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در آیینه‌ی مطبوعات 


انقلاب اسلامی ایران مثل بقیه‌ی انقلاب‌ها نبود و اثر بدیع احسان نرافی این نظر را 
تابت (Bulletin Critique de livre français) .ıiS J»‏ 

بی‌گمان. احسان نراقی یکی از معدود کسانی بود که توحه شاه را به خطرات ناشی 
از رشد بسیار سريع كکشور جحلب >ر... )1991 (Figaro, Décembre‏ 

هرکس می‌خواهد انقلاب اسلامی ایران را بشناسد. انقلابی که هنوز خاتمه نیافته 
است. باید کتاب احسان نراقی را بخواند. (۳۱۵۵۲0) 

نسل‌های آینده باقی گذارد. هدف اصلی او نگارش یک اثر سیاسی نبوده است. 
(Espirit, 1992)‏ 

کتاب احسان نراقی, انتقام‌کشی يا قضاوت در مورد انقلاب اسلامی. پا تحلیل یک 
اتقلاب نیست. بل‌که بیش‌تر از هر چیزء تأملی است درباره‌ی جلال و عظمت آدمی» و 
فرومایگی او. (٤ا٣|۴Sp)‏ 

احسان نراقی در اين کتاب. مکرر به این موضوع اشاره می‌کند: شرق باید حریان تجدد 


را کنترل کند و از غرب‌گرایی افراطی پرهیز کند. وی تحلیل‌های روانی حیرت‌انگیزی از 
زندانیان سیاسی ارائه می‌دهد. (۳۵۳۱06 ۱6) 
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احسان نراقی: شاهد حدایی شرق و غرب 


در این دوره‌ی بحران. شما جچه‌گونه نزد شاه راه پیدا کردید؟ 
احسان نراقی: ... من پیوندهای فکری و خویشی با شه‌بانو فرح داشتم و احتمالاً او بوده 
که به شاه پیشنهاد کرده است تا مرا به حضور بپذیرد. تا آن موقع» شاه فقط با سیاستمداران 
د ار خن ها اقات ھی كرك مشاه اطمسان شناد هم فاشت: بعد‌ها ام ده که 
ساواک راه پیش‌رفت سیاسی مرا مسدود کرده و در پرونده‌ای که برایم تشکیل داده. قید کرده 
است که این شخص, «به هیچ عنوان صلاحیت وزارت ندارد.» بعد از ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ 
شمسی). یعنی از زمان افزايش بهای نفت. تسامح شاه بیش‌تر شده بود. حکومت با آغوش 
باز روشن‌فکران و متخصصان ایرانی مهاجر را پذیرفت و خواست که آنان بازگردند. در ماه‌های 
آخر رژیم شاه. همه او را ترک کرده بودند. شاه اعتبار خود را از دست داده بود. اطرافیانش 
همه راه خارج را در پیش گرفته بودند. دیگر هیچ‌کس به کاخ نمی‌رفت. 
- چرا با شاه. که آدم انعطاف‌پذیری به حساب نمی‌آمد. بی‌پرده و صریح حرف زدید؟ 
احسان نراقی: بی‌شک به دلیل وخامت وضع. و به این دلیل که خود من هیچ‌گونه 
جاه‌طلبی سیاسی نداشتم. من به مفهوم واقعی کلمه. از زمره‌ی مخالفان نبودم. اما 
مقالاتی انتقادی درباره‌ی رژیم شاه نوشته بودم... متأسفانه شاه به مشاوران آمریکایی خود 
اختماد و اطمتان مطافی ذاشت که فقط اطلاعات اقضادت: هب آو میداد وششهایی به اد 


می‌گفتند که هیچ ربطی به واقعیت‌های اجتماعی ‏ فرهنگی کشور نداشت. اما اساس 
صحبت‌های من با شاه. از فر هنگ دوگانه‌ام ساخته شده بود؛ یعنی فرهنگ اسلامی و غربی. 


- اغلب گفنه‌اند که انقلاب ایران. ناشی از نوعی تصادم فرهنگی بین تجدد و خصوصیات و 
معتقدات ایرانی بود. آیا شاه از این نظر آگاهی داشت؟ 


احسان نراقی: نداشت و این بی‌اطلاعی, برای او بسیار گران تمام شد... 


- روشن‌فکران فرانسوی از انقلاب ایران هواداری کردند. نظرنان در این‌باره بجیست؟ 
احسان نراقی در این خصوص. روشن‌فکران جب فرانسه مسوولیت سنگینی بر گردن 
دارند. آنان در آغاز تصور می‌کردند که اين انقلاب, انقلاب خود آنان است؛ و بعداً به آن پشت 
کردند. هیچ کس از آنان باذخواست نکرد؛ نه آن زمات که از آیت‌الله خمینی پشتیبانی کردند: نه 
آن زمان که در صدد بی‌اعتبار ساختن حکومت اسلامی برآمدند .... 


* Gérard Spiteri, Le Quotudien de Paris, No3739, Lundi 25 novembre 1991 
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مقدمه‌ی محمد ارکون" بر ترحمه‌ی عربی کتاب 


آیا امروزه. روشن‌فکر مسلمان ممکن است؟ 

این پرسش. به ذهن خواننده‌ی کتاب احسان نراقی. خطور می‌کند. همان‌گونه که من طی 
سرگذشت خود در مقام یک دانشگاهی و پژوهنده و تحلیل‌گر نقاد اندیشه‌ی اسلامی, به آن 
رویه‌رو شده‌ام. می‌دانیم که مفهوم روشن‌فکر. بدان معنا که در اروپا از زمان ابلار یا مونتنی یا 
اراسموس. يا حتی طی سده‌ی هیجدهم فرانسه پدید آمد. نزد عربان معادلی ندارد. 

در دوران کلاسیک (عصر زرین تمدن اسلامی). ادیب کسی بود که پاره‌ای از کارکردهای 
روشن‌فکر اروپایی را داشت؛ با اين تفاوت که بیش‌تر از فرهنگ عمومی و آموزه‌های لازمی 
انه ھی رقت کو سس ستیگ وک اه ها مه و این ماگل ادن 
دانش‌ها تابع آداب و سنت‌ها و شیوه‌هایی بود که موقعیت شخصی افراد را ارتقا می‌داد و 
نقش انتقادی آنان را تعریف می‌کرد. گواه اين واقعیت را در نمونه‌ی یگانه‌ی ابوحیان توحیدی 
(مرگ: ۱۰۲۳) می‌توان یافت. 


یادکرد ابوحیان. بی‌سببی نیست. ازیرا که شخصیت وی آراسته به جان بیدار و برنده و 
مایت انس کہ بے استای گی و سای اوک ایراتے۔ کراکی رورگار فاسان رھ 
می‌ورزید. ابوحیان» بدان‌سان که بعدها احسان تراقی. می‌کوشید تا نقاد اثرگذار و دوراندیش و 
رک‌گوی حاکمان عصر خود در ری - تهران قدیم - و بغداد و شیراز باشد. وی کتابی باریک‌بینانه. 
جسورانه. درشت‌گویانه. و چشم‌گیری علیه دو وزیر بزرگ روزگار خویش نوشت. با نام در 
نکوهش دو وزیر . 

بی‌گمان», نراقی بر سنت ایران باستان» که در ادبیات اندرزنامه‌ها بازتابیده, آگاهی دارد؛ 
ادبیاتی که تبار آن به عهد ساسانیان می‌رسد و ادبیانی چون ابن‌مففع و سلیل بن هارون. و 
مسکویه و خواجه نظام‌لملک. یکی پس از دیگری. آن را زنده کردند و پاس داشتند. 

نراقی در طی گفت‌وگوهایش با شاه, به یمن دانش و استواری و پارسایی اخلاقی و 
شوقش برای حفظ خیر موجود (همان «مصلحت» مشهوری که فقیهان مسلمان در پی آنند)؛ 


فرصت یک روشن‌فکر - ادیب را می‌یابد که در برده. حقایق را برای امیر بازگوید و نقدها و 


پرهیزگاه‌هایی را که نمی‌شناسد. بدو باز نماید. 


روشن‌فکر - ادبی, اگر بنا به موقعیت. به قضاوت منصوب شود. صرفاً مانند دانش‌مندی که 
در ایضاح و تطبیق احکام شریعت سررشته‌ای کامل دارد. عمل نمی‌کند؛ اگرچه دانش‌مند نیز 
علی‌الاصول, در شناخت شریعت و غم‌خواری بر آن دریغ نمی‌ورزد. روشن‌فکر - ادیب اماء؛ 
نمی‌تواند به اين میدان درآید. بل‌که می‌تواند پیوند و پیمانی با حاکم بسازد که اسوار بر 


ناکوت اساد أفخارك كاتف اة مورت ااام هان اكا 
أ مثالب الوزيرين 
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دادوستد آزاد. و پایدار بر سر مسائلی است که در زندگی سیاسی و اجتماعی, و نیز در حیات 
روزمره. اهمیت بیش‌ترک دارد. 

اين همه را در سخنان نراقی با شاه می‌بینیم؛ سخنانی که در گستاخی و گشودگی و 
نقادی اوج می‌گیرد. بی آن که استواری خود را فرو بگذارد. در حالی که شاه سوار بر مرکب 
دلهره‌ی فزاینده‌ای است که به سبب فشارهای اجتماعی و گزافه‌روی‌های ساواک و رواج 
اندیشه‌های سیاسی - دینی و خویشتن‌داری یا طرد دوستان غربی برانگيخته شده. سخنان 
روشن‌فکر - رایزن». در بستر سنت اسلامی‌ای که مفهوم دولت قانون. یعنی حمایت از فرد 
شوروند. در آن غایب است. اهمیتی غریب می‌یابد. 

در این فضا» فضای پیش از انقلاب» روشن‌فکر می‌تواند به خود رخصت حسارتی بزرگ دهد 
و امیر می‌تواند تا اندازه‌ای به صداقت سیاسی سخنانی که پیش‌تر و بنا به عادت, آن را به 
جد نمی‌گرفت و يا از بن نمی‌شنید, اعتراف کند. 

اکنون. و با در گذشتن وقت آن. اهمیتی ندارد که اعتبار آگاهی‌ها و هشدارها و نظرها و 
واشکافی‌های این روشن‌فکر - رایزن را بسنجیم و بدین‌خاطر, چندان در این ساحت درنگ 
نمی‌کنيم. به‌ویژه آن که واکنش‌های مصیبت‌بار و یک‌باره‌ی تاریخ را بدان می‌دانیم؛ خاصه آن که 
رد بای نراقی در زندان‌های انقلاب. روشنی بیش‌تری بر آن می‌افکند. 

روشن‌فکری که بتواند به کاخ‌های فرعونی شاه بار یابد. اگرچه به نیت انتقاد از 
سیاست‌های وی و واداشتن او به احترام بیش‌تر ارزش‌های مردم و اسلام نمی‌توانست از 
چنگ انقلابی‌ها برهد. نمونه‌ی نام‌دارتری را می‌توان آورد. ابن‌مقفع (مرگ: حدوداً ۷۵۷)» 
نویسنده‌ی رساله‌ی پرآوازه‌ای برای خلیفه منصورٌ. که طی آن‌چه تاریخ‌نگاران: انقلاب عباسی 
خوانده‌اند. به ناگاه کشته شد. به‌رغم آن که روزگار از این قصه‌ها بسی در آستین دارد. 
می‌توان تداوم نمونه‌هایی را که روشن‌فکر را در بند. کارش را تباه. نوشته‌های کوتاه و بلندش 
را نابود. و حضورت را در جامعه‌ی اسلامی انکار می‌کند. در آینه‌ی تاریخ یافت. 

افزون بر اين. شجاعت و شکیبایی و عزم بیوستگی و اراده‌ی کاوندگی و بیدارگری انتقادی 
و استواری نظر و امید قانع کردن برای منع گزافه‌روی‌ها و گذر از موقعیت‌های اصلح‌نایذیر و 
گشودن افق‌هایی برای پیش‌رفت را نیز می‌توان یافت. روشن‌فکر. همه‌ی این‌ها را باید در برابر 
هواداران مطلق نظام غربی. و مدیرانی که از «کلام خدا» سر می‌کشند. از سر بگذارند. 

احسان نراقی, که در خانواده‌ای ریشه‌دار در سنت اسلامی. و هم هنگام گشوده بر 
تجددی ضابطه‌مند. زاده و پرورده شد. ناگزیر این ویژگی‌ها و کاردانی‌ها را داشت تا بتواند 
زندگی خود را برهاند و پس از سی ماه زندان در سایه‌ی نظام [آیت‌اللّه] خمینیء» آزادی‌اش را 
بازیابد. 


* رسالةالصحارة 
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آرامش و همردلی مهربانانه‌ی وی در طی دوران دستگیری اش, با پیوندهای نیکویش با 
همه‌ی افرادی که در زندان به دوستی گرفته. آدمی را غافل‌گیر می‌کند؛ همان زندانی که وی 
در آن. «جهان کوچکی از اجتماع را می‌دید که به امانت تما حقایق انقلاب را باز می‌تاباند» 
نشانی از سرکشی سترون يا کینه در میان نیست. به عکس, ذوب و جحذب بی‌بیرایه و به دور 
از تصنع, در همه‌ی صوری که جامعه از لابه‌لای آن خود را نشان می‌دهد. بی‌گمان از دهه‌ی 
پنجاه به این سوء به صورت قاعده و نه استثناءء برای شخصیت‌هایی در جهان سوم نردبانی 
ناگزیر برای رسیدن به مناصب وزارت و سفارت و ریاست‌جمهوری بوده است. نراقی. با این 
همه. روشن‌فکری آگاه به سرنوشت شوروندان خود و جهان اسلام باقی می‌ماند و هنگامی 
که زنجیر از پاییش می‌نهند. بازگشت به منصب خود در یونسکو را خوش‌تر می‌دارد؛ یعنی مقام 
مدیریت بخش حوانان, که در سال ۰۱۹۶۹ از سوی رنه‌مائو بدان گماشته شد. 

بدین‌سان» نراقی بیش از هرگاه دیگر, تجربه‌ی گران‌سنگ خود را در مقام یک میانجی به 
کار گرفت؛ میانجی فرهنگی میان جوامع اسلامی‌ای که یای‌کوب کزروی‌های ایدئولوزیک و 
ناکامی بیشینه‌ی حکومت‌ها در گستره‌ی اقتصاد و سیاست است. و غربی که دمی از 
راهبردهای معطوف به چیرگی و بهره‌کشی تهی نیست. نراقی, گواهی خود را از پایان شاه و 
طلیعه‌های انقلاب. در رویکرد دیگری به نمایش نهاده, ره‌یافتی که بر دگردیسی تاريخ ایران در 
کتاب آموزش و دگرگونی‌های اجتمعی در ایران, از سده‌ی هفتم تا سده‌ی بیستم (انتشارات 
علوم انسانی, پاریس. ۱۹۹۲) روشنی می‌افکند. 


بر اين بنیاد. سرگذشت نراقی نشان می‌دهد که روشن‌فکر در جوامع اسلامی. می‌تواند 
پاره‌ای از وظایف روشن‌فکر معاصر را انجام دهد: تعهد به تقدم حقوق اندیشه در حقیقت‌گویی, 
به‌رغعم دشواری شرایط؛ بشتیبانی از کرامت انسانی, آن‌گاه که هوس‌های انقلابی به 
مصادره‌ی اموال و اعدام‌های شتاب‌زده و داوری‌های دل‌خواهانه دامن می‌زند؛ یناه بردن به 
همه‌ی ابزارهای اثرگذار و عقل سلیم و نمادهای اخلاقی و دینی سنتی برای نجات دادن 
زندگی بشری. کاستن ستم رهانیدن بی‌گناه. خاموش کردن ماشین خیره‌سری. انگیزش 
وحدان», راهنمایی مسقول, در کار آوردن مدارا و مروت در جنگی نابرابر, آن‌گاه که جانی در خطر 
است... این است مفهوم و نمونه‌ی عینی نقض روشن‌فکر مسلمان؛ نمونه‌ای که اندک 
نیست. اما از زمانه‌ی زوال اندیشه‌های فراخوان به آزادی و سازندگی ملی, ارج خویش را از 
دست داده است. روشن است که حضور چنین روشن‌فکرانی مسلمان؛ در حوامعی لرزان و از 
هم گسیخته و پراکنده. و در تهدید داخل و خارج. ضروری است؛ ولو کافی نیست. 

نمی‌توان از یک فرد به تنهایی انتظار داشت که از دردهای ملموس مردمان بکاهد و در 
همان هنگام کاری ریشه‌ای برای بنیادگذاری دوباره‌ی نظام ارزش‌ها و مبادی قانون‌گذاری و 
چارچوب فکری تحلیل و ارزیابی ‏ به قصد وارد کردن جوامع اسلامی معاصر به روند جاری تاریخ 
انجام دهد. چنین است که پرسشی که در آغاز سخن. درباره‌ی نقش روشن‌فکر مسلمان 
جوشید. با توحه به وظیفه‌ای که میلیون‌ها زن و مرد. امروزه انتظار دارند و طلب می‌کنند. 


سویه‌های واقعی خود را پیدا می‌کند. 
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بازنگری در مبانی. مستلزم بازاندیشی تاریخی و انسان‌شناختی فلسفی و فقهی اصول 
شریعت اسلامی است؛ بدان شیوه که اندیش‌مندان سده‌های میانی سنی و شیعی. صورت 
و سامان دادند. «انقلاب اسلامی» که [آیت‌اله] خمینی آن را رهبری کرد بر این اصل 
مرا نکاشصهف تاریکی و ففهی استفان است: که اتیشه‌ شعی اماتی سدقهای رش افی 
(۱۰۵۰ - ۷۵۰) شایستگی فکری و روحانی و قضایی کامل خود را برای جوامع کنونی حفظ 
کرده است. احسان نراقی. چونان اصلاح‌گری از تبار امامان دوازده‌گانه. و در امتداد آن‌هاء ظاهر 
شد؛ گرچه در این میان. سلسله‌ی بلندی از نظام‌های نامشروع و «طاغوتی» تا زمان 
رضاشاه, این تداوم را گسسته بودند؛ اصلاح از راه ترحمه‌ی قرآن به کمک مفاهیم انقلابی 
ایدئولوزی‌های مارکسیستی ‏ لنینیستی, و همان‌طور که در آن ایدئولوزی‌ها پرولتاریا و 
بورژوازی سرمایه‌داری در برابر یکدیگرند. در اين ترحمه نیز مستضعفین و مستکبرین رویارویند و 
دشمن. کفر و استکبار است و عدالت مستقر و نهایی به دست مستضعفان میسر می‌شود؛ 
آن هم زمانی که [آیت‌اللّه] خمینی فرصت تاریخی را در اختیار آن‌ها گذاشت. یعنی «یوم‌اله» 
دوازدهم بهمن ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت. به مدت ده روز پیایی. تا بیست‌ودوم بهمن. 


که دهه‌ی فجر نامیده شده است. 


بدین‌ترتیب, تا زمانی که هجرت به سر آید. مستضعفان. حزب‌الّه را می‌سازند. همجرت 
خمینی از نجف به پاریس. شبیه هجرت پیامبر است که شهر کافران و مشرکان و منافقان را 
رک گفت ا جو ارک اتضا م فوات اند فذنته‌اع معافخ ارادعت الى ماه نا نفت و هالت 
تاریخی و اخروی وی به طریق لانفصام‌فیه, تأیید و تأکید گردد. 


اگر گزارش رسانه‌های نوشتاری و گفتاری» و نیز سخنرانی‌های رسمی و گفت‌وگب‌های 
روزانه در ایران را از «یوم‌اللّه» به بعد مطالعه کنیم به روشنی توان دینامیک عناصر تاریخی 
اسلامی را برای همانندسازی ذرخواقیم یافت. آز تاریخ اولیهک اسلام (۶۶۱ ۶ گرفتهر تا 
ماوت فى فر رار قاضصاة أموت و غامحةة ا اوخ آنا كر كه تة اقام على ة 
فرزندش حسین (ع). با این همه. مهم دانستن این نکته است که این الگو در همه‌ی 
موقعیت‌های انقلابی تکرار می‌شود؛ خواه در مسیحیت. طی عصر روشن‌گری اروپاء یا طی 
حنگ‌های آزادی‌بخش در برابر استعمار یا با خیزش‌های ملی معاصر. 

این الگو. که بیان‌کننده‌ی سرگذشت تاریخی شکل‌پذیری نخستین جحماعت مسلمان در 
حجاز است و در قرآن به سطح تعبیری اسطوره‌ای برکشیده شده. نخستین تبیین سیاسی و 
احتماعی و نهادی و قضایی و دینی‌ای است که مسلمانان در اختیار دارند. تبیینی که تاکنون 
توان‌مندی خود را برای تکرار و گسترش و اعتبار تاریخی بی‌مانندی حفظ کرده است (تا آن‌حا 
که پایان غمبار و فراگیر و حتی مارکسیسم ‏ لنینیسم نیز بر پایه‌ی آن. درک می‌شود.) 

قدرت اين الگو در گسترش و اعتبار, می‌تواند صدور آسان انقلاب اسلامی را به کشورهای 


را در نظام‌های گوناگونی مانند پاکستان. مراکش, سودان و عربستان سعودی... 
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بدین‌روی» درمی‌يابيم روشن‌فکری که دست و پایش در چنین قید و بندهای تاریخی و 
سیاسی و ایدئولوژیکی گرفتار است. چرا نمی‌تواند آشکارا و بااطمینان» مبانی شریعت 
اسلامی و مسلمات آن را بازنگری و بازسازی کند. طی سه سده‌ی نخستین هجری. مفهوم 
شریعت اسلامی. موضع مناقشه‌های نظری بارور و چالش‌های سیاسی و اجتماعی حادی 
ميات شه و اهل سنك بوته استف. امتتاغیایان آب فافش رات ان تفه و رنه 
دانستند و از نظر سیاسی, آن را در خلافت فاطمیان. از سال ۹۰۹ تا ۰۱۱۷۱ تجسم بخشیدند. 
در محیطهای اسلامی, چالش‌هایی که برای دست‌یابی به مشروعیت صورت می‌گرفت. 
همواره به پس‌زمینه‌ی الگوی مدینه ارحاع داده می‌شد؛ الگوی مدینه. بدان شکل و شمایل که 
اقظه و کال یوش سای سل ان اقا مات بو تسم این که جه ناآ 
تقلید راستین می‌کند. همواره رقابت وجود داشته و هر فرقه‌ای حقانیت خود را با بیروی 
راستین از آنبچه خود الگوی واقعی مدینه‌ی نبوی می‌خوانده. توحیه می‌کرده است. (بیروی از 
رفتار پیامبر در مدینه. و آموزه‌های علمی و خلفای پیامبر, راست‌کیشی بنیادگرایی را می‌آفرید 
کف اد رات شیف خاک و واک الاطاعة بو 


[آیت‌الله] خمینی و هواداران وی» این نبض‌گاه‌های قدیمی» ولی زنده و تینده را در دست 
داشتند و با برانگیختن آن» می‌خواستند طاغوت» یعنی حکومت جور و نامشروع را ساقط کنند. 
جنبش‌های اسلامی» هر یک برای از بین بردن نظام‌های وابسته به طاغوت غربی» با یکدیگر 
رقابت می‌کنند؛ چون هریک می‌خواهند خود را بیش از دیگران پیرو الگوی اسلامی بنمایانند تا 
بتوانند نامشروعیت نظام‌هایی مانند نظام شاه و سازوکارهای دموکراتیک در ارویا را بیش‌تر 
اقات کند این کیش ها پیش از آت که به اسلاان در مقار نک آنتشهرو فرشنگ بنگنیتر اه 
چشم یک نیروی عظیم برای بسیج‌گیری توده‌ها نگاه می‌کنند. 


ویژگی مشترک همه‌ی اشکال» پناه بردن به مشروعیت اسلامی به دست‌یابی به قدرت» 
از پایان عصر فاطمیان تاکنون» این است که در هیچیک از این‌ها نمی‌توان آن بحث‌ها و 
مناقشه‌های نظری موجود در دوران تمدن اسلامی را پیدا کرد؛ در حالی که فقه امروز 
نمی‌تواند آن مشروعیتی را که به واسطه‌ی فلسفه‌ی قانون و انسان‌شناسی قضایی و تاریخ 
تفا متاخ نظای‌های الیاقی مکی مسانعه‌شتاسین ۶ اتشان اى سفن خاضا 
می‌شود. به ارمغان بیاورد. همه‌ی اشکال قدرت و همه‌ی دستگاه‌های مربوط به دولت در 
کشورهای اسلامی, بریده و بیگانه از کاوش‌ها و پژوهش‌های نظری‌ای است که طی قرن 


در فضای اندیشه‌ی انتقادی و بحث‌ها و نوآوری‌هایی که عبارت «پایان تاریخ » بدان گواهی 
می‌دهد, نه فقط با سقوط دیکتاتوری پرولتاریا, هم هم‌چنین با فرویاشی بنیادهای فلسفی و 
شا سس سخاة غفل ساسی یدک اق اس اضسالی که اسف اسلاسی 
در حال گسست هم از ریشه‌های گذشته‌ی خود است و هم از خطرخواهی‌های کنونی عقل 


* Focoyama, 7he End of History and the Men, Free Press, New York, 1922. 


' Regis Debret, Ce/tiqgue de la politique, Gallimard, Paris, 1988. 
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مدرن و جست‌وجوگری‌های وی برای یافتن بنیادهای تازه‌ای برای دانش, و اشکال نوینی از 

بی‌گمان. آموزه‌های نادرست مرده‌ریگ گذشته, گذشته‌ای که به خوبی شناخته و پژوهیده 
نشده. بیش از اندیشه‌ی انتقادی و پیش‌تاز معاصر, خود را با وضعیت کنونی جوامع اسلامی 
منطبق می‌کند؛ امری که نشان‌دهنده‌ی مقاومت فزاینده‌ی سنت گذشته. همراه با تحقیر 
دانش‌های غربی است. زیرا که تنها علم اعتمادپذیر, علوم اسلامی به شمار می‌آید که از نظر 
هستی‌شناختی, در کلام‌اللّه ريشه دارد. اين چالش ایدئولوژیک. بنیانی فکری ندارد و گمان 
نمی‌رود که صرفاً با تدریس علوم اسلامی, بتوان از آن فراتر رفت. بل‌که باید با پژوهش‌های 
اتتغادی. انسان‌شتاختی ار مذرتيته: در عین شال با تحلیل دوبار‌ی قمه‌ت آفووه‌هاک به ارف 
رسیده‌ی دینی» از آن درگذشت و به دوران تازه‌ای رسید. این شرط لازم برای رسیدن به 
وضعیتی است که جوامع سنتی و مدرن بتوانند تفاهم پیدا کنند و تاریخ همبستگی را آغاز 
نمایند. هممیستگی در پژوهش‌های علمی و تطبیق و نتایج اين پژوهش بر همه‌ی جوامع. دو 
ضرورت اساسی برای دانش‌مندان و صاحبان تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی است. 
تاکنون اماء دست‌آوردهای علمی پیش‌رفته» تنها در معدودی از جوامع به کار رفته؛ یعنی در 
کشورفانن که آستاهات ای و جع افنانی و افتضانی وارد و اتن دست اهارا سراف 


استوار کردن موقعیت سلطه‌ی فنی و سیاسی خود به کار می‌گیرند. 


در جوامع استعمارزده‌ی پیشین. چنین تصور می‌شد که پس از رهایی از سلطه‌ی 
استعمار, به آسانی می‌توان با دگرگونی‌هایی که حاصل مدرنیته‌ی علمی و تکنولوژیک است. 
رویارو شد. اما خنبش‌های بنیادگرا و مطالبات متصلب آن‌هاء در واکنشی سخت به فشارهای 
کانخی: یا کقنونت ساکاری قراگر مدید امت این بتاک انی آن گنه که پساری اعادو 
اصرار می‌ورزند. ارتباطی با ادیان «قدیمی‌تر» و به‌خصوص اسلام ندارد. 

اين جوامع. وظایفی را به ادیان نسبت می‌دهند که با مقتضیات تاریخی هر زمان. تغییر 
می‌کند. رادیکالیسم انقلابی. منسوب به اسلام از دهه‌ی هشتاد. بیش از آنچه به متون 
شاد گنای اسلاف |[ قران ه خفیت ] تد تشه تشه به الذاغات اف آسش سفصت لها و 
فلت ‌هانی مربوظ است که سفمق سس و تظامقاک افص اد و مالى بين ‌الملاخ را تاذيذة 
مه گرته همستین زه مخزله: وساقظهی تودهای کو وا آنه بات می قوی ابن واقعیت‌هضا بان 
در چارچجوب روش‌ها و ابزارهای تفسیری متفاوتی از آن‌چه الگوی اندیش‌مندان سده‌های میانی 
بود, تحلیل شود. یعنی اکنون مشروعیت تازه‌ای را برای اسلام باید بازسازی کرد تا بتوان 


صفت اسلامی را به کار برد. 


این‌ها تحولات به نظر من. ناگزیر و آزادی‌بخش اندیشه‌ی معاصر است که تجربه‌ی احسان 
ضرورت می‌بخشد: یکی مشروعیت شاه که به مدرنیته‌ای توهم‌آمیز و بی‌ريشه در جامعه‌ی 


محمد ارکون. من فيصل الى فصل المقال» این هو الفکر اسلامی العماص دارالساقی» .٠۹۹۳‏ 
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اسلامی متوسل شده. مشروعیتی که بر خلاف وعده‌هایش در مورد دگرگونی مثبت در 
اوآ او بخش‌هاء با انفادها و اختراض‌های ترافی و راهسل‌هاف پیش تهادی وک واه 
می‌شود؛ و دیگری مشروعیت انقلاب اسلامی, که در آغوش انگاره‌ای اسطوره‌ای از گذشته 
می‌شود و کامیابی‌های مدرنیته را به نحو حزمی نفی می‌کند. (یعنی به‌ویزه. آزادی زن. 
احترام به حقوف بشر بنا نهادن ساختاری این‌جهانی برای قدرت» تثبیت دولت قانون و ظهور 
حامعه‌ی مدنی که بتواند از کزروی‌های ایدئولوزیک دولت حلوگیری کند. اعتلای مقام فرد ‏ 
شهروند - شخص...) 

امیدوارم گواهی زنده‌ی نراقی بر پایه‌ی وضعیت نمونه‌ی ایران. همه‌ی پزوهش‌گران تاریخ 
معاصر در غرب. و خاصه در جهان اسلام را به اندیشیدن در باب زمینه‌های شکل‌گیری 
انسان‌مداری و تأاسیس تمدنی تازه تمدن هزاره‌ی سوم بیرون از خارجوب خودخواهی‌های 
مقدس قومی و جماعت‌های قبیله‌ای و نژادی و خواست‌های واپس‌گرایانه و شرکت‌های 
چندملیتی بزرگی که همه‌جا در پی استراتژی‌های سلطه‌گرانه‌ی مادی خود به زیان ارزش‌های 
متعالی و روحانی و اخلاقی و فرهنگی بشری هستند. وا دارد. من خود مانند نراقی. پس از 
کک ال ایی فص تا بش کردا م ا وای ر گی را که امح اسای اه گنه 
بشناسم و بفهمم؛ جوامعی که پا در سنت گذشته‌ی دارند و مجذوب الگوهای زیانی 
«رسالت» نبوی". و «صور نمادین و ایده‌آل» هستند؛ صوری که در قالب اندیشهی انتقادی و 
وه ازىخى آراخ‌شش, کهانده مسته است. این آرژو‌ها بخ کال اتراض‌ها و اتکارها و 
کینه‌ها و طردها و نفی‌هایی که در عین خطرناکی. قابل تفسیرند. رستاخیز می‌کنند. 
خرده‌های روشن روزگار ما. باید اين آرزوها را به سمت اهدافی چون عدالت. همیستگی. 
پیش‌رفت و کرامت. ره‌نمون کند و نیز به - آيا می‌توانم جسارت کنم و بیافزایم - عشق, که 
مارد لمات قر وکات فر قدا فی سان 

محمد ارکون 
پاریس. آوریل ۱۹۹۲ 


مترحم: محمد مهدی خلجی 


* Cf. Raphael Drai, La Communication Prophetique, II, La Conscience des Prophetes, 
Fayard, Paris, 1913. 
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مقدمه‌ی جاب دوم 


کتاب حاضر. ابتدا به زبان فرانسه در پاریس انتشار یافت و با استقبال گسترده‌ای در 
رسانه‌های گروهی این کشور مواجه گشت. روزنامه‌نگاران معروفی چون بل بالتا. تیری دزاردن. 
و خان م کینزمر|/د. که ماه‌ها در دوران انقلاب در ایران به سر برده و از نزدیک شاهد و ناظر 
دگرگونی‌های کشور ما بودند. هر یک مقالاتی در روزنامه‌های لوموند. فیگارو. و زورنال دو 
دیمانش و غیره انتشار دادند و کتاب را سندی راستین از وقایع. و نگاهی زرف به دو رزیم 
خواندند. هم‌چنین» رادیو و تلویزیون‌های فرانسه. با شخص نویسنده مصاحبه‌های متعددی به 
عمل آوردند که هنوز هم ادامه دارد. به فاصله‌ی مدت‌زمانی کوتاه. ترحمه‌ی اسپانیایی کتاب 
نیز با مقدمه‌ای به قلم فدریکو مایور, مدير کل اسپانی‌الاصل یونسکو در شهر بارسلون. انتشار 
یافت. در این مقدمه. فدریکو مایور. مهارت نویسنده را در شناخت واقعیت‌ها و توصیف عاری از 
غرض و کینه‌توزی او را, به‌خصوص از دوران زندان. ستود و سپس انتشارات ساقی در لبنان. 
اقدام به ترحمه و انتشار کتاب به زبان عربی, در بیروت کرد و روزنامه‌های کثیرالانتشاری چون 
الحیات و شرق/1وسط و عالم/لعربی. صفحاتی را به مقالاتی درباره‌ی کتاب و مصاحبه‌هایی با 
نویسنده‌ی آن اختصاص دادند. 


در بهار گذشته. ترحمه‌ی انگلیسی آن در لندن انتشار یافت که روزنامه‌های گاردین. 
ایندییندنت, و تایمز عربی. مقالاتی درباره‌ی آن انتشار دادند و فرد هالیدی. استاد دانشگاه 
لندن؛ در رادیوی بی‌بی‌سی. تفسیری از کتاب ارائه داد. اخیرا موقسسهی انتشاراتی اپوان‌دی 
در شیکاگو, اقدام به انتشار آن در ایالات متحده‌ی آمریکا کرده است. ناشر آمریکایی در معرفی 
کتاب گفته است این کتاب. به‌ترین پاسخ به کتاب بتی محمودی. نویسنده‌ی کتاب بدون دخترم 
هرگر در توصیف خصوصیات ملت ايران است. و یکی از استادان دانشگاه حرج واشینگتن. به 
نام ریچارد آنت » کتاب را از نظر بیان حالات انسان در زندان» در ردیف نوشته‌های استاندال. 
داستایوفسکی و دیکنر خوانده است. 


قرار بر اين بود که برای چاپ دوم کتاب در ایران نیز مقدمه‌ای از سوی نویسنده‌ی محترم 
ارسال گردد که به علت تأخیر در فراهم آوردن امکان چاپ مجدد. ارائه‌ی آن به بعد موکول 
گردید. اما زمانی که مقذمات چجاپ حاضر فراهم آمدء معالاضف؛ دست‌یابی به نویسنده و 
تهیه‌ی مقدمه‌ی مقر به سرعت ممکن نگردید. اکنون. با امید که بتوان علاوه بر مقدمه‌ی 
نويسنده, گزیده‌ای از مقدمه‌های ترحمه‌های دیگر این کتاب را نیز در چاب‌های بعد ارائه داد. 
قسمتی از نامه‌ی نویسنده را به مدیریت موسسه. که بعد از نخستین چاپ ارسال شده. 
تقدیم می‌دارد: 
از تلفن شماء که خبر انتشار کتابم را دادید. و هم‌چنین از اين که چند جلد از کتاب را 
برایم فرستادید. متشکرم. هرچند تا قبل از اين گفت‌وگوی تلفنی» من مطلقاً اطلاعی از 
تصمیم و اقدام شما نداشتم ولی در عین حال بايد اذعان کنم که صحت و امانتی که 
انتشارات رسا در کار ترجمه‌ی کتاب به خرج داده» از نظر من بسیار ارزنده است.... 
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در این‌جا لازم می‌دانم به سعه‌ی صدر مسوولان انتشارات در مشور. که اجازه‌ی نشر 
کتاب را داده‌اند. اشاره کنم و این مطلب را من به روزنامه‌ی لوموند» که اخیراً دربارهی وضع 
کتاب در ایران مقاله‌ای نوشته است» گفته‌ام (که به پیوست. فتوکپی مقاله را ملاحظه 
خواهید کرد). به هر صورت» امیدوارم این آزادمنشی مسؤولان انتشاراتی» به همین گونه 
ادامه یابد تا مغرضان در خارج از کشورء به خود اجازه ندهند زندگی روزانه‌ی نویسندگان در 
ایران را شبیه به زندگی توأم با ترس و وحشت سلمان‌رشدی تلقی کنند و بی‌انصافی را 
به جایی برسانند که تجلیل از شعرای بزرگ» مانند حافظ و سعدی و فردوسی را به 
صورت امر تحمیلی از طرف یونسکو عنوان کنند؛ در صورتی که همه‌ی دست‌اندرکاران 
فرهنگی می‌دانند نمایندکان جمهورک اسلامی در سال‌های گذشته, راس] ابتکار تنظیم 
قطع‌نامه‌ی مربوط به تجلیل از بزرگان را برای تصویب در کنفرانس عمومی یونسکو به 
عهده داشته و از هیچ کوششی در این راه فروگذار نکرده‌اند. 


احسان نراقی. پاریس 


۱۳/۳/۹ 
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مقدمه‌ی ناشر 


نام نویسنده‌ی این کتاب. برای علاقه‌مندان علوم اجتماعی» علوم انسانی» و 
دست‌اندرکاران مسائل سیاسی, نامی کم‌وبيیش آشنا است. دکتر احسان نراقی. شهرت خود 
را مرهون فعالیت‌های زیر است: 


مدیریت «موسسهی مطالعات و تحقیقات اجتماعی». 

تصدی اداره‌ی «جوانان» سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد. 
«یونسکو». 

رایزن فرهنگی یونسکو در آسیا. 

بحت 9 گفت‌وگو درباره‌ی «بحران هویت» در غرب» صرورت بازگشت به فرهنگ 


خویش برای ایرانی‌ها و شرفی‌ها, و برهیز از تقلید محض از غرب. و نیز ضرورت 
احتهاد و ابداع و اندیشه‌ی سازنده در بهره‌گیری معقول از تکنولوژزی غرب. 


حیات رژیم گذشته. 


ارتباط با گروهی از مقامات عالیرتبه‌ی آن رژيم و برخی از مخالفان نظام. 
تبلیغ حریان‌های «چپ» علیه مشارالیه. 
سه بار دستگیری و بازداشت. پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷. 


آغاز مجدد فعالیت در یونسکوء و تلاش و کوشش قابل تقدیر به عنوان «مشوار 
ها فاگ یکی و علمی مال آساک انه در ات کرات ۴۷ 


همچنین» عناوین متعددی از این نویسنده.» تاکنون منتشر گردیده که اهم آن‌ها عبارتند از: 


علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن / چاپ سوم: ۰۱۳۶۲ 
جامعه, جوانان, دانشگاه / چاپ اول: ۱۳۵۰. 

غربت غرب / چاب اول: ۰۱۳۵۲ 

آزادی» حق و عدالت / چاپ سوم: ۰۱۲۳۵۷ 

آن‌چه خود داشت / چاب دوم: ۰۱۳۵۵ 

طمع خام / چاب اول: ۱۲۵۶. 


آیین جوانمردی / ترحمه از هانری کارین. ۱۲۳۶۲. 
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مها فالات قاری اااي اسای ات ووی خی عل و روات وین انم کر 
سال ۱۹۹۱ / ۱۳۷۰ در پاریس منتشر گردیده است . 


به نوشته‌ی دکتر احسان نراقفی. او یس از سقوط رژیم سلطنتی و استقرار جمهوری 
اسلامی, «به دلیل احساس وظیفه در برابر کشور و تاریخ آن» بر آن بوده است که خاطرات 
خود را دریاره‌ی هشت جلسه ملاقات و گفت‌وگو با شاه (از اول مهر ۱۳۵۷ تا ۲۴ دی همان 
سال) تنظیم و منتشر سازد. اما بازداشت‌هایک مکرر آو در سه توبت؛ از فروردین ۱۳۵۸ تا مهر 
ماه ۰۱۳۶۲ که حمعاً ۲۸ ماه اقامت در زندان را برای او به ارمغان آورده است. مانع از تحقق 


خواسته‌ی او در آن ایام می‌گردد. 


گرچه دستگیری‌های نراقی به عدم انتشار خاطراتش - به گونه‌ای که در آغاز می‌بنداشته 
اسک ے ھی اتجا ھی افا ار موک کی انا ها ها باه سوه را هاف 
ناشناخته‌ای می‌گشاید که حاصل آن: آشنایی با افراد و گروه‌هاف ستی: قگری» قرهنگی و 
طبقاتی مختلفی است که شرح و توصیف جامعه‌شناختی و روان‌شناختی آنان در بخش دوم 
این کتاب» به نظر خوانندگان می‌رسد. 

© 

نویسنده در قسمت‌های اول. که حاصل گفت‌وگوی خصوصی او با شاه است. به اميد 
ماب فخاختن شاه ذربارهک اقدام به پارواک اضلاخات و گرذن توادن یه انیا گانون‌اسای 
پرداخته و ضمن آن» به بررسی و نقد نقاط ضعف رژیم در زمینه‌های» عدم شناخت صحیح 
حامعه و نیروهای تشکیل‌دهنده‌ی آن» و به‌ویژه قدرت و نفوذ روحانیت. ترویج فرنگی‌مآبی. 
ققدات قفاک خان سای دادن اشاتضای اون به غریی هار خضوها به آمرگاتیها 
(کاپیتولاسیون). حیف و میل بیت‌المال در اموری هم‌چون جشن‌های دو هزار و پانصد سلله. 
گسترش فساد و رشوه‌خواری در اطرافیان شاه و «بنیاد پهلوی»» عدم توجه به آراء و نظریات 
علما و روحانیون و عدم مشارکت مردم در امور حکومت. نقش کودتای انگلیسی - آمریکایی ۲۸ 
مرداد در گسستگی هرچه بیش‌تر رژیم از مردم بستن راه‌های مبارزات قانونی و پارلمانی, 
مسأله‌ی: زندانیان سیاسی؛ عنم تطابق «توسعه‌ی صنعتی» با شرابط احتماعی و فرهنگی 
کشور, که درنهایت به «عدم تعادل اجحتماعی» منفجر شده است. خریدهای بدون منطق و 
روزافزون تسلیحات نظامی و رشد نظامی‌گری رژیم مهاجرت بی‌رویه‌ی روستاییان به شهرها و 
مشکلات مربوطه. حاکمیت تکنوکرات‌های فاقد شعور و بینش سیاسی بر کشور جریحه‌دار 
ساختن احساسات مذهبی از طریق روابط صمیمانه با اسرائیل و پشتیبانی از آن رزیم 
می‌پردازد و شاه در مقابل. عموماً به توجیه و فرافکنی و اشاره به توطته‌ی خارحی, و نیز ابراز 
حیرت و تعجب و بالأخره تفییر موضوع گفت‌وگو و اعلام عملی ختم مذاکرات پناه می‌برد. 


* Ehsan Naraghi, Des Palais du chah aux prison de la révolution, Paris, Balland, 1991, 
381P. 
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برخورداری از اطلاعات گسترده‌ی خود در زمینه‌ی مسائل داخلی و بعضاً خارحی. و با 
بهره‌گیری از صراحت لهجه و زیرکی خاص در پاسخ‌های به‌هنگام در معرض دید خواننده قرار 
می‌دهد. 


در فصل دوم کتاب. نراقی به شرح احوال خود و اتفاقاتی که در طول سه بار دستگیری بر 
او گذشته است می‌پردازد و در طی آن. افکار و عقاید همیندان خود را, که در دفعات اول و دوم 
دستگیری. اکثریت آن‌ها از عوامل رژیم گذشته بوده‌اند و در بار سوم افرادی از مخالفین نظام 
حمهوری اسلامی هستند (که پس از خرداد ۱۳۶۰ به دلیل مبارزه‌ی مسلحانه علیه حکومت 
دستگیر شده‌اند) بررسی کرده و شرح می‌دهد. بدون آن که از ذکر خصوصیات نگهبانان در 
زندان, بازحویان و بازیرسان. حکام شرع دادگاه‌هاء و نیز چه‌گونگی گذران ایام زندان در محبس. 
غفلت ورزد. 

کتاب با اعلام برائت و بی‌گناهی نویسنده‌ی کتاب. دکتر احسان نراقی. توسط دادگاه. و 
موافقت با بازگشت او به کارش در دانشگاه و پرداخت حقوق معوقه‌ی پنج سلله‌ی وی و 
تشکر نویسنده از همه‌ی کسانی که به گونه‌ای در فکر او بوده‌اند و برای آزادی او اقدام 
کرده‌اند. و بالأخره. با دو فصل «تنها راه نجات» و «روزشماری از حوادث مهم تاریخ معاصر 
ایران». یایان می‌پذیرد. 

[همانند] انتشار اين کتاب در فرانسه. در اینران نیز با اقبال محافل فرهنگی و نشریات 
وزیرن مواجه شد. از جمله, مجله‌ی نشر دانش (نشریه‌ی مرکز نشر دانشگاهی) در شماره‌ی 
دوم سال دوازدهم (بهمن و اسفند ۱۳۷۰) به قلم آقای آزاد بروحردی در پنج صفحه (ص٩۵‏ تا 
۴ مفرگی و تقد انی کاب توا 

در شماره‌ی بعدی همین نشریه (فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۱). آقای ناصر ایرانی» تحت 
عنوان «دو دیدار با احسان نراقی» (ص۸۶) توضیحی بر بخشی از شرح مذکور در فوق» مرقوم 
داشتند. نشریه‌ی دفتر مطالعات وزارت امور خارحه. مجله‌ی سباست خارجی. نیز در شماره‌ی 


چهارم سال ششم (زمستان ۱۳/۱( به معرفی این کتاب پرداخته است. 


در صضمن؛ خود نیز در حد مقدورات. پاره‌ای توضیحات صضرور را در پاورقی آورده است. 


بازی سرنوشت 
بزرگوار خود ‏ ملا احمد نراقی ‏ به دفتر تولید موسسهی امیرکییر آمد. من نیز در آن‌جا حضور 
داشتم و طی صحبت‌هایی درباره‌ی گذشته و آثار ایشان. اولین آشنایی حضوری بین ما به 


وجود آمد. ایشان در بین صحبت‌های خود به جد یا به مزاح. اظهار داشتند که اگر روزی 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۶ 


خاطرات زندان خود را بنویسند. آیا امکان چاپ آن وحود دارد؟ من با توحه به شناختی که از آثار 
ایشان داشتم می‌دانستم هر آنچه که ایشان در این زمینه بنویسد. به یقین مردم ما را در 
دست‌یابی به اصالت خویش و زدودن کزی‌ها و کح‌اندیشی‌ها. سودمند خواهد بود. این بود که 
بلافاصله اظهار داشتم جناب نراقی. اگر روزی شما تجربیات خودتان را بنویسید. من قول 
می‌دهم که شخصاً به چاپ و نشر آن اقدام نمایم. 

به هر حال. از آن روز حدود ده سال می‌گذرد و در این مدت» غیر از چند برخورد کوتاه دیگر 
حدود هشت سال است که ایشان را ندیده‌ام. با این حال. از بازی سرنوشت. اینک ترحمه‌ی 
خاطرات ایشان. با تلاش این مؤسسه در دست‌رس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. امید است این 
دست‌آورد» که حاصل نگرش انتقادی این نویسنده‌ی صاحب‌نظر در مورد مسائل سیاسی - 
اجتماعی دوران قبل و بعد از انقلاب است» هموطنان عزیز و به‌ویژه مسؤولین امور را در 
شناخت به‌تر جامعه و مقابله با تهاجم فرهنگی و سیاسی غرب» یاری رساند. 

محمد رضا تاجیان 


بهار ۷۲ 
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در کاخ شاه 


مقدمه 
از خواب تا بیداری (اولین گفت‌وگو با شاه) 
از نخت‌حمشید تا زان بل سارتر (دومین ملاقات با شاه) 
ميان همسر و خواهر 
گل‌های قالی (سومین ملافات با شاه) 
به مردم تیراندازی نکنید! (جهارمین ملاقات با شاه) 
حتی قضات... (بنجمین ملاقات با شاه) 
حکومت را واگذار نمی‌کنم. (ششمین ملاقات با شاه) 
در گوادالوب چه می‌گذرد؟ (هفتمین ملاقات با شاه) 
روادید برای مصر (هشتمین و آخرین ملاقات با شاه) 
« بازگشت به فپرست اصلی » 
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در تاریخ شانزدهم زانویه‌ی سال ۱۹۷۹ (۲۶ دی ماه ۰۲۱۳۵۷ یعنی دو روز پس از آخرین 
ملاقاتم با شاه او ایران را ترک کرد و تقریباً یک ماه بعد. در روز یازدهم فوریه (۲۲ بهمن) بود 


من» خود را در برابر کشور و تاریخ آن موظف دانستم تا از خصوصیات روانی مردی سخن 
بگویم که تا قبل از اضمحلال قدرتش» به مدت چندین دهه. در شمار قدرت‌مندترین رهبران 
جهان محسوب می‌شد. پس از سرنگونی او, به سرعت بر آن شدم تا خاطراتم را به رشته‌ی 
تحریر درآورم؛ چرا که می‌خواستم شهادت من تا حد امکان از امانت و صحت والایی برخوردار 
باشد. 

طبیعناً ماخذ من جهت شروع اين کار در وهله‌ی اول. یادداشت‌هایی بود که قبل از هر یک 
از ملاقات‌هایم با شاه, آماده می‌کردم و از آن‌ها به عنوان یایه و اساس مذاکراتمان استفاده 
می‌نمودم. هم‌چنین, توانستم به یادداشت‌های دو نفر از مشاورین شاه در مدت پایان کارش. 
یعنی انتظام و صدیقی, دست یابم؛ که آنان نیز در صد روزه‌ی آخر سلطنت. دیدارهایی با شاه 
داشتند و با دقت بسیار. حریان این ملاقات‌ها را طی نوشته‌های خود حفظ کرده بودند. از طرف 
دیگر, در جریان مسافرت‌هایی که به خارج از کشور می‌کردم به دفعات موفق شدم به 
یادداشت‌های خصوصی علی امینی. نخست‌وزیر سابق. و کسی که به طور منظم شاه را 
می‌دید. و هم‌چنین اصلان افشار. رئیس تشریفات. که در مصر و مراکش هم شاه را همراهی 
کرده بود. دست‌رسی پیدا کنم. زیرا وک در نهایت صمیمیت. تمامی یادداشت‌هایی را که طی 


همراهی‌های خود با شاه گردآوری نموده بود. در اختیار من قرار داد. 


هم‌کلاس دبیرستانی من. منوچهر صانعی, که آخرین آجودان شاه بود و کماکان در ایران 
زندگی می‌کرد. اطلاعات ذی‌قیمتی درباره‌ی زندگی روزمره‌ی شاه در اختیارم قرار دادم. 


بالأخره. میشل یونیاتوفسکی, که قبل از اجلاس سران چهار دولت قدرت‌مند غربی, که در 
گوادول وب و به تاریخ ۵ و ۶ زانویه‌ی ۱۹۷۹ برگزار گردید. به عنوان فرستاده‌ی مخصوص 
رئیس‌جمهور ژیسکاردستن به تهران. آمده بود تا از نیات درونی شاه مطلع گردد. با صمیمت 
تمام, مرا در پاریس به حضور پذیرفت و جزئیات ملاقات طولانی‌اش را با شاه» در تاریخ ۲۶ 
دسامبر ۱۹۷۸ (۵ دی ۱۳۵۷) در کاخ نیاوران» در اختیارم قرار داد . در اين‌جا امیدوارم که تمامی 
این شخصیت‌ها, نسبت به کمال قدرشناسی من به ایشان. وقوف کامل حاصل کنند. 


همان‌گونه که در کتاب خواهد آمد. بر خلاف آنچه امید داشتم موفق نشدم تا جریان 
مذاکراتم با شاه را در همان اوایل ۱۹۸۰ منتشر نمایم؛ یعنی درست زمانی که دانشجویان 
* مشروح گزارش میشل پونیاتوفسکی به ژیسکاردستن, درباره‌ی ملاقات و گفت‌وگوهایش با 


شاه. در ضمیمه‌ی کتاب «قدرت و زندگی کنفرانس گوادالوب». والری ژیسکاردستن؛ ترحمه‌ی 
محمد طلوعی. ص ۲۷۱ تا ۲۷۹ مندرج است. ناشر 
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مسلمان. سفارت آمریکا را به تصرف خود درآوردند تا علیه تصمیم ایالات متحده. در مورد 
پذیرفتن شاه در خاک خود. اعتراض نمایند. در آن هنگام من در حالی که آماده بودم تا به 
پاریس پرواز کنم در فرودگاه تهران. در آخر دسامبر ۰۱۹۷۹ توقیف شدم و تا چهار ماه بعد, 
آزادی‌ام را باز نیافتم. 


یس از آزادی» بر آن شدم تا نوشته‌هایم را تکمیل کنم و یادداشت‌های دوران زندان را نیز به 
آن‌ها بیافزایم. بدین‌ترتیب» تصمیم گرفتم تا همه‌ی آن‌ها را بعداً منتشر نمایم. وقایعی که بیش 
آمدند نیز بر این تصمیم من صحه گذاشتند. زیرا من. مجدداً در خرداد ۱۳۶۰ دستگیر شدم و تا 
مهر ماه ۱۳۶۲ در زندان بودم. در این فاصله. یعنی دقیقاً در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۵۹ بود که شاه در 
قاهره فوت کرد و انتشار کتاب من, به هر صورت. دیگر آن تازگی خود را نداشت. به همین 
دلایل. بر آن شدم تا وسعت بیش‌تری به نوشته‌هایم دهم و در کتابی واحد. هم از ملاقات‌هایم 


با شاه بگویم و هم از دوران اسارتم در زندان. 


در هر دو بخش این کتاب» یعنی کاخ و زندان. کوشش نموده‌ام تا هم‌چون یک وقایع‌نگار 
عمل کنم و بدون هیچ پیش‌داوری, با صداقت تمام آنچه را که بود شرح دهم با اين امید که 

من خود را ملزم دانسته‌ام که در هر شرایط و موقعیتی. واقعیت درونی انسان‌ها را نمایان 
سازم. خواه این انسان شاه باشد با رزمنده‌ای انقلابی در آاستانه‌ی اعدا وبا حتی یک 
زندان‌بان. من هميشه خواسته‌ام که مردم را آن‌گونه که هستند دريابم یعنی به همان صورتی 
که «به دنیا می‌آیند تا دوست داشته باشند. رنج ببرند. و بمیرند.» 

چنان‌چه نتوانسته‌ام به گونه‌ای مطلوب به این هدف دست يابم امید دارم که خوانندگان 
مرا ببخشند و در نظر بگیرند که هر انسانی دارای محدودیت‌ها و ضعف‌های خاص خودش 


احسان نراقی 


پاریس. نوامبر ۱۹۹۱ (آبان ۱۳۷۰) 
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از خواب تا بیداری 


(اولین گفت‌وگو با شاه) 


دوشنبه, ۲۳ سیتامبر ۱۹۷۸ (اول مهر ماه ۱۳۵۷) ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر 


شاه, برای اولین بار مرا در کاخ تابستانی سعداآباد, که بر روگ ارتفاعات شمال تهران واقع 
شده است. به حضور پذیرفت. پدید آمدن مشکلات و خطراتی که به دنبال پای‌گیری انقلابی 
که از اوایل سال شروع شده بود, او را مجبور ساختند تا با کسانی [به طور خصوصی] ملاقات 
کند که قبلاً هرگز آن‌ها را ندیده بود. 

این ملاقات از ماه مارس (اسفند) پیش‌بینی شده بود. اما به دلیل آن که شاه در حقیقت 
چندان تمایلی به این دیدار نداشت. زمان آن بارها به تأخیر افتاده بود. گزارش‌های رئیس 
ساواک. پلیس مخفی. در مورد موسسهی مطالعات و تحقیقات احتماعی. که در طول 
سال‌های ۳۰ سرپرستی آن را عهده‌دار بودم بذوت شک در جهت به تأخیر افتادن ملاقاتمات 
بی‌اثر نبوده است. 


علاوه بر اين. حمایت من از محققین جوانی که از مخالفین شناخته شده نیز بودند. باعت 
شده بود که از دید رژيم حالت مشکوکی داشته باشم. 

به هر صورت. زمانی که رئیس تشریفات مرا به دفتر کار شاه راهنمایی کرد. او که به 
خوبی قادر بود تا احساساتش را کتمان کند. در حالی که میان اتاف ایستاده بود. با حالتی 
دوستانه مرا پذیرفت. او با صمیمیت دست مرا فشرد و سپس مرا روی یک صندلی در برابر 
خود نشاند. من به فوریت دریافتم که بحران پدید آمده. تغییراتی را در او به وحود آورده است. 
زیرا به طور معمول. وقتی که صاحب‌منصبان کشوری و لشکری را به حضور می‌پذیرفت. در 
برابر آن‌ها به طور ایستاده قرار می‌گرفت و چنان‌چه صحبت‌ها به طول می‌انجامید. شاه" در 
اتاق به قدم زدن می‌پرداخت. در حالی که دیگران بر حای خود می‌ایستادند و فقط با چشم او 
را همراهی می‌کردند. 

در برابر من. مردی ایستاده بود که وقایع اخیر به شدت او را دگرگون ساخته بود. به طوری 
که دیگر از آنه حس اعتماد به نفسی که قبلاً. به هنگام حضور در گردهمایی‌های کارشناسانه. 
که چند مرتبه‌ای در آن‌ها شرکت کرده بودم نشان می‌داد. خبری نبود. او با حالتی دوستانه. 
گویی که می‌خواهد یک عذرخواهی به عمل آورد, به من گفت: 


* 


اف هتاف كا اغات ما فاكو او انذافات أخرن اه آن ان بو که ره ار 
می‌رفت. لیکن ایرانی‌هاء او را تنها شاه می‌خواندند". 
این عنوان در دوره‌ی رضاخان پهلوی. در حراید 9 کتاب‌های منتشره در دوره‌ی سلطنت رضاخان 
پهلوی بسیار به شم می‌خورد. در دوره‌ی قاحاریه نيز از پادشاهان» با عنوان «سلطان 
السلاطیی* العات مشنانه باد ی سناش 
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«مشغولیات ذهنی, به من فرصت ندادن تا شما را زودتر از این ملاقات کنم. چه کار 
می‌کنید و اوضاع را چه‌گونه می‌بینید؟» 

من به طور خلاصه. از فعالیت‌های بیست سال گذشت‌ام برای او گفتم و متذکر شدم که 
بالاجبار کشور را در سال ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) ترک کردم. من کوشسش کرده بود تا از طریق 
به عمل آوردم, برای تکنوکرات‌های بر سر قدرت توضیح دهم راهی که می‌روند. نه تنها ما را به 
«تمدن بزرگ» مورد نظر شاه نمی‌رساند. بل‌که نابودی کامل در یی خواهد داشت. پا به 
عبارتی دقیق‌تر. همیستگی ملی را از میان خواهد برد. در نهایت. این سیاست موجب 
می‌گردید تا ملت به دو گروه تقسیم شوند: اقلیتی نوگرا از یک سو, و اکثریتی سنت‌گرا از 
سویی دیگر. در نتیجه‌ی این تفرق اجتماعی. احساسات همیستگی ملی به شدت تضعیف 
می‌شد و ما در برابر یک برخورد فرهنگی کاملاً تازه در ایران قرار می‌گرفتیم. 

در جهت تأیید و تقویت گفته‌هايم کتاب «طمع خام» را که نوشته بودم به او تقدیم کردم. 
در این کتاب سعی کرده بودم تا اثبات کنم که این روش پیش‌رفت. محکوم به نابودی است. 

«من می‌خواستم از تحلیل شما درباره‌ی موقعیت فعلی ایران اطلاع حاصل کنم. این 
اغتشاش و تحریکی که دارد عمومیت می‌یابد. از کجاست؟ بانی آن چه کسی است؟ چه 
شخصی پشت این مخالفت‌ها قرار گرفته است؟ این جنبش مذهبی را کی باعث شده 
است؟» 

_ پاسخ دادم خود شما. اعلی‌حضرت. 

با نگاهی متعجب و وحشت‌زده به من نگریست و در حالی که معترض بود. گفت: 

«چرا من؟» 

در این مرحله از صحبت. او انتظار داشت تا من هر کس دیگری را به عنوان مسقول معرفی 
نمایم: فلسطینی‌ها. کموئیست‌هاء قذافی, [آیت‌الله] خمینی, آمریکابی‌ها, چه می‌دانم هر 
کسی! او با تأکیدی بیش‌تر تکرار کرد: 

«چرا من؟» 

- دنباله‌ی صحبت را چنین گرفتم: وقتی که پانزده سال پیش یعنی در سال ۰.۱۳۴۱ به 


۳ در آن زمان به دلیل افزاییش سوءظن ساواک و دشمنی رئیس آن با موسسهای که من 
سرپرستش بودم پیشنهاد رنه ماهو, دبیر کل یونسکو را پذیرفتم و تحت عنوان سربرست بخش 
جوانان این سازمان. به پاریس رفتم. 
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اد و اشغاد آن‌ها مر ال اضلاغات ارضی وق تشاب سره خانرها براک تفانشد کین 
فصن را به وا نة اف ار مضه ارعحاهی ایشات بعلی نمودیه لسن نما به قرف 
خشن, و حتی توهین‌آمیز بود که بنا بر آندچه که معینیان. مسقول وقت رادیو تلویزیون, برایم 


فردای آن سخنرانی بود که به بعضی‌ها گفتم: «اين روز تاریخی را فراموش نکنیم, روزی 
که اعلی‌حضرت یک حرکت اسلامی عظیم را در کشور, علیه خود, به جنبش درآورد.» زمانی 
که هم‌کارانم توضیح بیش‌تری از من خواستند. به ایشان گفتم: «از این پس. مذهبیون ناچار 
خواهند بود تا برای رد اتهام محافظه‌کاری از خود. وارد صحنه‌ی مبارزه شوند و نشان دهند که 
مخالقت آن‌ها با اصلاحات ارضی". به خاطر قبول داشتن یک نظام اجتماعی کهنه نیست. آن‌ها 
با تکیه بر منایع عظیم شیعی خود. نشان خواهند داد که خیلی بیش‌تر از اعلی‌حضرت و 
انقلاب سفیدش", انقلابی هستند. 


ضرورت یک چنین مبارزه‌ای» مذهبیون را بر آنه می‌داشت تا به سنت‌های شيعه رجوع کنند 
و عتاصر اتقلابی آن را استخراج کنند. آن‌ها تن به پرسش و شتاخت درباره‌ی سایر تمدن‌ها 
نیز روی آوردند و به طور متال. علاقه‌ی ناگهانی آن‌ها به فراگیری زبان‌های خارحی. بیان‌گر این 
امر بود. من به شاه خاطرنشات ساختم که برای روحانیون شیعه, بسیار سادة بود که تمامی 


" اشاره به سخنرانی شاه در شهر قم به تاریخ ۴ بهمن ۱۳۴۱ می‌باشد. برای اطلاع از مضمون 
سخنرانی, به روزنامه‌های اطلاعات و کیهان همان روز مراحعه شود. (ناشر) 

1 آن‌چه مولف تحت عنوان مخالفت مذهبیون با اصلاحات ارضی آورده است. درست نیست. علما 
در مرحله‌ی اوّل مبارزات خود. که به دنبال طرح مسأله‌ی انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی 
پدید آمد. در بیانیه‌ها و اعلامیه‌های خود. عمدتاً با سه نکته‌ی ذیل مخالفت می‌کردند: 

الف. لغو شرط اسلامیت برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان انجمن‌های ایالتی و ولایتی. 

ب. تبدیل قسم از قرآن مجید. به «کتاب آسمانی». 

ج. شرکت زنان در انتخابات انجمن‌های مذکور در فوق. 

در مرحله‌ی دوم مبارزات که مخالفت با لوایح شسش‌گانه و رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ مطرح بود. 
لبه‌ی تیز مخالفت آنان» متوجه غیرقانونی بودن رفراندوم نقض قانون‌اساسی توسط رژیم حاکم 
فقدان آزادی و... و شرکت زنان در انتخابات بود. در این ایام تنها مرحوم آیت‌الله سید احمد 
خوانساری, و تا حدودی سید محمد بهیهانی با «اصلاحات ارضی» مخالفت کردند. آنان نیز نه 
تنها سخن‌گو و نماینده‌ی تمام بل‌که حتی اکثریت مراجع و علما در آن روزگار نیز نبودند. 

حماعتی از مذهبیون نیز که در نهضت آزادی ایران «متشکل بودند». نه تنها با «اصلاحات ارضی» 
حقیقی مخالفتی نداشتند. بل‌که شرکت زنان در انتخابات را نیز غیراسلامی نمی‌دانستند و 
وابستگی رژیم حاکم به بیگانگان و... برمی‌شمردند. (ناشر) 

* مجموعه‌ای از اصلاحات, که توسط شاه در سال‌های ۴۲ - ۴۱ صورت گرفت» که مهم‌ترین آن‌ها 
اصلاحات ارضی بود. شاه از طریق انقلاب سفید. می‌خواست با رهبران شیعه به مخالفت بیردازد 
و به سازمان‌های آمریکایی, کندی» و هم‌چنین نوگرایان ایرانی. نشان دهد که دشمنان واقعی 
او» بیش از همه. ملاهای واپیس‌گرا هستند؟. 

* نظر نویسنده در مورد هدف شاه از اقدام به اصلاحات ارضی, ادعایی نادرست است. اصلاحات 
ارضی» اقداماتی دیکته شده از سوی آمریکا بود که شاه با نارضایتی از آن استقبال نمود و وقتی 
بیش‌تر و دقیق‌تر» رک. به بخش‌های چهارم تا ششم از جلد اول تاریخ سیاست بیست‌وینج 
ساله‌ی ایران. نوشته‌ی سرهنگ غلام‌رضا نجاتی. از انتشارات موسسه‌ی خدمات فرهنگی رساء 
۷۱ (ناشر) 





از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۲۳ 


قدرت‌ها را بکوبند و بگویند که تا زمان ظهور امام غایب » این‌ها همگی نامشروعند. همان‌طوری 
که می‌دانید. پس از به شهادت رسانیدن علی. که حدود پنج سال خلافت نمود. شیعیان. 
سایر خلفای بعد از او را هم‌چون غاصبین امر خلافت می‌دانند. قدرت سمبل‌ها و نمادها برای 
شیعیان. هميشه زنده است. من به تازگی در یک مراسم ترحیم شرکت داشتم. واعظ و 
سخنران مراسم بسیاری از خلفای سنی را غاصب نامید و بر ضداخلاقی بودن سنت‌های آنان 
تأکید ورزید. زمانی که سخنران به دوره‌ی هارون‌الرشید رسید. نسبت به فساد حاکم بر 
خانواده و اطرافیانش تاأکید فراوانی به عمل آورد. تمامی حضار که حدوداً ۲۰۰۰ نفر بودند. 
متوحه شدند که منظور سخنران, همانا دربار اعلی‌حضرت است. این اشارات و تداعی‌ها بر 
نمادهایی بسیار قدرت‌مند و زنده در اذهان عمومی متکی بود. به گونه‌ای که هیچ‌کس 
نمی‌توانست بر اظهارات او خرده بگیرد؛ حتی یک بازجوی ساواک که کاملاً در جریان قرار گرفته 
بود. این مورد برمی‌گردد به قدرت شیعه, یعنی دکترین یک مبارزه‌ی بی‌امان. مبارزه‌ای که 
چهارده قرن است ادامه دارد و عمیقاً در میان معتقدان شیعه ريشه دوانیده است. یکی دیگر از 
خصوصیات شیعیان. که به جنبش آن‌ها پویایی استثنایی می‌بخشد باور آن‌ها به ظهور امام 
غایب است. این مفهوم و مدروک خاص, نوعی حضور بالقوه را برای امام دوازدهم قائل 
می‌گردد و شیعیان را در امید و آرزویی دائمی نگه می‌دارد. علاوه بر اين. من مشاهده کرده‌ام 


که مراسم دعای ندبه. این روزها به شدت مرسوم گشته است.» 

ظاهراآً شاه از مفهوم این دعا چیزی نمی‌دانست. بدون تردید, او هیچ‌گاه به تفسیرهای 
سیاسی. که اطرافیانش از مذهب ارائه می‌کردند. توحهی نکرده بود. او از من پرسید: 

«اين دعا دقیقاً به چه معناست؟» 

- «دعایی است نسبتاً طولانی. که جمعه‌ها. پس از نماز صبح. خوانده می‌شود. این دعا 
شکایت از بی‌عدالتی‌های دنیا است و به دنبال آن. عاحزانه ظهور امام زمان را از خداوند طلب 
می‌کند.» 

در این موقع به شوخی به شاه گفتم: 
شخصیت علی, به عنوان رهبری درست و صادق و به دور از هرگونه شائبه؛ و از روبه‌رو توسط 
امام دوازدهم که معتقدانش در انتظار ظهور قریب‌الوقوع او هستند.» 


شاه با چهره‌ای که اندکی مضطرب می‌نمود, به من حواب داد: 


" امام غایب. با مهدی شیعیان. دوازدهمین فرد از خاندان علی  ۶۶۱(‏ ۶۰۰) پسرعم و داماد 
پیامبر اسلام است. حضرت مهدی حدود دوازده قرن پیش و در سنین کودکی. به طرز غیرعادی 
در سامرا (عراق فعلی) از نظرها غایب شدند و شیعیان معتقدند که ایشان به طور پنهانی به 
زندگی خود ادامه می‌دهند و روزی برای برقراری نظم و عدالت بر روی زمین ظاهر خواهند شد. 





از کاخ شاه تا زندان اوین» دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۲۴ 


نمی‌فهمم دلیل جحذب شدن جوان‌ها به سوی این افکار مذهبی و سنتی است. زیرا تا به 
حال. فقط افراد سالمند پیرو آن بودند.» 


پیاسخ دادم: «رهبران مذهبی متوحه شده‌اند که باید بر روی جوانان سرمایه‌گذاری کرد. لذا 
نشریات مذهبی قابل دست‌رسی جوانان را در مجامع خود و در مساجد افزايش داده‌اند و با 
استفاده از کلماتی ساده و آسان آن‌ها را جذب می‌کنند. علی شریعتی » در اين زمینه نقش 
بسیار مهمی ایفاء کرده است. او از یک طرف برای مبارزه‌ی بی‌امان شیعه ارزشی خاص قائل 
گردید و آز طرف دیگی با استفاده از گلامی شاغرانه و اشاره به رؤیاها و ایخه‌آلها: واقفا 
توانست جوانان را مجذوب خود نماید.» 


او ناگهان گفت: «بر اساس آنچه می‌دانم رهبران مذهبی. با تفسیرهای اصول مذهبی 
توسط شریعتی موافق نیستند و به من گزارش داده‌اند که زمانی او را وهابی" می‌خواندند و 
اگر حافظه‌ام درست باری کند. بعضی دیگر هم حتی او را یک بدعت‌گذار در امور دینی 


بنداشته‌اند.» 


_ «حافظه‌ی اعلی‌حضرت خیلی خوب است. رهبران مذهبی با نحوه‌ی تفسیر قرآن و 
سخنان پیامبر توسط او موافق نبودند. آما همین رهبران» زمانی که متوجه شدند حرکتی که او 
به وحود آورده است. دارد شدت می‌گیرد. دیگر او را مورد انتقاد قرار ندادند". آن‌ها متوحه 
شدند که شریعتی, با تکیه بر جنبش‌های ضداستعماری مسلمانان در بخش‌های مختلف 
جهان. کلام اسلام شیعه را تجدید می‌کند. بیش‌ترین اشاره‌ی او هم به مبارزات مردم الجزایر و 
فلسطین می‌باشد. نتیجه آن که او موفق به ارائه‌ی تصویر حذاب‌تر از گذشته در مورد اسلام 
گردید. شریعتی بسیار زیاد از افکار فرانتس فانون" الهام گرفته است. از طرفی هم جذابیت 
بیان شاعرانه‌ی او و عبارات نیش‌دار او به هنگام مقایسه‌ی شیعه‌ی صفوی با شیعه‌ی علوی. 


۱ علی شریعتی, نثئوریسین سیاسی ایرانی» که قبل از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۷ 
(۱۳۵۶) در لندن فوت کرد. سعی بر آن داشت نا پیوندی میان سنت‌گرایی اسلامی و مبارزات 
جهان سومی, به وجود آورد. 

أ وهابی‌گری» شکلی بنیادگرایانه از سنی‌های مسلمان است که منشأ آن‌ها عریستان 
می‌باشد. یعنی جایی که از دو قرن پیش تا به امروز. طرفدارن آن در آنجا قدرت را در دست دارند 
و تحت عنوان خاندان سعودی حکومت می‌کنند. 

تعمیم نویسنده درباره‌ی موضع رهبران دینی در برابر مرحوم دکتر شریعتی, در دو مرحله 
(مخالفت و پشتیبانی) نادرست است. به گواهی اسناد و مدارک موجود. گروهی از عالمان 
موضعی مخالف اتخاذ کردند و اکثراً اين مخالفت را تا پایان نیز حفظ کردند. در برابر. گروهی دیگر 
که شامل اکثریت علما و رهبران دینی طرف توحه نسل جوان و روشن‌فکر مذهبی می‌شد. از 
همان ابتدا از آنه مرحوم پشتیبانی کردند. بنابراین» تعداد عناصری از شخصیت‌های مذهبی, که 
به دلیل شرایط و موقعیت و گسترش نفوذ افکار دکتر شریعتی در جامعه, از آن مرحوم قبل از ۲۲ 
بهمن ۱۳۵۷ پشتیبانی کرده باشند. به نظر چندان قابل توحه نباید بوده باشد. (ناشر) 

؟ فرانتس فانون (۱۹۶۱ - ۱۹۲۵): سیاه‌یوستی از اهالی مارتینیک, که الهام‌بخش ملی‌گرایان 
الجزایر شناخته می‌شد که در مبارزاتشان همراهی‌شان می‌نمود. فانون به عنوان یکی از 
نظریه‌پردازان انقلابی جهان سوم معروف است. 





از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۲۵ 


بسیار قوی بود . به اين ترتیب. مذهب که زبان آن دیگر کهنه و قدیمی به نظر می‌رسید. برای 
جوانان به عنوان منشاأً الهاماتی جذاب و شورانگیز درآمد. به طوری که دیگر مذهب نویدبخش 
دست یافتن به اهدافی چون عدالت و مساوات گردیده بود. روحانیون. کم‌کم خود را با این 
جریان همراه ساختند و سرانجام در وضعیتی قرار گرفتند که میتوان آن را مخالفت با شما 
تلقی کرد.» 


شاه. که بی‌اراده هر دو دستش را به سمت من دراز کرده بود. حاکی از در میان گذاشتن 

«شما که می‌دانید من عمیقاً مذهبی هستم. من هیچ مخالفتی با مذهب ندارم. اما انچه 
که ما از گذشته‌ی روحانیت خودمان می‌دانيم این است که روحانیون هميشه سعی کرده‌اند 
تا مذهب را با خرافات و عدم آگاهی مردم بی‌سواد هماهنگ سازند و هميشه در یی آن 
بوده‌اند تا با تحریک توده‌های متعصب. به بعضی از اهداف سیاسی خود دشت :اتد در واقع. 
روحانیت هميشه خواسته است تا به نام مذهب در تمام امور دخالت کرده و قدرتش را تحکیم 
بخشد و در حقیقت. کشور را به عقب ببرد. پیش‌رفت و توسعه‌ی مملکت. برای آن‌ها مطرح 


نیست..» 


_ «قربان»؛ قانون‌اساسی ايران بر سه پایه استوار است: روحانیت سلطنت. و اراده‌ی ملی 
که از طریق انتخاباتی واقعاً آزاد ارائه شده باشند. در حال حاضر که مجلس مورد اعتراض واقع 


ˆ صفویه: سلسله‌ای که از قرن شانزدهم تا قرن هیجدهم در ایران سلطنت می‌کرد و از شیعه, 
مذهبی دولتی به وحود اورد. علوی‌ها: شیعیانی هستند که امام علی را مرجع خود می‌دانند 9 
شریعتی آن‌ها را پاک و اصیل می‌داند و ناخالصی‌ها را به صفویه مربوط می‌نماید. البته این‌گونه 
استدلال‌ها در برابر تحلیل‌های تاریخی تاب چندانی نمی‌آورند؛ خصوصاً زمانی که نحوه‌ی مقاومت 
صفویان در برابر تهاجمات عتمانی را مطالعه می‌کنیم". به هر صورت. این سخنان شریعتی. شور 
بسیاری به جوانان می‌بخشید. 


* تقسیمیندی دکتر شریعتی از شیعه. به شیعه‌ی علوی و صفوی, ناظر به یک تقسیمیندی دو 
نظام ارزشی متفاوت است. در این تقسیم‌بندی» نظام ارزشسی شیعه‌ی صفوی در مقایسه با 
نظام ارزشی شیعه‌ی علوی نفی می‌گردد؛ نه توان نظامی, فرهنگی, اقتصادی. سیاسی و .. 
صفویه. این که مغلف پس از شرح شیعه‌ی علوی و صفوی مدعی شده است: «این‌گونه 
استدلال‌ها در برابر تحلی‌های تاربخی. مخصوصاً آن‌حا که مربوط به مقاومت صفویه به هنگام 
تجاوز عنمانی‌ها می‌شود قدرت پایداری ندارد». نشان‌گر عدم توحه دقیق نویسنده به بیان 
مرحوم دکتر شریعتی در اين رابطه است. 

دکتر شریعتی به نظام ارزشی حاکم بر «امپراتوری اسلامی». در دوره‌های اموی» عباسی 9 
عثمانی, معتقد نبود. اما این عدم اعتقاد از دیدگاه او منجر به نفی آن امپراتوری‌ها در 
زمینه‌های مختلف و در مقاطع مشخص نمی‌شد. 


از دیدگاه دکتر شریعتی. شیعه‌ی صفوی تفسیری خاص از نظام ارزشی شیعی انیت که 
سرچشمه در قرن‌های قبل از حکومت صفویه دارد. بنابراین. نام‌گذاری آن به شیعه‌ی صفوی. 
تنها به E‏ ۰ شدید آن در عصر صفویه. و ابزار حکومتی قرار گرفتن آن توسط شاهان 
محمدرضا پهلوی, که این گونه مقاصد و تکیه‌گاه‌های عالمان و رهبران دینی را «نقد» می‌کند. 
را نه متکی به قدرت‌های برون‌مرزی و سرنیزه و اختناق. بل‌که به «قانون‌اساسی». «مجلس». 
«افکار عمومی» و روشن‌اندیشان کشور بنمایاند! (ناشر) 





از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۲۶ 


«اين تفاهم میات روحانیت و سلطنت. تا هرگ آیت‌الله بروجردی وجود داشت. ما عتی تا 
زمانی که او زنده بود» اصلاحات ارضی را به تأخیر انداختیم. چون می‌دانستیم که آن را تأیید 
نخواهد کرد.» 

«اما این عدم تأیید او هدفش حفظ منافع مالکان بزرگ نبود. بل‌که صرفاً روحانیت متوحه 
شده بود که اين اصلاحات, با بعضی اصول شرع" در تضاد می‌باشد. این. یکی از وجوه تمایز 
اضلی میات کمونیسم و اسلام است. تیرا اسلام مالکیت شخصی راء با محدودیت‌هاییء 


محترم می‌شمارد.» 


- «مع‌ذلک, در حال حاضر این‌طور به نظر می‌رسد که کمونیست‌ها و مذهبیون. دست در 
دست یکدیگر, علیه رژیم فعالیت می‌کنند. حتی نمی‌شود فهمید که کدامیک از اين دو, عامل 
اصلی این فعالیت‌ها هستند. به نظر من, آنچه که این دو را به هم نزدیک می‌کند. طرح 
مشترکی است که حهت نابود کردن دست‌آوردهای ملی, و خصوصاً دست‌آوردهای اقتصادی 
کشور دارند.» 

«الیتة این امکان: هست که ور دورداک آذ مارات معخه گردند لیگن. هر وافتع فاه لگ 
عمیقی با یکدیگر دارند. به هر صورت. من به خودم این اجازه را می‌دهم تا مطالبی را که 
درباره‌ی اصلاحات ارضی. از آیت‌اللّه شناخته‌شده‌ای در سال ۱۳۴۱ شنبده‌ام. بازگو نمایم. 
موضوع مربوطبه آیت‌اللّه میلانی در مشهد می‌شود که من در تهران با او ملاقاتی داشته‌ام. او 
به من گفت: «تمام این شایعاتی که جریان یافته است و روحانیت شیعه را متهم می‌سازد که 
ا افلاغات اآرکی 5 تمارک وی ات در ارات تالف هرق باه و اساسی ففار 
قدرت لیب ما را شش ایس گرا عه شا نت خ حالی کهها اماخفای تا شوت افلاسایی که 
اعلی‌حضرت می‌خواهند صورت دهند, جنبه‌های شرعی لازم را بیابیمٌ. اما به یک شرط: شاه 
باید محدوده‌های قدرت خویش را بشناسد و حقوق و وظایف و رسالت ما را در برابر توده‌ها در 
نظر بگیرد. او نباید به زور اين طرح‌های اصلاحی خود را به ما تحمیل بنماید.» 


شاه با تظاهر به ساده‌لوحی گفت: «چه چیزی را من به آن‌ها تحمیل کردم؟ ما هم مانند 
هر حای دیگر, به دنبال اصلاحات ارضی خودمان بودیم. مایل بودیم که یک مالک زمین‌دان به 
تنهایی نود آبادی را در اختیار نداشته باشد و دهقانان. خودشان مالک زمین شوند. شما یک 


" آیت‌اللّه حسین بروجردی در سال ۱۹۶۱ (۱۳۴۰) در شهر قم وفات یافت. 


* ادعای شاه مبنی بر این که میان عالمان دینی و نهاد سلطنت. تا فقوت مرحوم آیت‌اللّه 
بروحردی؛ تفاهم متقابل وحود داشته. بی‌اساس است. برای مطالعه‌ی بیش‌تر در مورد همراهمی 
علما با نهضت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق و مخالفت با شاه. رک. به نقد مصدق و نبرد 
قدرت, به انضمام رابطه‌ی علما با دکتر محمد مصدف. محمد ترکمان. موسسه‌ی خدمات 
۹ قانون اسلامی, که از قرآن کریم و سنت شبات می‌گیرد. 

نویسنده در ادامه‌ی بیان خود. مقصود آیت‌الله را اصلاحاتی می‌داند که در ضمن رعایت منافع 
روستاییان. مغایر با اصول شرع و مذهب نیز نباشد. (ناشر) 





از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۲۷ 


حامعه‌شناس هستید و من مطمتن هستم که به روستاها رفته‌اید و در آن‌حا دیده‌اید که این 
اصلاحات. تا چه حد ارزش و شایستگی را به آن‌ها بازگردانیده است.» 


«به نظر روحانیون. هدف اعلی‌حضرت. سرمایه‌گذاری بر روی طبقه‌ی کشاورز بود تا 
بتوانند علیه روحانیت عمل کنند. زیرا از نظر سیاسی, شما از شهرنشینان مأیوس شده بودید. 
روحانیت مدعی است که چنان‌چه مورد مشاوره قرار می‌گرفت. قادر بود راه‌حل‌هایی را بيابد 
که ضمن آن که منافع روستاییان در آن‌ها ملحوظ می‌گردید. مغایر با اصول شرع و مذهب نیز 
نباشند. خلاصه آن که چنان‌بچه می‌خواستید حقوق سلطنت را اعمال کنید. در همان زمان 
می‌بایست حقوق روحانیون را نیز محترم می‌شمردید.» 


شاه گویی از رویایی بیرون آمده باشد. گفت: 


«تا قبل از سال ۰۱۳۳۱ کسی از خمینی صحبت نمی‌کرد و پس از این تاریخ بود که نامش 
بر سر زبان‌ها افتاد. او کجا بود؟ چرا یک‌باره این همه مرید و طرفدار بیدا کرد؟ آن‌ها از کجا 


آمدند؟ او با رهبران دینی دیگر چه تفاوتی دارد؟» 


- «آیت‌الله خمینی سال‌ها استاد فلسفه و عرفان در قم بود. طلاب بسپارک شاگردان او 
بودند که روابط محکمی را با آدها حفظ کرده است. قدرت او ناشی از فاصله‌ای بود که از 
آبت‌الله‌های سرشتاس گرفت و با متهم ساختن آن‌ها به محافظه‌کاریک و تسلیم در برابر 
اعلی‌حضرت. از آن‌ها دوری حست. به این ترتیب. او توانست روحانیت جوانی را که خود را 
محروم و سرخورده احساس می‌کرد و به دنبال راهی تازه می‌گشت. به خود جذب نماید. 
بالأخره هم او با مطرح ساختن قانون مربوط به حفاظت آمریکاییان. یعنی کاپیتولاسیون. که به 
مجلس ارائه شده بود. توانست دولت را مورد حمله قرار دهد. و از همین‌جا بود که جنبش آغاز 


گردید .» 


_ «این قانون» در واقع کاپیتولاسیون به معنی متداول آن نبود. ما به واشنگتن قراردادی 
بستیم که بنا بر آن» افراد نظامی و غیرنظامی آمریکایی» در ایران می‌توانستند از نوعی 
مصونیت سیاسی برخوردار بشوند. یک چنین قراردادی. میان آمریکا و بعضی از کشورهای 
اروبایی, از قبیل آلمان نیز وجود دارد. این مصونیت. صرفاً به جرایمی کوچک مربوط می‌گردید. 
مانند خلاق‌های راهتمایی و رانندگی. این مفسأله توسط رمحانیت, به گونه‌ات اغراق‌آمیة فظرح 


تن 2 


است. قابل بحث است. به نظر می‌رسد سرآغاز حرکت جدید مذهبی. مقارن با مخالفت 
روحانیت با لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۴۱ شمسی باشد. 
(ناشر) 

* مشاهدات ناظران و احتمالاً سوابق مربوط به تعدیات آمریکایی‌های شاغل در ایران. نسبت به 
بیش از آن حدی است که بتوان به سادگی از آن چشم پوشید. ملت ایران. هرگز ادعای 
آمریکایی‌ها در مورد توحش ایرانیان» و نیز رفتار موهن آنان را با مردم ایران. در زمان شاه, که 
اغلب به صورت بدمستی در معابر عمومی و تعدی و تجاوز به نوامیس مردم و در صورت مواحهه 
با اعتراض. کشیدن اسلحه و تهدید و... به طور روزمره اتفاف می‌افتاد, از یاد نخواهد برد. » 





از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۲۸ 


_ «اعلی‌حضرتا, کینه و نفرت علیه آمریکاء از زمان سرنگونی مصدق " در سال ۱۳۳۲ آن‌قدر 
عمیق شده است که برای [آیت‌اله] خمینی به راه انداختن یک جنبش ضد آمریکایی, به دلیل 
وحود این قانون. بسیار ساده بود. به عبارت دیگر. پس آن که خواسته‌ی ملی مصدق با 
شکست روبه‌رو شد.. آن‌وقت به وسیله‌ی اعتراضات رهبران مذهبی, آن خواسته مورد 
بهره‌برداری قرار گرفت. به همین دلیل بود که اعضای جوان روحانیت. به دنبال اثبات حضور 
خود. به آغوش [آیت‌اللّه] خمینی رفتند و سایر آیت‌اللّه‌ها را نیز به حمایت از او مجبور ساختند. 
آن‌چه قدرت [آیت‌الله] خمینی را به وجود آورد. عبارت از این بود که او, آنچه را که دیگران در 
خفا آبران می‌داشتور آشکارا اعلام.هی‌نمع: علامه بر انن که به دلیل آن که [بت‌الله] خمیشتی 
از سال ۱۹۶۴ (۱۳۴۳) از ایران دور یه یود امکان آزادی بیش‌تری نسبت به سایر 


آیت‌اللّه‌هایی که در ایران باقی مانده بودند. برایش فراهم شده بود.» 


نیست. بل‌که مردی سیاسی شده است؛ آشوب‌گری که روحانیون جوان و روحانیون متعصب را 
به شورشی عليه عرب و تمدن مدرن می‌خواند؟ او می‌خواهد کشور را صدها سال به عقب 


ببرد و دولت و حکومت را از طریق مذهب تضعیف نماید.» 


مجاز به دخالت در امور حکومت می‌دانند.» 


او ریشخندکنان گفت: 


«چه‌گونه روحانیت. بدون وجود سلطنت. می‌تواند باقی بماند؟ اگر سلطنت نباشد. 
کمونیست‌ها آن را نابود می‌سازند.» 


_ «به هر دلیلی که باشد. در حال حاضر روحانیت فکر می‌کند که برای بقای خود, نیازی به 


سلطنت وحود ندارد و خود را تا آن حد نیرومند می‌پندارد که در زمان مناسب. کمونیست‌ها را 


نیز حذف نماید.» 


«خمینی. تنها آیت‌اللهی است که در برابر سلطنت ایستاده است. ما در این مورد دلایلی 
هم داریم. سایر آیت‌اللّه‌ها که داخل کشور هستند, به طور محرمانه به ما اطلاع داده‌اند که با 
نقطه‌نظر او موافقتی ندارند.» 


مقابل آن‌چنان رفتاری بوده است. نه صرفاً مصونیتی در برابر حرایم رانندگی و... که مورد ادعای 
نور نده | ت. (نان 

" محمد مصدق  ۱۳۴۶(‏ ۱۲۶۰): رئیس‌الوزرا از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۲۲ بود. او با ملی کردن نفت 
ایران؛ عليه منافع انگلیسی‌ها قد علم کرد و با یک کودتای انگلیسی امریکایی. سرنگون گردید. 
پس از آن, شاه بدون وجود رقیقی برای خود. به سلطنت ادامه داد. لیکن همیشه از تجربه‌ای که 
پس از جریان مصدق کسب نموده بود» رنج می‌برد. 

* [آیت‌الله] خمینی, بخش اعظم تبعید خود راء یعنی از سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۷ء در عراق گذرانیده 
بود. 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۲۹ 


_ «همان‌طوری که خود اعلی‌حضرت هم اشاره کردند, آن‌ها به طور محرمانه این سخن را 
گفته‌اند و به صورت آشکار: حرأت تمی‌کنند تا به مخالف با خمینی خرف بزنند. آن‌ها ناجارند 
عقاید خود را کتمان سازند و خود را همراه او نشان دهند؛ چرا که می‌ترسند توده‌ها, که قدرت 
آن‌ها را تشکیل می‌دهند. از ایشان جدا گردند.» 


_ «اغتشاش‌گران خارحی چه‌طور؟ شما فکر نمی‌کنید که آن‌ها هم در این میان نقشی 
کرکاتت کرای به ها رید اة كه تر انان آفهاء مكالفان کی شاه 
کمک قاف مالی رافک هه کی[ توت و کر انشا ارو شاه به لس ه سره 
قذافی بوده است.] 

«متأسفانه اين از آن نوع استدلال‌هایی است که اطرافیان شما از آن استفاده می‌کنند. 
یعنی کسانی که هنوز هم نمی‌خواهند واقعیت را از نزدیک ببینند. اسلام‌گرایانی که علیه 
شما مبارزه می‌کنند. نیازی به پول خارحی ندارند. یکی از خصوصیات مذهب شيعه این است 
که بدون مشکل زیادی. می‌تواند نیازهای مالی خود را برطرف نماید. بازارک‌ها" در موقعیتی 
هستند که می‌توانند نیازهای مادی علما را رفع کنند. زیرا همان گونه که شما هم به خوبی 
می‌دانید. یک شیعه‌ی معتقد و متعهد, باید خمس درآمد خود را مطابق روشی که مرجع تقلید 
او تعیین کرده است. بپردازد.» 

«چرا بازاری‌ها؟ آن‌ها که بخش عظیمی از منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی را که 
توسط ما برنامه‌ریزی شده بود, به دست می‌آوردند. چه‌طور به عنوان یکی از احزای این حرکت 


درآمده‌اند؟» 


«اول آن که شما آن‌ها را از مراکز تصمیم‌گیری خود دور نگه داشته‌اید. شما فقط به گروه 
کوچکی از آن‌ها, که با حمایت حکومت. کنترل صنعت کشور را به دست گرفته‌اند. مساعدت 
کرده‌اید. به همین دلیل, بازاری‌هایی که لقمه‌هایی به دست آورده‌اند. حتی اگر این لقمه‌ها 
چرب هم بودند. باز راضی نمی‌شدند. چرا که سیستم شما برای آن‌ها ارزشی قائل نبود. از 
طرف دیگر, نحوه‌ی زندگی تجار بازار به گونه‌ای است که کاملاً به بزرگان دین و مذهب وابسته 
است و حمایت و طرف‌داری روحانیون. به اعتبار بازاری‌ها می‌افزاید و در نتیجه, به کارشان 
رونق می‌بخشد. روحانیت شیعه, بر خلاف روحانیت سنی, به حکومت وابستگی ندارد. چرا که 
معتقدان و طرف‌داران آن‌هاء با پرداخت دیون مذهبی, تأمینشان می‌کنند. 

سیاست چند ساله‌ی اخیر شماء هرچه بیش‌تر, این دو گروه تجار و روحانیون را به هم 
نزدیک ساخته است؛ به طوری که در حال حاضر متقابلاً از یکدیگر حمایت می‌کنند و مکمل 
همدیگر شده‌اند. به نظر من» در چنین شرایطی, اگر کمکی هم از خارج دریافت شود. در برابر 
آن‌چه که مبارزان می‌توانند در داخل کشور به دست آورند. بسیار ناچیز خواهد بود. در این 


" بازاری‌هاء یا تجار بازارء به گونه‌ای سنتی به تجارت مشغفولند و از مدت زمان مدیدی» هم به 
تفکر شیعه خود را وابسته می‌دانستند و هم به نهاد سلطنتی. 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۳۲۰ 


ا فاگ افسیای کم ها خا خی رومد میشوم چا ھا ایی کار با ی اروت ان 
کرده است تا هرچه بیش‌تر. به رزمندگان فلسطینی نزدیک شوند و در بی یک بین‌الملل 


اسلامی باشند.» 


- «آیا ساير کشورهای مسلمان. خصوصاً کشورهای عرب. با مبارزان اسلامی ما 
هماهنگی دارند؟ بنا بر اطلاعاتی که به من رسیده است. بعضی از این کشورها. یکی از 
غنی‌ترین استان‌های ماء یعنی خوزستان" را هدف قرار داده‌اند.» [شاه بدون آن که از این 
کشور نام ببرد. تلویحاً منظورش عراق بوده است.] 


E:‏ ایا باس تاه وه تس ایس نم اد اف و راف اب ا 
تن اس رطع فاگ سا با اس ات شم ی ی باق ان هی اوح 
ات عات کی او الیک واک ای اتف ای که نا تا هم ما ا 
غرب باشید, هم یک متحد بلاشرط آمریکاء و هم دوست اسرائیل, و ضمناً بتوانید نمادی از یک 


ناسیونالیسم درست و حقیقی را هم ارائه نمایید.» 

_ «آن‌چه را که ما در زمینه‌ی اقتصادی و نظامی در خلیج‌فارس انجام داده‌ايم به عنوان مانع 
و سدی در برابر ابرقدرت‌ها تلقی می‌گردد". ما موفق شدیم که نفوذ خود را تا اقیانوس هند 
توسعه دهیم. ما بر آن بودیم تا بزرگ‌ترین قدرت منطقه شویم. طرح ما پیش بردن خط امنیتی 
کشور تا مدار ده درجه بود؛ یعنی در جنوب هند و شمال سیلان؟. چه‌گونه این وطن‌برستان 


این‌ها را نمی‌بینند؟» 


سرزمینی که بخشی از مردم آن عرب‌زبان هستند و نزدیک خاک عراق واقع شده است. در 


* میزان استقلال و قدرت کشوری که اقدامات مذکور در فوق را از طریق فروش نفت خام به 
ابرقدرت‌ها و مصرف ارز حاصل از آن» جهت به دست آوردن مواد اوّلیه» کالاهای واسطه‌ای و 
ماشین‌آلات. تسلیحات نظامی و خرید تکنولوژی از همان ابرقدرت‌ها و... هزینه می‌کند. ناگفته 
پیداست. میزان قدرت کشورها, قبل از هر چیز در ارتباط با سلامت روابط حکومت و مردم و 
یگانگی آن دو تولیدات داخلی» توسعه‌ی سیاسی و فرهنگی و... و عدم وابستگی در زمینه‌های 
استراتژیک به خارج از مرزهای خود. قابل ارزیابی و سنجش است. (ناشر) 

* شاه می‌خواست از چاه‌بهار, که در منتهی‌الیه جنوب‌شرقی ايران واقع شده است. بزرگ‌ترین 
بندر هوایی ‏ دریایی اقیانوس هند را بسازد. 

ڈ محمّدرضا پهلوی در این‌جا می‌کوشد تا خود را واضع نظریه‌ی «حفظ امنیت منطقه توسط ایران» 
بنمایاند. در صورتی که این نظریه» در سال ۰۱۹۶۸ توسط هنری کیسینچر در » Agenda for he‏ 
۲ تنوریزه و تدوین گردید. دو سال بعد. در پیام ریچارد نیکسون به کنگره‌ی آمریکا. این 
نظریه عنوان شد و به عنوان محور اصلي سیاست خارحی امریکا در سالهای اینده معرفی 
گردید. در چارجوب چنین سیاستی, محمدرضا پهلوی با توافق انگلیس و آمریکا, پس از خروج 
نیروهای انگلیسی از شرق سوئز. مسوولیت ایفای نقش «زاندارم منطقه» در خاور مپانه را به 
عهده گرفت. شاه در مصاحبه‌ای با مجله‌ی نیوزویک. مورخ ۲۱ مه ۰۱۹۷۲ هدف از این مأموریت را 
چنین وضیح می‌دهد: 

«ارویای غربی, ایالات متحده, و ژاین. خلیج [فارس] را جزیی جدایی‌نایذیر از امنیت خود به شمار 
می‌آورند؛ بدون این که [امکان] حفظ این امنیت را داشته باشند. به همین دلیل است ک ما این 
عمل را برای آن‌ها انجام می‌دهیم» او در ادامه افزود: «دکترین نیکسون می‌گوید ایالات متحده. 
به کسانی که خودشان خود را یاری می‌رسانند. کمک خواهد کرد. این همان کاری است که ما 
انجام می‌دهیم.» به نقل از: » 
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- «شما را به عنوان ژاندارم خلیج‌فارس می‌شناسند.» 


«اول به شما بگویم که این لفظ و کلمه‌ی ژاندرام برای اولین بان توسط قدرت‌های بزرگ» 
و خصوصاً انگلیسی‌ها به کار گرفته شد.". زیرا آن‌ها تحمل این که یکی از کشورهای منطقه 
حای‌گزین آن‌ها گردد را نداشتند. من به تمامی کشورهیا حاشیه‌ی اقیانوس هند پیشنهاد 
کردم که یک قرارداد مشترک نظامی بسته شود تا با هدف اعلام بی‌طرفی, بتواند کلیه‌ی 
نیروهای نظامی شوروی و آمریکایی را از منطقه بیرون راند". 


«آیا کسانی که ما را زاندارم خلیج می‌خوانند. آب به آسیاب قدرت‌های غربی مخالف 
نمی‌ریزند و نفوذ سیاسی و نظامی محلی را در منطقه افزايش نمی‌دهند؟ می‌دانید که عراف 
و عربستان سعودی در خلیج‌فارس به چه کاری مشغول هستند؟ می‌دانید که مخارج نظامی 


آن‌ها به‌مراتب از ما بیش‌تر است*؟» 


Chapur Haghighat, Iran la revolution inachevée el L'orde american, Paris, 1980, P35 €‏ 
(ناشر) 
در فوق» توضیح داده شد که این خود شاه بود که قبل از دیگران» خود را مفتخر به این لقب کرد. 
(ناشر) 
* این سخن, در صورتی که به گونه‌ای مجرد و جدا از کردار و گفتار محمدرضا پهلوی در همان ایام 
کمبودهای اساسی و اصولی بود. سال‌ها پیش از آن, «خانم باندارا نایکه. نخست‌وزیر اسبق 
تبدیل اقیانو هند به یک منطقه‌ی صلح را برای نخستین بار مورد توحه قرار داد. به هنگام برگزاری 
سومین کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد. که در ۱۹۷۰ (در لوزاکا) برگزار شد. این موضوع 
تصویب شد. مجمع عمومی سازمان ملل. با توحه به طرح پیشنهادی کنفرانس سران 
غیرمتعهدها در دسامبر 2۱۷۱ قطعنامه‌ای را در مورد اقیانوس هند به تصویب رساند...» موضع 
هند در قبال مسائل اقیانوس هند / لادن ایرانی / دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی / ۱۳۷/۱ / 
۳ (ناشر). 

" پس از چهار ترایز نت قیمت نفد در سال ۱۹۷۲ » شاه کر صر ی هوی خریداران ابزار نظامی 
فروخته‌شده‌ی اف کایتی به خارج. خرید ایران به ۲۰,۳۴ میلیارد دلار بالغ فی گنردد؛ رقمی که "۳۹ 
است با TAN‏ مجموع صادرات نظامی آن کشور به خارحی. 


US Defense Department, Statistical Arms Sales Summary (1974 - 1978)‏ 
به نقل |jز: „Ahmad Faroughy - Jean - Loup Reverier, Paris, 1979, P108‏ 
اکنون پس از ذکر میزان خرید ابزار نظامی توسط محمدرضا پهلوی تنها از آمریکاء در سال‌های 


ادعای شاه است. نقل می‌شود: 


ایران ۹۵۰۰ 
عربستان سعودی ۶۷۱ 
عراق ۱۱۹۱ 
عمان ۷۹۱ 


امارات متحده‌ی عرب» قطر و بحرین ۱۷۱ 
جمهوری عریی یمن .۶ € 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۲۲ 


_ «قربان, به هر حال. خواست‌های استقلال‌طلبانه و احساسات میهن‌پرستانه‌ی شما, هر 
جه که باشد. بستگی‌های شدید شما با اسرائیل و ایالات متحدده, احساسات 
ناسیونالیستی و اسلامی ایرانیان را حریحه‌دار نموده است. این مورد در سیاست شما. 
نقطه‌ضعفی محسوب می‌شود که مخالفین شماء در بهره‌گیری از آن کوتاهی نمی‌کنند. اما 
بدون در نظر گرفتن دییلماسی, آن‌چه که موقعیت مخالفان شما را تحکیم نموده است. بدون 
شک. مجموعه‌ای است از سه عامل. 


ابتدا عدم وجود شرایط برابر زندگی در اين کشور است. طبقه‌ی خاصی از مردم, که با 
برخورداری از درآمد نفت به شدت پول‌دار شده, و حتی فاقد اصالت ظاهری و نسبی 
فئودال‌های قدیمی» که شما آن‌ها را تضعیف کردید. می‌باشند. در این سال‌های اخیر روی کار 
آمده است. علاوه بر آن» می‌توان از انحصار اقتصادی و مالی» که اطرافیان شما و خصوصاً 
خانواده‌تان در اختیار گرفتند. یاد کرد. و بالأخره. خشونت ساواک» که مانع کم‌ترین بیان 
منتقدانه است. نتیجه‌ی این‌ها, ناخشنودی‌هایی است که مدام افزايش می‌یابند و هم‌چون 
سیلابی می‌گردد که از طریق جویبارهای کوچک مخالفت و اعتراض. مدام پرآب‌تر می‌شود و 
بالأخره به اقیانوس تلخی‌ها و مرارت‌ها راه می‌یابد.» 


_ «چه‌گونه این سیلاب از چشم مسوولان ینهان ماند ؟ مطمئناً اين بحران به تازگی شروع 


نشده است.» 


€ جمهوری دموکراتیک خلق یمن ۳۱ 
ارقام فوق. نشان‌گر آن است که بودجه‌ی نظامی شاه, به تنهایی. ۹۵۰۰ میلیون دلار و بقیه‌ی 
کشورهای مذکور در این سیاه؛ ٩۰۲۵‏ میلیون دلار بوده است. 
The Military Balance 1976-77. Institute d'etudes stategiques, London 1976‏ 
به نقJ‏ |jز: Chapur Haghighat,... P38‏ 


بود و عليه مصالح و منافع مردم کشورهای منطقه طرح‌ریزی شده بود. عوامل اجرای طرح مذکورء 
محمدرضا پهلوی و سایر سران حکومت‌های وابسته و غیرملی و مردمی منطقه بودند. و نهایت 
آن نیز نابودی منطقه با تمامی سرمایه‌های مادی و معنوی آن. (ناشر) 

" شاه در این‌جا خود را به تجاهل زده است. او گزارش‌های نسبتاً دقیقی از کموکیف مخالفین 
خود. زندانیان سیاسی. شکنجه‌دیده‌شدگان. و اعدام‌شده‌های توسط عواملش. در اختیار 
داشست: اه قوس رات فالیت‌ها و گتارش‌هات شسانمانی حفوفی سالمالی: سازمان عقو 
او در مصاحبه با مخبرین جراید خارجی, که جرأت طرح این نوع مسائل را داشتند» با افتخار از 
سرکوب مخالفین خود باد می‌کرد و آنان را مشتی کمونیست می‌خواند و.... 

شاه در این‌جا به عبث می‌کوشد خود و اطرافیانش را بی‌اطلاع از «سیلاب» قلمداد کند! حداقل 
نزدیک به دو سال قبل از این تاریخ علی‌اصفر حاجسیدجوادی» طی نامه‌ی سرگشاده‌ی ۲۲ 
صفحه‌ای به او از حمله چنین هشدار داده بود: 


«من» به عنوان یکی از افراد ملت ایران» و به نمایندگی از سوی ده‌ها و صدها هزار نفر از مردم 
این کشور.ء باید بگویم که اکنون در زندان‌های ایران, نه ۰۳۲۰۰۰ بل‌که هزاران فرد وجود دارند که 
هرگز مارکسیست نبوده‌اند و با تسلط مارکسیسم به هر شکل آن. مخالفند. چه کسی در ایران 
می‌تواند ادعا کند که حضرت علامه‌ی مجاهد. آقای طالقانی. که یک عمر در راه اسلام قدم و 
قلم زده است. مارکسیست است... و چه کسی می‌تواند ادعا کند که دختر آقای طالقانی. که 
اکنون گویا به حبس ابد محکوم شده است. و ده‌ها و صدها نفر از جوان‌ها, اعم از روحانی و 
غیرروحانی که اکنون به جرم‌های ساخته و پرداخته‌ی سازمان امنیت و دادرسی ارنش, » 
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_ «طبقه‌ی سیاسی بالا آمدن این سیلاب را ندید. و قدرت تکنوکراتی که خود ایجاد 


نمودید, قادر به دیدن واقعت نبود.» 


را ا کو دقان ااا یک مشاه اسناین بت سای 
بودند. قادر نبودند مرا از قبل مطلع نمایند؟» 


- «اين امر به سیستم برمی‌گردد. زمانی که سیستم هرمی‌ش کل است و در آن. حتی 
نخست‌وزیر. صرفاً به بالادست خود چشم دارد. هیچ‌کس خود را از نظر سیاسی مسوول 
احساس نمی‌کند. زیرا تنها آنچه مورد قبول است که از طرف شما صادر گردیده باشد. نخبگان 
هم صرفاً می‌خواستند تا با ارائه‌ی عناصری در حهت سیاست شما. خدمتی کرده باشند. این 
افراد. علم و دانش خود را در جهت دنباله‌روی از شما به کار می‌گرفتند و بنابراین» به دلیل 
منطق حاکم بر این‌گونه روابط, مانع از دیدن شما می‌شوند. شما در همه‌جا از تکنوکرات‌ها 
استفاده کردید. تکنوکرات. صرفاً ماشینی است که به سوالاتی که از او می‌شود. پاسخ 


می‌دهد و خودش سوالی را مطرح نمی‌نماید.» 


- «یعنی می‌خواهید بگویید باید همه را عوض کرد؟ تمام مسوولان را عوض کرد؟ برایم 
توضیح دهید!» 

«من اعتقاد دارم که به دو دلیل باید آن‌ها تغییر کنند. از یک سوء چون قادر نیستند با 
وقایع فعلی روبه‌رو گردند و این احساس وجود دارد که کاملاً وامانده‌اند. و از سوی دیگر 
حامعه. خودش در انتظار چیز دیگری است. زمانی که مذهب از هر طرف در زندگی سیاسی 
رسوخ کرد, آن‌وقت حامعه به سمت نوعی منزه‌طلبی حرکت می‌کند. در اين حالت است که 
شوروندان. از رهبران خود انتظارات بیش‌تری پیدا می‌کنند. چرا که می‌خواهند در وحود آن‌ها. 
نمونه‌هایی از مبارزان صدر اسلام و قدیسین را ببینند. به منظور پاسخ دادن به این انتظارات 
است که افراد طبقه‌ی سیاسی, باید جور دیگری زندگی کنند و از تجملات و خودنمایی 
وتف ورا امال ر قار آذ هار مداد نید ان اف نها مرضمی کش اش عون 
است که هم‌چون نمونه و مدل غربی‌هاء زندگی خصوصی را از زندگی عمومی جدا کرد. به 
همین دلیل است که اگر رهبران بخواهند از یک وجهه‌ی اخلاقی برخوردار شوند, به‌تر آن است 
که مثلاً میزان داریی خود را به اطلاع عموم برسانند. حتی می‌توان چنین تصور کرد که خود 
اعلی‌حضرت تصمیم بگیرند دو کاخ خود را وقف امور عام‌المنفعه نمایند و به همراه شه‌بانو و 
فرزندانشان. در خانه‌ای ساده و معمولی سکنی گزینند؛ درست مانند کاری که حمال 


عبداناصر در مصر نمود.» 


_ «یعنی شما می‌خواهید من و خانواده‌ام تظاهر به فقیر بودن کنیم؟ آیا ما را متهم به 


ریاکاری و مردم‌فریبی نمی‌کنند؟» 


€ و بازحویی‌های آميخته با شکنجه در زندان‌های ایران به سرم می‌برند. مارکسیست 
هستند؟» نامه‌ها. انتشارات مدرس. ص۴۸ و ۴۹. (ناشر) 


از کاخ شاه تا زندان اوین» دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۳۴ 


ەیچ وة فاق تسیار متاست است که شهار به عتوان فتالی ترا یه هن حاکمر 
درآیید؛ طبقه‌ای که بسیار پرنخوت و ول‌خرج است و مردم با به هیچ می‌انگارد. شما باید ثتابت 
کنید که هم می‌توانید بر کشوری بزرگ حاکم باشید. و هم با سادگی تمام زندگی نمایید. من 
امیدوارم که اعلی‌حضرت متوجه باشند که مملکت. به طرف یک انفجار انقلابی در حرکت 
است. شکاف اقتصادی و فرهنگی بزرگی که میان مردم محلات شمال تهران. و حمعیت‌های 
انبوه ساکت در جنوب آن وحود دارد. روغن بر روی آتش انقلاب می‌ریزد. به هنگام تظاهرات ماه 
رمضان". برای اولین بار, توده‌ی عظیمی از مردم حرکت کردند و در میان آنهاء زنانی با چادر 
سیاه دیده می‌شدند که در محله‌های شمالی شهر تهران راه‌پیمایی می‌کردند. زمانی که 
خبرنگاران خارجی از من پرسیدند که چه شده است» به آن‌ها گفتم: "امروز برای اولین بار 
عون شور نی شال آ ت قاق ی مه فک مین افلىخضرا اتن قوق أذامه خواقه 
داشست. مکالی براق شا یرتم زاندوی من که یگی از کار کنات وزارت آمورشن غالی است: 
به هنگامی که مرا به کاخ می‌آورد. گفت: "آیا فکر می‌کنید اعلی‌حضرت می‌داند که من پس از 
بیست سال خدمت. ۱۵۰۰ تومان حقوق می‌گیرم؟" او از من خواست تا فیش حقوقش را به 
شما نشان دهم.» 


از جایم برخاستم و فیش مربوطه را به سمت شاه دراز کردم. کاملاً معلوم بود که تمایل 
چندانی ندارد که آن را بگیرد. عملاً او را وادار به گرفتن آن کردم و سپس به جای خود برگشتم 
و با دقت. نحوه‌ی رفتار او را نگریستم. در اين لحظه, به نظرم رسید که کاملاً در وضع ناراحتی 
قرار گرفته است. واضح بود که او تا به حال. هیچ‌وقت یک فیش حقوق ندیده بود. علاوه بر آن. 
تصور مبلغی معادل ۱۵۰۰ تومان» برایيش غیرممکن بود. به منظور این که او را از این محظور 
خارج سازم. گفتم: 

«با این مبلغ: حتی نمی‌توان دو تا اتاق در محلات جنوب شهر اجاره کرد. البته درست 
است که من برای ساعات کار فوق‌العاده‌اش. دو برابر به او می‌دهم. اما برای این کار باید 
خلاف مقررات عمل کنم و بوروکراسی را گول بزنم. تمام این‌ها برای این است که به شما 
نشان دهم صدها هزار کارمند. زندگی بسیار سختی دارند.» 

شاه فیش حقوقی را روی میز گذاشت و در حالی که خود را بازمی‌یافت, ادامه داد: 

«آیا مردم فکر می‌کنند اگر [آیت‌الّه] خمینی قدرت را به دست گیرد. شرایط زندگی به‌تر 
می‌شود؟ [آیت‌اللّه] خمینی با کدام طرح اقتصادی قادر است تا وضعیت زندگی آن‌ها را بهبود 
بخشید؟ من مطمئنم آن‌چه را هم که تا به حال به دست آورده‌اند. از دست خواهند داد. آیا در 
سخنرانی‌های او. کم‌ترین نگرانی از وضعیت اقتصادی مردم مشاهده می‌کنید؟ من اصلاً این 
مردم را درک نمی‌کنم. انگار کاملاً عقلشان را از دست داده‌اند. خمینی آن‌ها را از خود بی‌خود 


کرذه است. مردم تابوذ خواهند شد. مناقع خو درا تشخیص, نمی‌دهند. خاک تأسف است:» 


" اولین تظاهرات بزرگ مردمی, که طبقه‌ی حاکم را واقعاً لرزانید. در روز عید آخرین ماه رمضان 
سال 6۷ را دی دیول ا ات ولات 
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شاه ناگهان ساکت شد. چشم‌ها را به زیر انداخت و با حالتی دگرگون شده, آن‌ها را به 
گل‌های قالی بزرگ ایرانی» که زمین را پوشانده بود. دوخت. 

به منظور شکستن سکوت سنگینی که حاکم شده بود و درست مانند آن که نوحوانی. 
کارنامه را به دست در برابرم قرار گرفته است که باید دلایل شکست تحصیلی‌اش را برایش 
بگویم. سعی کردم تا برای او توضیح دهم (در این‌جا متوحه شدم که دلم برای او می‌سوزد). 
این سروصداهایی که مدام بلندتر می‌شود. از کجا ناشی می‌گردد: 

«اعلی‌حضرتاء در زمینه‌ی اقتصادی, کاملاً حق با شما است. مطمئناً اين افراد چیز مادی 
به دست نخواهند آورد. اما بنا بر خرب‌المنلی معروف؛ «اگر بی‌عدالتی هم متصقانه تقسیم 
گردد. خودش نوعی عدالت است.» مردم فکر می‌کنند که با بیروی از [آیت‌اللّه] خمینی, به 
سمت حامعه‌ای با تساوی بیش‌تر خواهند رفت و در شیوه‌های زندگی. خصوصاً. تفاوت‌های 
چندانی نخواهد بود. آن‌ها به زندگی رهبران مذهبی نگاه می‌کنند و سادگی و بی‌تکلفی 
زندگی آن‌ها را با زندگی طبقه‌ی غرب‌زده و ولخرج و متکبر مقایسه می‌نمایند. خبرنگاران 
خارحی که به تازگی در شهر مقدس قم با رهبران مذهبی ملاقات کرده‌اند. از مشاهده‌ی 
زندگی آن‌ها, مات و مبهوت مانده‌اند. آن‌ها روزی در این مورد از من سوال کردند و من به آن‌ها 
پاسخ دادم: "در واقع این یک رویارویی میان سادگی زندگی در شهر قم است. با افراطی که 
در شهر تهران وحود دارد." به همین دلیل است که من به شما گفتم از این پس, به رهبران 
وظیفه‌ی بسیار سختی محول شده است. زندگی شخصی آن‌ها. هم‌چون زندگی 
عمومی‌شان» در زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت. آن‌ها باید بدانند که جشن و سرور تمام شده 
است.» 

شاه در این‌جاء با حالتی تردیدآمیز گفت: 

«اين فرشتگانی که توصیفشان می‌کنید. کجا هستند؟ اگر آن‌ها را به من معرفی کنید. 
خدمت شایان توحهی به مملکت کرده‌اید و من برای تشکیل دولت جدید. فورآ آن‌ها را به حضور 
خواهم خواست.» 

سپس با حالتی ساده و تأکیدآمیز, تکرار کرد: 


«آخر کجا هستند؟ اسامی‌شان را به من بدهید. من واقعاً خوشحال خواهم شد.» 
با آن که نسبت به عکس‌العمل منفی او مطمتن بودم مع‌ذلک گفتم: 

بخ طور تال خفیستات مضدق و تاشپونالیشت هار4 

با خشم تمام فریاد زد: 

ها مایم اف را طن برست 5 تافو الست فدات 


_ «بدون شک؛ به هر صورت. نام مصدق برای ملت ایران» تداعی‌کننده‌ی یک ارادهی 
استقلال‌طلبانه علیه انگلستان مهیب است. برای آن که صادقانه به شما گفته باشم باید 
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بگویم در میان دلایل نارضایتی ایرانی‌ها, که از زمان سرنگونی مصدق [بیست‌وپنج سال قبل] 
پدید آمده است. قدرناشناسی‌های شما در قبال او نیز دیده می‌شود.» 


از وقتی نام مصدق را بر زبان آوردم. شاه به طور محسوسی مشوش شده بود و 
می‌خواست تا علیه نخست‌وزیر سابق, داد سخن بدهد. به منظور آرام کردنش گفتم: 

«داستانی را برایتان تعریف می‌کنم. چند روز قبل از مرگ مصدق در سال ۱۹۶۷ (۱۲۴۶): 
دو جوان ناسیونالیست. که در موْسسه‌ی من کار می‌کردند. بیامی از طرف نوه‌ی او, یعنی 
هدایت متین دفتری, برایم آوردند. خانواده‌ی مصدق از من خواسته بود تا نزد هویدا" بروم و به 
او بگویم که مصدق در حال موت است و از او خواهش کنم که از شما بخواهد تا به وزیر دربار. 
از طرف اعلی‌حضرت دستور داده شود که به به منظور حفظ احترام او. مراسم تشییع‌حنازه‌ای 
صورت بگیرد. محتوای پیام این بود که اين؛ صرفاً به خاطر قدردانی از همان سال اول صدارت او 
است که نفت را ملی کرد و ما می‌دانیم که ظاهرآً شما از این نظر. هميیشه طرفدار مصدق 


بوده‌اید ,»> 
«خوب. شما چه کار کردید؟» 


- «مسلماً من رفتم و به هویدا گفتم.» 
_ «چه جوابی به شما داد؟» 


با تمام بی‌صبری که نشان می‌داد. سعی کردم تا با جملاتی سنجیده» به آرامی پاسخ او 
را بدهم. 

«کاملاً خاطرم است. من مقابل هویدا بودم و او پیپ می‌کشید. پس از آن که حرف‌هایم را 
شنید. ابتدا یکی به پیش زد و سپس در حالی که به چشم‌های من خیره شده بود. گفت: 
"این فکر بسیار خوبی است. ولی باید دیوانه باشی اگر فکر می‌کنی اعلی‌حضرت با چنین 
پیشنهادی موافقت می‌کنند." من چنین ادامه دادم: "امیرعباس عزیزم اگر تو متقاعد شده 
باشی که اگر اعلی‌حضرت چنین کاری بکنند. عملی مثبت است و می‌تواند آرامشی به اذهان 
ببخشد و زخم‌های کهنه را مرهم بگذارد. چرا همان‌طوری که آن جوان‌ها از من درخواست 
کردند. تو نمی‌روی تا مانند صدراعظم‌های بزرگ گذشته. خود را به پاهای شاه بیاندازی و 
موافقت او را جلب کنی؟" هویدا جواب داد: "وقتی که از صدراعظم‌های گذشته یاد می‌کنی. 


7 هویدا در آن زمان نخست‌وزیر بود و من رابطه‌ی دوستی قدیمی با او داشتم. یعنی از موقعی 
که در ژنو درس می‌خواندم و او در آن موقع کارمند جوانی در کمیسریای عالی پناهندگان بود. به 
تاریخ اوایل سال‌های ۰۱۹۵۰ 

* در واقع. شاه خودش می‌خواست نفت را ملی اعلام کند. ولی هميشه به خاطر قدرت بریتانیاء؛ 
فکر می‌کرد که قادر به این کار نیست". 

بیان فوق مستند نیست و هیچ‌گونه شاهد و قرینه‌ای برای تأیید آن تاکنون مشاهده نشده 


است: (اشر) 
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فطمةا به قاتم فقا م و افر كر مى اندشى با سنوی منم ا تمه به عافت ناک 


ائن دة فو لی قکر می کو اضرار س فدات اة ا 4 


شاه که خود را مقصر احساس می‌کرد. چون موقعیتی را که احتمالاً به یک آشتی ملی 
می‌انجامید از دست داده بود. سعی کرد تا با توحیه دلایل دشمنی‌اش علیه نخست‌وزیر 
سابق. از خود دفاع کند: 


«من فکر می‌کنم مصدق در آغاز, با موافقت انگلیس‌ها به قدرت رسید". اما خیلی زود. به 
خاطر رفتار عوام‌فریبانه و کله‌شقی‌هایش, با شکست‌های پی‌دریی روبه‌رو گردید. در اين حالت 
بود که او طرح سیاسی دیگری را در نظر گرفت و مخالفت با من را هدف اصلی خود قرار داد. 
با این همه. من از اوایل سلطنتم علاقه‌ی زیادی به او احساس می‌کردم و هميشه از وی 
دقاغ گرذوان لکن آخرالامی .اکر به آو اکا میداکیم مضدق کاقلا شور را دیس میب 

ذکیقا قمات‌طورک که شما اشاره کردیت این کله‌شفی او بود که انگلشی‌ها را وادار به 
ترک ایران نمود. همه می‌دانند که انگلیس‌ها و دوستانشان. چه در داخل و يا خارج از کشور. 
همه‌کاری کردند تا در برنامه‌های مصدق خراب‌کاری کنند. و دقیقاً همین مأموران لندن بودند که 
اختلافات او را با شما دامن زدند.» 


شاه چنین ادامه داد: 


«شما نمی‌توانید تصور کنید که این مرد. تا چه حد کله‌شق و بی‌فکر بود. در مقابل او هیچ 


کاری فایده نداشت. مدام مرا می‌آزرد و عصبی می‌کرد.» 


_ «اعلی‌حضرت. چه‌گونه میی‌شد انگلستان را, که مهیب‌ترین قدرت جهان بود. بدون همین 
کله‌شقی مصدق, به لرزه انداخت؟ به لطف او بود که مبارزه علیه انگلیس به نتیجه رسید.» 


" این دو مرد ملی ایرانی, در قرن نوزدهم می‌زیستند و به خاطر طرح‌های اصلاحی و 
درست‌کاری‌شان بسیار شناخته‌شده‌اند. این‌ها قربانی دسیسه‌های دربار قاحار گردیدند و به 
حکم شاه, به قتل رسیدند. 

7 رعایت شاه را کردم و دنباله‌ی داستان راء که هویدا برایم چه گفته بود, تعریف نکردم. او گفته 
بود: «شاه هميیشه نسبت به دیگران مشکوک است. به همین دلیل. اگر از او بخواهم تا 
مراسمی به احترام مصدق ترتیب دهد درخواست مرا به گونه‌ای دیگر تعبیر خواهد نمود. به 
همین دلیل پيشنهاد می‌کنم که نزد اردشیر زاهدی بروی [داماد شاه و وزير امور خارحه‌ی وقت]. 
شاه با اه رات ر می اسک دوا که یر زا قد دی وگوت اک مدن با او ھی کاک 
کرده بود.» من سفارش ی او را پذيرفتم. عکس‌العمل زاهدی بسیار مثبت بود. او پیشنهاد مرا 
هوش‌مندانه خواند و از نظر سیاسی» آن را بسیار مناسب تشخیص داد و اضافه کرد که شاه 9 
خودش. هميشه دوران اول صدارت مصدق را که به ملی کردن صنعت نفت توسط او همراه بوده 
است. گرچه تأیید نکردة بودند. ولی ستایش نموده بودند. اما بعد, با شناختی که از اعلی‌حضرت 
داشت» گفت: «البته باز هم می‌ترسم که پیشنهاد شما را نیذیرد. معذلک. برای آن که رعایت 
ادب کڈ بای کا ساقت ا ۵ کی که وا فان هر رور کید طر شتا را یی حوادم 
ساخت. فردا ساع ۱ بعدازظهر باز به دیدن من بیایید.» روز بعد. هنگامی که به ملاقاتش رفتم 
در حالی که به سمت من می‌آمد. فریادزنان گفت: «آقای استاد. پیامرسان شما بودن باعث شد 
که قروز یی عذادی فعش وابت هاش شع اما ية هر خاله خاامید فصوند. صالیت‌های 
فانک یگ تهات با احامه خهن, من بشما هتم ماحرا به همین‌ها خانمه نافت, 


* محمدرضا پهلوی, که خود و پدرش توسط انگلیس‌ها به تخت نشسته بودند. به مصداق «کافر 


همه را به کیش خود پندارد». چنین تهمتی را به قهرمان مبارزه با امیریالیسم انگلیس در 
خاورمیانه می‌زند. (ناشر) 
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برای اولین بار, در طی دو ساعتی که شام کاملاً آرام جل وه کرده بودف ناگهان 
خونسردی‌اش را از دست داد. اگر کشور در حالتی بحرانی نبود. مطمتناً مرا بیرون می‌راند و 
مرخص می‌کرد. ولی در آن شرایط خاص. با فشاری که به خود وارد ساخت. سعی کرد تا مرا 
مجاب نماید. 


«گوش کنید. اگر مصدق را عزل کردم و به شدت با او به مخالفت برخواستم به این دلیل 
بود که در اواخر عمر دولتش. اقتصاد ما فلج شده بود. پالایشگاه آبادان نزدیک به دو سال بود 
که دیگر فعالیت نمی‌کرد. ۵۰۰۰۰ نفر کارگر صنعت نفت را می‌باید بدون آن که کاری انجام 
دهند. حقوق می‌دادیم و در این زمان» بدهی‌های ما به شدت افزايش می‌یافت. کمونیست‌ها 
در همه‌جا نفوذ کرده بودند؛ حتی در ارتش» یعنی ستون فقرات امنیت و استقلالمان: بیش اد 
۰ افسر. عضو تشکیلات کمونیست‌ها بودند. بدین معنا که دستورات خود را از مسکو 
دریافت می‌داشتند. این. نقطه‌ای بود که مصدق با عوام‌فریبی‌ها و بی‌مسوولیتی‌هایشا. ما را 
به آن رسانیده بود . دقیقاً به خاطر همین دلایل بود که آیات عظام علیه او با من موافق 


شدند ,* 
من به خود احازه دادم که این گونه پاسخ دهم: 
«اعلی‌حضرت باید خدمات مصدق را با نگاه دیگر بنگرند!» 
شاه حالتی عصبانی و استهزاءآمیز به خود گرفت و گفت: 
«از چه دیدگاهی؟ برایم توضیح دهید. چه نگاهی, نگاه تحریک و آشوب؟» 


«با نگاه شایستگی ملی؛ در این‌حا هم مانند نقاط دیگر دنیاء قهرمانان مردم چه کسانی 
هستند؟ آن‌ها هميشه سازندگان سدها و کارخانجات نمی‌باشند. گاندی نهرو, دوگل» برای 
کشور خود چه کار کردند؟ آن‌ها توانستند در یک موقعیت حساس از تاريخ مردم خود. یک رویای 
بزرگ ملی را تحقق بخشند؛ مانند اخراج انگلیس‌ها از هند. و يا اخراج آلمانی‌ها از فرانسه. من 
از ان یام دهم انلس ها خووسسی تاغاب هلت ان که طی سا فا 
پیشرفت و شکوفایی ایران حلوگیری کرده‌اند. به تلخی از آن‌ها یاد می‌شود. خوب. مصدق 
توانست این رویای قدیمی. یعنی راندن انگلیس‌ها از سرزمینمان را تحقق ببخشد و به نفوذ 
آن‌ها خاتمه دهد. محبوبیت او از همین‌جا است و جای تاسق است که افلی‌حضرت در 
تاو الیضمی که ار آعاک ی ها نان مه ان شاه دنه محلی نراک ماس بت 


مصدق قائل نشده‌اند.» 


شاه. علیرغم تندی که از من دید, با این همه» مصمم بود که با من با خوش‌رویی رفتار 
کند تا رابطه‌ی استدلال‌هایم را با موقعیت کنونی بفهمد. لذا, چنین ادامه داد: 


" دکتر مصدق, در بیدادگاه نظامی ساخته و پرداخته‌ی اربابان خارحی شاه, پاسخ اتهامات مزبور 
را به وضوح و تفسیر داده است. نگاه کنید به مجلدات مصدق در محکمه‌ی نظامی. به کوشسش 
سرهنگ جلیل بزرگمهر. (ناشر) 

1 تعمیم نادرست و بی‌پایه‌ای است. در این ارتباط نگاه کنید به نقد کتاب مصدف و نبرد فدرت» 


تألیف محمد ترکمان؛ از انتشارات موسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا. (ناشر) 
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«فرض کنیم که آنچه را که گفتید صحیح باشد! اما در حال حاضر, طرفداران مصدق عملاً 
قدرتی ندارند. این یک جریان ناسیونالیستی و ملی‌گرایی نیست که توده‌ها را به دنبال خویش 
می‌کشد و این رهبران آن نیستند که تظاهرات را به راه می‌اندازند. بل‌که ملی‌گرایان بیش از 
آن که جریان را هدایت کنند. آن را دنبال می‌نمایند.» 

جواب دادم: «حق با اعلی‌حضرت است. حاکمان کوچه و خیابان‌ها, مذهبی‌ها و طرفداران 
بلاشرط [آیت‌اللّه] خمینی هستند. اما سخنرانی‌های سیاسی مصدقی‌ها, در موفقیت این 
حرکت مذهبی نقشی عمده ایفا کرده است. زندان و سکونت تحت نظری که شما در آن زمان 
به مصدق تحمیل نمودید. از او یک شهید ساخت و از همین روز. به عنوان یکی از منابع الهام 
در حرکت فعلی مبدل گردید. اما امروز هم هنوز دوستان او نقش مهمی دارند و چنانچه شما 
حسن‌نیتی به آن‌ها نشان دهید, خواهند توانست به عنوان نوعی آلترناتیو عمل کنند و نقش 
میانجی را میان اعلی‌حضرت و روحانیون. ایفا نمایند.» 

به نظر رسید که شاه قانع شده است. 


«چه‌گونه؟ در چه شرایطی؟ چه چیزهایی می‌خواهند؟» 


«دیشب. زمانی که دوست قدیمی من, داریوش فروهر» که سخن‌گوی جبهه‌ی ملی 
است. متوحه شد که شما امروز مرا به حضور خواهید پذیرفت. به نزدم آمد و خواهش کرد تا 
بخ ورت شتیاد کر فا نهر انم سا راوآ که ھا تایه حال مدان راک ار راذا به 
همراه انقلابیون مذهبی يا غیرمذهبی پیموده‌ايم مع‌ذلک. بخش عمده‌ای از حبهه‌ی ملی. 
گذشته از همه‌چیز» حاضر است که رژیم شما و حتی پستتان را مورد حمایت قرار دهد؛ 
مشروط بر این که شما با وضوح تمام اعلام کنید که مطابق با قانون‌اساسی کشور حقوق 
مردم را محترم می‌شمارید." با توجه به اين که تا ده روز دیگر هم باید احلاس تازه‌ی مجلس را 
افستاخ تماییده لذا میت تسار فتاسیی انیت که به تیان تحافط فا تون‌آساسشی: انش با 
بدهید: "من می‌دانم که به قانون‌اساسی ما. خصوصاً در بخشی که مربوط به حقوق مردم 
می‌گردد. صدمه‌ی زیادی وارد شده است؛ به طوری که بحران و اعتراضاتی را که حامعه‌ی ما 


در آن غوطه‌ور شده» باعث گردیده است. 


من امروز تعهد می‌نمایم که تمامی سعی و کوشش خود را در جهت جبران این صدمات و 
اکر اف کد قانوق اسای مترگ تما ' 
شانسی که جهت آشتی با مردم به وجود آمده است. استفاده خواهند نمود و در غير این 
خواهند شد.» 

" یکی از طرفداران آتشین مصدق. که مجموعاً دوازده سال را در زندان‌های ساواک گذرانیده 

است. او یکی از سه نفر ایرانی است که در زوئن سال ۰۱۳۵۶ نامه‌ی سرگشدده‌ای را که به 


شاه نوشته شده بود, امضا کرد. در این نامه, از شاه احترام به مفاد قانون‌اساسی و تضمین 
آزادی‌های سیاسی. خواسته شده بود. 
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اين پیام. شاه را در دودلی و تردید عمیقی فرو برد. وقتی که آماده می‌شدم تا دفتر کار او 
را ترک کنم انتظار داشتم که مثلاً از من بخواهد یادداشتی به منشی‌اش بدهم و یا آن که 
بالأأخره چیزی بگوید. چون پیام فروهر, از اهمیت بسیاری برخوردار بود. اما تنها حرفی که به 
من زد. اين بود: «خیلی‌خوب. در مورد اين مسأله فکر خواهم کرد.» و من دریافتم که او هنوز, 
واکتا اد تقطواتی که ودروت می کت بو اظلاع اس 

قبل از ترک دفتر. فکر کردم لازم است اشاره‌ای به حیف‌ومیل‌های بیش از حد خانواده‌ی 
سلطنتی در کارهای اقتصادی بکنم. او که گویی یکه خورده بود. گفت: 

«چه می‌خواهید بگویید؟ یعنی خانواده‌ی من حق ندارد مانند ساير شوروندان, به 
فعالیت‌های تجاری بیردازد؟ آیا درست است آن‌ها را به بهانه‌ی این که بستگی با من دارند. 
مورد اذیت و آزار قرار داد؟» 

_ «اعلی‌حضرتا. آن‌ها مانند دیگران نیستند. آن‌ها به قدری از مزابا و امتیازات برخوردار 
هستند که باید در عوض, تاوانی پس بدهند و آن, محروم شدن از حقوق دیگر است.» 

کر تقاط درگ جات کی کر اروا کی اسان که مالاع دارم سای حافا هخا 
تلطتتی اد این امتایات دیو تسد گدارید به شا یگیم که ملگوک ازگلسنعان: بتون 
تردید» ثروت‌مندترین شخص کشورش است.» 

. «بله امّا در اين کشور, به دلیل نقش پارلمان. سیستم قضایی و مطبوعات. عملاً امکان 
سوءاستفاده از قدرت توسط مقامات. بسیار مشکل است. در حالی که در ایران, چنین نیست. 
شما به تازگی سرنوشت پرنس برنارد راء که شوهر ملکه زولیانای هلند است. مشاهده 
نموده‌اید. او به خاطر رشوه‌گیری از کمپانی لاکهید. همه‌ی حقوق خود را از دست داد. اما از 
آن‌جا که ما نمی‌توانیم از اين روش‌ها استفاده کنیم پس به‌تر آن است که خاندان سلطنت. به 
طور کامل خود را بیرون از این حریان‌ها نگه دارند.» 


«من می‌خواستم به شما پیشنهاد کنم حدود ده نفری از روشن‌فکران را, که موضوعات 


مورد بحت امروز من با شما را کاملاً بررسی کرده‌اند. به حضور بیذیرید.» 


- «در موقعیت فعلی. تصور نمی‌کنم صلاح باشد این افراد را بیذیرم. چون شایعه‌ی تغییرات 
گسترش خواهد یافت و ممکن است موقعیت دولت را تضعیف کند. از موقعی که شریف امامی 
به سمت نخست‌وزیری منصوب شده است» می‌خواهم قانون‌اساسی موبه مو اجرا گردد. 
[شاه از این طریق می‌خواست بگوید که شاه نباید قبل از مشورت با نخست‌وزیر در امور دولت 
الت کر اه هن اس شا ترش واه ی کی قاط غه اا اتن افر حفط که 


ده روز بعد شاه در سخنرانی مجلس اشاره‌ای به سیستم قانون‌اساسی کرد. لیکن نسبت به 
آن‌چه که فروهر و دوستانش از او انتظار داشتند. این اشاره بسیار ناچیز بود. 
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و نظراتشان را به من منعکس نمایید. ضمناً مایل هستم که ملاقاتی هم با نخست‌وزیر داشته 
باشید و همین چیزها را که برای من شرح دادید. برای ایشان هم توصیف کنید.» 


«متأسفانه در موقعیت کنونی» شریف امامی مرد این میدان نیست. او قادر نیست که 
مملکت را از بحران خارج کند. زیرا به عنوان رئیس سابق مجلس سنا و مسوول قبلی بنیاد 
بوک وش زک سوق ها مایم شم بای کی اسانه فساز رنف یه تن اه 
بروم تا از زندانیان سیاسی برایش بگویم سعی کنم آزادی آن‌هایی که جرایم سنگینی مرتکب 


نشده‌اند را به دست آورم.» 
شاه. با حالتی مجاب‌شده» جواب داد: 
«خوب» خوب.» 


من هم‌چنین به اطلاع او رساندم که بنا به دعوت رئیس‌جمهور سنگور. می‌خواهم به 
سنگال بروم تا قبل از شرکت در مجموع عمومی یونسکو در پاریس, در یک گردهم‌آیی شرکت 
کنم و در نتیجه. چند هفته‌ای غایب خواهم بود. 


او جواب داد: «خیلی‌خوب؛ به محض بازگشتتان. سریعاً به دیدن من بیایید.» 
پیش از ترک دفتر کار, برگشتم و پرسیدم: 
«اعلی‌حضرتا. کتاب‌هایی را که برایتان آورده‌ام جه کار کنم؟» 


حواب داد: «آن‌ها را به رئیس دفتر من بدهید.» و بعد دوباره گفت: «هان؛ منظورتان کتاب 
طمع خام است. به من بدهیدش.» 

آن‌وقت. با گرمی خداحافظی کرد و برایم سفر خوشی را آرزو نمود. 

هنگام خروج. به نزد رئیس تشریفات رفتم که به من خاطرنشان ساخت ملاقاتم دو ساعت 
و چهل‌وینج دقیقه به طول انجامیده است. 
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از تخت‌حمشید تا زان بل سارتر 


(دومین ملاقات با شاه) 


سه‌شنبه, ۱۲ نوامبر ۱۹۷۸ (۲۲ آبان ۱۳۵۷): ساعت ۱۰ صبح 

من» بار دیگر به حضور شاه رسیدم. اين بار در دفتر بزرگی که در کاخ نیاوران قرار داشت و 
تمام شهر. زیر پای آن بود. 

در این‌جا باید یادآوری کنم که یک هفته قبل از این ملاقات. یک دولت نظامی جای‌گزین 
کابینه‌ی شریف امامی" شده بود و اين کار به خاطر تظاهراتی صورت گرفت که منجر به آتش 
زدن سینماها و بانک‌ها کردید و به دنبال آن. شاه هم پیامی برای ملت فرستاد که «من صدای 
انقلاب شما را شنیدم.» چون به هنگام وقوع این تقییرات من در پاریس بودم لذا زان پیر 
الکاباش در شبکه‌ی دوم تلویزیون فرانسه. مرا مورد مصاحبه قرار داد. من هم آشکارا درباره‌ی 
مفهوم این انقلاب صحبت کردم و از خطاهای شاه و طبقه‌ی حاکم. که کشور را به این وضعیت 
انداخته بود. سخن گفتم. 

لوموند هم یک تریبون آزاد تحلیل وقایع را خواستار گردید (یه ضمیمه‌ی این کتاب رحوع شود 
<این‌حا>) و من طی آن, اشاره کردم که تنها راه رهایی برای ایران؛ بازگشت به قانون‌اساسی 
سال ۱۲۸۵ است. 


قبل از ورودم به دفتر کار سلطنتی, رئیس تشریفات به من گفت که شاه در جریان 
مصاحبه‌ی تلویزیونی و مقاله‌ام در لوموند. قرار گرفته است. 

به او پاسخ دادم: «چه به‌تر حالا آزادانه‌تر می‌توانم ابراز نظر کنم. چرا که او از عمق افکار 
من مطلع است.» 

وقتی به اتاق اعلی‌حضرت وارد شدم او با گرمی مرا پذیرفت و در برابر خود نشانید و 
سپس با لحن آرام و راحتی خطابم کرد: 

«کجا رفته بودید؟ تازه چه خبر؟» 

«من ابتدا به داکار رفتم تا در سمیوزیومی که توسط لئوپولد سدار سنگورء درباره‌ی 
همرسنخی تمدن‌ها ترتیب داده شده بود. شرکت کنم؛ و سپس به باریس عزیمت نمودم تا در 
مجمع عمومی یونسکو حضور یابم.» 


_ «با شخص سنگور هم ملاقات کردید؟» 


سروصداهایی که توسط مردم بلند شده بود و مدام هم ریشه‌دارتر می‌شد. قد علم کند و به 
عنوان خواست شاه در لیبرال کردن رزیم محسوب گردد. 
Jean Pierre ۴۱۵۵۵۵‏ " 
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«بله, من در بعدازظهر یک روز شنبه, برای دیدن او به ویلايش در نزدیکی داکار رفتم.» 


«تصور می‌کنم از آنچه در حال حاضر در ایران می‌گذرد. با او هم صحبت کرده‌اید. برایم 

_ «با توجه به گسترش مناسباتی که به تازگی بین ایران و سنگال صورت گرفته است» به 
نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور نسبت به توانایی رژیم در برابر مخالفینی که هر روز قویتر 
می‌شوند. نگران است . ضمن آن که او تشویش خود را در مورد آینده‌ی ایران و اعلی‌حضرت 
کرده است که چرا آیت‌اللّه خمینی را پذیرفته و امکان یک پوشش رسالنه‌ای راء که مطمئناً 
موحب تضعیف رزیم فعلی می‌شود. برای او فراهم آورده است. به هر صورت. او خیلی 
سیاسی این چنین گسرده‌ای, از مذهب ملهم گردد.» 

شاه بدون آن که بخواهد حالتی بدبینانه نسبت به من نشانه دهد. مع‌ذلک, با لحنی 


«حتماً شما برای او همه‌چیز را توضیح داده‌اید.» 


من هم تقریباً با همان حالت به او پاسخ دادم که رئیس‌جمهور سنگور از توان انقلایی و 
بالقوه‌ی اسلام شیعه چیزی نمی‌دانست. ضمناً به شاه گفتم که در این سمپوزیوم با پرنس 
هوگ که به خانواده‌ی بوربون - پارم" وابسته است نیز ملاقات نمودم. 


«شما از آن پرنس سخن می‌گویید. من او را به خوبی می‌شناسم. بارها در این‌جا با او 
ملاقات داشتته‌ایم گذشته آز اقگار اتغلانه انش مرن بشسنیار بامغلومات است. او دریارةی ابن 


وضعیت چه فکر می‌کرد؟» 


«به نظرم خیلی بدبین آمد. او و همسرش تصور می‌کنند راه گریزی برای رژیم وجود ندارد 
و انقلاب پیروز خواهد شد.» 


- «منظورتان این است که از نظر آن‌ها, هیچ راه‌حلی برای بحران فعلی وجود ندارد؟» 


«بله, آن‌ها راه‌حلی نمی‌بینند و معتقدند که بحران, مدت‌ها است که شروع شده. منتهی 
تصور نمی‌کردند که وحهه‌ای مذهبی پیدا کند. آن‌ها معتقدند همه‌ی این‌ها از زمان جشن‌های 


" یک قرارداد فنی: علمیء و فرهنگی در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۲) بین دو کشور امضا شده بود. علاوه 
بر این ایران در توزیع مواد نفقتی تصفیه‌شده به آن‌ها کمک می‌کرد و ضمناً خود را آماده 


می‌ساخت تا پالایشگاهی در آن‌جا تاسشنشس کند. 


* شارل هوگ. از خانواده‌ی بوربون - پارم رهبر جنبش کارلیست‌ها و مدعی تاج‌وتخت اسپانیا بود. 
به هنگام حرکت فرانکوء او در حال تبعید در فرانسه به سر می‌برد و جنبشی را که رهبری 
می‌کرد. کم‌کم گرایش سوسیالیستی به خود گرفت. پس از مرگ فرانکو و روی کار آمدن خوان 
کارلوس. هوگ به دلیل آن که کارلوس نقش دموکراتیک در کشور ایفاء کرده بود. از ادعای 
تاج‌وتخت دست برداشت و توانست به اسپانیا بازگردد. زن او (یکی از دختران ملکه‌ی ژولیانای 
هلند) و خود او بسیار به ایران علاقه‌مند بودند و ما در طول شبی که با هم گذرانديم درباره‌ی 
وقایع ایران سخن گفتیم. 
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تخت‌حمشید, که به خاطر دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی ترتیب داده شده بود. شروع 


گردیده است.» 


«من اصلاً تمی‌قهمم. حتی افرادی که به خانواده‌های سلطنتی وابسته‌اند نیز 
حشن‌های تخت‌حمشید را مورد انتقاد قرار می‌دهند! آن هم جشن‌هایی را که بادآور یکی از 
بزرگ‌ترین رژیم‌های سلطنتی جهان بوده است و ماء طی آن. موفق شدیم بسیاری از روسای 
دولت‌ها را گرد آوریم؛ به طوری که [اين گردهم‌آیی, کاملاً] بی‌سابقه بود و حتی تعداد زیادی از 
اين افراد. از کشورهای کمونیستی آمده بودند ".» 

«دقیقاء در انتقادهای خانم بوریون ۔ پارم هم من احساس خطرهایی نسبت به 
خانواده‌های سلطنتی اروپا یافتم که قبلاً هیچ‌گاه نشنیده بودم. به طور خلاصه برایتان بازگو 
می‌کنم: انقلاب فرانسه. حدود دویست سال است که با گردن زدن لویی شانزدهم؛ و انقلاب 
روسیه هم به دنبال قتل نیکلای دوم به شدت سیستم‌های سلطنتی اروپا را به لرزه 
انداخته‌اند. 

از میان رفتن این سیستم [حکومتی] در بسیاری از کشورهای شرقی و جنوبی اروپا 
(ایتالیا, و به تازگی یونان) سلسله‌های ارویایی را به شدت آسیب‌پذیر نموده است. به طوری 
که تدریجاً افراد این سیست‌ها. در حال دست کشیدن از زندگی‌های پر زرق‌وبرق گذشته‌شان 
شم بات و انوم سم کدرا دی انار ار گم تمایق افتا مب اس ها 
اروپایی, ایجاد سروصداهایی هم‌چون جشن‌های تخت‌جمشید. بغض و کینه‌ی قدیمی علیه 
شاهات را دامن می‌زند: به همین دلیل بود که با مود تأکید شدشد اعلی‌حضرت به وسیله‌ی 
باتش ان من حلاف اتظار شاه به ما کف الات در ابن خکتی‌ها یکت کرد ته 
ملکه‌ی هلند حضور یافت. در مورد شرکت سرآن پنج کشور کمونیست هم دموکرات‌های امروز 
جهان هیچ مفهوم سیاسی برایش قائل نمی‌شوند و صرفاً آن را به عنوان نزدیک شدن به 
اهداف دیپلماتیک و اقتصادی این کشورها با ایران تلقی می‌کنند که آن هم به صورتی 


خدعه‌آمیز صورت گرفته باشد.» 


«مع‌ذلک» کوشش ما تأکید بر وحه آزادی‌بخشی کوروش بود". ما اعلامیه‌ی حقوق 
انسان‌های او را ارج نهادیم که در واقع, اولین اعلامیه‌ی حقوق‌بشری است که تا به حال 


شناخته شده است.» 


- »مطمئناً اعلی‌حضرت. اما در این حشن‌ها., دو خطا و انحراف وجود داشت که لطافتش را 
مخدوش می‌ساخت. این دو مورد. یکی اقتصادی و دیگری تاریخی بوده است. ابتدا از نظر 


" کوروش کبیر (م. ۵۲۸ قبل از میلاد مسیح), فرزند کمبوجیه‌ی اول و ماندانا. کوروش. کشور 
سلطنتی لیدی. آسیای میانه. عربستان» و در پایان کلده را تسخیر کرده و با فتح بابل. یهودیان 
به اسارت گرفته شده را آزاد ساخت. به هنگام مرگ کوروش. امپراتنوری ایران. وسیع‌ترین 
امیراتوری دوران قدیم بود. 
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ملت‌ها است. به نسبت شاهانی که از سر کسانی که جرأت کرده بودند در برابر مهاجمین 
مقاومت ورزند مناره‌ها ساخته بودند» شناخته‌شده‌تر نیست و پادشاهانی که پسران خود را 
برای آن که نتوانند مدعی سلطنت شوند. کور و مقطوع‌النسل کردند معروف‌ترند. مورد دوم 
یعنی در مورد اقتصادی هم باید گفت چه‌گونه می‌توان هزینه‌های گزافی را که در کنار فقر و 
بی‌چارگی با چنین حجم انبوهی صرف شد. برای مردم توجیه کرد.» 

ابتدا اين که از نظر اغلب تاریخ‌نویسان ایرانی. سلطنت به قبل از هخامنشیان؛ یعنی زمان 
مادها برمی‌گردد. علاوه بر این ایرانیان هرگز یک‌صدا از سلطنت تمجید و ستایش ننموده‌اند. 
اگر چند نفری از افراد آن‌ها هم در چشم مردم ارج و قرب والایی داشته‌اند. به این دلیل بوده 
است که با در اداره‌ی مملکت هوش‌مندی به خرج داده‌اند. و يا به‌ویژه در برابر مهاحمین 
خارحی. شجاعتی از خود نشان داده‌اند. 


اما در عوض, اکثر مردم نسبت به تعداد زیادی از شاهان» که به حرص و آز و سنگ‌دلی و 
بی‌رحمی معروف بوده‌اند. احساس حقارت‌بار و نفرت‌انگیز دارند. به عبارت دیگرء مجموعه‌ی 
مردان بزرگ و بااحترام را در نظر مردم سلسله‌های پی‌دربی پادشاهان تشکیل نمی‌دهند. 


اگر مسأله را با دقت بیش‌تر بررسی کنیص خواهیم دید که تعداد صتراعظم‌ها و مردان 
ملی که مردم طرفدارشان بودند و در اثر دسیسه‌های دریار به قتل رسیده و یا از قدرت عزل 
شده‌اند. خیلی بیش‌تر از مجموع تمامی یادشاهان مورد احترام است . 

تفام انن‌هان تشان دهت فک این است که سسن‌هات دو هار و بانفد ساله‌ی: سلطنت: ره 
هیچ طریق با خواست ملی هماهنگ نبوده و مردم ایران» آن را به عنوان حنون عظمت‌طلبی و 
بوالهوسی‌های مردی تلقی کردند که هیچ‌گاه به گونه‌ای واقعی در تاریخ کشورش غور ننموده 
است. 

کر ال ۱۳۳۶۳۱۹۵ اتیرافله‌ها تصمفیم گرففند نا بهستظور ماخنود اد و رهانی هلت 
شود اد اسارقش در بانل : گنگرواک را شر کت تارنخ انان کر سال ۱۹۶ ورگرار ایتک می دانم 
که خت انض دون اڈ فة ال جسن او ات که اشنم ا فن کی استافلی ها به لسانت 
ف ایل تک سارت آتها کی می التو ین مدت جل مال نه طول اتعاف ی تا سانش که 
کوروش بزرگ» شاه پارس. بابل را در سال ۵۳۹ بیش از میلاد. به تصرف خود درآورد. در این 
تاریخ بود که او ملت يهود را به اورشلیم بازگردانید و دستور بازسازی معابدشان را صادر نمود. 

تاریخ‌نویسان و شرق‌شناسان ایرانی هم به این اجلاس اسرائیلیان دعوت شدند. مشاور 
فرهنگی دربار, که از گرایش‌های جاه‌طلبانه‌ی شاه مطلع بود. [از شاه] درخواست ملاقات کرد. 
در اين ملاقات. تاریخ‌شناس معروفی که متأسفانه با تمام دانش خود. شخصیتی ضعیف و 


مانند دو صدراعظمی که در ملاقات اول نامشان را آوردم. این دو از نظر مردم به‌مرانب از 
همه‌ی شاهان قاجار, که سال ۱۱۶۷ تا ۱۳۰۳۴ حکومت کردند. مجبوب‌تر بودند. 
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به جحای آن که بگذاریم اسرائیلی‌ها این بزرگداشت را منحصر به آزادی بهودیان از بابل 
نمایند. چرا تأکید را بر ارزش‌های والای کوروش کبیر. شاه هخامنشی قرار ندهیم و به 
سلطنت رسیدن او راء به عنوان یکی از زمان‌های پرعظمت عهد عتیق. جلوه ندهیم تا به این 
ترتیب نشان دهیم که سلطنت در ایران. منشایی اصیل و تاربخی دارد؟ 


این پیشنهاد به نظر شاه خیلی جالب آمد؛ خصوصاً که مبارزه‌ی گذشته‌اش علیه مصدق. 
او را هنوز آزار می‌داد و می‌توانست بدون هیچ مدعی, با اشاره به این که سلطنت سابقه‌ی 
تاریخی بسیار زیادی دارد. حکومتش را مشروع جلوه دهد. برای پاسخ به خواست‌هایی هم 
که در زمینه‌ی دموکراسی و حقوق‌بشر پیش می‌آمد. می‌توانست به حمایت از اقلیت‌ها 
توسط کوروش کبیر و اولین «اعلامیه‌ی حقوق‌بشر» او اشاره نماید. علاوه بر این. در ادامه‌ی 
سیاست پدرش در زمینه‌ی ناسیونالیسم ضدعربی و ضداسلامی. هرچه بیش‌تر سرنوشت 
فلت انا اک وان ارام ها ی کرد 


فکر حشن‌ها از سال ۱۳۳۶ در ذهن او پدید آمده بود و خدا می‌داند تا سال ۰۱۳۵۰ که 
سال برگزاری آن‌ها با جلال و شکوهی بی‌سابقه در تاريخ معاصر بود. چه پول سرسام‌آوری 
خرج شده بود و چه قراردادهای عجیب‌وغریبی با معماران» دکوراتورها, مبل‌سازها, 
جواهرسازها, بازسازی‌کنندگان. و سایرین» که در ضمن اکثرشان فرانسوی بودند. بسته شده 


بود! 


همین افراط در تبلیغات و هزینه‌ها بود که موجب رنجش مردم ایران گردید و به آیت‌اللّه 
خمینی امکان داد تا از منزل بسیار محقرانه‌اش در شهر نجف. واقع در کشور عراف. یعنی 
حایی که در تبعید به سر می‌برد. در مقابل اقتدار شاه قد علم کند و او را به عنوان یک 
جاه‌طلب و خودکامه‌ای بی‌کفایت معرفی نماید. 


از سال ۰۱۳۳۲ [آیت‌الّه] خمینی تقریباً به صورت مخفی در تبعید زندگی می‌کرد و اعلان 
وقوع جشن‌های تخت‌جمشید. زمینه‌ای را که ایشان انتظار داشتند. جهت اقدامی موثر علیه 
سلطنت بدید آورد. خصوصا که شاه در این مورد. به شدت می‌خواست بزرگ‌نمایی کند. شاید 
لازم نباشد که بگوییم انتقاد به جشن‌هاء چه بازتاب عمیقی در کشور داشت و این مراسم تا 
چه حد موحب خشم حتی طبقه‌ی سیاسی را فراهم آورد. 


این‌ها بودند دلایلی که بر اساسشات. زوج سلطنتی بوربون ‏ پارک» این حشن‌ها را افراط 
دانستند و به عنوان زنگ خطری برای سلطنت در ایران. تلقی کردند. 


موقعی که با شاه درباره‌ی ماحرای نابه‌حای حشن‌های تخت‌حمشید صحبت می کردم 
نتوانستم این صراحت لهجه را به خرج دهم و به او بگویم که در آن زمان. خود من چه کار 
می‌کردم. من در آن موقع. در یونسکو کار می‌کردم و در اغلب موارد. تیمسار پاکروان. که سفیر 
ایران در فرانسه بود, را ملاقات می‌کردم. یک شب که ما دو نفر در حال شام خوردن بودیم و 
راحع به فعالیت‌هايش صحبت می‌کرديم به نظرم خیلی خسته آمد. خصوصاً از فشاری که 
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بود. او با حالتی مأیوس و ناامید به من گفت: 


«تقریباً یک سال است که تمام روابط ما با فرانسه. تحت‌الشعاع این جریان قرار گرفته 


وقتی که به خانه برگشتم نتوانستم این حرف‌های محرمانه را به همسرم نزنم و به او 
نگويم که تا چه حد تحت تأثیر آن‌ها قرار گرفته‌ام و اگرچه بنا بر اصول» من هیچگاه در 
فعالیت‌های ضدرژیمی که در خارج از کشور صورت می‌گرفت شرکت نمی‌کردم, با این همه»ء 


این بار احساس کردم نمی‌توانم ساکت بنشینم. 


صبح روز بعد, با پیرژوکس, که پس از روی کار آمدن فرانسوا میتران در سال ۰۱۹۸۱ مدت‌ها 
وزیر کشور و وزیر دفاع بود و به تازگی به عنوان نماینده‌ی مجلس انتخاب شده بود, تماس 
گرفتم و او را برای صرف ناهار» به رستوران یونسکو دعوت کردم. من او را از موقعی که 
فارغ‌التحصیل مدرسه‌ی عالی علوم اداری شده بود. و همان اوان شروع خدمتش در وزارت 
خارحه بود. می‌شناختم. از همان ابتداء به نظرم مردی آمده بود که در همه‌حال, طرز فکر و 
رفتارش اصولی است. تمام آن‌چه را که از اين خیمهشب‌بازی تخت‌جمشید می‌دانستم و 
مچنین اقداماتی را که پشت سر هم تهران ترتیب می‌داد تا بمپیدو را به ایران بکشاند. برای 
او تعریف کردم. او ابتدا به خنده افتاد و گفت: «چه‌طور می‌خواهید ما خود را درگیر سفر موجه 
رئیس‌حمهوری کنیم که بر خلاف نظر ما انتخاب شده است؟» 

من به او پاسخ دادم: «من با شما از نقطه‌نظر انتخاباتی و سیاست گروه خاصی صحبت 
نمی‌کنم. بل‌که شمارا به عنوان یک شهروند فرانسوی مورد خطاب قرار می‌دهم که 
مسوولیتی احساس می‌کند. تصور کنید که در بیست يا سی سال آینده. تاریخ‌نویسان 
خواهند نوشت که تمام فرانسه در برافراشتن این چادرها شرکت داشته است تا همه‌ی 
رسای دولت‌های جهان را پذیرا شود. آن‌ها در خوابگاه‌هایی با ملافه‌های زربفت استراحت 
می‌کردند که توسط زانس درست شده بودند و مرسیه آن‌ها را تزئین کرده بود. در حالی که 
چینی‌های آن از لیموز وارد شده بودند و کریستال‌هایش کار باکارا بود. تمام این هزینه‌ها با پول 
ملت ایران صورت می‌گرفت که به خاطر یک جنون چند ساعته. حیف‌ومیل گردید. پذیرایی با 
غذاهایی بود که رستوران ماگزیم پاریس می‌فرستاد و ۱۶۰ نفر سرآشپز و گارسون فرانسوی. 
فراهم‌کننده‌ی آن بودند که طی آن, ۳۵۰۰۰ بطری شراب شاتولافیت را سرو کردند. علاوه بر 
همه‌ی این‌ها, رئیس‌جمهور فرانسه هم حضور داشت تا نقش سرپرست مراسم را به عهده 
گیردا 

ضمناً» دوست عزیز. این را هم فکر نکنید که آقای میتران بتواند آشکارا دولت را در مجلس 
مورد انتقاد قرار دهد. زیرا همه می‌دانند اگر بمپیدو به تخت‌حمشید برود. بیش‌تر برای این 
است که قرارداد متروی تهران را به دست آورد و نسبت به خرید پنج هواییمای کنکوردی که 
شاه در موردشان تصمیم گرفته است. مطمتن شود. فراموش نکنید که با وجود تمام 
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کنفدراسیون عمومی کارگران هم هستند. زمانی که مسأله‌ی کاهش تعداد در تولید کنکورد 
پیش آمد. دست به اعتصاب زدند.» 

- «چه بیشنهاد می‌کنید؟» 

_ «آقای میتران را از تمامی آنچه که ممکن است در تخت‌حمشید. مورد برد و باخت قرار 
بگیرد. مطلع نمایید که او (به عنوان رهبر اقلیت) به نوبه‌ی خود و از طریق امکاناتی که مطمنناً 
در اختیار دارد, پیامی برای ریاست‌جحمهوری فرانسه بفرستد و از او بخواهد که با سفر خود. 


پیرژوکس. با ادای کلماتی ساده. مرا ترک کرد: 
«ببینم چه کار می‌توانم بکنم.» 


سه روز بعد, او به من تلفن کرد و خواهش کرد که طی یادداشتی حداکثر چهار تاینج 
صفحه‌ای» مراتب را برای او بفرستم. من این کار را کردم و از آن به بعد, دیگر هیچ‌وقت راجه به 
این موضوع, صحبتی با هم نکردیم. اما به هر حال. پمپیدو, با اين که می‌دانست صمه‌ای به 


حشن‌های سال ۰۱۳۵۰ تازه تمام شده بود که تمهیدات بزرگداشت ینجاهمین سال 
ای ا ا 0 أا و اله او ال ك وت ووا 


مسوولین دولتی, تا حدی موفق شدند که اين جریان را بیش‌تر به صورت یک یادبود ساده جلوه 


بهره‌برداری رسانه‌ها قرار گرفت. تأتیری منفی بر مردم گذاشت. زیرا تصویر سنتی یک شاه 


" شاید بد نباشد در این‌جا ذکر کنم که چند هفته قبل از شروع جشن‌ها, فرانسه. رئیس 
تشریفات وزارت خارجه‌ی خود. ژاک سنار را به تهران فرستاد تا مسائل مربوط به سفر احتمالی 
رئیس‌جمهور پمپیدو را بررسی کند و از تشریفاتی که برای او در نظر گرفته شده است. اطلاع 
حاصل نماید. وقتی که او در مورد قرار گرفتن رسای کشورها بر سر میز می‌پرسد. متوحه 
می‌گردد محلی که برای رئیس‌جمهور فرانسه در نظر گرفته‌اند. تقریباً در انتهای آن قرار دارد. 
متعجب از اين وضع, دلیل آن را سوال می‌کند. ایرانی‌ها به او می‌گویند دقیقاً همان روشی را 
مورد استفاده قرار داده‌اند که در سال ۰۱۸۱۵ در کنگره‌ی وین مورد استفاده واقع شده است. 
یعنی قاعده چنین بوده است که حای سران, باید بر اساس طول مدتی که در مقام ریاست 
کشور بوده‌اند تعیین شود. لذا رئیس‌جمهور پمپیدو, صرفاً باید پس از کسانی قرار گیرد که بیش از 
او مسوولیت مملکت را داشته‌اند. فرستاده‌ی فرانسوی می‌خواست از عنوان رئیس جامعه‌ی 
فرانسه - آفریقاء که به رئیس‌جمهور فرانسه اعطاء گردیده بود و او را به عنوان رئیس گروهی از 
رئیس‌جههورها معرفی می‌نمود استفادة کند؛ که طرف‌های ایرانی استدلال او را رد هی‌کنند و 
می‌گویند ایشان صرفاً به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه دعوت شده‌اند. اين که آیا اين گزارش وزارت 
خارحه‌ی فرنسه بوده است که مورد استفاده‌ی آقای پمپیدو قرار گرفته. که از رفتن به ایران 
عذرخواهی نماید, [معلوم نیست] شاید! 

به هر صورت» پس از صحبت‌هایی که به عمل آمد. بالاأخره این آقای شابان دلماس بود که 
نماینده‌ی فرانسه گردید و خیلی هم از اين جریان» ناراضی به نظر نمی‌رسید. او توانسته بود بر 
سر میز روسای کشورها قرا بگیرد و به همراه همسر جدیدش, در چادرهایی سکنی گزیند که 
برای رسای کشورها در نظر گرفته شده بود و نه برای نخست‌وزیرها. 


از کاخ شاه تا زندان اوین» دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۴۹ 


طریقی همه‌جانبه و در عین حال, ناگفته و ظریف باشد. مخدوش نمود. 


وا ان مشاه اه نظه له افتاتین ذر5 من و کا جوف اسطوروآک لقن سی گردند 
یکین این وقانغ: که فسط لو رون‌ها تمام ڈیا به کد امن ده شد این تظر ا كام ا 
مات راك وانگیی: تلو ار هات سا رف شاه ویر لمن [ كهت شاه 
پیش‌پاافتاده جلوه داد و سادگی (شفافیت) شخصیت شاه» جای‌گزین بینشی دموکراتیک و 
مدرن نگردید. زیرا در مراسم رسمی. شاه را با حالتی فوق‌العاده پرتبختر نشان می‌دد. رفتار او 
به گونه‌ای بود که نه هم‌چون یک شاه سنتی عمل می‌کرد و نه مانند پادشاهی امروزی. او در 
واقع انسان محجوبی بود و همین موحب فاصله گرفتنش از مردم و سرد نشان دادن او شده 
بوخ ملت به این معضوع حاقت تنود و آو یا آذمی پراقادة و بیاعطا می مداقت در جالی گنه اه 
در زندگی خصوصی, نه از سادگی و صمیمیت بی‌بهره بود و نه از نوعی گرمی و خوش‌قلبیو. 

اقدام دیگری هم که به شدت به او صدمه زد. تغییر تقویم بود. دو سال قبل از انقلاب» 
یعنی سال ۱۹۷۶ (۱۳۵۵)» شاه بار دیگر روحانیون را تحریک کرد. زیرا تقویم رسمی کشور را 
که منشایی اسلامی داشت. تغییر داد. بدین معنی که دیگر مبداً تاريخ را روز هجرت پیغمبر 
قرار نداد. بل‌که آن را روز استقرار امپراتوری هخامنشی. که به دو هزار و پانصد سال قبل 
برمی‌گشت. تعیین کرد. 

شاه هميشه تمایل داشت که به دوران پیش از اسلام رجوع کند. او می‌خواست تا با 
نسبت دادن و مرتبط کردن خود به کوروش, از جهان عرب ممتاز گردد و مسلمان بودن ملت 
ایران را کم‌رنگ جلوه دهد. 

شاه از من پرسید: «چه اتفاقی در فرانسه افتاده است؟ مطبوعات فرانسه, با تمام وجود, 
با خمینی همراه شده‌اند. گویی گاندی جدیدی را یافته‌اند! چرا این همه کسی را مورد 
ستایش قرار میدهند که خبلی ۳ 
درک نمی‌کنم. موقعی که زندگی سیاسی کشورهای دیگر مطرح است» بسیار سطحی آن را 
مورد توحه قرار می‌دهند. آن‌ها آدم‌های بی‌ملاحظه‌ای هستند. می‌توانید برایم توضیح دهید 
که چرا این چنین است؟» 

من با لحنی شوخ‌طبعانه جواب دادم: 

#اعل ی خضرت رشان آنها دا ند سساآن‌هایشان را شها تیه هی کته موفعی که ور 
تال ۱۵۴ ۳۵۲ ۶۱ قیمت: تفت کار اھ شت قفا به ریات یی اعتایی نش ان داوتف 
ھا آ نها ا کر ال فوط ایند و | ادف قرو خا معو ھان را یه ویر فال روند دو ان 
زمان» چون به نفت شما احتیاج داشتند» سکوت کردند. اما بعد آن را انبار کردند و اکنون هم 
انتقامشان را می‌گیرند.» 


شاة اذامة كات اما زوز تامةآف مان لممونت: قشه ادها انتفاد کرده استت‌سرشا مه 


مقالاتی راجع به وضعیت سیاسی ایران» زورگویی‌های ساواک. و يا [وضع] زندانیان سیاسی 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۵۰ 


در آن خوانده‌ام؛ تا حدی که چندین مرتبه خواستم که بازرسی صورت گیرد. پس از اطلاع از 
واقعیات, متوجه می‌شدم که اغلب موارد. این روزنامه نتیجه را به گونه‌ای نادرست و یا 
اغراق‌آمیز منعکس نموده است. یک بار در این مورد با سفیر فرانسه صحبت کردم و به او 
نشان دادم که چه‌گونه لوموند صفرهایی به رقم زندانیان سیاسی افزوده است. سفیر به من 
اطمینان داد که توضیحاتی از لوموند خواهد خواست و مرا در حریان اطلاعات قرار خواهد داد. 
اما هیچوقت چیزی از او نشنیدم. البته می‌توانستم مجدداً این را از او بخواهم» اما بعد, با 
حالتی که گویی تسلیم شده باشد. اضافه کرد: «به زحمتش نمی‌ارزد. مهم نیست. وقتی که 
مردم حسن‌نیت نداشته باشند. هیچ کاری نمی‌توان کرد. علاوه بر اين؛ تنها لوموند این‌چنین 
نیست. روشن‌فکران فرانسوی هم به ما علاقه‌ای ندارند. زان پل سارتر را نگاه کنید. او به دنبال 
تحریک گروهی اغتشاش‌گر در پاریس, به گونه‌ای غیرعاقلانه. صحبت‌هایی درباره‌ی موقعیت 


سیاسی ایران نموده است.» 


_ «قربان, باید برایتان از سارتر بگویم. در سال ۰۱۰۷۵ من کماکان در یونسکو مشغول به کار 
بودم و رنه ماهو از سرپرستی این سازمان کنار رفته بود. اما اغلب در این دوران همدیگر را 
می‌دیدیم. یک شب که من برای شام به خانه‌اش دعوت شده بود. سارتر و سیمون دو بوار 
حضور داشتند. این دو از دوستان قدیمی او بودند. زیرا قبل از جنگ جهانی دوم همزمان با هم 
وارد یک مدرسه‌ی عالی شده بوند. زمانی که رنه ماهو, مرا به عنوان یک دوست ایرانی 
مرگ کے سات گے امس مات ما شاه ما دای اھ اواز این که 
فنلسوفی سرامن ظی فاخو اف منوا فی یه مسایل ندا وش که آبان اشسانه 
نموده. تعجب کرده است. لذا مایلم به ایشان گفته شود پرداختن به مسائل انسان‌هایی که 
در زندان هستند و شکنچه می‌شوند. دقیقاً همان کاری است که یک فیلسوف باید بکند.۲» 


شاه که برافروخته شده بود. به گونه‌ای اعتراض‌آمیز به من گفت: 


هم علاقه نشان می‌دهد؟» 


- «قربان. سارتر هیچ‌گاه فشار و خشونت رژیم‌های کمونیستی را مورد تردید قرار نداده 
است. حتی او اولین کسی بود که عليه سرنوشت محتوم مردم کامبوج و ویتنام قد علم کرد.» 


- «لازم نیست که انسان فیلسوف بزرگی باشد تا خمرهای سرخ را وحشی بداند. چیزی 
که من می‌خواهم بگویم این است که چرا آقای سارتر و ساير روشن‌فکران فرانسوی, که 
هميشه به عنوان رهبران فکری مخالفین چب‌گرای ما به حساب آمده‌اند. این همه مدت در 
مورد رزیم شوروک ساکت مانده‌اند. خروشچف. که به نظرم خیلی شجاع آمد. با وحود افراطی 
بودنش. اولین کسی بود که از جنایات استالین صحبت کرد و بعد از او هم سولژنیتسین که 
ترائدی میلیون‌ها انسان را توصبف نمود. اما این آقایان که در پاریس نشسته‌اند و با پرروبی به 
تمام دنیا درس می‌دهند. مدت سی تا چهل سال است که ساکت نشست‌اند. می‌دانید چرا؟ 


برای آن که سارتر و همراهانش, رژیم‌ها را فقط از ورای عینک ایدئولوزی خود نگاه می‌کنند. 


از کاخ شاه تا زندان اوین» دکتر احسان نراقی صفحه‌ی ۵۱ 


آن‌ها هیچ‌گاه به دنبال شناخت واقعیاتی که صحبتش را می‌کنند. در کشورها نبوده‌اند و خیلی 
ساده. رژیم‌هایی هستند که آن‌ها دوستشان دارند و رزیم‌هایی که علاقه‌ای به آن‌ها نشان 
نمی‌دهند. به طور مثال» رژیم ما هیچوقت مطلوب آن‌ها نبوده است. آن‌ها منحصراً از ما انتقاد 
می‌کنند و هرگز نخواسته‌اند بهبود وضع زندگی ملت ما را ببینند و تازه. به اصطلاح علاقه‌مند 


به سرنوشت ملت‌ها هم هیستند.» 


۳ «شاید هم برعکس» این به آن دلیل است که برای ملت ایران» ارزش والایی قائل هستند 
یکه خورده‌اند.» 


«چرا به طور متال از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی و خشونت مأموران امنیتی 
عراق. که ما چیزهایی در مورد آن می‌دانیم هیچ نمی‌گویند؟» 

_ «به یک دلیل ساده قربان. و آن اين که این کشورها, آن‌گونه که شما در مورد ایران اعلام 
کرده‌اید. مدعی آن نیستند که می‌خواهند پنجمین قدرت نظامی جهان شوند., و پا آن که به 
سمت «تمدن بزرگ» بروند. ضمناً فراموش نکنید که کشور ما گذشته‌ی درخشانی دارد و از 
گنجینه‌های فرهنگی برخوردار است که نمونه‌هایی ممتاز از آن را می‌توان در زمان معاصر نیز 
مشاهدة گر بفیی انا ی مق روطت فر سال ۱۳/۵ و به فاك آت. اولین اقذاش ملی دن 
تفت کر سال ۴ا که با ایی کھاتی کر ہی داٹتت, رھ خاطر هموک ایی غلتها اس که 
ما وضعیت نسبتاً استثنایی يافته‌ایم. چرا ما نگوییم آن‌ها به این دلیل به ما توجه نشان 
می‌دهند که شگفنزده‌شان ساخته‌ایم؟ مضدل با لباس پیژاماهیش و [آیت‌الله] خمیتی؛ با 
نگاه پرصلابتش. که در زیر درخت سیبی در نوفل‌لوشاتو نشسته است. اين مورد را هم در نظر 
بگیرید که فرانسوی‌ها. بعد از یک انقلاب غیرمذهبی و ضدمذهبی که صورت دادند و 
می‌خواستند آن را جهانی نمایند. با ملتی روبه‌رو شده‌اند که می‌خواهد انقلایی مذهبی را به 


ثمر برساند.» 
«دقیقاً به همین دلیل نمی‌فهمم. این انقلاب مذهبی هیچ ربطی به افکار دموکراتیک و 
غیرمذهبی که فرانسویان مایل بودند در سرتاسر دنیا منتشر نمایند. ندارد. و علاوه بر آن با 


عقاید مارکسیستی و ماتریالیستی روشن‌فکران چپ. از قبیل سارت هم قابل انطباف 
نیست..» 
آن‌ها تهایت ستایش و تحسین خود را تسبت به مردی جون [آیت‌الله] خمینی ابراد می‌دانده که 
بدون در اختیار داشتن هیچ تشکلیلاتی, یا حزبی سیاسی, و در حالی که خارج از کشور 
حرکت درآیند. از نظر آن‌ها, این یک واقعه‌ی تازه و بی‌نظیر است.» 

. «خیلی‌خوب. آننچه را که می‌گویید. مربوط به روشن‌فکران و محافل چب است. اما در 


مورد دولت‌ها و محافل کار و تجارت چه می‌گویید؟ من می‌دانم مردی چون فرانسوا میتران از 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۵۲ 


مخالفینم حمایت می‌کند. معلوم است که او به ما علاقه‌ای ندارد . شرکت‌های بزرگ 
فرانسوی. خیلی بیش‌تر از کشورهای صنعتی دیگر. از صنعتی شدن ما استفاده کرده‌اند. ما 
آن‌قدر با آن‌ها قرارداد بسته‌ایم که بالأخره به ما گفتند قادر نیستند تمام آن‌ها را به طور کامل 
احرا نمایند. اگر وضعیت در این کشور عوض شود آن‌ها دیگر نمی‌توانند سودی ببرند.» 


او ان اقل کاو ارت و اقل كا رة ب اسان هه تفا وی 
پیروی نمایند. ضمناً, چنان‌چه هماکنون به این نتیجه رسیده باشند که رزیم متزلزل شده 


باشد. بدیهی است که آماده‌اند که به رزیم بعدی. روی خوش نشان دهند.» 


«بر اساس خبرهایی که شنیده‌ام آیا این درست است که ژیسکاردستن؛ به موفقیت 
خمینی فکر می‌کند. اگرچه به هنگام رسیدن خمینی به پاریس؛ آن‌ها به ما اطمینان دادند که 


به او» اجازه‌ی فعالیت‌های سیاسی در فرانسه نخواهند داد؟» 

«ولی به من گفته شنة است. که خود شما با فرانسوی‌ها توافق نمودید که [آیت‌الله] 
خمینی در فرانسه بماند.» 

_ «البته این خواست ما بود. ولی آن‌ها به ما اطمینان داده بودند که از فرانسه. او حرکتی 
حهت متزلزل ساختن رزژیم ایران انجام نخواهد داد.» 


«چه کسی این اطمینان را به شما داده بود؟» 


_ «سفیر ما تلگرافی برایمان ارسال کرد. مبنی بر این که کاخ الیزه, پیامی از 
ریاست‌جمهوی فرانسه. که آن موقع از برزیل دیدار می‌کرد از طریق زان فرانسوا پونسه. دبیر 
کل دفتر ریاست‌جمهوری, دریافت داشته است. در این پیام آمده بود که خمینی. به عنوان یک 
توریست در فرانسه مانده است و هیچ فعالیت سیاسی در این کشور نخواهد داشت". فردای 
همن روز. بهرامی به الیزه اطلاع داد که پیام ژیسکار به مقصد رسیده است و ایران با این 


من از قدت ھا پیک ھی 5شس که قاس انم اف ده ماه تایه انم ترا 
اوایل سال‌های ۷۰ (دهه‌ی ۱۳۵۰): بعنی موقعی که در پاریس زندگی می‌کردم متوحه شدمر. 
در آن ومات: من خر حانه‌ک وکیل تامراهر پارنسن بشتی فرانسما ساره با ادکار بیتاتی مذاک دلور 
آشنا شدم. این دو به شدت مرا تحت تأثیر قرار دادند. به طوری که چند ماه پس از بازگشتم به 
ایران؛ به عنوان مسوول انستیتوی تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزشی و علمی؛ به آن‌ها پیشنهاد 

کردم تا چند هفته‌ای به عنوان مشاور به تهران بيایند. با توحه به شناختی که از شخصیت این دو 
مرد و صدق گفتارشان داشتم امیدوار بودم بتوانند واقعیت‌هایی را به شاه بگویند؛ واقعیت‌هایی 
که متأسفانه. شاه هیچ‌گاه از اطرافیانش نشنیده بود. آن دو قول مساعد به من دادند و آقای 
پیزانی؛ آماده‌ی انجام مأموریتش بود که نظر فرانسوا میتران را در این مورد جویا شد. میتران به او 
گفته بود که این مسافرت به ایران را صلاح نمی‌داند. زیرا فکر می‌کند صحبت با شاه, تلاشسی 
بیهوده است. 


او بگوید رئیس‌حمهور فرانسه. بارها خواسته است از برزیل با شاه تماس بگیرد. لیکن موفق 
نشده. پیامی که او مایل بود به شاه برساند. این است که: «از طریق رسانه‌های گروهی 
دریافتم آیت‌الله خمینی با یک گذرنامه‌ی معتبر ایرانی, به پاریس وارد شده است. (در این زمان. 
میان فرانسه و ایران روادید وحود نداشت.) لذاء بدون نیاز به ویزاء می‌تواند مدت سه ماه در این 
کشور اقامت کند. البته فعالیت‌های سیاسی هم برای او ممنوع می‌باشد. | از شما خواهش 
می‌کنیم که این اطمینان را به تهران بدهید.» 
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نحوه‌ی برخورد مقامات فرانسوی با خمینی. موافق می‌باشد. علاوه بر اين. سفیر ما افزود که 


مقامات ایرانی در این مورد. جیز دیگری برای گفتن ندارند .» 
شاه ادامه داد: 


«اما حالا می‌بینیم که آیت‌الله از تمامی رسانه‌هاک رسمی آن کشور استفاده می‌کند تا 
پیام‌هایی در جهت سرنگونی رژیم, و حتی قتل و آدم‌کشی بفرستد و خانه‌ی خود را به صورت 
ستاد فرماندهی انقلاب کرده است؛ آن هم بدون این که کسی به او اعتراض کند.» 

_ «باید محدودیت‌های مقامات فرانسوی را هم درک کرد. این درست است که رادیو و 
تلویزیون» به طور اصولی از آن دولت است. لیکن خبرنگاران. خودشان آن‌ها را می‌گرداند. لذا با 
توحه به آن‌چه که افکار عمومی مایل به دانستنش می‌باشد. اقدام می‌کنند. من مطثئنم که 
خود ژیسکار هم در محظور قرار گرفته است. او بین روابط صمیمانه‌اش با شما, و فشار افکار 
عمومی و کششی که [آیت‌الله] خمینی بر آن‌ها اغمال می‌کند. درگیر شده است و تحمل این 
حالت. اصلاً برای او آسان نیست.» 

شاه, با حالتی مردد و قدری مجاب شده. معترضانه گفت: 


«از دست این سیاستمداران غربی! انسان هیچ‌وقت نمی‌فهمد که واقعاً چه فکر 
می‌کنند.» 


در اصل باید گفت شاه در اين موقعیت. خود را کاملاً پریشان. و حتی سرگردان احساس 
می‌کرد. زیرا پس از آن که عراقی‌ها را واداشت که [آیت‌اللّه] خمینی را از عراق برانند» و بعد 
هم فشارهایی به انگلستان و سایر کشورهای دوست (از جمله گویت کنه همسایه‌ی ایراث 
است و از او خواسته شده بود تا اخمالا اگر لازم باشد. او را از مرزهای خود دور کند) وارد 
آورد. سرانجام از اين که هواپیمای [آیت‌الله] خمینی در پاریس به زمین نشسته بود. احساس 
رضایت: کرده نود . خر همان حال هم جابه‌جایی [آیت‌الله] خمینی» تشنجاتی را در مين مردم 
ایران باعث شده بود و شاه می‌ترسید. چنان‌چه از فرانسه بخواهد او را مجبور به ترک کشور 
کنند. موجبات عکس‌العمل‌های شدیدتری فراهم آید. البته زیسکار. از طریق سفیرش به شاه 
اطلاع داد که حاضر است او را از کشور اخراج کند» مشروط بر این که مقامات ایرانی» صریحاً 
خواهان این امر شوند؛ یعنی کاری که شاه نمی‌خواست انجام دهد. 


شاه ناگهان پاهایش را که روی هم انداخته بود, از هم جدا کرد و گفت: 


«خوب. بگذريم دیگر چه چیزهایی شنیدید؟» 


" سفیر وقت ایران در کابل, آقای داوودی, برایم تعریف کرد که همان موقع. سفیر فرانسه در 
اکان به ددن ,کیو بد و اط شانیی را را که تسا که اد او فال کا 
اا کو این کا ره اد داد اسک باس داد به ول اا باریس کی واد ا ند اه افدام 
کد ا فظن مو شاد پام روط را کرات واه ایت 


؟ رحوع شود به کتاب حقایقی در مورد بحران ایرات, نوشته‌ی تیمسار قره‌باغی, ۱۹۸۵ (۱۳۶۴)» 
ص ۰۴۲ 
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_ «با یکی از دوستان قدیمی‌ام که از بغداد آمده بود, ملاقات کردم و او مطلب بسیار 
جالبی برایم تعریف کرد. 
مدت‌ها قبل در پاریس زندگی می‌کرد و با بن‌برکه و انترناسیونال سوسیالیست‌ها, هم‌کاری 
نزدیک, از حمله عراقف. فرستاده بود تا نسبت به موقعیت سیاسی آن‌ها. اطلاعاتی کسب 
نظریه‌پرداز حزب بعث, ملاقات می‌کند. آن‌ها به او می‌گویند از این که [آیت‌اله] خمینی 
کشورشان را ترک کرده است. بسیار خوشخالند. زیرا مسلمانان عراقی (خصوصاً شیعیان؛ که 
اکتریت را در عراق تشکیل می‌دهند)» دیگر تحت تاتیر او که هر روز برای حزب بعث خطرناک‌تر 
می‌شد. قرار نمی‌گیرند. اماء به قول دوست من» آنچه در اين میات مغایر جلوه می‌کرد. این 
[آیتالله] خمینی. توسط مقامات ایرانی ارائه شده است؛ بعنی به هنگام ملاقات وزرای 
خارجه‌ی دو کشور در حاشیه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل به سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۷)'. اگر 
خوب متوحه شده باشم صدام حسین. که معاون رئیس‌جمهور بود, به همراه دوستانش 
موفق شد مسؤولیت این اخراج راء اتحضارا به گردن ابراتی‌ها بیانداند و خود را از تأثیر 
متزلزل‌کننده‌ی [آیت‌اللّه] خمینی برهاند. ضمنآء علوی گفت که عراقی‌ها قادر هستند در این 
میان» امتیازاتی از ایرانی‌ها دریافت کنند.» 


شاه. که گویی حس می‌کرد به وی اهانت شده. چنین ادامه داد: 


«ما مدت‌هایی مدید است که می‌دانیم رژیم بعث. تاب تحمل وجود خمینی در عراق را از 
دست داده است. در واقع. تا سال ۱۹۷۵ (۱۳۵۳), یعنی زمان انعقاد قرارداد الجزیره. بعت بر 
آن بود که عراق را به صورت مرکز مخالفین مختلف ایرانی درآورد. زیرا بدین‌نحوء می‌خواست ما 
از حمایت کردهای عراقی دست برداريم . پس از آن که مصطفی بازرانی و یارانش تصمیم 
گرفتند که دیگر علیه رژیم عراقف جنگ نکنند و ما هم اجازه دادیم که به ایران پناهنده شوند. 
آن‌وقت دیگر صدام حسین دلیلی نمی‌دید که مخالفین ایرانی. و خصوصاً خمینی را نزد خود 
نگه دارد. به‌ویژه که خمینی - آن انقلابی مسلمان - دولت کاملاً غیرمذهبی او را به خطر 


می‌انداخت.» 


* مهدی علوی در حال حاضر نماینده (از گروه سوسیالیست‌ها) در مجلس مراکش است. 

" از طرف دیگر, در اواخر تابستان ۰۱۳۵۷ یک هیأت نمایندگی ایرانی, به طور محرمانه. و به هنگام 
افزایش تشنح‌ها در ایران, وارد عراف گردید تا از مقامات این کشور بخواهد که [آیت‌اللّه] خمینی را 
از عراق اخراج نمایند. 

* اشاره به قرارداد ایران - عراق است که در الجزیره منعقد شد و مسأله‌ی مرزی شطالعرب 
[اروندرود] را حل کرد. در سال ۱۹/۰ (۱۳۵۹). بغداد به طور یک‌جانبه. اعلام کرد که این قرارداد را 
لغو کرده است. اما پس از تهاحمش به کویت. در ماه اوت سال ۰۱9۹۹۰ مجدداً به موضع قبلی 
خود بازگشت و اعلام کرد که قرارداد الجزیره. محترم است. 
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- «قربان. مع‌ذلک. باید از [آیت‌اللّه] خمینی سپاس‌گزار بود که حال. اگر نگوییم به خاطر 
وطن‌دوستی, [حداقل] به دلیل غرور همیشگی‌اش, هیچ‌گاه اجازه نداده است که حتی در 
پرتنش‌ترین لحظات روابط ما با عراق. تحت تأثیرش قرار دهند. من از طریق نزدیکان به اوء مطلع 
شده‌ام که مرتباً خواست‌های آن‌ها را رد کرده است. به همین دلیل, به محض آن که موقعیتی 

شاه در تأييد گفت: 

«بله» من کاملاً موافقم. شاید ملاحظه‌ی صدام را می‌کرد. ولی هیچوقت با او کنار نیامد.» 


در این‌جا باید یادآوری کنم که هم رهبران ایران» و هم رهبران عراق» از نف وذ [آیت‌اله] 
خمینی در کشور خود وحشت داشتند. به طوری که در سیتامبر ۱۹۷۸ (شهریور ۰)۱۳۵۷ 
همزمان تصمیم گرفتند تا به هر قیمتی که شده. او را از نجف دور نمایند. در همان حال. هر دو 
دولت. به دلیل پیش‌بینی عکسالعمل افکار عمومی در صورت وارد شدن صدمه‌ای به شخص 
آیت‌اللّه خمینی, احتیاط می‌کردند که منظور اصلی‌شان فاش نگردد. مقامات ایرانی, که اطلاع 
درستی از نوع کانالهای نفوذی آیت‌اللّه در کشور نداشتند. مطمئن بودند که بخش اعظم 
افتامات» اد شخ وت هی گنوی آتن را قم نان کر انشا اسان کی کته | نمض ما نان 
شیعه, شهر نجف, بعد از مکه. مقدس‌ترین مکان محسوب می‌شود". زیرا علی, اولین امام 
آن‌ها, و پسر عم و داماد پیغمبر در اين شهر به خاک سپرده شده است. علاوه بر این در 
طی قرن‌های اخیر آیات عظام ایرانی يا آموزش‌های حوزه‌ای خود را در این شهر دیده بودند؛ و 
یا در آن‌جا تدریس می‌کردند. از همین شهر, واقع در بین‌النهرین بود که ایشان مرتب لعن و 
نفرین خود را علیه قدرت‌های استعماری و یادشاهان نفرین‌شده, اعلام می‌کردند". آنطوری 


که مهدی علوی برایم عنوان کرد, این قایم‌باشک‌بازی بین دولت‌ها. به دلیل توانایی و مهارت 


بر بینتر تر صدام حسین. به ضرر شاه تمام شى 


«پس از مکه و مدینه» صحیح است. (ناشر) 

* هنگام وقوع انقلاب مشروطیت سال ۱۲۸۵ در ایران» آیت‌اللّه‌های ایرانی ساکن نجف. که آن 
موقع تحت حکومت عثمانی‌ها قرار داشست. حنیش را رهبری کردند و سس موحب برخاستن 
ملت. علیه استبدادگری سلسله‌ی قاحاریه شدند تا بالأخره با پیروزی‌هایی که به دست آوردند. 
محمدعلی شاه را مجبور به استعفا و ترک کشور ساختند. 


* روز یازدهم اکتبر سال ۱۹۷۸ ٩(‏ مهر ماه ۱۳۵۷), یعنی چند روز یس از رسیدن آیت‌اللّه [خمینی] 
به پاریس, آقای آلیاسین, سفیر وقت عراق در ایران» درخواست یک ملاقات فوری با وزیر امور 
خارحه در تهران کرد. آقای ظلی. معاون سیاسی وزیر او را پذیرفت. سفیر عراق در این تماس» 
مقامات ایرانی را مورد اعتراض قرار داد که چرا اجازه می‌دهند تا مطبوعات ایرانی به گونه‌ای 
تحریک‌آمیز, دولت عراق را مسفول اخراج [آیت‌الله] خمینی از این کشور نشان دهند؛ در حالی که 
عراق‌ها مدعی بودند با راندن آیت‌اللّه از عراق. یکی از خواسته‌های ایرانبان را به انجام 
رسانده‌اند. معاون وزیر سعی کرد تا سفیر را آرام سازد و به او گفت در جو پرتنش فعلی. دولت 
تسلط چندانی بر مطبوعات ندارد و به هر صورت. اخراج [آیت‌الله] خمینی, به نفع هر دو کشور 
می‌باشد. اما سفیر عراق بر این امر اصرار می‌ورزید که در یس پرده‌ی القائات مطبوعات. نوعی 
خواست سیاسی نهفته است. مبنی بر این که بغداد را مسوول این حرکت نشان دهد. و این 
کاملاً نامطلوب است. چرا که اين شایعات می‌تواند تأثیر خطرناکی بر ملت عراق. که اکثرشان 
شیعه هستند. بگذارند. 
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آیت‌اللّه [خمینی] در باریس آن‌چنان رسانه‌ها را به خود اختصاص داد که نه تنها موجحب 
شگفتی مقامات ایرانی و فرانسوی گردید. بل‌که اطرافیانش را نیز متحیر ساخت. در واقع. 
زمانی که او بغداد را ترک کرد. به‌هیچ‌وجه در فکر اقامت در پاریس نبود. موقعی که او را از مرز 
عراف ‏ کویت راندند. بیش‌تر در فکر رفتن به سوریه يا الجزایر افتاد. تنها کشور اروپایی هم که 
می‌توانست ترجیح دهد آلمان فدرال, و يا دقیق‌تر بگويیم. بندر هامبورگ بود. زیرا تنها مسجد 
شیعیان در اروپا, در آن‌حا قرار داشت. در اين هنگام پس از آن که کویتی‌ها او را به کشور خود 
نیذیرفتند و عراقی‌ها هم در تصمیم بیرون راندن وی سماحت بیش‌تری نشان دادند. پاریس راء 
که کانون طرفدارانش به حساب می‌آمد. ترجیح داد. البته در ابتدای امر به صورتی موقتی, اما 
بعداً به دلیل موفقیتی که در جلب رسانه‌های این کشور به دست آورده بود. به طور دائمی آن 


در آن زمان. وضعیتی بی‌سابقه پیش آمده بود. به دور از توان دولت ایران و سانسورش. 
رسانه‌های خارحی. خصوصاً رادیوها, پیام [آیت‌اللّه] خمینی را برای مردم بخش می‌کردند. 
بدین‌ترتیب. قایم‌باشک‌بازی دیگری (چه کسی بود. من نبودم) بین شاه و زیسکار آغاز گردید. 
آن هم درست پس از آن که [آبت‌الله] خمینی جای وسیعی در مطبوعات فرانسه برای خود باز 
کرد. شاه مایل نبود تا به هیچ قیمتی» با درخواست اخراج [آیت‌اللّه] خمینی از فرانسه» و یا 
محدود ساختن او در رسانه‌ها به وسیله‌ی مقامات فرانسوی. بهانه‌ای جحهت اغتشاش بیش‌تر 
برای مخالفین سیاسی - مذهبی خود فراهم آورد. خصوصاً که او امید داشت تا هیئقی را به 
پاریس بفرستد که با [آیت‌الله] خمینی به توافق‌هایی برسد. در اين مورد. ابتدا با شاه حسین 
اردن مذاکره کرد و سپس به نخست‌وزیر سابق. علی امینی» پیشنهاد کرد که به فرانسه 
برود. اما [آیت‌الله] خمینی» هر نوع مذاکره‌ای را مردود شمرد. البته شاه, روی آمریکایی‌ها هم 
حساب می‌کرد که [شاید آن‌ها] بتوانند با [آیت‌اللّه] خمینی صحبت کنند و او را آرام کنند. 

شاه به دلیل روابط شخصی و صمیمانه‌اش با ژیسکار, از او انتظار داشت که [آیت‌اله] 
خمینی را تحت نظر بگیرد. تا او نتواند نقش یک متزلز‌کننده را برای تهران ایفا نماید. البته. 
ناگفته نماند که دلیل روابطی که زیسکار با ایران برقرار کرده بود. و با تصور این که ورود 
[آیت‌اللّه] خمینی به فرانسه. به عنوان واقعه‌اک سیاسی با برد زیاد تلقی نخواهد گردید. در 
ابتدای امر بر آن شد که او را از هر نوع فعالیت سیاسی به دور نگه دارد و بر او مسلط باشد. 

با این حال» با گذشت زمان» موقعیت با تحولاتی همراه گردید. زیرا ژیسکار از سفیر خود در 
ایران گزارشاتی دریافت می‌کرد» مبنی بر این که رژیم در حال سرنگونی است. لذا به مرورء از 
کنترل خود بر تماس‌های رسانه‌ای [آیت‌اللّه] خمینی کاست؛ تا به آن‌جا که نتیجه گرفت اصلاً 
به نفع فرانسه نیست که مانعی بر سر راه فعالیت‌های [آیت‌اللّه] خمینی در نوفل‌لوشاتو ایجاد 
کند. در اين شهر. گروهی از روشن‌فکران فرانسه‌زبان ایرانی» تماس‌های او با خبرنگاران را 
برنامه‌ریزی می‌کردند و در نتیجه. ژیسکار و مشاورانش فکر کردند که رزیم آینده‌ی ایران؛ از 


آمریکا دور خواهد ماند و بیش‌تر به فرانسه نزدیک خواهد شد. 
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شاه که هميشه به آنگلوساکسون‌ها بدگمان بود, اين احساس را نسبت به ژیسکار هم 


یافت و هرچه بیشښ‌تر» معتقد گردید که قربانی توطئه‌ی قدرت‌های بزرگ شده است. 


به همین دلیل بود که وقتی نام ژیسکار را به زبان آوردم. شاه از جا جست. زیرا احساس 
می‌کرد به او خیانت کرده است. او تصور می‌کرد اگر دوستش, رئیس‌جمهور ژیسکار. نتوانسته 
است [آیت‌اللّه] خمینی را ساکت کند. حداقل باید صحبت‌هایی را با او آغاز می‌کرد. تا آرامش 
سازد. جهت‌گیری ژیسکار نیز به این صورت بود که چنان‌چه دولت شاهنشاهی. صراحتاً از ما 
درخواست کند, ما [آیت‌الله] خمینی را اخراج خواهیم کرد. اما تا وقتی که در فرانسه است. ما 
واقعاً فاقد امکاناتی هستیم که بتوانیم مانع سخن گفتن او شویم . 

شاه. که گویی در اين مورد هیچ اطلاعی از قبل ندارد, از من پرسید: 

«اين اطرافیان خمینی چه کسانی هستند؟ می‌گویند او یک ستاد فرماندهی انقلابی گرد 
خود فراهم آورده است و با بک گروه کار می‌کند که از اطراف و اکناف ارویا برای دیدنش 
می‌آیند. آیا شما افراد نزدیک به او را می‌شناسید؟» 


«من دو نفرشان را می‌شناسم. چون خودم آن‌ها را به عنوان بورسیه به فرانسه 
فرستادم و اکنون از نزدیکان او هستند.» 

- «چه‌گونه و از چه زمانی این‌ها طرف‌دار خمینی شده‌اند؟» 

«دو نفری را که برایتان می‌گویم از میانه‌روترین مصدقیوها بودند. آن‌ها هميیشه 
گرایش‌هایک اسلامی داشتند؛ اما نه تا حد تعصبی شدید. آن‌ها در مؤسسه‌ی تحقیقات 
یکی از اين دو, یعنی حبیبی» تا به حال آثاری از گورویچ و برگسون را نیز به فارسی برگردانده 
است. » 

شاه با حالتی شگفت‌زده, ادامه داد: 


«چه‌طور. با تحصیلاتی در حامعه‌شناسی مدرن, می‌توان طرفدار خمینی شد؟ آن‌ها چه 


می‌خواهند؟ پیش‌رفت. يا بازگشت به عقب؟» 


- «اعلی‌حضرت. باید برایتان توضیح دهم که به چه دلیل تمامی این جوانان ناراضی از ریم 


به سمت [آیت‌الله] خمینی هدایت شده‌اند. 


ان تل اتی که ا امات ا الى كو ر اکل وا کاو کی الت و 


نموده بود برایم تعریف کرد که یک روز حدود ظهر. تلفن محل اقامت شاه زنگ زد. آن سوی خط 
زیسکار بود که می‌خواست با شاه صحبت کند. ولی شاه, که در باغ گردش می‌کرد. به بهانه‌ی 
این که تلفن در دست‌رس او قرار ندارد. از حرف زدن با ریس‌جمهوری فرانسه طفره رفت. 

منظور, ابوالحسن بنی‌صدر (اولین رئیس جمهر اسلامی در سال ۱۳۵۹) و حسن حبیبی بود. 
که در حال حاضر معاون اول ریاست‌جمهوری اسلامی می‌باشد. 
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افکار و عقاید آن‌ها را عرضه دارند. به شدت احساس سرخوردگی می‌کردند. هم‌کاران مصدق 
هم با وحودی که شخصیت معتبری داشتند و طی بیست‌وینج سال اخیر سلطنت. از رزیم 
فاصله گرفته بودند. با این همه, در حدی که بتوانند یک حنبش سیاسی توان‌مند را به وحود 
آورند. نبودند. بدین‌طریق که این نسل جوان» چنان‌چه گرایش‌های مذهبی نداشت. جذب 
جریانات مارکسیستی می‌شود؛ اگر چنین گرایش‌هایی داشت. به جریان‌های اسلامی روی 


می‌آورد. نمایندگان حریان‌های اسلامیء به صورت "انجمن‌های اسلامی* , در اپالات متحده و 


اروپا گرد هم آمده بودند. 

نمی‌کردند و در واقع هم از سال‌های ۵۰ بود که کاملاً توسعه یافتند و نضح گرفتند. انجمن‌های 
اسلامی, از سال ۱۳۵۶ به بعد, به مرور خود را به [آیت‌الله] خمینی نزدیک کردند و موقعی که 
تظاهرات مذهبی در داخل کشور به شدت پای گرفت و از اهمیت بسیاری برخوردار گردید. 


آن‌وقت اقتدار و سلطه‌ی او را پذیرا شدند.» 


ای افامت ان دیسا سره اقافی اقفاده طاهرا سن ار ماگ اقش با تصش 
به اين نتیجه رسید که موقعیت خود را رها کند و به صورت یکی از طرفداران پر و پا فرص 
آیت الله درآید!» 

در این‌جا باید توضیح دهم که کریم سنجابی چه کسی است. 

ای که استاذ دانشکنه‌ی حقوق: (فارعالعصیل داتس کده‌ق حقوق بارین قبل از جنگ 
کھائی دزم و او تا وقاذار مضدف وه تک سال قل او اقلا مهس کش ادها | 2 
دو شخصیت دیگر طرفدار مصدق. یعنی شایور بختیار و داریوش فروهر هم آن را امضا کرده 
بودنف افا شاد ارال گی وی ات اورا ار تادیعة گرقن فاو تافاسم و افرط ارک در 
قدرت. بر حذر داشت. سنجابی» تا حدی موفق شده بود که جنبش ناسیونالیستی گذشته را 
جانی تازه بخشد و آن را در چارچوب قانون‌اساسی. به عنوان جای‌گزینی برای قدرت حاکم 
معرفی کند. (با پذیرفتن امتیازاتی که برای شاه وجود داشت.) رژیم شاه» با وجود بی‌اعتمادی 
که نسبت به طرفداران مصدق داشت. در برابر مهلکه و وضعیت تردیدآمیزی که پیش آمده بود. 
خود را ناگزیر دید که از آن‌ها بخواهد تا قدرت را با هم تقسیم کنند. آما این‌ها هم تنها با 
حمایت [آیت‌الّه] خمینی حاضر بودند قبول مسوولیت کنند. به اين دلیل بود که تمامی طبقه‌ی 
سیاسی. و خصوصاً تکنوکرات‌ها, که خواهان ارائه شدن راه‌حلی بودند. امید وافری به سفر 
سنجابی به پاریس بسته بودند. 

شاه هم مانند خود سنجابی, امیدوار بود که [آیت‌اللّه] خمینی متقاعد گردد. او در واقع 
چک سفیدی به سنجابی داده بود که بتواند با ابراز لطف آیت‌الله, یک دولت انتلافی تشکیل 
دهد. اما خمینی, طرح‌های دیگری در سر دشت که به هيچ عنوان فاش نمی کرد. او نه 


٩‏ تند. 
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می‌خواست مشروعیتی برای قانون‌اساسی سال ۱۲۸۵ قائل گردد و نه حق [آب وگل] برای 
نیروهای ناسیونالیست در نظر بگیرد. اين نیروها امیدوار بودند که سنجابی به تفاهمی دست 
یابد و توافقی را میان نیروهای مخالف (مثلاً مذهبی‌ها و غیرمذهبی‌ها) به وجود آورد که بر 
اساس آن: عمل‌کردها و اهداق مشترک مشخض شوند. اما سنجایی, نه مجالی بافت و نه 
تهور این را داشت که بتواند با رهبری مذهبی و سرسخت. از اشکال مختلف چنین برنامه‌ای 
سخن به میان آورد. زیرا قبل از هر اقدامی. رهبر به او مشکوک شده بود و تصور می‌کرد که 
می‌خواهد موافقت او را حهت تشکیل دولتی که سرانجام به خدمت شاه درمی‌آمد و موحبات 
خروج را از بحران را فراهم می‌آورد. جلب نماید. 

سنجابی تصور می‌کرد [آیت‌الله] خمینی هم مانند ساير آیت‌الّه‌هایی است که در طول 
زندگی‌اش با آن‌ها تماس داشته؛ یعنی کسی که با به دست آوردن بعضی امتیازات سیاسی 
مذهبی. حاضر باشد کلیه‌ی امور اجرایی را در اختیار شخصیت‌های غیرمذهبی قرار دهد. اما 
تزلزل و انعطافی به خرج نمی‌داد و بدون اشاره به نام رژزیمی که خواهانش بود. در حای‌گزینی 
رزیمر سلطنتی. کاملاً مصمم بود. 


«اعلی‌حضرتا, باید بگویم که سنجابی. هم‌چنین تصور می‌کرد شاید موفق شود تا مذاکرات 
با آیت‌الله را از جایی شروع کند که بازرگان در آن شکست خورده بود. زرا اور که از چند روز 
قبل در پاریس به سر می‌برد. نتوانسته بود در اين زمینه موفقیتی کسب نماید » 


«بازرگات از خود آن‌هاست. او بدون تردید» مسأله‌ای با خمینی ندارد. علاوه بر این؛ حق 
زیادی به گردن آیت‌اللّه دارد. زیرا اين بازرگان بود که پای اسلام سیاسی را به دانشگاه باز کرد. 


او هميشه متعصبی خشک و سازش‌نایذیر بوده است.» 


_ «قربان» او را بد به شما معرفی کرده‌اند. هیچیک از این دو صفت در مورد او صدق 


نمی‌کند.» 


_ «آیا شما خودتان شخصاً او را به خوبی می‌شناسید که بتوانید چنین درباره‌اش صحبت 
کنید؟» 


«بله اعلی‌حضرت. من او را خوب می‌شناسم و می‌توانم به شما بگویم با وجودی که او 
اسلام را کاملاً ترحیح می‌دهد و برای آیت‌اللّه هم احترام زیادی قائل است. مع‌ذلک, اختلافات 
آن‌ها با یکدیگر, به‌مراتب عمیق‌تر از اختلافات میان [آیت‌اله] خمینی و سنجابی بوده است. 
ابتدای امر این که او به پاریس رفت تا در مورد مسائلی اساسی, از قبیل سرنوشت ارتش و 
آینده‌ی سیستم سیاسی و اداری کشور,. وارد مذاکره گردد. همان‌طوری که خودش می‌گوید. 


1 مهدی بازرگان. یکی از شاگردان قدیمی مدرسه‌ی عالی مرکزی فرانسه (مهندسی). درست 
مانند سنجابی. یکی از پاران مصدق. اما مبارزتر از او می‌باشد. پس از سقوط مصدق. او نهضت 
آزادی را بنیان گذاشت که افراد کادر بالای آن. همگی دارای گرایش‌های مذهبی بودند. بازرگان 
ینج سال در زندان شاه بود و اولین سمت نخست‌وزیری را در دولت حمهوریک اسلامی به دست 
آورد. تا آیت که پس از عدم هماهنگی‌هایی که با آیت‌الله‌ها پیدا کرد از کنار برکنار گردید. 
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خیلی تند و ناگهانی نشود. من می‌توانم به شما اطمینان دهم که اگر رژیم فعلی در برابر 
مخالفین لیبرال. انعطافی نشان دهد و با آن‌ها بردبار باشد. بازرگان و دوستانش آماده خواهند 
بود که در اداره‌ی کشور و حل بعضی مسائل.» که امروز به گونه‌ای تأسقبار در برابر شما قرار 

شاه برای پنهان ساختن تأسف خود از این که نتوانسته بود با مردی چون بازرگان هم‌کاری 
نماید و اين موقعیت را از دست داده بود, با لحنی استهزاءآمیز گفت: 

«در حال حاضر به ما گفته‌اند که مناسبات خوبی هم با آمریکایی‌ها دارند و مورد حمایت 
آن‌ها هستند!» 

_ «به دلیل آن که اعلی‌حضرت خودشان از حمایت آن‌ها سر باز زدند! برای آن که ساواک. 
مدام در تعقیب آنان بود و دیگر این که رژيم هميشه آمریکایی‌ها را ترحیح داده است... امروز 
بازرگان و پارانش دارند انتقام خود را می‌گیرند.» 

شاه هم که بدبین و تا حدی قانع شده بود, ترحیح داد که موضوع صحبت عوض شود. به 


چه‌گونه می‌بینید؟» 


_ «موضوعی که تصمیم داشتم راجع به آن با اعلی‌حضرت صحبت کنم مربوط به دستگیری 
سنجابی و فروهر است که سه روز پیش صورت گرفت. این دستگیری» چه در داخل کشور و 
چه در خارج از آن» بازتاب‌های بسیار شدیدی دارد.» 

شاه. در حالی که کاملاً مطمئن به خود جلوه می‌کرد» معترضانه گفت: 

«با آن که دستگیری مطابق موازین قانونی صورت گرفته است. شما می‌گویید که مارا 
مورد انتقاد قرار می‌دهند! خیلی ساده است. آقای سنجابی در یک کنفرانس مطبوعاتی. و به 
هنگام ملاقاتش با [آیت‌اله] خمینی, آشکارا رژیم را مورد حمله قرار داده است و می‌دانید که 
یک چنین کاری در زیر ضربه‌ی قانون قرار خواهد گرفت. به همین دلیل او دستگیر شده و اصلا 
حرکت غیرمعمولی صورت نپذیرفته است.» 

ت «اعلی‌حضرت» چه در داخل و چه در خارج کشور. همه می‌دانند که از دو ماه پینش؛ شما 
تصمیم به مذاکراتی با جبهه‌ی ملی گرفته‌اید... یعنی با سنجابی و دوستانش.» 

_ «اما اطلاعیه‌ای که صادر کرده‌اند. مغایر قانون‌اساسی است. زیرا گفته‌اند که امروز, 


سلطنت مشروعیت خود را از دست داده است.» 
- «شما به خوبی می‌دانید که هیچ‌وقت قانون‌اساسی محترم شمرده نشده و در نتیجه. 


شما هم نمی‌توانید خود را در پناه مفاد آن, که بارها مورد ریش‌خند قرار گرفته است. حفظ 
نمایید.» 
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شاه با حالتی که گویی تا حدی قانع شده است. به من گفت: 
«من همیشه به قانون‌اساسی احترام گذاشته‌ام و هميیشه به آن استشهاد کرده‌ام.» 


_ «اعلی‌حضرت. آن‌هایی که از احترام به قانون‌اساسی صحبت می‌کنند. منظورشان 
احترامی ظاهری و فقط حرف نیست. مثلاً آیا استقلال سیستم قضایی هیچوقت محترم 
شمرده شده است؟ آیا تمام این دادگاه‌های اختصاصی که برای حرایم عقیدتی تشکیا 
می‌شوند» ربطی به قانون‌اساسی دارند؟» 

«اين دادگاه‌ها کسانی را محاکمه می‌کنند که متهم به اقدام علیه امنیت کشور. 


حاسوسی. و يا تروریسم می‌باشند.» 


«اعلی‌حضرت. آیا اين بدان معنی است که ما در طول بیست‌وینج سال گذشته. هیچ 
متهم سیاسی نداشته‌ایم؟ تمام اين محکومین, از قبیل بازرگان و یارانش, هم‌چنین آیت‌اللّه 
طالقانی و سایر روحانیونی که هیچ ارتباطی با قدرت‌های بیگانه نداشتند, واقعاً جاسوس و 
تروریستند؟ شما خودتان به خوبی می‌دانید که چنین نیست. رژیم هر برچسبی را که دوست 
داشت. به متهمین عقیدتی می‌زد. پس خیلی رک و صریح بگویم. شما نمی‌توانید در موقعیت 
اتی فلج فاون ساس موك فر ا ایآ اناد کشت ند فان سعرآنش 
به این شدت. خود را زیر پوشش آن قانون قرار دهید. سنجابی. که سال‌های متمادی در 
دانشکده‌ی حقوق تدریس می‌کرد. هیچ‌گاه نحوه‌ی استفاده از قانون‌اساسی توسط این رزیم 
را به زیر سوال نبرده بود. اما امروز: به دلیل طوقان سیاسی بی‌سابقه‌ای که به وحود آمده 


در حال حاضر, اعلی‌حضرت. خود شما هم هیچ کاری جز یک اقدام سیاسی نمی‌توانید 
انجام دهید. ما دیگر در دوران روش‌ها و شیوه‌های خدعه‌آمیز نیستیم. شما باید باب مذاکرات 
را مجدداً با آن‌ها باز نمایید. زیرا به خوبی می‌دانید که آن‌ها, تنها کسانی هستند که می‌توانید 
با ایشان ضحبت کنید. لذا زندانی کردنشان» هیچ مساله‌ای را حل نمی‌کند.» 


شاه که می‌خواست خود را خیلی بزرگ‌منش جلوه دهد, گفت: 


«می‌دانید. با آن‌ها به خوبی رفتار می‌شود. من دستور داده‌ام که آن‌ها را در زندان نگه 
ندارند؛ بل‌که در محلی تحت نظر هستند که اقامت‌گاه مهمانان خارحی است.» 


۔ «قربان» این رفتار چیزی را در مسأله تفییر نمی‌دهد. یکی از این افراد دستگیر شده؛ 
یعنی داریوش فروهر. از دوستان قدیمی من است. او تا به حال مدت دوازده سال از عمرش را 
در زمان سلطنت شما و در سخت‌ترین شرایط. در زندان گذرانیده است. در حال حاضر او در 
اتاقش دارای یک تخته فرش و یک تخت‌خواب است. اما باز هم روی زمین می‌خوابد. مسوولین 
رژیم هیچ‌وقت سعی نکرده‌اند تا از اعماقف فکر مردم مطلع شوند. تصور می‌کردند اطاعت 


شاه که گویی مخالفتی با استدلال من نداشت. خواست مرا شگفت‌زده سازد. گفت: 
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«ما هم‌چنین گفته‌ايم که با آن‌ها مذاکره نمایند تا راه‌حلی پیدا شود.» 


- «مورد دیگری که می‌خواستم درباره‌ی آن با شما صحبت کنم دستگیری هویدا است.» 
با شنیدن نام هویدا. ناگهان از جای جخست. اما به فوریت» خود را بازیافت. 


من می‌دانستم زندانی شدن هویدا, که چند روز پیش توسط دولت نظامی انجام گرفته 
بود. موحبات ناراحتی شدید شاه را فراهم کرده است. خصوصاً که دستگیری او و چند نفر 
دیگری از وزرای سابق رژیم به اتهام مشارکت در فساد و رشوه‌خواری صورت گرفته بود. با اين 
به کار بست تا علیه خطاهای مالی خانواده‌ی سلطنتی و اطرافیانش مبارزه کند و همین امر 
باعث شده بود که کینه‌ی شدیدی نسبت به او احساس شود. 


به همین دلیل. وقتی صحبت از هویدا به میان آمد. شاه به‌هیچ‌وجه احساس آرامش 
نداشت. زمانی که در ماه مرداد سال ۰۱۳۵۶ حمشید آموزگار به سمت ریاست دولقتی که 
هویدا سیزده سال مسقول آن بود انتخاب شد" و هویدا کنار رفت. شاه او را به وزارت دربار خود 
گماشت. در این سمت. او به فعالیت شدیدی علیه فساد حاکم پرداخت و مقررات خاصی را 
حهت شرکت افراد خانواده‌ی سلطنتی در امور مالی و اقتصادی, وضع نمود. مشخص‌ترین اصل 
این مقررات» این بود که افراد خانواده‌ی سلطنتی. حق نداشتند در شرکت‌ها و موسساتی که 
دارای رابطه‌ای مستقیم با دولت بودند. شریک شوند. تنظیم چنین حکم و مقرراتی. کاری 
طاقت‌فرسا طلب می‌کرد که یک سالی به طول انجامید. زیرا شاه از آن بیم داشت که بستگان 
خود را ناراحت کند و لذا, مدام تغییراتی در اين مقررات را خواستار می‌شد. بالأخره هم مفاد 
این حکم زمانی قابلیت اجرا یافت که هویدا دیگر وزیر دربار نبود و برای آن که بتواند تأثیری 
مثبت بگذارد. خیلی دیر شده بود... 


تا حایی که به محمدرضا شاه مربوط می‌شد, به خوبی می‌دانست که هویدا نسبت به او, 
کاملاً صادقانه رفتار کرده است و اکنون که ملت قیام کرده و در یی تسویه‌حساب است. نه 
رشوه‌خواری‌ها را می‌توان به او نسبت داد و نه سرکوب‌ها را. بنابراین. واضح بود که به امید 
آرام کردن توده‌هاء از وی به عنوان سیر بلا استفاده می‌کند. در عین حال. او به خوبی 
می‌دانست که این دستگیری. در محافل دولتی. می‌توانست به عنوان نشانه‌ای از 
قدرناشناسی شاه نسبت به کسانی که صادقانه به او خدمت کرده‌اند تلقی شود. 


امیرعباس هویداء از سال ۱۳۴۴۴ تا ۱۳۵۶ء نخست‌وزیر شاه بود. او با ذهنی بسیار فعال» 
مسائل دنیای امروز را به خوبی می‌شناخت و زبان‌های مختلفی. از حمله فرانسه راء با تسلط 
کامل صحبت می‌کرد. نقطهضعف او و از دست دادن اعتبارش» برمی‌گشت به اطاعت 
بی‌قیدوشرط او از سیاست شاه. بیلان سیزده سال حکومت او هم نشان‌دهنده‌ی 
پیش‌رفت‌هایی در ایران امروز بود و هم بیان‌گر اغماض‌هایی در افراط قدرت» سرکوبی‌های 
سیاسی» و حیفومیل‌های اقتصادی. اما بر خلاف اطرافیان شاه» او هیچ‌گاه شخصاً در پی 
گردآوری مال و ثروت برنیامد. 


* نويسنده, زمان آغاز نخست‌وزیری جمشید آموزگار را ماه ژوئیه‌ی ۱۹۷۷ ذکر کرده است که 
می‌باشد. (ناشر) 





از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۶۲ 


به این دلایل بود که نام هویدا, از زمان دستگیری اش کلمه‌ای بود که هیچ‌کس در کاخ. 
اجازه‌ی به زبان آوردنش را نداشت. این وضعیت. شاه را نگران کرده و به شدت مشتاقف شده 
بود که بداند در شهر و در محافل مختلف آن. در اين باره چه می‌گویند. او پاها را بر روک هم 
انداخت و حالتی برتر به خود گرفت و سپس به نحوی که گویی می‌خواهد فن بيانش را بر روی 
من بیازماید و سپس آن را در برابر مخاطبین آینده‌اش به کار گیرد. گفت: 


«به دلیل عدم امنیتی که حاکم شده است. به نظر ما معقول‌تر رسید که او را در حجایی 
محفوظ بداریم. در طول چند هفته‌ی اخیر. بارها از من خواسته شده بود که اجازه‌ی دستگیری 
او را صادر نمایم". اما من موافقت نمی‌کردم تا اين که تمیسار خادمی", به وسیله‌ی افراد 
ناشناسی به قتل رسید. [بعداً گفته شد که تیمسار. خودش, به هنگام دستگیری توسط 
یلیس اقدام به خودکشی کرده است.] به من گفته شد که این‌گونه خطرات برای هویدا هم 
وحود دارد. لذا برای آگاه ساختنش. به او تلفن کردم و گفتم که افراد نظامی به نزدش خواهند 
آمد تا او را به حای امنی ببرند.» 


معلوم نبود که او می‌خواهد بی‌گناهی را نجات دهد و يا مجرمی را به قانون معرفی کند! 

این دویهلو بودن, باعت شد که شاه بتواند با طعمه قرار دادن هویداء تا حدی برای خود 
مقر ایجاد کند. اما هیج‌گاه تصور نمی‌کرد که بر خلاف انتظارش» هویدا در تاریخ ۲۰ فروردین 
۸ اعدام شود و به همین دلیل, تا هنگام مرگش, از یادآوری این داستان در عذاب بود. 
شاه در طول تبعید۵ش» هميشه وقتی صحبت از هویدا به ميان می‌آمد. سعی می‌کرد تا طفره 


رود و پاسخ نگوید. 


«اعلی‌حضرت. شما از امنیت هویدا صحبت می‌کنید. در حالی که طی این چهل‌وهشت 
ساعتی که از خارج آمده‌اي شنیدم که نظامیان طرحی را برای کشتن هویدا تنظیم نموده‌اند و 
سپس می‌خواهند اين قتل را به عنوان خودکشی در زندان جلوه دهند. اگر چنین باشد, بدون 
تردید. مسوولیت و عواقب سنگین آن» گریبان‌گیر شما می‌شود. باید حلوی تمام این‌ها را به 
طور مطلق گرفت.» 

شاه با حالتی وحشن‌زده. گفت: 


«این دسیسه‌جینی برای چیست؟» 


_ «برای آن که نظامیان». هرگز هویدا را دوست نداشته‌اند و تصورشان این است که از ميان 


برداشتن او. حوش و خروش ملت را آرام می‌سازد. البته در اين حریان» از انتقاداتی که متوحه 


" وقتی شاه به من گفت «بارها از من خواسته بود» تلویحاً منظورش یا شریف امامی, 
نخست‌وزیر وقت بود. و با تیمسار اویسی؛ فرماندار نظامی تهران؛ که هویدا از نظر فساد مالی. 
در مقایسه با این دوء انسان شریفی محسوب می‌شد. 

تیمسار خادمی, مدیرعامل شرکت هواپیمایی ملی ایران. مدیری بسیار توانا بود. لیکن در هر 
نوع ماحرای رشوه‌خواری. خصوصاً خرید هواپیما. دست داشت. ضمناً او یکی از بهایی‌های پر و 
پا قرص بود. یعنی به آیینی تعلق داشت که اسلام آن را محکوم نموده است. گمان برده 
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اعلی‌حضرت است. حلوگیری خواهد شد. علاوه بر این. آن‌ها فکر می‌کنند که از شایعات 
گسترده‌ای که در افکار عمومی وحود دارد. و بنا بر آن. نخست‌وزیر سابق را وابسته به فرقه‌ی 


بهایی می‌دانند. می‌توان استفاده کرد.» 


لحن مدافعه‌آمیز شاه, که می‌خواست هم از حیئیت وزیر دربار سابق خود دفاع کند و هم 


«نه. اين افترایی غیر قابل قبول است. هویدا بهایی نیست. مردم حرف‌های بی‌ریطی 
می‌زنند.؟ 

«به هر صورت. باید احتیاط کرد که مبادا دستگیری هویداء موحب تسویه‌حساب‌های 
شخصی بیش‌تری شود. چنان‌چه می‌خواهید. مردم سیاست‌باز و روشن شما را باور کنند. 
باید دادگاهی تشکیل گردد که با رعایت موازین قانونی و شرافت‌مندانه. محاکمه‌ای صورت 
دهد. به عبارت دیگر. محاکمه‌ای که هم از نظر قانون‌اساسی. و هم اصول سیاسی و قضایی 
دیگر, کم‌ترین شبهه‌ای ایجاد نکند. قربان. اگر که من بر اين موازین تأکید می‌ورزم به این دلیل 
اش که میدانم در خا خاش قافتا ع ای کول مه تخس فا مت بوظ یم 
مخارج مهمانی‌ها و مسافرت‌های نخست‌وزیر است. تمام این‌ها مسخره است و هیچ‌کس 
قانع نخواهد شد. آن‌چه که مطرح است. این می‌باشد که مسائل بر اساس نحوه‌ی اداره‌ی 
کشور بررسی شوند و مردم بتوانند برای اولین بار. شاهد پاسخ‌گویی سران حکومت. و با 
توحه به مسوولیت‌هایشان در محدوده‌ی قانون‌اساسی باشند و توضیحاتشان را درباره‌ی 
کارهای بزرگ مملکتی بشنوند. من در این مورد با علی امینی" صحبت کرده‌ام. او فکر می‌کند 
که ما كمه اند ته اك سای دا فه ناس و تة جراين. 


همه به خوبی می‌دانند که هویدا دزد نبود. فقط در مواردی که می‌دید دیگران, و خصوصاً 
وابستگان به خانواده‌ی سلطنتی. این کار را می‌کنند. چشم‌های خود را می‌بست. برای آن که 
چنین محاکمه‌ای بتواند انجام شود, اعلی‌حضرت باید مطابق با قانون‌اساسی. بیذیرند که 
"نخست وزیر و وزراء نتوانند اعمال و رفتار خویش را صرفاً به دلیل دستورات کتبی یا شفاهی 
شاه توحیه نمایند." 


قربان, من فکر می‌کنم همان‌طوری که دفقعه‌ی آخر به اعلی‌حضرت عرض کردم ما امروز بر 
سر راهی تعیین‌کننده قرار گرفته‌ایم. موقعیت به گونه‌ای است که باید نهایت احتیاط و گذشت 
را به خرج داد تا بتوان خطاهای گذشته را جبران کرد و تعادلی در کشور یدید آورد.» 


شاه در حالی که کاملاً خود را باخته بودء این حمله‌ی مهم را به زبان آورد: 


* برای شاهی که خود را رهبر مسلمانان جهان فرض می‌کرد. ناسزایی بدتر از این نبود که 
بگویند مدت سیزده سال. نخست‌وزیری بهایی داشته است؛ آن هم در موقعیتی که حوشسش 
به منظور انجام اصلاحات» به قدرت رسید. اما پس از ۱۴ ماه. شاه او را از صدارت عزل نمود. 
پانزده سالی که مغضوب قرار گرفته بود. موحب شد تا قدری مورد توحه مردم باشد. شاه به 
هنگام مواجهه با بحران. از چند ماه پیش او را به عنوان مشاوری دارای اختیار, برگزیده بود. 
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«در واقع. من نمی‌دانم که امروز به خاطر کارهای خوبی که انجام داده‌ایم مورد حمله قرار 


- «هر دو قربان, به یاد می‌آورم حدود یک ماه پیش یعنی شب قبل از عزیمتم به خارج از 
کشور ملاقاتی با هویدا در منزلش داشتم. او تازه از سمت وزارت دربار استعفا کرده بود. من 
پرسیدم که آیا می‌خواهد از کشور خارج شود و یا در ایران بماند. حواب داد: "می‌خواهم این‌جا 
بمانم و از آندحه صورت داده‌ايم دفاع کنم. خواست اعلی‌حضرت هم همین است." اگر چنین 
باشد. باید به او اين امکان را داد که توضیحات خود را در برابر دادگاهی که از صلاحیت قضایی 
لازم برخوردار است. بیان کند. مطمتناً حقایقی وجود دارند که تا به حال فاش نشده است. چه 
می‌دانم شاید او بتواند ثابت کند که مشروعیت قانون‌اساسی را فدای اقداماتی اقتصادی و 


با سایر جیزها نموده است.» 


«شما فکر می‌کنید در جو هیجان‌زده‌ی فعلی. امکان این هست که حرف مارا بشنوند؟ 
من خودم به هویدا گفتم: "چرا کارهایی را که کرده‌ايم نشان نمی‌دهیم؟ در کنار خطاهایی که 
به ما نسبت می‌دهند, کارهای بزرگی هم صورت گرفته است."» 


_ «اعلی‌حضرت. باید امیدوار بود و در این حهت تلاش نمود. باید بیلان‌ها را ارائه کرد. ملت 
مه هد کته تیوه را بخاند. فقط کافی تست یه او کته شوه کته اضا خافظ متافع شا 
هستیم. بگذارید هر کاری می‌خواهیم بکنیم," حتی اگر پیش‌رفت به کندی صورت بگیرد. باز 
هم باید تأمل کرد و حساب‌ها را مشان داد تا پاک و منزه شد.» 


«مسأله این است که بنا بر قوانین موجود» دولت تصور می‌کند قادر به محاکمه‌ی 
مسؤولان بلندپایه نیست. به همین دلیل» از اعضای هیأت دولت شنيدم که در حال تهيه‌ی 
قانونی و آیین دادرسی حدیدی هستند که بر اساس آن. بتوانند این‌گونه افراد را به محاکمه 
بکشند. این طرح حتماً به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.» 


- «اعلی‌حضرت. مورد حیاتی دیگری را باید مطرح نمایم که اگرچه فکر می‌کنم موجب 
آزردگی خاطر شود اما بسیار مهم است. فوردی که بر زبات مشاوران کهنه‌کار شما است» 
اما به دلیل شرمی که دارند. جرأت مطرح کردن آن را در خود نمی‌یابند. امروز صبح هم قبل از 
آمدنم به کاخ به دیدن وزیر جدید دربار, یعنی آقای اردلان" رفتم, وقتی به او گفتم که 


" منظور من از مشاوران کهنه‌کان علی امینی» نخست‌وزیر سابق بود که با عبدالّه انتظام وزیر 
سابق امور خارحه. حدود بیست روزی بود که با شاه ملاقات کرده بودند. هر دوی انها مدت 
پانزده سال بود که مورد بی‌مهری واقع شده بودند. اين دو نفر به من گفتند که به دلیل روابط 
حالی که من با شاه درگیری نداشتم و برایم راحت‌تر بود که مورد را عنوان کنم. 

علیقلی اردلان» که به جای هویدا انتخاب شد. دیپلماتی سالمند و باسابقه بود. او هم تقریباً 
مورد بی‌مهری قرار داشت. زیرا شاه معتقد بود او نتوانسته است به هنگامی که در اولخر 
سال‌های ۵۰ سفیر او در واشنگتن بود, مطبوعات آمریکایی را مانع شود که راجع به رفتار و 
فعالیت‌های افراد خانواده‌ی سلطنتی چیزی ننویسند. لذا به دور از ماجراهای مالی پهلوی‌هاء 
باقی مانده بود. 
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می‌خواهم با شما درباره‌ی اموال و دارایی‌تان صحبت کنم مرا در آغوش گرفت و گفت: "این 
به‌ترین خدمتی است که می‌توانی برای اعلی‌حضرت انجام دهی." من وقتی به پاریس رفته 
بودمر. نشریه‌ی ایرانی را که در تبعید منتشر می‌شود و "چپ" نام دارد. مشاهده کردم در این 
شده بود. چون می‌خواستم برای ملاقات امروز کاملاً آماده باشم تمام دیروز را به تماس 
گرفتن با اقتصاددانان و یکی از وزرای سابق. که مورد اعتمادم است. گذرانیدم تا از صحت و 
سقم این فهرست آگاه شومر. متأسفانه این متخصصین. صحت آنبجه را که نشریه‌ی مربوطه 
منتشر ساخته بود تأیید کردند.» 
شاه دراز کردم او هیچ حرکتی برای دریافتش انجام نداد و با ناراحتی تمام از من پرسید: 
«منظورتان از اموال و دارایی‌هاء آن چیزی است که هم من دارم و هم خانواده‌ام؟» 
- «هر دو قربان.» 
- «من که همه‌ی دارایی‌ام را به بنیاد بهلوی بخشیده‌ام و اين بنیاد. مسوول صرف آن‌ها در 
«قربان. اگر اين بنیاد به هنگام تأسیسش, دقیقاً همان کارک را می‌کرد که مورد نظر شما 
بود. اما به مرور به صورت یک شرکت بازرگانی خصوصی درآمده, به طوری که امروزه این امر 
برای هیچ‌کس پوشیده نیست.» 
در این‌جا لازم است توضیحاتی درباره‌ی این بنیاد بدهم, زیرا پوشش انسانی و فرهنگی 
پی‌گیری می‌کرد: 
۱ یافتن منابع مالی برای شرکت‌های تجاری متعلق به شاه؛ 
۳ حمایت مالی از افراد وفادار به سلطنت. با به عبارتی دقیق‌تر افراد وفادار به 
شخص شاه. (اين حمایت‌ها به صورت تأمین هزینه‌ی تحصیلی و نگهداری 
این بنیاد» در سال ۱۳۳۷ تأسیس شد و سپس املاک خضوضی شاه در اختیار آن قرار 
گرفت. این املاک. که عبارت از ۸۳۰ دهکده با مساحتی برابر با دو میلیون و نیم هکتار بودند» 
به عنوان ارت پدر» از رضا شاه ب۹ محمدرضا شاه رسیده بود. رضا شاه در طول سال‌های آخر 


کرد که بخش اعظم این زمین‌ها. در مناطق حاصل‌خیز سواحل دریای خزر واقع شده بودند. 
بغدا محمدرضا شاه؛ این زمین‌ها را با قیمت نسبتاً نازلی» در اختیار کشاورزانی که بر روی 


آن‌ها کار می‌کردند قرار داد. منافع حاصل از فروش این‌ها بود که به بنیاد پهلوی منتقل شد. 
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بنیاد. دارای یک شورای اداری, متشکل از ده نفر بود. پنج نفر این‌ها از صاحب‌منصبان 
قدیمی (نخست‌وزیر وزیر درباره رئیس سنا. رئیس شورا, و رئیس دیوان عالی کشور). و پنج 
نفر دیگر را شاه شخصاً انتخاب می‌کرد. بنا بر اساس‌نامهی بنیاد. ۲,۵7۵ از درآمد آن, که به 
شخص شاه برمیگ گشت. میان اعضای شورای اداری تقسیم می‌شد. 


بنیاد, دارای بعضی فعالیت‌ها در زمینه‌های فرهنگی و امور خیریه نیز بود. بدین معنی که 
به دانشجویانی که از خانواده‌های نیروهای انتظامی. نظامیان. و ساواکی‌های کشته‌شده در 
درگیری با نیروهای مخالف بودند. بورس می‌داد. بنیاد. بخشی را تدارک دیده بود که مسوول 
ترحمه و انتشار آثار بزرگ بود. در اين بخش, بیش از یانصد کتاب منتشر شد که ترحمه‌هایی از 
ادبیات کلاسیک, فلسفه. و تاریخ جهان. اکثریت آن‌ها را تشکیل می‌داد. اما فعالیت‌های اصلی 
بنیاد. همانا حهت‌گیری به سمت عملیات تجاری و سودرسانی بوده است. 

اموال و دارایی‌های بنیاد, در وهله‌ی اول, از طریق بانک عمران کسب می‌شد که در سال 
۷ سرمایه‌ی آن بیش از شش میلیارد فرانک بود. خود این بانک. کارگذار تعداد زیادی از 
بانک‌های دیگر و شرکت‌های بیمه‌ی ایرانی به شمار می‌رفت. هشتاد درصد شرکت بیمه‌ی 
ملی. به این بانک تعلق داشت که در ادارات دولتی, لقمه‌های چربی را تصاحب کرده بود؛ از 
حمله. انحصار شرکت ایران‌ایر راء که درآمد سالانه‌ی خالص آن, به سی میلیون فرانک بالغ 


می‌شد. در بر می‌گرفت. 


بنیاد. هم‌چنین سهام‌دار شرکت‌های تولید قند. سیمان اتومبیل, و مسسات بزرگ 
ساتضمافی ال ون اوه ای‌ها شاه مالک یروق فص از سل ها نوها بی به 
ھک که یوان کف تفا اتخضا ان امه ایا و ار که بت مان ۱۹/۳ 
(۱۳۵۲). ساختمانی را با نام دیینا"؛ در خیابان بنجم مانهاتان خرید. که بنجاه طبقه بود و 
می‌خواست آن را به شرکت‌های دولتی ایرانی. و سازمان‌هایی که دفاتری در نیویورک 
داشتند, اجاره دهد. 

اد راهان را ان نماد تلو عوقو کف که ات متفرگ ی | 
جمله شرکت‌های خصوصی خارجی و ایرانی انجام داده می‌شد و نتیجه آن که نه تنها مردم از 
وحود آن‌ها اطلاعی نداشتند. بل‌که خود مسقولان دولتی هم سردرگم شده بودند. این 
اتقامات: که توا کی یه عاتر ادف بلط ی گر ا که کال بح سب فا 
شایعاتی می‌شد که وجه مالی و تجارتی بنیاد را چشم‌گیرتر می‌ساخت. 

من شخصاء چند سالی بود که اعتقاد داشتم اين فعالیت‌های مشکوک» موجبات اضمحلال 
سلطنت را در ایران پدید می‌اورند. با بعضی از دوستانی که آن‌ها هم این روش‌ها را 
نمی‌پسندیدند (خصوصاً هویداء به صورتی محرمانه). به تجسسی دست زدیم تا اطلاعات 
دقیقی راحع به فعالیت‌های بنیاد به دست آوریم و من طی هر یک از ملاقات‌هایم با شه‌بانو 


* DEPINNA 
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موارد غیر قابل انکاری را ذکر می‌کردم تا شاید او شاه را متقاعد سازد که آزاد گذاردن چنین 
فعالیت‌هایی, برای او بسیار خطرناک است. 


شه‌بانو, هر بار به من می‌گفت: «اعلی‌حضرت اطمینان می‌دهند که تمام این حرف‌ها 
بات ماگ ای را مهو الو او اک هاف مینست رمو ات و 
صفحاتی از دفتر بزرگش را پر می‌نمود. لیکن ظاهرآً موفق نشده بود که شاه را قانع نماید تا از 
حرص و ولع و منفعت‌طلبی اعضای خانواده‌اش» جلوگیری به عمل آورد. 


در حالی که تمامی این سوابق را در ذهن دا 1 ستم به شاه گفتم: 


#خرانات غاد همه ظرفدا انش اظیت: ریش اتفالشن آن به خوذ مغل دائ تة 


است.» 
با حالتی شگفت‌زده از من برسید: «چرا؟» 


«به دلیل آن که طرفداران شما فکر می‌کردند اگر این روحیه‌ی منفعت‌طلبی خانواده‌ی 
سلطنتی را در بر بگیرد. از درون به آن صدمه می‌زند و موقعیت تاج و تخت. غیر قابل دفاع 
خواهد شد. مخالفین شما هم که به هر صورت. مصمم به سرنگونی شما بودند. اعتقاد 
داشتند که هرچه اوضاع فاسدتر و آلوده‌تر شود فعالیت‌هایشان آاسان‌تر به نتیجه خواهد 
رسید.» 

اما شاه. که هنوز می‌خواست مرا قانع کند. گفت: 

«شما می‌دانید که بنیاد به فعالیت‌هایی دست می‌زد که بخش خصوصی» هیچ‌گاه جرأت 
نزدیک شدن به آن‌ها را به خود نداده بود. به طور متال. در مورد صنعت هتل‌سازی» که هيچ 
سرمایه‌گذاری را جلب نمی‌نمود. بنیاد با تمام ضرر و زیانی که متوجهش می‌شد. به این کار 
دست زد تا کشور را دارای زیربنایی نماید که شایسته‌ی شهرت و آوازه‌ی آن است. برای 
تشویق در امر صنعت سیمان‌سازی و قند, آن هم در مناطق محروم و فاقد آن, این بنیاد بود که 
پیش‌قدم گردید.» 


«اعلی‌حضرت. شما به خوبی می‌دانید که اگر سی يا چهل سال پیش برای بدون تمام 
این‌ها دلیلی وجود داشت, حال دیگر واضح است که از زمان افزايش درآمدهای نففی‌مان. 
دولت خود به راحتی قادر است به این‌گونه فعالیت‌ها بیردازد. با توحه به احترامی که سلطنت 
باید نسبت به خود در مردم ایجاد کند. اين امر قابل درک نیست که چرا اعللی‌حضرت بايد در 
این نوع فعالیت‌ها دخالت داشته باشند و چرا خود شما. شخصاً باید به عنوان الگویی حهت 
سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی درآیید؟ شما دارای مسوولیت بسیار بزرگی هستید که توان 
اخلاقی فراوانی را باید در وحود خود داشته باشد. یک چنین فعالیت‌هایی آن را [توان اخلاقی] 
را تضعیف می‌کند. در تأأیید اين امر, خاطرنشان می‌سازم که امروزه. مردان کار و تجارت, که 
پیش‌رفت خود را مرهون شما می‌دانند. در وحود شما رقیبی [برای خود] می‌بینند... دقیقاً 
همین افراد هستند که به هنگام مهمانی‌های شام و ضیافت‌ها. به گونه‌ای اغراق‌آمیز از 
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تمام دنیاء به محض ورود به تهران. در جریان این امور قرار می‌گیرند. شما به راحتی می‌توانید 
انعکاس‌های بد و مخرب این "می‌گویند"ها راء چه در داخل و چه در خارج کشور. تصور نمایید.» 
کاملاً مشخص بود که شاه از آن‌چه در آن مدت راجع به دارایی‌اش شنیده است. به شدت 
«برای خاتمه دادن به تمام این‌ها, چه باید بکنم؟» 
اعلی‌حضرت. هر آنچه را که در اختیار دارید. به این وسیله است که حسن‌نیت خود را به مردم 
بدین ترتیب» شاید بتوانید خواست همیشگی‌تان را در مورد ماندن در این کشور بیازمایید.» 
«بسیار خوب, موافقم. اما اين امر به چه صورت انجام می‌یابد؟» 
- «شما می‌توانید اموالتان را در اختیار وزارت آموزش‌ویرورش قرار دهید تا منافع حاصل از 
رخ ندهد, باید همه‌چیز را تحت نظر دولت قرار دهید و کمیته‌ی نظارتی هم که به وسیله‌ی 
مجلس انتخاب شده باشد و شما کم‌ترین دخالتی در آن نداشته باشید. ضامن آن گردد. 
درست مانند جواهرات سلطنتی. که صرفاً تحت مسقولیت بانک مرکزی هستند و خانواده‌ی 
شما به آن‌ها دست‌رسی ندارند.» 
۳ «درباره‌ی اموال 9 دارایی‌های خودم موافقم. اما مال بقیه را جه کار کنم؟» 
«شما می‌توانید فرمان ملی شدن آن‌ها را صادر کنید.» 
کسی این حق را به من می‌دهد؟ فکر نمی‌کنید علیه چنین زورگویی اعتراض خواهند کرد و 


درست مانند هر شهروند دیگری, به دادگاه‌های ملی و بین‌المللی متمسک خواهند شد؟» 


«اعلی‌حضرت. اولاً که منظور هر مالی نیست؛ و دیگر این که آن‌ها جرأت اعتراض 
نخواهند داشت.» 

«خوب بگویید از نظر عملی, چه امکاناتی را باید به کار گیرم؟» 

_ «آن‌ها می‌توانند شما را وکیل نمایند که به هر طریقی که مایلید. اموالشان را در اختیار 
بگیرید و يا اگر با این روش موافقت نکردند. می‌توانید از دولت بخواهید تحقیقی درباره‌ی اموال 
آن‌چه را که از مایملک آن‌ها نامشروع تشخیص داده می‌شود. ملی اعلام کند. این حرکت. 
کاملاً منطبق بر موازین قانونی می‌تواند صورت پذیرد. ضمناً, چنین تمهیدی در برابر طبقه‌ی 
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را در حامعه, می‌توانید انجام دهید.» 


_ «آیا آن‌ها معترض نخواهند شد که حق مایملکشان را, که هر شهروند ایرانی از آن 


برخوردار است. سلب نموده‌ام؟» 


- «اعلی‌حضرت. آن‌ها این ثروت را به طور قانونی به دست نیاورده‌اند. بل‌که صرفاً از طریق 
روابط آن را کسب نموده‌اند. مثالی برایتان می‌زنم. از دو روز پیش روزنامه‌ها نوشته‌اند که 
شورای مدیریت یک شرکت ساختمانی با عنوان مهستان» تحت تعقیب قرار دارند. اما شما 
می‌دانید که والاحضرت اشرف.» سهامدار بخش اعظم این شرکت است.» 


_ «آن‌طوری که به من گفته. او تمامی سهم خود را فروخته است.» 


_ «قربان. این سهم را از کجا آورده است؟ اجازه دهید اطلاعاتی در مورد سوابق آن به 
شما بدهم. چند سال پیش. وزیر کشاورزی. طی حکمی که برای شورای وزیران ارسال 
داشت. میلیون‌ها متر مربع از زمین‌های حومه‌ی شمال‌غربی تهران راء به طور رایگان» در اختیار 
بنیاد بهلوی قرار داد تا در آن, آپارتمان‌هایی جحهت خانواده‌های کمیضاعت ساخته شود. 
والاحضرت اشرف. در آن هنگام شرکتی ساختمانی تأسیس کرد که سرمایه‌ی اصلی آن» از 
فروش مقداری از این زمین‌ها» که با نرخی ارزان از بنیاد خریداری و با قیمت روز فروخته شده 
بود. تأمین گردید. همین شرکت» قراردادهایی با یک شرکت ایتالیایی منعقد کرد که ۲۰۰۰ 
مسکن بسیار لوکس بسازد و در همان حالی که هنوز به صورت نقشه هستند. به قیمت 
گزافی به فروش رساند؛ آن هم بدون آن که در مقابل خریداران, خود را متعهد احساس کند و 
امروز, به دنبال شکایت‌هایی که خریداران کرده‌اند. شرکت. تحت تعقیب قانونی قرار گرفته 
است. لذا تا این‌جا والاحضرت با استفاده از زمین‌هایی که به طور نامشروع به دست آورده 
تست ونی نفعت کرت اند و آین در اکن است کته اه عون ای نها که 
هنوز بر روی نقشه باقی مانده‌اند. خبری نیست... بله اعلی‌حضرت. این از انواع فعالیت‌هایی 
است که خاندان سلطنتی صورت میداد و باعت بی‌حیئیت شدن سلطنت و رژيم در تمام 
دنیا گردید...» 

من احساس کردم که شاه در سکوت ناراحت‌کننده‌ای فرو رفته است. اما ضمناًء از شنیدن 
واقعیت‌هایی که به ندرت آن‌ها را این‌چنین شنیده بود» راضی به نظر می‌رسید و همین حالت 
اوء موجب تشویق من شد تا ماجراهای مالی بیش‌تری از خواهر دوقلوی او و سایر اعضای 
خانواده‌اش تعریف کنم. لذاء چنین ادامه دادم: 

طفی مظمتنر که طظاک‌های انش کت وا مرت ما شار مت فع اوه دادم ازیو ار 
باور را در ذهن شما به وجود آورده‌اند که به زودی در حاشیه‌ی تهران و در کوهپایه‌های البرز. 
شهر حدیدی ساخته خواهد شد که از نظر معماری و شهرسازی. همسان شهرهای جدید 


غربی خواهد بود. شاید هم به منظور تحت تأثیر قرار دادن هرچه بیش‌تر. مهندسین ایتالیایی 
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که به دعوت والاحضرت به ایران آمده‌اند. ماکتی از این شهر حدید را با تمام پیش‌بینی‌های 
لازم به شما نشان داده باشند.» 


شاه. که گویی از خواب بیدار شده باشد. گفت: 


«درست اسنت: هن ماکت‌هانی ديدم که به نظرم جالب آمد. اما اگر سافظه‌ام خوتب: باشد؛ 
باید بگویم این افراد به من گفتند که از سرمایه‌ی کافی برخوردار نیستند و امیدوار بودند که من 
به بانک‌ها دستور دهم تا اعتباراتی در اختیارشان بگذارند.» 


«حافظه‌ای اعلی‌حضرت خطا نمی‌کند. اما داستان چیز دیگری بود. این افراد. علاوه بر 
در بازار آزاد بسیار زیاد بود به دست آوردند و پول خریداران آینده را نیز به جیب‌های خود ريختند. 


موفق شدند اعتبارات خاصی را هم از بانک‌های مختلف دریافت دارند. 


این جریانی که برایتان توصیف کردم نه تنها به وسیله‌ی افراد خانواده‌ی سلطنتی 
پی‌گیری می‌شد. بل‌که مجموعه‌ای از افراد بانفوذ کشور هم در آن دخالت داشتند. 

افراد خانواده‌ی شما. خصوصاً والاحضرت غلام‌رضا. هم از بحران مسکن استفاده‌ی شایانی 
کرد. با توحه به این که شهرداری, حز در محدوده‌ای مشخص و يا تحت ضوابطی خاص. حواز 
ساختمان صادر نمی‌کند, ايشان توانستند نظر مخصوص شوردار تهران را جحلب کنند و برای 
ساختمان. در محلی که بیش‌ترین منافع را عاید می‌کند. جواز دریافت دارند. به همین علت بود 
که نیک‌پی بی‌چاره. شهردار قبلی تهران. محبوبیت خود را از دست داد و به اتهام فساد و 
ارتشاء. همراه هویدا و سار وزرای سابق. دستگیر گردید. او که می‌خواست مقررات 
شهرداری را در مورد ساختمان بدون مجوز در مناطق شهرداری دقیقاً اعمال کند. بولدوزرها را 
برای تخریب خانه‌های مستمندان می‌فرستاد؛ در حالی که برای ساختن شهرک‌های جدید. 
نسبت به شرکت‌های وابسته به افراد خانواده‌ی سلطنتی, استننائاتی قاثل می‌گردید.» 

شاه به فکر فرو رفت و من ادامه دادم: 

«اين انحصاری که به صورت غیر قانونی در اختیار بعضی‌ها قرار گرفته بود. موحب بالا 
گرفتن بحران مسکن, و صعود سرسام‌آور قيمت‌ها گردید؛ به طوری که اين مسأله برای قشر 
حدید تکنسین‌ها و متخصصانی که نقشی اساسی در اقتصاد کشور بازی می‌کنند. معضلی 
ایجاد نمود. آن‌ها باید بیش از ۵۰06 درآمدشان را می‌برداختند تا بتوانند مسکنی نسبتاً مناسب 
داشته باشند... مطمئناً این امر یکی از دلایل ناخرسندی اهالی پایتخت است که انقلابیون از 
آن بهره‌برداری می‌کنند. اما اعلی‌حضرت: آن‌چه که در این میان تاراحت‌کتنده‌تر است. این 
است که این بحران. قابل پیش‌بینی بود. خاطرم هست بنج سال بیش یعنی سال ۱۹۷۲ 
([۱۳۵۲)؛ که من در یونسکو کار می‌کردم هویدا به پاریس آمد و مرا همراه رنه ماهو, که رئیس 
آن موسسه بود, دعوت کرد. (هویدا برای رنه ماهو احترام زیادی قاثل بود. زیرا در سال ۰۱۹۲۸ 
در مدرسه‌ی فرانسوی‌های لندن. استاد فلسفه‌ی او بوده است.) ما در هتل بریستول, همراه 
همسرانمان, ناهار را با او صرف کردیم. طی دو ساعتی که با هم بوديم هویدا تصویری 
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شگفت‌انگیز از ایران و توسعه‌اش در تمام زمینه‌هاء برای ما ترسیم نمود. او تأیید کرد که تمام 
مسائل اقتصادی - احتماعی: به جر مساأله‌ی مسکن: در این کشور حل شده‌اند. زمانی که 
گردد. هویدا پاسخ داد: "بلهء اما سودجویی‌های بزرگ» در اجرای یک سیاست پی‌گیر مانع 
ایجاد می‌کنند." ملاحظه می‌فرمایید قربان. هویدا به دلیل حفظ حرمت و پنهان نگهداشتن 
مطالب. از انتساب آن به شما خودداری کرده بود. امروز: ما شاهد مشکلاتی هستیم که به 
دنبال اين گردآوری‌های شوم ثروت بدید آمده‌اند و محرکی را در این حنبش انقلابی ایجاد 
کرده‌اند. وزیر اقتصاد سابق (عالیخانی) به من گفت: "این برج‌هایی که می‌توان از تبه‌های 
شمال تهران مشاهده کرد و به تازگی هم ساخته شده‌اند. بدون استتناء. با مشارکت افراد 
خانواده‌ی سلطنتی بریا گردیده‌اند؛ چه» در این غیر این صورت. امکان موحودیت آن‌ها وجود 
نداشت.» 
شاه با حالتی نگران گفت: 


«آیا این واقعیت دارد؟» 


_ «بخش اعظمش. بلی اعلی‌حضرت.» 

شاه برای آن که از بن‌بست ناخوش‌آیندی که برایش پیش آمده بود خارج شود, و ضمناً» به 
منظور متقاعد ساختن خودش در مورد این که آنچه را درباره‌ی اموال او می‌گویند پایه و 
اساسی ندارد. چنین ادامه داد: 

ما نت تارکی رک کشسیون تخفق فرسته کهانم داب شگانات اشستاض عله آخضا 
خانواده‌ی سلطنتی رسیدگی کند. حتی امروز صبح. گزارشی از اين کمیسیون خواستم که به 
من گفته شد تعداد شکایت‌ها بسیار کم بوده است.» 

_ «جو حاکم بسیار متشنج است. مردم گیج شده‌اند. آن‌ها باور ندارند که شما واقعاً 
می‌خواهید نزدیکانتان را به قانون بسپارید. قربان. من هم‌چنین باید برایتان توضیح دهم که 
خش افظوم خف و فل هایی که ستط اقا شازواخوک ی لطنعی سوت کنفعه: اد اموال 
دولتی بوده است و نه از اشخاص. اجازه دهید چند موردی را بیان کنم. در سال ۰۱۳۵۶ 
شە‌بانن به عتیان مسقول, آعضای شیم اف ال تحقه ات طلمی را کر هعلی كوقسغاتى 
واقع در دیزین. گرد آورد تا مدت دو روز. جوانب مختلف یک سیاست علمی و تکنولوژی را برای 
کشنون مورد بحت قزار ذفنت زمائی که می و خند تن گر از أعضاف شور مسالةف اه ال 
تکنولوژی و لزوم در نظر گرفتن شرایطی محدودکننده را در قراردادها با شرکت‌های خارحی 
مطرح کرديم ملکه که نقطه‌نظرهای ما را تأیید می‌کرد و مشغولیت ذهنی ما را درک می‌نمود, 
به طور سربسته به ما گفت که بدبختانه. این مورد قابل بحث نیست و به دلیل مبارزه‌ی 
قدرتی که وحود دارد, تحت هیچ عنوانی. نمی‌توان در این نوع از قراردادها دخالت کرد.» 

شاه خاطر نشان ساخت که: «مع‌ذلک. در زمینه‌ی انتقال تکنولوژی. تأکید من هميشه بر 
این بوده است که در تمام سطوح, باید از متخصصان ایرانی کمک گرفته شود. اما در محدوده‌ی 
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فص ها اه تا دای الم مسفن مر ای کم ها مه شون ید 


- «زمانی که ریاست انستیتوی تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزشی و علمی را عهده‌دار شدم 
گزارشی برای شه‌بانو فرستادم, من قبلاً از جیمز هاریسون؛ معاون سابق رئیس کل یونسکو 
در امور علمی و تکنولوژی. و معاون سابق وزیر انرزی کانادا, دعوت کرده بودم که جهت بررسی 
مسأله, به این‌جا بیاید. او دو ماه در تهران ماند و قراردادهای شش طرح مهم را که دولت ایران 
با شرکت‌های خارحی منعقد کرده بود. بررسی کرد. (قراردادهایی مانند پتروشیمی, انرژی 
خارجیان استفاده شده است تا ایرانیان. او تأکید کرد: "چنان‌جه شما به طور جدی شرایط 
انتقال را مورد مذاکره قرار ندهید. هميشه به تکنولوژی غرب وابسته خواهید ماند." 


آقای هاریسون. تشریح کرده بود که این‌گونه صنعتی شدن همه ‌جانبه. که فاقد سیاست 
علمی و تکنولوژیکی محکم است. ما را هرچه بیش‌تر به کشورهای خارحی وابسته می‌کند و 
باعث خواهد شد که هیچوقت قادر نباشیم بر توان خود متکی گردیم. قربان. به نظر شما. آیا 
در مذاکرات مربوط به این قراردادهاء جو حاکم به شدت آلوده به سودحویی‌های شخصی نبوده 
است؟ مسائل اصلی در مرحله‌ی دوم اهمیت قرار گرفته‌اند و بندبازی‌های مالی به نحوی 
بوده‌اند که منافع ما کاملاً نادیده گرفته شده است. مثالی دیگر می‌زنم. به هنگام خروج از این 
شورای عالی. من. اکبر اعتماد. رئیس سازمان انرزی اتمی. و رضا فطبی. مدیر عامل تلویزیون 
و پسر دایی ملکه. برای پیاده‌روی و تنفس هوای تازه به کوه رفتیم. وقتی از اعتماد سوال 
کردم: "چرا موفق نمی‌شوید در قراردادهایتان با شرکت‌های خارحی. شرایط محدودکننده‌ای 
بگنجانید؟" او به ما پاسخ داد که وحه‌المصالحه‌های مالی بسیار زیاد و منافع اشخاص پرنفوذ, 
از آزادی مذاکرات می‌کاهد. مثلاً موقعی که جریان خرید مراکز اتمی پیش آمد. ما خود را تحت 
فشار والاحضرت اشرف احساس می‌کردیم که می‌خواست پیشنهاد یک گروه آلمانی را 
بیذیریم؛ در حالی که مبلغ این پیشنهاد. یک میلیارد فرانک بیش‌تر از سایر موسسات خارحی 
بود. چند روز پیش از آن. آموزگار که نخست‌وزیر بود. اعتماد را به دفتر خود احضار کرده و به او 
متذکر شده بود که نظر والاحضرت. حتماً باید تآمین گردد". در حالی که اعلی‌حضرت خوشان 
اعتماد را به این سمت گماشته‌اند و می‌دانند که اوء هم باصلاحیت است و هم درست‌کار. 
چرا باید چنین فشارهایی وجود داشته باشد؟ مورد دیگر را برایتان بگویم: چند سالی است که 
دولت, با یک شرکت کانادایی, قرارداد نصب و تجهیز یک کارخانه‌ی کاغذسازی را در شمال 
ایران و در سواحل دریای خزر. منعقد کرده است. مبلغ قرارداد. نزدیک به هشتاد میلیون دلار 
بوده است. چندی پس از این قرارداد. شرکت کانادایی. والاحضرت عبدالرضا را در این کار 

" به منظور اشاره به نفوذی که والاحضرت بر شاه داشت. ضمناً: بدگمانی و ترسی که برادر 

تاج‌دار نسبت به خواهر دوقلوی خود احساس می‌کرد. به نظرم رسید نکته‌ای را بیان کنم. یک 

سال بعد., یعنی موقعی که در اوین زندانی بودم یکی ازافسران ساواک را دیدم. او به من گفت 

که هم‌کارانش با چه مشکلاتی مواجه بوده‌اند, به این ترتیب که روزی رئیس ساواک او را احضار 


کرده و گفته بود که اعلی‌حضرت مایلند همه‌چیز را درباره‌ی ناهارهای هفتگی والاحضرت اشرف و 
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شریک می‌کند. او نیز از وزیر دارایی بسیار قدرت‌مندتان می‌خواهد که مبلغ بیست میلیون دلار 
را به عنوان افزاییش قیمت. از دولت ایران درخواست کند. شرکت کانادایی هم متقابلاً در این 
میان» حدود دوازده میلیون به حساب والاگهر واریز می‌کند. ملاحظه می‌فرمایید قربان» بدبختانه 
هميشه با همان آدم‌ها سر و کار داریم و موارد سوءاستفاده‌ها هم بسیار زيادند. در چنین 
شرایطی, چه‌گونه می‌توان منافع ملی را در نظر گرفت؟ در واقع, افراد هم قادر نیستند علیه 
خانواده‌ی سلطنتی شکایتی کنند. زیرا منافع کل ملت. به بازی گرفته شده است.» 

شاه سعی کرد تا موارد فساد و حیف‌ومیل را در خانواده‌اش ناچیز نشان دهد و گفت: 
شرکت داشته‌اند. طرح‌های بزرگ را نمی‌توان بدون تحمل خطاهای کوچک صورت داد.» 
نمی‌آیند. دیگر این که در کشورهایی که ذکر فرمودید. تقسیم قدرت وجود دارد. احزاب 
سیاسی. مجلس. قوه‌ی قضانئیه. مطبوعات؛ رقابت موسسات. شهرداری‌ها. و غیره. همه 
فعالند. در حالی که در ایران» قدرت متمرکز است و همه‌چیز از اعلی‌حضرت نشأت می‌گیرد. 
پس باید خیلی محتاط بود. اين احتیاطکاری. بهایی است که باید برای قدرتتان بپردازید. در این 
زمینه. ضرب‌المتلی هم می‌گوید: "بزرگی خرج دارد."» 

- «من با شما موافقم. ما باید حافظ منافع ملی باشیم و احازه ندهیم وحه‌المصالحه قرار 
کی 

از طرفی. همان‌طور که خود شما هم اشاره کردید, ما باید نهایت احتیاط را به خرج دهیم. 
زیرا در زیر نظر همگانیم. به همین دلیل از شما می‌خواهم که همه‌ی این‌ها را به شه‌بانو هم 
برایش می‌باشد. هرچه ممکن است. سریع‌تر به دیدن او بروید.» 

«با کمال میل قربان. اما باید اقرار کنم که از سال‌ها قبل. راحع به این حریانات با شه‌بانو 
صحبت کرده‌ام. ایشان هم خود را در نگرانی‌های من شریک می‌دانست. لیکن امکان دخالت 

_ «به هر صورت. او در حریانات فعلی نقفش فعالی را عهده‌دار شده است و من از این 
حرکت تازه‌ی او بسیار خوشحالم.» 
می‌باشید؟» 

ت «بله. کاملا. از ده روز پیش که در رادیو صحبت کردم تصمیم گرفتم تا کابینه‌ای اتتلافی. 
متشکل از تمام گروه‌های سیاسی تشکیل دهم.» 
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- «تصور می‌کنم صدیقی ‏ با وجود آن که بیست‌وینج سال مغضوب بوده است و از 


باشد که خود را به آب بزند.» 


با شنیدن نام یکی از معتبرترین وزرای مصدق, و کسی که هیچ‌گاه نپذیرقته بود تا خود را 
در اختیار شاه قرار دهد. شگفت‌زده پرسید. 


«چه می‌گویید؟ این اطلاعات را از کجا آورده‌اید؟» 


۔- «من دیشب او را دیدمر. احساس کردم بر خلاف سایر سیاستمداران ملی‌گرا. از این که 


این خطر را بپذیرد ابایی ندارد. منتمی تصور می‌کنم مشروط بر آن که حمایتش کنید و 
اط را قوت نای 


- «من حاضرم این پیشنهاد را مورد بررسی قرار دهم. با شه‌بانو هم در این مورد صحبت 
کنید. از شنیدن این خبر خوشحال خواهد شد. به انتظام و امینی هم بگویید.» 


_ «با کمال میل. امروز من خیلی از صبر و حوصله‌ی اعلی‌حضرت سوءاستفاده کردم با 


احازه. مرخص می‌شوم.» 


از حای برخاستم. شاه به من نزدیک شد و چند قدمی همراهی‌ام نمود. قبل از رسیدن به 


در اتاق» دستم را فشرد و گفت: 
«به امید دیدار.» 


از دفتر کار او خارج شدم و به اتاف منشی مخصوص رسیدم. ساعت نیم بعدازظهر بود. به 
منشی ملکه اطلاع دادم که اجازه‌ی ملاقات می‌خواهم. چند دقیقه بعد. او به من خبر داد که 
فرح آماده است همان موقع مرا بپذیرد. از بله‌ها پایین رفتم و با گذشتن از راه‌باریکه‌های داخل 


باغ. به سمت دفتر شه‌بانو راه افتادم. 


۹ غلام‌حسین صدیقی, که از دانشگاهیان معتبر. تاریخ‌شناس و جامعه‌شناس نام‌آور بود. در زمان 
کودتای سال ۰۱۳۳۲ که مصدق سرنگون گردید. وزارت کشور او را به عهده داشت. او مدت دو 
سال در زندان به سر برد و پس از آزادی» زندگی سیاسی را به کناری نهاد و صرفاً استادی 
دانشگاه را پیشه کرد. در سال ۰۱۳۳۶ هنگامی که من قصد داشتم به عنوان دانشیار وارد 
دانشگاه شوم از کمک وی برخوردار گردیدم؛ که از آن پس هم دوستی و هم‌کاری بين ما ادامه 
یافت. صدیقی» در سال ۱۳۶۹ درگذشت. 
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ميان همسر و خواهر 


خود را به دفتر کوچجکی که محل کار شه‌بانو" بود رسانیدم؛ یعنی در طبقه‌ی اول کاخ 
نیاوران» و در بخشی که متصل به محل زندگی خصوصی خانواده‌ی سلطنتی می‌باشد. 

سال‌ها بود که اغلب اوقات» ملکه فرح را در اين اتاقف ملاقات می‌کردم؛ یعنی حایی که اکثر 
اوقات. به طور خصوصی با یکدیگر صحبت می‌کردیم و من کاملاً خود را در آن. راحت احساس 
می‌کردم. من از طرف مادری» نسبتی با او داشتم اما پر خلاف معمول شرقی‌ها: که در این 
مورد روابط شخصی آن‌ها را بسیار خصوصی کرده و حوی از اعتماد ایجاد می‌کند, با این همه. 
ما هیچ‌وقت اشاره‌ای به آن نکرده بودیم. فرح به شدت نسبت به حفظ طبیعت. میراث 
فرهنگی» و هم‌چنین. حمایت از کودکان و آینده‌ی جوان‌ها. علاقه نشان می‌داد. در 
ملاقات‌هایمان. من مستقیماً به اصل مطلب می‌پرداختم و از وقایع مهم مملکتی برایش 
می‌گفتم که بیش‌تر به سوءاستفاده از قدرت رژیم. حیف‌ومیل‌هاء و رشوه‌خواری‌های اطرافیان 
شاه و خانواده‌اش. و هم‌چنین. سرکوب‌ها مربوط می‌شد. 

آن روز هم هنوز کاملاً در جایمان قرار نگرفته بودیم که فهرست کذایی شرکت‌های وابسته 
به بنیاد پهلوی را بیرون آوردم. آن را در برابر اوء روی میز قرار دادم و گفتم: «همین الأن؛ از 
ملاقات با اعلی‌حضرت می‌آیم. مدتی طولانی راحع به فعالیت‌های مالی افراد خانواده‌ی 
سلطنتی, با ایشان صحبت کردم. ايشان از من خواستند که راه‌حل‌های مناسب را به کمک 
شما بیابم. شاید بتوان کمیسیونی تشکیل داد که بتواند این ماحرای دردآور را خاتمه بخشد.» 


ملکه, با حالتی عصبی. فهرست مربوطه را از من گرفت و به مرور که آن را می‌خواند, 
چشمانش [از تعجب] گرد می‌شد. اولین عکس‌العمل او این بود که سیگاری برداشت و بعد 
نفس راحتی کشید و گفت: 

«خوش‌بختانه نام هیچ‌یک از افراد خانواده‌ی خود من» در این فهرست نیامده است.» 
آن‌وقت. در حالی که مسقیماً به چشمان من نگاه می‌کرد. گفت: «وقتی این اسامی را به 
اعلی‌حضرت نشان دادید. ایشان به شما چه گفتند؟» 


«در وهله‌ی اول خدمتتان عرض کنم که ظاهراً اعلی‌حضرت هیچ علاقه‌ای به دانستن 
اسامی فهرست نشان ندادند. بعد هم که دیدند من در این مورد پافشاری می‌کنم و منتظر 
تصمیمی مانده‌ام آنوقت پیشنهاد کردند به دیدن شما بیایم. تصور کردم ایشان مایلند که 
شما کمیسیونی تشکیل دهید تا مسأله را مورد بررسی قرار دهند و توصیه‌هایی بنمایید.» 


" برای لفت «شهبانو» (همسر شاه) در فرانسه. عموماً کلمه‌ی «امپراتیس» (زن امپراتور) به کار 
می‌رود. اما به هر حال. منظور از آن, همان «ملکه» است. محمدرضا شاه برای خود عنوان 
امپراتور, یا شاهنشاه را, که به معنی شاه شاهان است. برگزیده بود. به همین دلیل. کشور را 
«امپراتوری ایران» می‌نامیدند. 
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«کمیسیون چه فایده دارد؟ ما به جای اول باز می‌گردیم. این مسلم است که بايد 
تصمیمی گرفته شود. اما چنین تصمیمی, نه به عهده‌ی من است و نه به عهدهی شما و نه 
به عهده‌ی کمیسیون. بل‌که بستگی به خود اعلی‌حضرت دارد. چه بخواهد. چه نخواهد.» 

«شما می‌دانید که فعالیت‌های تجاری و مالی افراد خانواده‌ی سلطنتی. بارزترین 
شود.» 

«من حتی معتقدم این مسأله باید از مدت‌ها پیش حل می‌شد. بدبختانه هیچ کاری 
صورت نگرفت. من کاملاً با شما هم‌عقیده‌ام که این حریانات. به شدت به ما صدمه زده 


است.» 


برای اولین بار بود که شه‌بانو, از مسأله‌ای به این حساسی, این‌چنین آشکارا در برابر من 
سخن می‌گفت. قبلاً؛ حتی اگر او با علاقه هم حرف‌های مرا می‌شنید, مع‌ذلک, هميشه از 
اظهار عقیده خودداری می‌کرد. اگرچه چند سال قبل هم زمانی که وضعیت تأسفبار خاندان 
سلطنتی را برای او ترسیم کردم به من اعتماد کرد و گفت: 


«چرا باید به منظور فرو نشاندن عطش پول گروه کوچک چهارده پانزده نفره‌ای» زندگی 
خودمان و بچه‌هایمان را به خاطر اندازیم؟ از شما می‌پرسم چرا؟» 


_ «به او جواب دادم این دقیقاً همان سوالی است که باید از اعللی‌حضرت همایونی 
بنمایید.» 


اما این مورد اعتمادی که ملکه تسبت بة من» در آن زمان به خرج داد حالتی استتنایین 
داشت. در واقع, ملکه جرأت حرف زدن نداشت. زیرا به درستی می‌دانست وققفی صحبت از 
متخ راهاق:مالین و تاره شاتوادوک سطلطتتی به میات انم عسی‌کوان انوا به وألا خضرت 
ملک فاروق مصر) و ثریا, ایفا کرده است. 

با مه نفخ سای که اس سا پیش اظاف که ورا فا فة وبا ان گە ا 
سال ۱۳۵۴ به غنوان تأیب‌السلطنه انتخاب شده بود با این همه: قرح نتوانست تا سال 
بان کنت. درخالی که بر خلاف او والاخض رت اش ف: هراد دوقالنو سا : قمات اماب 
خصوصیات قابل نوحهی برخوردار بود. زیرا شاه که در سودای مدرنیزم به سر می‌برد؛ خیلی 
کم به محیط زیست و میراث فرهنگی توحه نشان می‌داد. به طوری که مسوولان مربوطه 
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«من واقعاً نمی‌دانم دستورهای متضاد زوج سلطنتی را چه‌گونه احرا کنم. هر دفعه که 
شاه به شیراز می‌آید. از ما می‌خواهد ساختمان‌هایی بلند از بتون مسلح بسازیم. در حالی 
که تأکید ملکه, همیشه بر فضای سبن. درخت؛ و اشتفاده از مضالح ساختمانی محلی, مانند 
آحر است. ضمن آن که مدام درباره‌ی ساختمان‌ها می‌گوید: "هرچه کمارتفاع‌ترن هم چه 
کمارتفاع‌تر!"» 

نساخکن کاسانه‌هانی. هر ند را گی کان وور اضفار گذاروة لوام سامت 
فوق‌برنامه» دو زمینه‌ی خاصی بودند که فعالیت شه ‌بانو در رابطه با آن‌ها بسیار مؤثر بود. ضمناء 
او موی کد فاا اا وک ھور کوچ ار بر رو نتم شخ | ت انت 
بازگرداند و تهرانی‌های طبقه‌ی بالا را به «یک حرکت فرهنگی» نسبت به هنر ایرانی» ترغیب 
کند. نتیجه‌ی این کار بسیار حالب توحه بود. زیرا شاه صرفاً به نسخه‌برداری از غرب 
می‌اندیشید و در مورد هرچه که رنگ ملی داشت. در حدی تحقیر کننده. حهالت به خرج 
می‌داد. به همت شه بانو بود که موزه‌های زیبایی در تهران ساخته شد؛ از قبیل موزه‌ی آبگینه. 
فرش و نقاشی. هم‌چنین ساختمان موزه‌ی هنرهای معاصر هم به دستور او ایجاد گردید. فرح. 
که یکی از دانشجویان قدیمی مدرسه‌ی معماری معتبری در پاریس بود. طرح این موزه را به 
عهده‌ی آرشیتکت معروف مصری. حسن فتحی, نهاد. این مهندس. سبکی را برای ساختمان 
در نظر گرفت که بسیار مدرن بود. اما سنت‌های ملی هم در آن محترم شمرده شده بود. 

من» به عنوان یکی از اعضای هیأت امناء در بنیادی که شه‌بانو جهت نظارت بر چهل نهاد 
مختلف تأسیس کرده بود. هميشه با فرح در ارتباط بودم و می‌توانم تأیید کنم که اوء به گونه‌ای 
فعال. سعی می‌کرد تا زیان‌های حاصل از مدرنیزاسیون همه‌حانبه‌ی شاه را پییش‌گیری کرده. و 
یا کاهش دهد. او که چون سدی در برابر خواسته‌های افراطی همسرش عمل می‌کرد. 
خصوصاً توانست به عنوان یک پناهگاه و حامی برای گروه اقلیت هنرمندان و روشن‌فکران به 
حساب آید. اين افراد. بر آن بودند تا هویت فرهنگ ملی را از نوعی جهان‌ش مولی فراگیر و 
نابودکننده حفظ نمایند. ما در ایران. شاهد ظهور طبقه‌ی احتماعی بودیم که منافع فردی خود 
را به منافع ملی ترحیح می‌داد و سعی می‌کرد تا هرچه بیش‌تر الگوهای خارحی را تحمیل 
کی را از ان ری تاک اسفالام با آ دراه کت ف‌هابه دا مه آم توص اک 


به لطف شه‌بانو بود که با وحود حضور نه‌جندان فعال ما در کمیته‌ی احرایی بنیاد, بعضی 


مواقع» این امکان دست میداد که در حضور خود او و یا هویداء که آن موقع نخست‌وزیر بود, و 
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روزی را به خاطر می‌آورم که در حضور ملکه و رئیس دولت. مسأله‌ی سانسور کتاب را 
مطرح کردیم . بحث و مجادله‌ی ماء انعکاس شدیدی در درون بخش‌های مسوول ایجاد کرد. 
وزیر فرهنگ و هنر, پهلبد. یعنی داماد شاه و شوهر والاحضرت شمس, مسوول رسمی 
دستگاهی شناخته می‌شد که سانسورها را اعمال می‌نمود. اما در اصل. سرنخ‌ها به دست 
ساواک بود که از انتقاد و شکایات ما مخت يکه خورده بود. در مناظرات هیأت امتاء نعنی 
جایی که به لطف حمایت شهبانو, می‌توانستم عمل‌کرد دولت را نیز مورد انتقاد قرار دهیم 
بسیاری از ناگفتنی‌ها درباره‌ی شاه مطرح می‌شد که بر هیچ‌کس پوشیده نمی‌ماند. به همین 
دلیل. همیشه نوعی شک و تردید بر این جلسات حاکم بود. در این‌جا باید متذکر شوم که 
شه‌بانو, با مهارت و زیرکی تمام موفق شده بود تا این منتقدین از سیاست شوهرش را به 
کاخ سلطنتی ببرد و آن‌ها را در اتاقی گرد آورد که در نزدیکی اتاق شاه. یعنی شخصی که 
بدون رقیب بر کشور حکومت می‌کرد. قرار داشت... 

یک سال قبل از جشن‌های پرشکوه و حلال نخت‌حمشید. که در سال ۰۱۳۵۰ مخارحی به 
آن سرسام‌آوری را که می‌دانيم موجب گردید. فرح طی یک ملاقات خصوصی, به من گفت که 
به‌هیچ‌وجه نمی‌فهمد طرح‌هایی به اين برخرجحی چه سودی دارند. بعدها من فهمیدم که او با 
بربایی این جشن‌ها به گونه‌ای مخالفت می‌کرد که حتی وزیر دربار, بعنی علم, مرد مورد 
اعتماد اعلی‌حضرت. به منظور اعتراض به انتقادهای پی‌دربی شه‌بانو. استعفای خود را به 
شاه تقدیم کرده بود. (اين استعفا مورد قبول شاه واقع نشد و بالأخره جشن‌ها مطابق 
برنامه‌ی پیش‌بینی شده برگزار شدند.) تمام این کارها. بیان‌کننده‌ی نقش تعدیل‌کننده‌ای بود 
که شه‌بانو در برابر شوهرش ایفا می‌کرد و خود این امرء ناشی از تأثیر افکار روشن‌فکران و 
ارزش‌های سنتی و مذهبی بود که به آن‌ها اعتقاد داشت و وابسته بود. 

والاحضرت اشرف. نفوذی کمملاً مغایر با شه‌بانو, بر برادرش داشت. او که املاکی در 
پاریس. سواحل جنوب فرانسه. و نیویورک داشت. بخش عمده‌ی وقت خود را در خارج از کشور 
سیری می‌ساخت. علاوه بر اين. علاقه‌ی وافرش به قماربازی و خوش‌گذرانی‌های پرسروصدا, 
او را به شدت پرخرش نموده بود. یک روز که به طور خصوصی با هویدا ناهار می‌خوردم تلفن 
اتاق ناهارخوری زنگ زد. اشرف بود که از جنوب فرانسه تلفن می‌کرد. پس آن که محاوره‌ای 
کوتاه صورت گرفت و نخست‌وزیر گوشی را به حای خود گذاشت» او را به شدت متغفیر یافت. 


فورآً متوحه شدم که قضیه پول است و دل به دریا زدم و پرسیدم: 
«یک باخت بزرگ در کازینو؟» 


«خانم مبلغ زیادی از من طلب می‌کنند. آن هم قبل از آن که شب شود. تصور می‌کنم 
خانم در کازینوی شهر کان باخته است و برای تلفن زدن به من» مجبور شده ساعت ۱۱:۳۰ به 


وقت فرانسه. از خواب بیدار شود. آخر این وقت بیدار شدن برای او خیلی زود است. چون 


" به وسیله‌ی دکتر عبدالحسین زرین‌کوب سانسور کتاب صراحتاً عنوان شد. 
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شب‌ها بسیار دیروقت می‌خوابید. بدون شک. به همین دلیل والاحضرت خیلی بداخلاف 


بودند...» 


نیس هوید با حالیی‌ساکی اد اسان مها را تسیک اسمان: ید گرد وبا اشاواف 
به من فهماند که بیش از اين» نمی‌تواند چیزی بگوید. از او پرسیدم: 


«چرا استعفا نمی‌دهی؟» 


در حالی که انگشت اشاره را بر بینی می‌نهاد, و گویی که از وحود احتمالی میکروفون‌های 
مخفی نگران است. با صدای بلند و شمرده گفت: «وقتی کسی در خدمت اعلی‌حضرت 
باشد. استعفا نمی‌کند....» 


والاحضرت اشرف. به دلیل تهور و اقتداری که در اغوای مردان به کار می‌بست. آن‌ها را به 
بالاترین حد, مفتون خود می‌ساخت و هميشه قادر بود تا هر آنچه را که می‌خواهد. از آن‌ها 
به دست آورد. او از برخورد با خشن‌ترین مردان» حتی از تبار استالین» هم ابایی نداشت. در 
شا ۱۳۳۵۱۱۵۴۴ سن اد آن که آنحاه شفروت تمانست آخرتانسان راب دست آورد وشتاه | 
دیدار با ارباب کرملین ا داشت. این اشرف بود که به مسکو رفت و به قدری استالین را 
مجذوب خود ساخت که یک پالتوی پوست خز, با کیفیتی استثنایی» به او هدیه شد. 


در سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۶)» برای ملاقات با رئیس‌جمهور ترومن» به واشنگتن رفت و در سال 
۲ (۱۳۵۱)» از پکن بازدید کرد. در این شهر بود که او توانست بنیاد روابط تازه‌ای را ميان 
چین و ایران» با مائو تسه یانگ» پی‌ریزی کند. ضمناً» او سال‌های متمادی» ریاست هیأت 
نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک را نیز به عهده داشت. اشرف 
همیشه حاضر بود تا برای کمک به برادرش» و خارج ساختن او از موقعیت‌های دشوارء وارد 
میدان گردد. به طوری که خود او در خاطراتش می‌نویسد: «حتی از ملاقات با نمایندگان 
سرویس‌های امنیتی انگلیسی ۔ آمریکایی در سال ۱۹۵۲۳ (۱۳۲۲)» در رستورانی واقع در جنگل 
بولونی در حومه‌ی پاریس» ابا نکردم. زیرا می‌خواستم دست به دست آن‌ها دهم تا همراه با 


2 ۱ : 7 ری مه ۳ م۳ ا 


" کتاب تسلیم‌هرگز يا خاطرات اشرف, از انتشارات 8۵0۵6 12016 ها ۰۱۹۸۲ 


* ژنرال نورمن شوارتسکف. پدر فرمانده نیروهای اعزامی در جنگ کویت به سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) 
بود. که به دلیل فعالیت شدیدی که به عنوان رئیس پلیس نیوجرسی, علیه مافیا صورت داد. 
مشهور شده است. شوارتسکف» از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۸ ۱۳۲۳۱۳۲ با دولت ایران هم‌کاری 
می‌کرد و ضمن سرپرستی گروهی ۲۴ نفره از متخصصین پلیس» مسؤول اصلاحاتی در 
زاندارمری کشور گردید. او اول اوت سال ۱۹۵۲ (مرداد ۱۳۲۲). مجدداً به تهران بازگشت که با 
اطلاعات کامل نظامی. پس از بازگشت مخفیانه‌ی والاحضرت به تهران», به این سفر مبادرت کرده 
بود. به طور محرمانه با شاه ملاقات نمود و او را در جریان طرحی که خواهرش تنظیم کرده بود. 
قرار داد. این مسافرت. با رسوایی شدیدی در مطبوعات مصدقیون همراه شد؛ به طوری که ژنرال 
شوارتسکف. به ناچار» قبل از وقت تعیین شده ایران را ترک کرد. کودتا در وجه نظامی خودء شب 
پانزدهم تا شانزدهم ماه اوت سال ۱۹۵۲ (۲۵ مرداد ۱۳۳۲) رخ داد. اما طرفداران مصدق. چند 

ساعت بعد آن را خنتی نمودند. شاه, که بنا بر طرح پیش‌بینی شد۵؛ همراه ثریا ۹ ۷ 
دریای خزر به سر می‌برد, پس از آگاهی از حریان و شکست اقداماتش حهت به دست گیری 
کامل قدرت» کشور را به وسیله‌ی هواییمای شخصی. به سمت رم نرک کرد. در تاريخ ۱٩۹‏ اوت 
(۲۸ مرداد). کودتاجیان شکل دیگری از طرح را مورد استفاده قرار دادند که در آن, اشاره » 
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این طرح» بازگشت مخفیانه به ایران. و تشویق هرچه بیش‌تر برادرش. که هنوز در تردید و 
دودلی به سر می‌برد, به یک موضع‌گیری روشن و واضح نسبت به اجرای آن طرح [طرح کودتا]. 
تعیین گردید. 


والاحضرت اشرف. به این که حق افراد نزدیک به خود را همیشه محفوظ می‌داشت و از 
آن‌ها سیپاس‌گذاری می‌کرد. شهرت داشت. او مشاغل مهمی را در اداره‌ی امور مالی و تجاری 
خود, در اختیار آن‌ها قرار داده بود. او در زمینه‌ی مبارزه برای آزادی زنان. معتقد بود که در 
مشرق‌زمین. زنان باید همانند مردان شرقی روزگاران قدیم عمل کنند؛ چه در زمینه‌ی 
در تضاد بود, اخلاف عمومی را به شدت حریحه‌دار می‌ساخت. 


هرچند والاحضرت اشرف. در سطح بین‌المللی. کمک ارزش‌مندی برای برادرش به حساب 
می‌آمد. اما در سطح ملی, برايش مسأله‌ساز بود. او, به عنوان خواهر دوقلوک شاه؛ به طوری 
غیر قابل تصور. شاه را درک می‌کرد و به خاطر شخصیت قوی‌اش, در جایی که برادر او تردید و 
دودلی نشان می‌داد. با قاطعیت تمام عمل می‌کرد. 


اشرف به کارهای خطرناکی دست می‌زد که خود شاه. هرگز جرأت پرداختن به آن‌ها را 
نداشت. در طول سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۲۲ و خصوصاً ۱۳۲۰ الی ۱۳۲۵ء که شاه سلطتنش را 
در شرایط اشغال ایران توسط قوای متفقین آغاز کرد. هم انگلیسی‌ها و شوروی‌ها. و هم 
سیاستمدارانی که بیست سال دیکتاتوری اعمال شده توسط پدرش, رضاشاه, را تحمل کرده 
و اکنون در جلوی صحنه‌ی سیاست قرار گرفته بودند. در موارد زیادی. او را مورد تحقیر و 
سرزنش قرار دادند. در اين زمان که سلطنت به شدت متزلزل بود. والاحضرت بر آن شد تا 
شخصاً با مردان سیاسی و يا روزنامه‌نگاران پرنفوذی که مخالف شاه بودند. روبه‌رو شود. 


او در اکثر موارد. موفقیت‌هایی به دست می‌آورد. زیرا درست مانند کاترین دوم و يا پولین, 
خو قر ارغوت اول از هر وسیله‌ای اسفاده فی کدنا با مخالفس را به هوک رامش هدارت 
کد ونا این که راهان فعا یت هاسان را سم اند مایت شاه کن ایی که مهای و فرش 
ارج می‌نهاد. با این حال می‌دانست که در یک کشور مسلمان., زن به سختی می‌تواند 
شانشین شاه گرد اه همین مه ترا اشرف آمقازک مخفو می شف آشابرایی] اه 
تنها به او اطمینان داشت و نه به برادرانش. زیرا او نمی‌توانست در فکر به دست آوردن تاج و 


به دخالت یک رهبر روحانی, آیت‌الّه بهبهانی گردیده بود. بس از این حرکت. تظاهرات به 
طرفداری از شاه گسترش یافت و به دنبال آن, مخالفین مصدق موفق شدند او را سرنگون کنند و 
زنرال زاهدی را به حایش بگمارند. 

فردای کودتا بود که شاه برای بازگشت به تهران, از طرف زنرال زاهدی دعوت شد و بدین ترتیب. 
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پبی سازش‌هایی با مردان سیاسی. از حمله بعضی از نخست‌وزیرها برمی‌آمد. همواره این 
اشرف بود که به هر دسیسه‌ای دست می‌زد تا موقعیت این افراد را در برابر شاه تضعیف کند. 


به هر حال. شاه, اگرچه به هنگام رویارویی با مشکلات. از این که می‌توانست روی 
هم‌کاری والاحضرت حساب کند. ناراضی نبود. با این همه. اگر توانش را می‌یافت و خود را 
قوی‌تر از او احساس می‌کرد» به جدایی از او هم گرایش داشت. 

از آن‌حایی که شاه از نظر روانی. تحت سلطه‌ی اشرف بود و به نفوذی که خواهرش در 
طول سال‌ها هم‌کاری تنگاتنگ. به تدریج بر وی اعمال می‌کرد واقف بود به نوعی از این 
مسأله رنج می‌برد. روابط آن‌ها به طور مداوم دچار تغییراتی می‌شد. هر بار که شاه 


هوشنگ رام رئیس بانک خصوصی شاه (بانک عمران), که بعداً طی دستگیری‌ام در زندان 
اوین او را ديدم به من گفت که شاه بارها از او خواسته است تا به خواهرش بگویم از دخالت 
در امور مالی کشور, خودداری کند. رام می‌گوید: «چه‌گونه من می‌توانستم تصور کنم که قادر 
به گفتن چنین چیزی به والاحضرت هستم/؛ آن هم زمانی که برادر معظم و پرقدرت اوء چنین 
جرآتی را در خود تمی‌یافت؟» به همین دلیل شاه» خصوصاً در سال‌های آخر سلطنتش؛ 
ترحیح می‌داد که او بیش‌تر وقت خود را در خارج از کشور به سر ببرد تا در نتیجه. از جریانات 
مالی به دور ماند. مع‌ذلک, در چنین حالتی هم اشرف. هرچه را که تصمیم می‌گرفت. انجام 
می‌داد. در دوره‌ی آخر زندگی شاه. که بیماری بر او چیره شده بود. شواهد بسیار زیادی وجود 
دارد که نشان می‌دهند والاحضرت. به گونه‌ی بسیار عمیقی به برادرش وابسته بود. 


داستان و دگرگونی روابط میان شه‌بانو و شاه کاملاً متفاوت بود. فرح در سال ۰۱۳۳۷ یعنی 
زمانی که با شاه آشنا شد. بسیار حوان بود. شاه در آن موقع. هیجده سال بیش‌تر از او 
داشت و مرذک بره :وآ مسآ یمن به خساب مخ اف كرهة مانتد اشرق 
خاراگ سومان سای توک و هما نت وک شام تقوم ناش مس ال‌های ال قط د 
سایه‌ی شاه به سر می‌برد. او در این دوران. هیچ حق اظهار تظری در امور دولت نداشت. اما 
در زمینه‌ی توجه اه مردم از آن‌چنان شور و شوق تازه‌ای برخوردار بود که سلسله‌ی پهلوی, به 
دلیل گذشته‌اش و بدگمانی نسبت به انسان‌ها, فاقد آن احساس انسانی شده بود. 
موقعیت‌های رسانه‌ای فرح به عنوان قهرمان یک داستان واقعی شاه پریان و دانشجوی جوان 
معماری پاریس, که یک‌شبه به صورت ملکه‌ی کشوری با تمدن باستانی و باسابقه درآمد. او را 
در چشم‌های شاه بسیار ارزش‌مند جلوه‌گر ساخت. زیرا فرء در غرب هم شاخص شده بود و 
اتن براک شاه تفار وسو سه انگ بوک هی ام باعت شید که فرع امکان قذایت وبا انساد 
مجموعه‌ای از فعالیت‌های اجتماعی ‏ فرهنگی راء که نتایج مثبتی هم از آنها حاصل گردید, 


به دست آورد. 


شه‌بانو. بر خلاف سایر اعضای خانواده‌ی پهلوی و خصوصاً همسرش. خود را با افراد 
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اغلب موفق می‌شد از تشریفات دست‌ویاگیر خود را برهاند. من شخصاً. به هنگام بازدیدی 
چند روزه از استان گیلان. در سواحل دریای خزر. شاهد این امر بوده‌ام. چند هفته قبل از این 
سفر» مهندس معتدل. استان‌دار گیلان. که به خوبی او را می‌شناختم به من اطلاع داد 
ترتیبی که وزارت‌خانه‌ها و دفتر ملکه. حهت این بازدید تدارک دیده‌اند. مطمتناً به فرح این امکان 
را نخواهد داد که او بتواند راحع به واقعیت اوضاع, اطلاعاتی به دست آورد. او از من خواست تا 
شرا از اخمال: غی‌قانویی ۵ رشو خوارت قات آطراقات شاه در این مه آگاه سا 
خصوصا دربا روف شیوه‌هاف افتضاح آمیاف که :بر انساس آن:مساخت قظیصی نگ ل ها در 
تار تما ھا گا فته ده بو او خمله پانضد هتکار آناشی‌ نگل که به شمسا 
نصیری» رئیس ساواک» تعلق پیدا می‌کرد. وقتی مسأله را با ملکه در میان گذاشتم او از من 
پرسید از چه طریق می‌تواند به طور محرمانه از اين بی‌قانونی‌ها مطلع گردد و آن‌ها را به گوش 
شاه برساند؟ به او گفتم: 

«استان‌دار پیشنهاد می‌کند به هنگام بازدید. از تنظیم‌کنندگان برنامه بخواهید ترتیبی برای 
اقا شا با تما گات هو اقات سل تفن سا اعضا افراه اوه مات کل خی 
هستند که با صدق گفتارشان. کاملاً قادرند تا پرده از روی زدوبندهایی که شاهدشان بوده‌اند. 


بردارند.» 


او حواب داد: «قبول دارم. منتها به شرطی که شما هم در این مسافرت. همراه من 
باشید.» 

من پذیرفتم و با هم‌کاری استان‌دار: کاملاً موقق شدیم تا از نظر افراد عادی و ساده؛ 
نسبت به واگذاری زمین‌ها مطلع شویم. شه‌بانو, مطابق معمول, یادداشت‌های بسیاری تهیه 
کرد و مدت کمی پس از بازگشتمان به تهران. به من گفت که موضوع را با شاه مطرح نموده 
است. اما همان‌طور که انتظارش هم میرفت؛ مسأله پی‌گیری نشد. 


زندان رشت بود که مایل بود در ساعت ٩‏ شب. بدون مطلع کردن احدی. صورت گیرد. او موفق 
به انجام این تصمیم شد. لیکن حدود یک ربع ساعت پشت در معطل گردید تا نگهبان مربوطه. 
از طریق تلفن»؛ دستور مقامات بالا را دریافت دارد و درب را باز کند. 

یعنی ویدا حاجبی. که عضو یکی از جنبش‌های چریکی بود. برای او تعریف کردم و بیشنهاد 
نمودم که مجوزی از ساواک بگیرد که دو نفر از دوستان او. زینت توفیق و هما ناطق, بتوانند با 
او ملاقات کنند. (به اين ترتیب. از شرایط زندان هم مطلع می‌شدند.) ملکه سریعاً ثابتی. مرد 
مقتدر ساواک. را احظار نمودو و به گونه‌ای استثنایی. موفق شد این مجوز ملاقات را از او 
کف ار فا سور رنذاتی‌اآک مسوط من هی که در اک ار ردان ها یساس نگاه 


داشته می‌شد و به عنوان فردی لجوج و مقاوم شناخته شده بود. 
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یک سال قبل از اين تاریخ. یعنی سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۱): که من در یونسکو مشغول به کار 
بودم شه‌بانو از من خواست در یکی از سفرهایم به تهران» ملاقاتی با او داشته باشم. او 
مایل بود تا به کمک من» یک نویسنده و شاعر چخب‌گراء از اعضای هیأت علمی دانشگاه 
جدیدالتأاسیس همدان شود و در این محل» سمت سرپیرستی موزه‌ی هنرها و سنت‌های ملی 
را نیز عهده‌دار گردد. اما به دلیل آن که اين شاعر با وجود استعدادی که داشت. فاقد مدرک 
تحصیلی و حتی دیپلم متوسطه بود. لذا مورد به نظرم کاملاً غیرممکن آمد. به ملکه پیشنهاد 
نمودن تا راه دیگری را حهت حمایت از او انتخاب کند. چون می‌دانستم که قبلاً. کمک‌های 
مالی زیادی به او کرده و امکانات سفر وی را به اروپاء حهت ترک اعتیاد. فراهم ساخته است. 
به او گفتم: 

«نظر مساعد شما تسبت به این شاعرء کاملاً قابل ستایش است. اما این نوع کمک‌هاء 
باید عمومیت یابند و دولت از طریق وزارت فرهنگ, باید همه‌ی شعرا و هنرمندانی را که با 
مشکل روبه‌رو هستند. پاری دهد. علاوه بر این خدمتتان عرض کنم که چنین الطافی. 
نمی‌تواند تأثیرات ناگوار رفتار اعضای خانواده‌ی سلطنتی را از افکار عمومی بزداید. چنانچه 
مایلید به عنوان ملکه‌ای تاریخی در ایران شناخته شوید باید از نفوذتان نزد اعلی‌حضرت 
استفاده نمایید تا ایشان, با تمهیدات خاص خود. نسبت به تقلیل عطش زایدالوصف سلسله‌ی 
بهلوی به بول, اقدام کنند.» 


بدون تردید. چون او خود را در این حد نمی‌یافت. به طور لجوجانه‌ای, به منظور جبران 
تفا فان ها بش رک ای اقلا میک کیش اس فته قانل دک ات که آد یه شاظ. 
وجود همین احساس. هميشه جهت دفاع از منابع ملی. یا تعالی ارزش‌ها, آماده بود. به 
کوان ال هر این موه اش کنل تمایشکافی اسایی یاف هت هاگ اسای ا 
می‌کنم که در ژوئن ۰۱۹۷۶ در شهر لندن پای گرفت و مجموعه‌هایی از چهارسوی جهان را در 
خود گرد آورد. طی ملاقاتی که با ملکه داشتم در اين باره از او سوال کردم: «آیا به‌تر نیست 
به جای قرستان یک هبات رسمی به لندت؛ که همیشه هم از افرادی مشخض تشکیل 
می‌شود. جمعی از هنرمندان صنایع دستی ایران را به آن‌حا بفرستیم تا به هنرها و هنرمندان 
مشابه خود روبه‌رو گردند؟ نظر به این که این‌ها هیچ‌گاه از ايران خارج نشده‌اند. این سفر به 
انگلستان» حداقل این امکان را برایشان پیش می‌آورد که در چشمان بازدیدکنندگان. نسبت به 
هنر خویش. ستایش‌هایی را بخوانند.» در پاسخ به سوّالی که ملکه در اين مورد به عمل آورد. 
جواب دادم: «به نظر من یک چنین هیأت نمایندگی. می‌تواند صد و پنجاه نفر را شامل شود.» 
سیس از من پرسید که آیا می‌توانم مسوولیت انتخاب این هنرمندان را از سراسر کشور 
عهده‌دار گردم؟ پاسخ مثبت دادم. همان شب. دیروقت. هویدا به من تلفن کرد و اطلاع داد که 
وله که ق‌آپیمانی پویگ ۷۰۱۷ در تیار مانمی گت رده معا رعش کت کنگان رت من 
حهت اقامت یک هفته‌ای در لندن. می‌پردازد. با کمک دفاتر رادیو و تلویزیون در مراکز استان‌ها. 
و از طریق مجامع حرفه‌ای. موفق شدیم کهنه‌کارترین افراد را در حرف مختلف بيابيیم و 
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همچنین داوطلبان دیگر را به وسیله‌ی کنگره‌ی ایران‌شناسی» که دبیر کل آن ایرج افشارء یکی 
از تاریخ‌دانان و محققین کشور بود» انتخاب کنیم. 

این مثال‌هاء نشانه‌ی این هستند که شه‌بانو, تا چه حد. مغایر با رفتار خانواده‌ی پهلوی 
عمل می‌نمود. او نه تنها برای هنرمندان و هنر ارزشی واقعی قائل بود. بل‌که نسبت به درد و 
ناراحتی هم‌شهریانش از بی‌عدالتی‌هایی که قربانی‌اش می‌شدند نیز حساسیت نشان 
می‌داد. زماتی که او متقاعد شد عملکردش درست است. آنوقت: حتی به مصالح دولت نیز 
توجه نمی‌کرد. 

فرح» نقاط مشترک چندانی با خاندان پهلوگ نداشت و لذاء حرباره‌اش بااحتیاط و بدگمانی 
رفتار می‌شد. تجندان جای: تعجب تیست. که بدانیم بعد از سقوط سلطنت» اطرفیان شاه او را 
مسوول می‌دانستند. 

در واقع. نقش سیاسی ملکه چندان زیاد نبود. زیرا هیچ‌گاه از امکانات لازم جهت جلوگیری 
از بلندیروازی‌ها, کاهش از فشارهاء و یا از میان برداشتن فسادهاء برخوردار نبود. سعی و 
کوششی که او در آخرین سال سلطنت شاه جهت تغییر امور به خرج داد. عملاً نتوانست 
تأثیری بر وقابع بگذارد. 


یک مثال کافی است نشان دهد که تا چه اندازه اهتمام شه‌بانو, در بعضی موارد محدود 


می‌گردید و به صورتی درمی‌آمد که گویی آب در هاون کوبیده می‌شود. 


هت سا ا ر وتان اور متس خفن قرو کته از متسین آثار 
عتیقه‌ی ایرانی است» برایم تعریف کرد که ده سال قبل» روزی پرویز راجی» منشی مخصوص 
هویدا, به من تلفن زد و گفت که نخست‌وزیر مایل است در اسرع وقت. با او ملاقات کند. طی 
این ملاقات» رئیس دولت به او می‌گوید: 

«آقا فروغی, من یک بلیت هواپیما برای رفت و برگشت به توکیو در اختیارتان می‌گذارم در 
آن‌جا هم اتاقی در هتل برایتان رزرو کرده‌اند. مأموریت شما این است که شهران» پسر اشرف. 
به طور غیرقانونی عتیقه‌هایی را از کشور خارج ساخته است و ظرف سه هفته‌ی آینده, 
می‌خواهد در حراحی آن‌ها را به فروش برساند. ما می‌دانیم که او قبلاً کاتالوگ‌هایی را نیز در 
این زمینه تهیه کرده و عتیقه‌ها را در زیرزمین بانکی به نمایش گذارده است. شما باید به آن‌جا 


بروید. اشیاء را ببینید. و پس از ارزش‌گذاری, برای من گزارشی تهیه کنید.» 


فروغی. پس از بازگشت از توکیو, به هویدا اطلاع می‌دهد که ارزش مجموع این گنجینه. 
حدود شش میلیون فرانک است. هویدا می‌گوید که شهرام برای آن. دوازده میلیون می‌خواهد. 
در اين باره. فروغی برایم توضیح داد که هویداء بنا به پیشنهاد محرمانه‌ی شه بانو تصمیم 
گرفته بود تمام این مجموعه را بخرد و به ایران بازگرداند. ضمن آن که به من گفت مدت بيست 
سال قبل. شهرام همواره در قاچاق آثار عتیقه‌ی ایرانی نقش موثری داشته است. به همین 
دلیل» شه‌بانو نمی‌توانست تصویری را که ملت ایران از سلسه‌ی بهلوی در ذهن داشست. 
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عوض کند. و به همین علت. پس از سقوط رژیم انقلابیون ایرانی, تمام خاندان پهلوی؛ و حتی 
فرح را» به یک چوب راندند. 

پس از انتخاب کارتر و ورود او به کاخ سفید در زانویه‌ی سال ۱۹۷۷ (دی ۱۳۵۵). شاه که 
نسبت به بدگمانی او از اجرای حقوق بشر در ایران مطلع بود. سعی کرد از چهره‌ی مردمی 
فرح در ایالات متحده استفاده کند تا عقاید عمومی نامطلوبی را که درباره‌اش, و در آن سوی 
اقیانوس اطلس, بدید آمده بود. قدری تعدیل نماید. 


از آنه جهت که رئیس‌جمهور کارتر و همسر روزالین» دوستی خود را نسبت به شاه و ملکه 
ایراز می‌داشتتف شاة قرخ را واذار به اجام سفرهای زیادی به آیالات ده هی‌تموف اما قرح: 
به محض این که جهت حمایت سیاسی از شوهرش اقدام کرد و از نقش یک پشتیبان هنر و 
یک نیکوکار در قبال محرومان (از قبیل جذامیان) خارج شد. به سرعت به دامن سیاستمداران 
تشنه‌ی قدرتی افتاد که در جهت اهداف خاص خودشان. از او استفاده کردند. همان‌طور که 
دیدیم در سال ۰۱۳۵۷ شاه دستور داد تا هویدا» نخست‌وزیر سابقش را بازداشت کنند؛ البته 
این آم کے اقا ست را کی اام انی نک کف ھی طی اتی گا مه اقا 
او خواستم تا دخالتی کند که شرایط زندان برای هویدا» آسان‌تر شود . اما با شگفتی بسیارء و 
با آن که همه می‌دانستند که هویدا هميشه حامی ارزش‌مندی برای او بوده است. معذلک. 
فرح در این مورد به شدت خود را محتاط نشان داد. 

در این‌جا بود که احساس کردم فرح. تحت نفوذ سیاستمدارانی قرار گرفته است که 
می‌خواهند هویدا را سپر بلای رژیم کنند. به‌ترین دلیل و نشانه‌ی این امر هم این بود که او از 
دو سال پیش کسی را به عنوان رئیس دفترش انتخاب کرده بود که تنها هدفش, گرفتن حای 
هویدا, به هر وسیله بود. بدین ترتیب. شه‌بانو, که می‌خواست ملکه‌ی مستمندان و تمام ملت 
باشد, بدون آن که خود بخواهد, درگیر دسیسه‌چینی‌های سیاسی گردید که هیچا گاه 
تمایلی به آن‌ها نداشت. 


والاحضرت اشرف. خیلی بیش از کوشش‌هایی که فرح به خرج داد تا وضعیت سلطنت را 
انسانی و قابل قبول نماید. در مخدوش ساختن چوره‌ی تاج و تخت موثر بود. امروزه. طرفداران 
رژیم سابق. خصوصاً کسانی که خارج از کشور به سر می‌برند و بنا به گفته‌ی تالیران, 
سیاستمدار فرانسوی, در مورد مهاجرین کشورش به هنگام انقلاب فرانسه. «آن‌ها نه چیزی 
را فرا گرفتند و نه چیزی را از یاد بردند». فرح را مورد سرزنش قرار می‌دهند که چرا در طول 
باه مان سا ۵ ۱۲ مه تداع مه مس هاگ در عفر کی که 
جهت نابودی مخالفین قرار بود به کار گرفته شود. مخالفت می‌ورزید. حتی بعضی از این‌ها 
مدعی‌اند که او شاه را به ترک کشور تشویق کرده است. 


" فرشته رضوی. پزشک و استاد دانشگاه. که دخترخاله‌ی هویدا بود و اجازه‌ی ملاقات با او را 
داشت. شب قبل به من تلفن کرده و گفته بود که هویداء در اتاقی با پرده‌های کشیده نگهداری 
می کیو و اسارت کار سین او انا انارک 
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من شخصا؛ در مورد رفتن شاه. دقیقاً عکس این نظر را از فرح شنیده‌ام. به هنگام ملاقاتی 
که در ماه آبان ۱۳۵۷ با وی داشتم به خاطر می‌آورم که به من چنین گفت: «مدام بر تعداد 
کسانی که ما را تشویق به رفتن می‌کنند. افزوده می‌شود. اما من خودم هميشه ترحیح 
داده‌ام که عتی با بچه‌هایم همین‌جا بمانم اگر قرار است کشته شویم همگی با هم در 
کشورمان کشته شویم! این حالت را نسبت به این که چمدان به دست. از اين فرودگاه به آن 
فرودگاه برویم, ترحیح می‌دهم,» به همین دلیل بود که در مقطعی از زمان. تصمیم گرفت با 
بچه‌هایش در ایران بماند تا در صورتی که شاه ناگزیر به ترک کشور می‌شد. این احساس را 


دامن نزند که «همه‌ی خانواده. فرار را بر قرار ترحیح داده‌اند.» 


از طرف دیگر. مخالفت فرح با سیاست مشت آهنین. به اين دلیل بود که از مدت‌ها پیش 
می‌دانست شاه به وسیله‌ی خانواده‌ای فاسه, که مطلوب ملت نبودند. و هم‌چنین. اطرفیانی 
از همین نوع. احاطه شده است. بنابراین. رزيم صرفاً با تکیه به ارتش و از طریق زور. 
نمی‌تواند خود را سر پا نگه دارد؛ آن هم ارتشی که نشانه‌های سرپیچی و شورش در آن. 
مدام افزايش می‌یافت. ضمناً: فرح سعی می‌کرد تا شاه را به افراد جبهه‌ی ملی. یعنی 
هم‌کاران قدیمی مصدقف. که توانسته بودند شهرت وطن‌دوستی قابل توحهی را برای خود 
حفظ نمایند. نزدیک کند. اما با توجه به اين که گروه پیش‌روی این جبهه (منظور, طرفداران شاه 
می‌باشد) احساس خطر کرده و از کشور بیرون رفته بود. او شاه را تشویق می‌کرد که با افراد 
حاضرء و کسانی که قبلاً با شک و تردید آن‌ها را می‌نگریست. در ارتباط باشد. فرح طی یکی 
از ملاقات‌هایمان. طنزی را برایم تعریف کرد که بعداً برای شاه هم بازگو نمود: به دنبال 
تظاهرات شدیدی که در تهران صورت گرفت. شاه هم مانند زنرال دوگل» به هنگام تظاهرات 
ماه مه ۱۹۶۸ پاریس. سوال کرد: «آخر اين طرفداران ما کجا هستند؟» پاسخی که به دوگل 
داده شد. این بود: «در خیابان شانزه‌ليزه, ژنرال"!» در اين طنز آمده است که به همان روال» به 
شاه هم پاسخ داده شد: «در خیابان شانزه‌لیزه. اعلی‌حضرت!» منتها در این‌حا. منظور این بود 
که طرفداران شاه. خارج از کشور. و خصوصاً در کشور فرانسه و ایالات متحده و کشورهای 
دیگر به سر می‌برند. 

تمام این‌هاء نشانه‌ی این است که شه‌بانو, مایل بود در کنار شوهرش بماند و آرزو می‌کرد 
تا بدون خون‌ریزی, راه‌حل ساسی قابل قبولی برای کشور یافت شود. اگر اقدامات او. همانند 
خواست‌های افراد دیگری که حسن‌نیت داشتند به ثمر نرسید. به این دلیل بود که کوربینی 
رژیم کشور را به نقطه‌ی غیر قابل بازگشتی سوق داده و هر تمهیدی. دیگر بی‌فایده بود. 
شاه خودش. سال‌های سال, او را از پرداختن به یک زندگی سیاسی بر حذر داشته بود. 
بنابراین. شه‌بانو امکان دخالت, آن هم به گونه‌ای بسیار اندک. در این زمینه را تنها زمانی 
می‌یافت که دیگر برای هر گونه اقدامی دیر شده بود. تا سال ۱۳۵۷ به دلیل خصلت همیشه 
شکاک شاه. فرح نتوانست آگاهی کاملی نسبت به موقعیت سیاسی کشور و افرادی که 


شانزه‌لیزه بریا شد. 
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و ند مه اوه کنک اقفانشی کس کید فقط کی اتن مال ا نف کو اوو کت ال سار یا 
اعضای حبهه‌ی ملی ملاقات نمود. در این مورد. باید گفت که شاه. به دو عامل مهم و 
ناخواسته, در نیمه‌ی دوم سال ۰۱۳۵۷ فرح را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی. با خود همراه 
کرد. این عوامل عبارت بودند از بالاگرفتن بحرانی در کشور که دلایل آن را نمی‌فهمید. و دیگر. 
کاسته شدن از حمایت آمریکایی‌ها, پس از راه یافتن کارتر به کاخ سفید. 

به طور خلاصه. شاه فقط زمانی حاضر شد به حرف فرح گوش دهد که خود را ناگزیر به 
تیور کی مقایل تا کاتی‌ها بات ماگهب موق دة نود کر مان تستهها کدی اوها 
ممتاز کند و همین امر. به او احازه داد تا به گونه‌ای غیرمستقيم به شاه کمک کند. یعنی 
اقزادی را که از سانر اغضاه عاتوادوی رواخ انیا واشت به سهت اوخلب گند قرح کر 
طول سالهایی که در تبعید به سر می‌برد. شاید به دلیل ترس از تنهایی. نتوانسته است 
فاصله‌ی قوه را بای کاما اما توا ادف شام حخظ کتخ و سیف اسان موش 7 
دست داده است. ولی مطمئناً. خودیرستی و آزمندی خاندان بهلوی از نظر او دور نیست. 
اگرچه او می‌داند که تا چه حد سقوط رژیم به دلیل کوربینی و بی‌فکری این دارودسته بوده 
است. ولی با این همه. فرح در صحبت‌هایی که در جمع. و راجع به دلایل سقوط شاه می‌کند. 
هرگز نتوانسته تلخی شکست را تا به آن‌حا بپذیرد که به گونه‌ای عینی. علل واقعی و 
مسوولان اصلی را تشخیص دهد. نتیجه آن که به طور سوالبرانگیزی» همان نظر دارودسته‌ی 
خانوادگی را می‌پذیرد و به نحوی غیرمنطقی. تمام مسوولیت‌ها را به گردن یک توطنه‌ی 
بیی‌المتلی می‌انداة: 

بازی سرنوشت: در زمینه‌ای به غنای حفظ میراث فرهنگی. که تمامی ایرانیان در آن 
متفق‌النظرند. و قبلاً اين شه‌بانو بود که به شدت به آن علاقه نشان می‌داد. بالأخره والاحضرت 
اشرف موفق‌تر از آب درآمد و به لطف ثروت شخصی‌اش. بنیادی را در ایالات متحده تأسیس 
کرد که مختص فرهنگ ایرانی است. در حالی که فرح» چون آوارگان غم‌گین. «جمدان به 


دست. از اين فرودگاه به آن فرودگاه می‌رود.» 
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گل‌های قالی 
(سومین ملاقات با شاه) 


۳ نوامیر ۱۹۷۸ (۲ آذر ۱۳۵۷) - ساعت ۱۰:۳۰ صبح 

مجدداً به داخل دفتر شاه در کاخ نیاوران؛ راه یافتم. او در حالی که در جند متری در 
تعارف کرد و پرسید: 

_ «وضعیت را از آخرین ملاقاتمان به بعد, چه‌گونه می‌بینید؟ چه خبر تازه‌ای دارید؟» 

ت «اعلی‌حضرت. اعتصابات. تمام کشور را فرا گرفته است.» 

- «می‌توانید دلیل این اعتصاب‌ها را برایم توضیح دهید؟ در میان اعتصاب‌کنندگان» کارگران و 
کارمندانی وجود دارند که حقوق نسبتاً خوبی می‌گیرند. پس انگیزه‌ی آن‌ها. نه اقتصادی است 

_ «بدون شک. یک انگیزه‌ی سیاسی پشت این حرکت وحود دارد. اما یک بررسی دقیق 
توسعه می‌یابند.» 

- «منظورتان این است که غبر از حقوق و خواست‌های حرفه‌ای. دلایل دیگری وود دارد؟ 
آن‌ها چه هستند؟» 

«اعلی‌حضرت. به طور مثال. اعتصاب در باننک‌ها را من مربوط به نجوه‌ی اداره‌ی آن‌ها 
می‌دانم. در بانک‌های دولتی با خصوصی , که مسوولان آن به شرافت و صحت رفتار در اداره‌ی 
آمرو: شناخته شده‌اند, از این حرکات دیده نمی‌شود. اما ذر شرایط غیر از این؛ که متأسفانه 
اکثریت هم دارند. اعتصابات زیادتر است و شدت آن‌ها بستگی به درحه‌ی خلاف‌کاری‌هایی 
دارد که صورت می‌گیرد. 
نمی‌کند؟ مگر مقررات آن در همه‌حا رعایت نمی‌شود؟» 

«اعلی‌حضرت. دلایل متعددی وجود دارند. اما آنچه که احتمالاً علت اصلی است. هم 
منشاأً و ترکیب سرمایه است» و هم خطاهایی که در انجام مقررات صورت می‌گیرد. وقتی از 
نزدیک» وضعیت این‌گونه بانک‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیمء متوجه می‌شویم بانک‌هایی که 
این اشخاص. به خاطر حل مسائل مالی خود. از طریق بانک‌ها. وام‌های دوستانه و غیرقانونی 
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کاری می‌خواستند می‌کردند و علاوه بر اين. دوستان, افراد فامیل, و تحت‌الحمایه‌های خویش 
نارضایتی زیردستانی را فراهم می‌کرد که کاملاً در جریان اعمال غیرقانونی رسا قرار داشتند. 
در گذشته: به دلیل. سیاست سرکوب‌گرانه‌ای که دولت اعمال می‌نمود. این افراد جرأت حرق 
زدن نداشتند. اما اکنون» شهامت این را که در برابر مسؤولان بایستند.» به دست آورده‌اند؛ 
شوند. حاضر به مذاکره‌ای صادقانه با کارمندان نیستند.» 


«آنبچه را می‌گویید. به بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی مربوط می‌شود. اما راجع به 
تشکیلات دولتی چه می‌گویید؟» 

- «در سازمان‌های دولتی. مسائل حور دیگری است. به طور مثال. تفاوت حقوق‌ها در 
بعضی از موسسات نیمه‌دولتی» نسبت یک به بیست دارد. این فاصله و اختلاف. امروز دیگر 
قابل تحمل نیست. چرا که یک احساس عدالت‌طلبی, از حوشش انقلابی و قسط اسلامی. 
نشات گرفته است.» 

۔ «آیا در کشورهای صنعتی. اختلاف حقوق کمتر است؟» 

«ذر بخش خصوصی, خیر. اما در بخش دولتی يا نیمه‌دولتی» کمتر است.» 
می‌دانم میانگین حقوقشان نسبتاً بالا است» چرا اعتصاب رخ داده است؟» 
همه‌جا شدیدتر است و به همین دلیل. من آن را از نزدیک مورد بررسی قرار دادم. توقف 
فعالیت‌های این شرکت» بسیار گران تمام می‌شود. زیرا باعث می‌گردد تا ارتباط کشور با حهان 
خارج قطع شود. این شرکت. که به صورت نیمه‌دولتی ولی با سرمایه‌ی دولت» اداره می‌گردد» 


به پیشنهاد ینتاگون». یک قرارداد هم‌کاری با آمریکن بل اینترنشنال منعقد کرده است. بر اساس 
ان مواقت امه دة اتی مارات متسه سا زوا شب کت سل سوه 
می‌شود. شرکت آمریکایی. بدین منظور. ۱۲۵۰ کارشناس خود را به ایران اعزام می‌کند که 
برای هریک از آنان, سالانه باید مبلغ ۰ بدلار به شرکت بل پرداخت شود. متخصصین 
ایراتی که شاغل در معایرات هسشه با استاه به‌مدارک» تین اظوار ی ‌کند که اولا شیاه 
گار شغاسات آسیگایی ی یاکسا ها کنکی رتیه اسک ده انس که از 
ارقا سا تہ كه صلاحیت آن‌ها دات هر مرو تخر مسگفلیت ها ورسیت‌هازی را اشعال 
کردهاند که می‌باید در اختیار ایراتبان گذاشته میشی غلاضه این کته آمریکابی‌ها: اذازوف 
بست وتلاف ها با صمنفه‌دار شآ تین نی حالتی فمرطتان مار ته نبا اسولای 


فاحشی را که میان حقوق آن‌ها و دستمزد آمریکایی‌ها وحود دارد نمی‌پذیرند. بل‌که مسائل 
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ای ی ی اف اما لت ادا سای اس ی ابا ۳ 
کرده است که صرفاً باید در حیطه‌ی حاکمیت او باشد.» 


شاه, که گویی در حافظه‌اش به دنبال چیزی می‌گشت. گفت: 


«چند سال پیش نظامی‌ها به من رجوع کردند و گفتند که باید یک طرح کلی برای 
مخابرات تنظیم شود که هم ارتش بتواند از آنه استفاده کند و هم مصرفی غیرنظامی داشته 
باشد. تا بدین گونه. سیستمی مستقر شود که یاسخ‌گوی تمام نیازهایمان باشد؛ یعنی 
تلفن, تلگراف, و تلکس ماهواره‌ای و غیر. به خاطر همین از غیرنظامی‌ها خواستیم که با 
نظامیان در تماس باشند.» 


باید نخست آن را با یک سیستم نظامی عجین نمود و بعد هم کارشناسان ارتش آمریکا آن را 


سابق دولت خواستم تا مرا توحیه کند. پاسخ داد که قادر به اين کار نیست.» 


نظرش بود. توضیحاتی بدهد. خوشحال به نظر آمد و برای ارائه‌ی هرچه به‌تر فرضیه‌اش, با 


«ابتدا از اين که حتی مسوولان بلندپایه نتوانستند آنچه را که ما در سال‌های اخیر برای 
دست یافتن به تکنولوژی پیش‌رفته انجام انجام دادیم پی‌گیری نمایند. تعجب نکنید. علاوه بر 
اين. شما باید بدانید که مجهز ساختن یک کشور به سیستم فوق مدرن مخابراتی. زمانی 
معنی‌دار است که نیازهای بیست يا سی سال آینده هم در نظر گرفته شود. به همین دلیل. 
ما مجبور شدیم سیستمی را به کار گیریم که در آن واحد. هم پاسخ‌گوی نیازهای نظامی ما 
باشد و هم نیازهای غیرنظامی. و پا به عبارت دیگر این سیستم باید با استفاده از یک 
شبکه‌ی ماهواره‌ای, دفاع هوایی ما را هم در بر گیرد. 


با توحه به این که در این زمینه. آمریکایی‌ها از همه پیش‌رفته‌ترند. لذا یک شرکت بزرگ 
آن‌ها, بل را برای این منظور در نظر گرفتیم که برای پنتاگون هم کار می‌کند. بل. خودش یکی 
از شات بورگ "آمریکن تلفن انذ تلگراف" انست که براض تبر‌ی هوایی آمریکا فعالیت :ی ‌کند 
به خاطر همین عنوان بود که این شرکت. برای تجهیز سیستم مخابرات نظامی ما در نظر 
گرفته شود. زیرا اين نیروی هوایی آمریکا است که در واقع. مشاور نیروی هوایی ما می‌باشد. 
حالا متوحه شدید که دلایل ما برای برقراری سیستمی واحد. در زمینه‌ی نظامی و غیرنظامی. 


و نقش آمریکایی‌ها چه بوده است.» 


۔ «اعلی‌حضرت. از نظر تکنیکی همه‌ی این‌ها درست است. اما شما خوب می‌دانید که 
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«آیا این مردمی که از آن‌ها سخن می‌گویید و خود را وطن‌دوست می‌نامند. نمی‌بینند که 
ما به لطف همین هم‌کاری و استفاده از تکنولوزی آمریکایی است که به زودی به شبکه‌ی 
بین‌المللی مخابرات خواهیم پیوست و در صف کشورهای صنعتی قرار خواهیم گرفت؟» 


_ «بدبختانه مخالفین. به نحو دیگری برداشت می‌کنند. اگر نگوییم به دلیل بی‌اعتمادی 
سیاسی‌شان به رژيم ولی حداقل عدم درکشان؛ باعث می‌شود تا متوحه محاسن تکنولوزی 
که اين رژیم به کشور وارد می‌کند. نشوند.» 

_ «آیا آن‌ها نمی‌خواهند ایران پیش‌رفت کند و مدرن شود؟ چه‌گونه می‌توان بدون یک 
تکنولوزی بسیار پیش‌رفته» ملت بزرگی شد؟ آیا آن‌ها مثلاً زاین را نمی‌بینند که در حال جلو 
زدن از تمام دنیا, و حتی خود آمریکایی‌ها است؟ آیا کره را نمی‌بینند که با سرعت 


سرسام‌آوری در حال صنعتی شدن است؟» 


- «اعلی‌حضرت. حساس‌ترین و مهم‌ترین نقطه‌ی بحران» در همین است. بین ملتی که به 
دلایل تاریخی و روان‌شناختی نسبت به رژیمی سوءظن دارد و رزیمی که هدفش رسیدن به 
نهایت پیش‌رفت‌های تکنیکی, به هر قیمت می‌باشد., فاصله‌ی زیادی ایجاد شده است. هرچه 
بیش‌تر رژیم در این راه پیش برود» ملت کمتر آن را دنبال می‌کند. زیرا نمی‌داند که این 
پیش‌رفت, به چه درد او می‌خورد.» 

_ «آخر چه باید کرد؟ آیا باید تمام این مسائل بیچیده را برای مردم توضیح داد؟ آیا واقعاً [اين 
توضیحات] برایشان حالب است؟» 


_ «خود شما قربان. سال‌های سال. با نخست‌وزیر و چند نفر دیگر از مسوولین» هفته‌ای 
یک با جلساتی که محدود به شورای اقتصاد می‌شد. داشتید. بعضی وقت‌ها, ینج یا شش 
ساعت را صرف بررسی و مذاکره در مورد مشکل‌ترین پرونده‌ها می‌نمودید. در زمانی که 
گزارش‌های مربوط به این جلسات منتشر می‌شد. من چندتایی از آنها را خواندم و متوحه 
شدم که اگر امروز هم این گزارش‌ها در اختیار مردم قرار می‌گرفت. باز هم چیز زیادی از آن 
نمی‌فهمیدند. چرا که زبان مورد استفاده در آن‌هاء تقریباً به صورت رمز و کدبندی‌شده بود و 
فقط به نظر می‌رسید که هر طرح. به تعداد کمی از افراد مربوط می‌شود که انگیزه‌شان منافع 
شخصی است. اما طرح بزرگ دیگری را در زمینه‌ی مخابرت متال می‌زنم؛ یعنی نصب یک 
میلیون دستگاه گیرنده‌ی تلفنی. در این طرح» مشاور دولت بر خلاف قبل. یک شرکت 
فرانسوی به نام «سوفرکم» بود که نمایندگی ایران آن» در اختیار پرویز بوشهری» برادر شوهر 
والاحضرت اشرف"» قرار داشت. ظاهراً بوشهری. قیمت پیشنهادی سوفرکم یعنی ۴۱۳ دلار 
برای هر گيرنده راء به بیش از دو برابر آن ارائه می‌کند تا ارححیت به پیشنهاد شرکت 
آمریکایی, «حنرال تلفن اند الکترونیکز» داده شود. اين ام یکی از موارد حقه‌بازی است که 
امروزه. پرسنل مخابرات از آن به عنوان یکی از دلایل اعتصاب نام می‌برند. منافع بعضی از 


۰ 5 ۲ ۳ ۰ 
پرویز بوشهری؛ برادر مهدی بوشهری. شوهر سوم اشرف پهلوی است. (ناشر) 
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افراد. که به شرکت‌های خارحی وابسته‌اند. این امکان را به این شرکت‌ها میداد تا به ضرر 
محرزترین منافع ملی ماء, کشور زیر نفوذ آن‌ها قرار گیرد.» 

«اگر آن‌چه را که می‌گویید درست باشد. چه می‌توان کرد؟» 

«خیلی راحت و ساده, اين قراردادها را ملفی نمایید.» 


_ «آیا شرکت‌های ذینفع. علیه ما به مراحع قضایی خارحی شکایت نخواهند برد؟» 


«تصور نمی‌کنم. زیرا از قراردادی صحبت می‌کنم که همانند قرارداد "بل‌هلیکوپتر "» در 
زمان نیکسون بسته شده است و در حال حاضر که رئیس‌جمهور کارتر داعیه‌ی حقوق بشر 
از را ها از سبناست کوش اسفادن تیم و اس فادها نارای را تا اكا بة مارت 
اخلاقی. مورد حمله و تجدید نظر قرار ندهیم؟» 

ناگهان شاه گفت: 

«فکر نمی‌کنید این کشورهایی که تا این حد از حقوق بشر صحبت می‌کنند. صرفاً 
منظهرشات این است که طرع‌ها و تقشه‌های اصلی شود از حمله فراردادهاف مو اة راه در 
پشت آن پنهان کنند و در پی آقایی کردن به دنیا باشند"؟ آیا واقعاً فکر می‌کنید آنها صادق و 
یھی آنا اا این ناگی فربرای کشمو‌هازی که فر ية كرات اة اها 
نمی‌نهند و می‌خواهند مستقل بمانند» نیست؟ من که به حسن‌نیت آن‌ها شک دارم.» 


حمله واقع شویم. مشخصاء این یکی از مسائلی است که امروز می‌خواهم با شما مطرح 
کنم.» 


- «منظورتان را مشخص کنید.» 


- «چهارده روز دیگر. یعنی در تاريخ ۱۹ آذر ۰۱۳۵۷ "روز بین‌المللی حقوق بشر" برگزار 


خواهد شد. این. بهانه‌ی خوبی است که شما دستور آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی راء 
که مرتکب اعمال خشونت‌آمیز نشده‌اند. صادر نمایید. البته چون در مورد تعداد زندانیان 
ای اقا اف ام هی ام شوه تخاس آقاف هى ی داد کش هو 
هم‌چنین جمعیت حقوق بشر و دفاع از زندانیانه سیاسی. پیشنهاد کردم تا ترتیبی دهند که 
هویت و تعداد انواع مختلف زندانیان. به وضوح مشخص گردد. به دلیل آن که در حال حاضر نه 
ارگات‌شاک ای (ساماک) ود نه‌وانگاه‌ها بظامی (کضبه مارد اسان سناش 


* ساخت هلیکوپتر قرار بود در اصفهان انجام شود. کمیانی آمریکایی مربوطه. تعداد زیادی از 
کسانی را که قبلاً در ویتنام خدمت کرده و پا بازنشسته‌ی ارتش بودند. جزء ابواب‌جمعی خود 
منظور نموده بود. 

۲ محمدرضا پهلوی. در دوره‌ی حاکمیت دموکرات‌ها در آمریکاء دوران کارتر و قبلاً کندی. دار این 
انديشه می‌شود که آمریکایی‌ها. هدفشان از طرح «حقوق بشر». گسترش حاکمیت بلامنازع 
فور راء که سیاست آن کشور پشتیبانی از فجایع و خیانت‌های او بدونا انتقادهای اصولی بوده, 
دوران منزه‌طلبی و تقواییشگی حکومت امریکا می‌داند! (ناشر) 
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می‌برداختند). هیچ‌کدام هرگز قادر به گفتن تعداد دقیق افرادی که آن‌ها را به دلایل سیاسی 
زندانی کرده‌اند. نشدند و همین امر موجب هر نوع خطای محاسبه می‌شود. در مورد وزیر 
دادگستری, باید بگویم به علت آن که با یکدیگر تحصیل می‌کردیم و به خوبی می‌شناسمش. 
موفق شدم تا او را نسبت به لزوم یک چنین روشن‌گری, قانع کنم. اما او نه توان اعمال نفوذ بر 
ساواک دارد و نه بر دادگاه‌های نظامی. زیرا این‌ها دستوراتشان را از شخص اعلی‌حضرت 
دریافت می‌کنند. چنان‌چه موافق این نظر باشید. تصور می‌کنم که این نوع برخورد. از 
سوءتفاهم‌ها خواهد کاست و افراد خانواده‌ی زندانیان, و هم‌چنین افکار عمومی را آرام خواهد 
ساخت.» 
شاه. هم‌چون خودکامه‌ای که ناگهان از اریکه‌ی قدرت به زیر افتاده باشد. معترضانه گفت: 


می‌گویید. به ایوزیسیون و جناح مخالف تعلق دارند و هیچ صحبتی با آن‌ها ممکن نیست. آیا 
شما مطمتن هستید که آن‌هاء بدون ایجاد هرج‌ومرج. دعوت وزیری را بپذیرند و به گرد یک میز 
بنشینند؟» 

ت «اعلی‌حضرت. من کاملاً مطمئنم. زير با رئيس انجمن دفاع از زندانیان سیاسی. متین 
دفترک ؛ صحبت کرده‌ام. او تأیید می‌کند. او به دلیل احترامی که برای وزير مربوطه قائل است» 
حاضر است با او مذاکره نماید و فهرست زندانیانی را که در اختیارش می‌باشد. به او بدهد. 
من به شما اطمینان می‌دهم که همانند سایر رهبران سازمان‌های مربوط به حقوق بشر بر 
سر قولش خواهد ایستاد.» 
بگیرد. پس از برقراری تماس» به او گفت: 

«فردا صبح» به همراه فهرست زندانیان سیاسی» و کسانی که می‌توانم مورد عفو 
قرارشان بدهم به دفتر من بيایید و بعد هم به دیدن وزیر دادگستری بروید.» 

موقعی که شاه صحبت می‌کرد. به آرامی گفتم: 

«تأکید کند که فهرست. کامل باشد.» 
بر حالت بزرگوارانه‌اش تأکیدی شده باشد. گفت: 


«دیگر چه؟» 


من نمی‌خواستم موقعیت را از دست بدهم و گفتم: 


" هدایت متین دفتری» نوه‌ی دختری مصدق, که به تازگی به معاونت کانون وکلا انتخاب شده 
بود. نقش مهمی در صف مخالفین ایفا می‌کرد. 
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«اعلی‌حضرت. بسیار سپاسگزارم که به پیشنهاد من ترتیب اثر دادید. اما اجازه بفرمایید 
قید کنم تعداد زندانیان ساسی در سال گذشته» بین ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر بوده و اگر مسؤولین 
این مورد را به روشنی گفته بودند. آن‌وقت. عفو بین‌الملل و روزنامه‌ی لوموند نمی‌نوشتند در 
ایران ۱۰۰۰۰۰ زندانی وحود دارد...» 

مشاهده کردم شاه در افکار خود فرو رفته است. آیا او متوحه شده بود که در احرای 
سیاستش, مرتکب خطاهایی شده است؟ آیا فهمیده بود که مشاورانش او را به گمراهی 
کشانیده‌اند؟ بالأخره درک کرده بود که جهان خارج با او دشمن است؟ پس از مدتی سکوت. 
موضوع را کاملاً عوض کردم و به موردی دیگر پرداختم: مسأله‌ی توزیع انرژی در کشور. 

«مسأله نگران‌کننده‌ی دیگری که مطرح است و می‌خواهم آن را با اعلی‌حضرت مطرح کنم 
عبارت از وضعیت شرکت ملی نفت و مسأله‌ی سوخت‌رسانی در کشور می‌باشد.» 


«از همه شنيده‌ام که در این مورد هیچ جای تگرانی تیست. ویرا حتی اگر تولیدات داخل 
خلیج‌فارس» با هواپیما وارد کنیم.» 


این اشاره» خیلی برایم شگفت‌برانگیز بود. آخر چه‌گونه می‌شد حجمی به این زیادی از 
مشتقات نفتی را به وسیله‌ی هواپیما حمل کرد؟ وقتی مسأّله را با متخصصین در میان 
گذاشتم حواب دادند البته چنین کاری ممکن است؛ منتها فقط در مقیاسی محدود. در 
منطقه‌ای مشخص. و برای مدتی کوتاه. آن هم مشروط بر این که تجهبزات کامل در اختیار 
باشد (تعداد کافی هواییما. مخازن فرودگاهی, کامیون‌های حمل سوخت و غیره) تا بتوان یک 
هانی فال برفان تمه اگرحة از نظر انم متخمصیی: اسان شاه هه اک شى 
صنعتی» و تسلیحاتی» بسیار متبحرانه جلوه می‌کرد» اما با این همه» اطلاعات او 
کاستی‌هایی اساسی نیز داشت. آگاهی‌هایی که شاه» در حهت منافع خود و در زمینه‌های 
خاصی کسب کرده بود, نه ناشی از یک ادراک همه‌حانبه بود و نه از فرهنگ علمی کلی 
برمی‌خاست. چنین ادامه دادم: «کیوان نراقی. پسر عمويیم که مسوول قسمت توزیع تمام 
محصولات مشتق‌شده از نفت است» می‌گوید اعتصاب کارگران پالایشگاه‌ها و سایر تاسیسات 
نفتی» ما را در وسط زمستان. با یک فاجعه روبهرو خواهد ساخت.» 


_ «پس چرا مسوولین"» هیچچیز به من نگفته‌اند؟ آن‌ها که همیشه با من در تماسند.» 


" منظور شاه از مسوولین؛ معاونین مدير عامل شرکت نفت. یعنی انصاری بود که هر شب ارقام 
مربوط به بارگیری نفت خام را در اختیار رئیس تشریفات» افشار قرار می‌دادند. اما آن‌ها در مورد 
مسائل سخت و خطرناکی که در صنعت نفت» به طور کلی» »> پیش می‌آمد. گزارش نمی‌دادند. زیرا 
خود آن‌ها نیز از این مسأله نگران بودند. انصاری» علاوه بر فعالیت‌ها رسمی خود مرد مورد 
اعتماد شاه در سرمایه‌گزاری‌های شخصی او و هم‌چنین نسبت به اموال دولتی ایران در خارج از 
کشور به حساب می‌آمد. اما به بهانه‌ی بیمارک؛ ماه‌ها بود که در ارویا زندگی می‌کرد و همین 
امر. مشکلات زیادی را در صنعت نفت, باعت شده بود. زیرا پرسنل شرکت نفت. می‌دانستند به 
دلیل حمایت بی‌چون‌وچرای شاه [از وی]. هیچ‌وقت کس دیگری حای او را نخواهد گرفت. 
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«به علت این که جرأت نمی‌کردند خبرهای بد را به شما بدهند. آن‌ها هر شب به شما 
اطلاغ می‌دادند که زا کی تفت خایر ذر بایاتدف سارک به مان مةه تا چوار مون فش که 
است و طبیعتاً براک کسی که ظواهر امر را می‌بیند. بسیار اطمینان‌بخش است. از طرف دیگر. 
ظرفیت تولید بالایشگاه‌ها برای مصرف داخلی, در حدود یک میلیون بشکه در روز است که آن 
هم مدام کاهش می‌یابد.» 

در این‌حا باید اضافه کرد که ارتش و دولت نظامی حاکم امیدوار بودند که کمبود انرژی در 
کشور. اولین اترش آن است که مردم از اعتضاب‌کنندگان دل‌سرد شوند. و آنوقت؛ ارخش با 
امکانات لجستیکی و حمل و نقل خود. رأسآً به توزیع مواد سوختی اقدام می‌کند, که در 
نتیجه» به عنوان حامی و کمک‌رسان به ملت جلوه‌گر می‌شود. 

البته. پسر عمویم گفت که نظامیان. در اين باره. صرفاً خیال واهی در سر می‌پرورانند. زیرا 
به دلیل عدم هماهنگی. مسوولین اصلی, از قراردادی که میان ارتش و شرکت ملی نفت 
بسته شده و بر اساس آن. شرکت موظف بود تا هميشه. به میزان حداقل مصرف دو ماه از هر 
نوع سوخت را حهت واگذاری سریع به ارتش آماده داشته باشد. اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. 

کارکنان شرکت نفت هم که خود را با اعتصابیون و انقلابیون همراه می‌دانستند. احازه 
دادند تا ذخایری را که حهت ارتش در نظر گرفته شده بود, به مصرف روزمره‌ی مردم برسد. 

برایم ثابت شده بود ارتش ایران, که داعیه‌ی سومین شدن در حهان را در سر می‌پرورانید. 
خیلی در راحت در برابر مردم کنار گذاشته و حذف می‌شد. این نیروی عظیم ۰ کنه اد اصتیارن 
قابل توجهی نیز برخوردار بود» زمانی که به او پیشنهاد شد تا به مردم بپیوندد» کارآیی خود را 
از دست داد. 

از طرفی. انقلابیون و کمیته‌های اعتصاب هم تصور می‌کردند به دلیل آن که شرکت نفت» 
مدت پنجاه ساهل این مائده‌ی حیاتی را حتی در دورافتاده‌ترین نقاط به دست همگان رسانیده 
است» لذا سوخت به اندازه‌ی کافی وجود دارد و توزیعش کار سختی نیست. اما آن‌ها این 
مورد را نسنجیده بودند که توقف طولانی در تولید. می‌تواند موحبات خشک شدن منابع را 
افك گردة تة رخال وراك فتاه شام تظام انب و اتا متف ساوی ایم مشساله: 
همگی نادرست و خطا بود. 

اتی ا انو که واد را کد سال کب 


«به نظر شماء برای اطمیينان در امر توزیع انرژیء چه بايد کرد؟» 


۔ «مسأله‌ی مصرق داخلی را از صادرات تفکیک نمایید و ضمناً» سعی کنید با مخالفین» به 


در متن» کلمه‌ی "آرمادا" آمده است که اشاره به نیروی دریایی قدرت‌مند فیلیپ دوم است که 
هنگام جنگ با انگلستان. طی یک طوفان. بیش‌تر آن نابود گردید. م. 
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بیروت کار نداشته است . در ضمن. من کیوان را دزد انتظام" برده‌ام و شما فردا وی را خواهید 
دید. او نیز در تحلیل‌های ما شرکت خواهد جست؛ ضمن آن که به من گفته است باید از 
آن‌ها در این مورد. هیچ نمی‌دانند.» 


شاه به نظر مردد می‌رسید. گفت: 


«آیا در این مورد. کسانی هستند که عهده‌دار مسوولیت‌ها شوند؟ آیا کارکنان حاضرند با 
دخالت این افراد. اعتصاب را متوقف سازند؟ چه‌گونه می‌توان در یک زنجیره‌ی تولید. که شامل 
استخراج, یالایش, و توزیع می‌گردد. صادرات را از مصرف داخل تفکیک نمود؟» 

- «در جناح مخالف. مذهبی‌ها و ملی‌گراها, شخصیت‌هایی هستند که می‌توان با ایشان 
به مذاگره تشست. من قبلاً به دوستم مطهری: که مورد اطمینات آبت‌الله خمیتی است هو 
نزدیک همین‌جا ساکن است. اطلاع داده‌ام که منتظرم باشد. ضمناً. می‌توان به رهبران 
ملی‌گرایان, از قبیل فروهر و بازرگان نیز رحوع کرد, که من آن‌ها را با پسر عمویم کیوان؛ در 
تماس خواهم گذاشت. 

اصلتسفرن: در مهرد کار کنان اعتضانی تفه باید به شا نگو آن‌ها اه اگاوترین اقراه 
کشور نسبت به مسوولیت‌هایشان می‌باشند. آن‌ها به خوبی می‌توانند آنبچه را که به مصرف 
داخلی مربوط می‌شود. از آنچه که برای صادرات است؛ تفکیک نمابند. آن‌ها جتی پیش‌بینی 
لازم جهت تأمین سوخت بیمارستان‌ها, نانوایی‌ها, مراکز برق. و مصارف محدود خانگی را, که 
از ارححیت برخورداردن. در طرح خاصی به عمل آورده‌اند. و اين طرح. نیازهای صنابع دولتی یا 
خصوصی, و بالأأخره ارتش را نیز در بر می‌گیرد. آن‌ها حتی در زمینه‌هاک مورد قبول هم حد 
مجازی برای مصرف را در نظر گرفته‌اند که از آن نباید فراتر رفت و حاضرند با توحه به موازین و 
مراك فضع شنم ما معامات به ماگنه شش هط لاه آعل حشرت ات اقواد 
آماکفانت تا براک ان که:مردم گرفتار شا خشونه وبارهاهه اساسی‌شان: تافین کیده, کار 
کنند؛ بدون این که مزاحمتی برای روند حرکات اعتراض‌آمیز ایجاد نمایند".» 


" البته بعداًء ان مورد نادیده نت شد. 

شناخته می‌شد. اما بعدآ مغضوب شاه کید و کنار گذاشته شد. ۳9 آذر سال ۷ به 
دلیل فضومیت یافتن اختصاب کار گران نفک شاه ناگی اد ریه گار فراحواتد. ادلی اقدام اه 
ملاقات با بازرگان 9 رفسنجانی (ریاست‌حمهوری آینده‌ی جمھهوری اسلامی) بود تا در یی آن» 
بتوان به گونه‌ای نسبی» صنعت نفت را به فعالیت مجدد درآورد. 


این مذاکرات؛ زمینه را آماده ساخت نا بنا بر پيشنهاد مطهری. آبت‌اللّه خمینی شش هفته بعد 
به بازرگان و رفسنجانی مأموریت دهد تا عملیات راه‌اندازی مجدد صنعت نفت را, برای تأمین 
نیازهای اساسی داخل کشور. عهده‌دار گردند. کار این دو مرد. بسیار سخت بود. زیرا می‌باییست 
اعتصابی را به طور موقت متوقف می‌ساختند که از چند ماه پیش ادامه داشته است. و ضمنا 
جواب مخالفت‌های چب‌های افراطی را بدهند که ایشان را متهم به سازش با رژیم می‌نمودند. 
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«اگر خوب متوحه استدلال شما شده باشم نباید منظورتان این باشد که مادل به امید 
نیروهایی ببندیم که علیه ما مبارزه می‌کنند و نمی‌توان وجود آن‌ها ره به طور رسمی 


پذیرفت؟» 


- «مع‌ذلک, این نیروها وجود دارند؛ حتی اگر مقامات, آن‌ها را نادیده بگيرند. اگرچه می‌بایستی 
که مدت‌ها پیش. مقامات بر روی این افراد حساب می‌کردند و امکان هم‌کاری را به آن‌ها 
می‌دادند. من نمی‌دانم که در این مورد به شما گزارش داده‌اند یا خیر. اما اعلی‌حضرت» 
می‌توانم به شما اطمینان دهم در میان انقلابیون. احساس همیستگی شدیدی وجود دارد. به 
طور متال» در بازار اصفهان» که از شش ماه پیش اعتصاب نموده است» خود تجار. یک کمیته‌ی 
همیاری ایجاد کرده‌اند تا با حلب نظر بستانکاران. بدهی مشتری‌ها را تمدید کنند. و یا در 
محلات حنوبی تهران؛ انقلابیون مسلمان, سیستمی از قرض‌الحسنه را حهت کمک به مردمی 
که با مشکل روبه‌رو هستند, به وحود آورده‌اند.» 


«اين یول از کجا می‌آید؟» 


ال ترس خر طول حال هات أخين خذها مسكة دز ترات کته تم اهت حش 
شده‌اند؛ آن هم بدون این که کمترین کمکی از دولت دریافت داشته باشند. تمام این‌هاء 
ثمره‌ی همیستگی مسلمانان است. بازاری‌ها. که سهم خود را از درآمد نفت به دست 
آورده‌اند. از بذل پول و بخشش دریغ نمی‌کنند.» 

سرا یآ سالفا رامو ریات و کوک اتقات کا ت این وان الکو کر طرخ هاف رقا 
احتماعی» توحه نشان نداده‌اند؟» 

_ «به علت این که درک آن‌ها از دولت» برداشتی از یک الگوی خارحی است. بدین معنی که در 
طرح, نه تنها خصوصیات فرهنگی و مذهبی ایرانیان در نظر گرفته نشده. بل‌که خیلی هم 
«اما شنما آنیجه که دولت برایشان به وخود آورده را در نظر نمی‌گیربد؟ کاقی است سطح 


- «اعلی‌حضرت. این دو منافی یکدیگر نیستند. یعنی ما هم می‌توانيم سیاستی اجحتماعی. 
مبتنی بر عمل‌کرد دولت داشته باشیم/؛ و در همان حال, از توان‌مندی بالقوه‌ی ایرانی‌ها نیز 
صورت بگیرند. اما ملت آن‌ها را راحت‌تر می‌پذیرفت و قبول می‌کرد.» 


ملم او ای ایآ ود که اکا می کو د کاو ا مقو م یاک که خی ها آنا 
نمی‌فهمیدند غلط از آن درآمده است. و يا صرفاً به دلیل آن که نمی‌خواست استدلال مرا 
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بیذیرد. هرگز پی به این موضوع نخواهم برد. سکوت حاکم با ورود مستخدمی که سینی در 
دست داشت و به سمت مخاطب من رفت. شکسته شد. 


شاه دارویی را که براییش آورده بودند, و هم‌چنین لیوان آب را برداشت و از مستخدمش 
خواست تا برای من چای بیاورد. به محض این که او از در خارج شد. شاه. گویی به من 
اطمینان کرده باشد. ناگهان پرسید: 

«آیا شما هم دارو مصرف می‌کنید؟ من نمی‌دانم چه بدشانسی در بچگی آورده‌ام که مدام 
علیه بیماری‌های نوبه و دردهای معده و نمی‌دانم چیزهای دیگری. به من قرص می‌خورانند. 
هیچ‌وقت هم تمامی ندارد. همه‌اش دارو, همه‌اش داروا» 


۹ «اعلی‌حضرت. خدا را شکر می‌کنم که چندان از دارو استفاده نکرده‌ام و بیش از سی سال 
است که گرفتار تب نشده‌ام.» 


_ «جه شانسی دارید! امیدوارم قدرش را بدانید. من که همیشه دارو مصرف کرده‌ام.» 


او کلمه‌ی دارو را به گونه‌اک شکوه‌آمیز بیان می‌داشت. به طوری که این حالت کاملاً با توداری 
همیشگی‌اش متفاوت بود. به همین دلیل. احساس کردم شاه, به عنوان کسی که به خوبی 
ظاهر را حفظ می‌کند. در واقع, خواهان هم‌دردی من است. اما چند بعد. دریافتم که او مبتلا به 
سرطان می‌باشد. فهمیدم که شاه می‌خواست چیزهای دیگری را هم بی‌پرده به من بگوید. 
در این لحظه. با لحنی دوستانه و شوخ‌طبع. که ضمناً کنج‌کاوی هم در آن دیده می‌شد. دوباره 
به سوّالات من بازگشت و گفت: 


«می‌بینم که باز کاغذهایی دارید. مربوط به چه هستند؟» 


- «فهرستی دارم مشتمل بر اسامی حدود شصت نفر از کسانی که به عنوان عاملین اصلی و 
ذی‌نفوذ در رشوه‌خواری‌هایی که به زیان مصالح ملی است. شناخته شده‌اند. این فهرست. 
توسط گروهی از کارکنان بلندیایه و صادق و درست‌کار تنظیم شده است که امیدوارند خروج آن 
افراد از کشور ممنوع گردد و تحقیق شایسته‌ای نسبت به اموال آنان صورت پذیرد تا امکان 
انتقال میلیاردها تروت خود را به خارج نذاشته باشند.» 

۔ «مگر از زمان استقرار دولت نظامی, تعداد زیادی از وزرای سابق و مسوولان بلندپایه توقیف 


نشده‌اند؟» 


_ «قربان, اکثر کسانی که دستگیر شده‌اند. خاطیان اصلی نبوده‌اند. تنها چیزی را که می‌توان 
به آن‌ها نسبت داد و سرزنششان کرد. اين است که به منظور حفظ قدرت خود. حیف و میل 
ثروت‌های ملی را توسط افرادی که اسامی‌شان در اين فهرست است. نادیده گرفتند و چشم 
بر آن بستند. اگرچه مطمئناً خودتان مستحضرید. تعدادی از اين افراد که ثروتشان به میلیون‌ها 
کا ھی رشت کن آغظ ی یرای هاف کےا هاف سای و خعوحار وان فا رت 


سوییس. به صورت سیرده قرار داده‌اند. آن‌ها. همانند استتمارگران خارحی در دوران 
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شدیدی وارد نمایید که هدف آن. صرفاً وزرا نباشد.» 

شاه. پس از تردید زیاد در گرفتن فهرست مربوط که به سمتش دراز کرده بودم مجدداً از من 
خواست که آن را به شه‌بانو بدهم. 

«بسیار خوب اعلی‌حضرت» دستوراتتات را اطاعت می‌کنم و به دیدن ملکه خواهم رفت. آما 
آن‌چه که مطرح می‌باشد. طرح قانونی است که دولت باید به مجلس تقدیم کند تا بر اساس 
برقراری, به او دستور داد تا در تنظیم طرح قانونی تسریع کند. رئیس دولت پاسخ داد وزیر 
دادگستری در این مورد به شدت فعالیت می‌کند و مفاد طرح. به زودی به مجلس تقدیم 
خواهد شد. 

«اعلی‌حضرت. آخرین سوال من درباره‌ی دولت و وحدت ملی است که در صدد تشکیل آن 
می‌باشید. من می‌دانم که امینی و انتظام (مشاوران شاه) با صدیقی ملاقاتی خواهند 
داشت. امینی» امروز صبح به من تلفن کرد و پیشنهاد نمود که در صورت موافقت اعلی‌حضرت. 
به دیدن سنجابی و فروهر که رهبران ملی‌گرایان هستند و هماکنون زندانی شده‌اند. بروم تا 
از نظر ايشان در مورد دولت احتمالی صدیقی آگاه شوم. در اين باره چه فکر می‌کنید؟» 

- «تصور می‌کنم فکر خوبی است. کی می‌خواهید بروید؟» 

«هرچه زودتر. مثلاً فردا صبح, اگر چیزی پیش نیاید.» 

شاه فوراً از طریق تلفن؛ به تیمسار مقدم رئيس ساواک. دستور داد که فردا صبح ؛ اتومبیلی 
به منز من بفرستد تا بتوانم به زندان بروم و آزادانه, با سنچابی و فروهر صحبت کنم. وقتی 
گوشی را گذاشت. به سمت من برگشت و لبخندزنان گفت: 

«خواهید دید که با اين آقایان. به خوبی رفتار شده است.» 

- «تصور می‌کنم بگذارند چند کتابی برای ایشان ببرم.» 

«هرچه می‌خواهید می‌توانید با خودتان ببرید. حتی اعلامیه‌های ضدسلطنتی, که این روزها 
کم هم نیستند...» 

_ «اعلی‌حضرت. آن‌ها نیازی ندارند. چون خودشان از تمام فعالیت‌های گروه‌های مخالف. 
آگاهند. 

با اجازه. مرخص می‌شوم.» 


از حای برخاستم. شاه چند قدمی مرا همراهمی کرد و دستش را به سمتم دراز نمود. 
تعظیمی کردم و از دفترش خارج شدم. 
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به مردم تیراندازی نکنید! 


(چهارمین ملاقات با شاه) 


سه‌شنبه - ینجم دسامبر ۱۹۷۸ (۱۴ آذر ۱۳۵۷) - ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر 


بار دیگر به دفتر شاه در کاخ نیاوران. راه یافتم. به گرمی مرا پذیرا شد و صندلی روبه‌روی 
خودش را تعارف نمود و ناگهان این سوال را مطرح کرد: 
«خوب. از نظر شا اوضاع سیاسی چه‌گونه است؟» 


_ «خیلی بد اعلی‌حضرت؛ خصوصاً از اول ماه محرم که امروز چهارمین روز آن است؛ و 
هم‌چنین از موقعی که آیت‌اللّه خمینی مردم را به نافرمانی علیه دولت فراخوانده‌اند. برای 
اولین بان اد از مردم خواسته است تا مالیات‌های خود را نپردازند و کارمندان هم دیگر به 
دستورات مافوق خود گوش ندهند. تنش‌ها بالا گرفته است و درگیری‌های میان مردم و 
می‌شوند.» 

_ «من اکیداً به نظامیان دستور داده‌ام که از اسلحه استفاده نکنند و فقط به شلیک گاز 
اشک‌آور و تیر هوایی اکتفا گردد تا تظاهرکنندگان. به عقب رانده شوند. آن‌ها در پاسخ به 
خواسته‌ی من. گفته‌اند که به شدت مورد حمله قرار گرفته‌اند و ناچار به دفاع از خود شده‌اند.» 

در اين موقع. شاه که گویی ناگهان به وخامت اوضاع یی برده باشد. با حالتی منفعل و 
تسلیم شده. به سمت من خم شد و گفت: 

«با این تظاهرکنندگانی که از مرگ هراسی ندارند. چه کار می‌توان کرد؟ حتی انگار گلوله 
آن‌ها را حذب می‌کند.» 

_ «دقیقاً به همین دلیل است که ما نمی‌توانیم به کمک نظامیان آن‌ها را آرام سازیم. 
عبارده‌ی سدید روانی آن‌ها. که هر شب بالای پشت‌بام‌ها فریاد الله‌اکبر سر همی‌دهتدء بسیار 
موثر واقع شده است.» 

- «ارتشی‌ها به من گفته‌اند که تظاهرکنندگان» برای آن که صدایشان به‌تر به گوش برسد. 
از نوار کاست استفاده می‌کنند.» 


* محرم اولین ماه در تقویم قمری مسلمانان است. تقویم قمری» مبدأً تاریخی است مصادف با 
سال ۶۲۲ مسیحیت؛ یعنی زمانی که پیغمبر و همراهانش. از مکه به مدینه هجرت کردند. از نظر 
شیعیان. محرم ماه عزاداری سیدالشهدا. حسین بن علی است؛ بعنی سومین امام شیعیان؛ 
که در دهم ماه محرم به شهادت رسیده است. عاشورا, به دلیل مفهوم بسیار قوی تاریخی و 
مذهبی‌اش, به عنوان مهم‌ترین واقعه برای ایرانیان شیعه به حساب می‌آید. 
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می‌رویم. می‌توانم به شما اطمینان دهم در طول ربع ساعتی که صدای الّهاکبر می‌آید. تمام 
شهر تهران. یکپارچه می‌لرزد؛ گویی به اقیانوسی متلاطم تبدیل شده باشد. بسیار حالب 
توحه است. علاوه بر این» هر روز صبح» بین ساعت ۸:۳۰ تا ٩‏ از پنجره‌ی دفتر کارم 
دانش‌آموزان سه دبیرستان محله‌مان را می‌بینم که با دیدن سربازها, به شعار دادن 


می‌بردازند.» 
_ «فکر می‌کنم بیش‌ترین شعار. "مرگ بر شاه" باشد.» 


ناگهان شاه, با حالتی که گویی از رفتار هم‌وطنانش غم‌گین گشته و از سرنوشتش هم 


ناامید شده باشد. از من پرسید: 


_ «شما که یک حامعه‌شناس هستید و رفتار افراد را مورد بررسی قرار می‌دهید؛ می‌توانید 


به من بگویید جرا آن‌ها فریاد می‌زنند "مرگ بر شاه"؟ مگر من با آن‌ها جه کرده‌ام؟» 


_ «قربان. این به آن دلیل است که ما در یک سیستم از سلسله‌مراتب‌ها زندگی می‌کنیم 
و در چنین سیستمی, همه‌چیز به نوک هرم. یعنی شخص اعلی‌حضرت ختم می‌شود. 
آن‌هایی که مدام تکرار می‌کردند شاه باید سلطنت کند و نه حکومت. از پیش احساس کرده 
بودند که ما داریم به سمت یک بحران حدی قدرت سوق داده می‌شویم و امروز. عملاً به 


همان‌جا رسیده‌ایم.» 


- «تصور می‌کنید قدرت‌های بزرگی که در ایران هستند و نمایندگانی به صورت گروه‌های 
فشار گوناگون دارند. در فقدان یک قدرت قوی". هرگز احازه می‌دادند آنچه را که کرديم عملی 
ساتم؟ انن گفستان فعط لت کنمشهار کسانی ات که ارم اه کش ور توتد.ه یف 
می‌خواستند تا شاه. نقش یک عروسک خیمه‌شب‌بازی را داشته باشد؛ مثلاً انگلیس‌ها, که 
هرگز خواهان یک قدرت واقعی در کشور ما نبوده‌اند.» 


_ «با این همه. همان‌ها به پدرتان کمک کردند تا مرد قدرت‌مند رزیمی تازه گردد"!» 


«شما هم متل من می‌دانید به محض آن که پدرم به اصلاحات واقعی. خصوصاً در 


زمینه‌ی صنعتی کردن کشور دست زد او را سرنگون ساختند.» 


- اما در عوض» آمریکایی‌ها در این زمینه به شما کمک کردند.» 


ˆ شاه در این‌جا مغلطه می‌کند. وجود یک قدرت قوی در ایران» لازم و ضروری بوده است. اما این 
قدرت» نمی‌بایست در وجه یک شخص تبلور پیدا می‌کرد که هر لحظه ممکن است در معرض 
لغزش و فساد و تهدید و اغفال و... قرار گیرد. «قدرت قوی». می‌تواند و باید در وحود مجلس 
قوی» قوه‌ی قضائیه‌ی قوی» دولت قوی» مطبوعات و افکار عمومی آگاه و هوشیار و... بروز و ظهور 
پیدا کند. معالاسف. سیاست انگلستان. حداقل پس از کودتای سوم اسفند شش همیشه 
جانب‌دار مجلس ضعیف قوه‌ی قضائیه‌ی ضعیف دولت‌های ضعیف و مطبوعات ظعیف بوده 
است. (ناشر) 


سک ای ال د مال ها را زاناس هار شا ای ا به 
اتقراکن ساسلهک فلي و اسار مت سای گ کید 
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ا ڈو ای ایا با هر که ما فا باصن سین 


ت «اعلی‌حضرت بايد هم‌چنین به استدلال‌های مردان سیاسی. که از وطن‌دوستان واقعی 


تنها قانون‌اساسی محترم شمرده می‌شود» بل‌که شاه هم مصون مانده است.» 


اما تمام آین افر اد که می کویند شاه باید به حور از امه اایی پاش در واتع تت 
تأثیر غربی‌ها قرار گرفنه‌اند.» 

کان رة ار ای کو امد ست و فالخ مل ی را کر نکر تی کرد 

- «اعلی‌حضرت. احازه دهید عرض کنم که این. یک فکر کاملاً شرقی است.» 

«چه‌طور می‌توانید چنین چیزی را بگویید؟» 

_ «اعلی‌حضرت به خوبی بازی شطرنح را بلدند و می‌دانند هدف اصلی در این بازی حفظ 
شاه است و تمام تاکتیک بازی‌کنان در حابه‌حایی مهره‌ها. و در صورت لزوم قربانی کردن 
اتفا یه شاط و انن اشستت که او یه و الم ات متشه ایی انه 
مهره‌ها. بیش‌تر از خود شاه است که حرکاتش, فقط به یک خانه محدود می‌شود. مفهوم 
شاه, حتی در شرق, به شخصیتی اطلاق می‌گردد که از هر نوع درگیری به دور بماند و به 
هیچ‌کس احازه ندهد تا تکلیفی به او بنماید.» 

- «اگر خوب منظورتان را فهمیده باشم در بازی شطرنج. تمامی مهره‌ها باید به نحو 
مطلوبے تعشش ان را اقا کننن فد ار سال ۱۳۲۳ فلت که در برابر وهای اشعال که قرار 
گرفته بود. هیچ قدرتی نداشت و خارحی‌ها در هر کاری دخالت می‌کردند. سیاست‌مداران هم 
کو اقلت واه با آت‌ها بودتت باید افندار دولت ساگم مم‌شدو مداعله‌هاف شارسنی‌ها زو رانان 


۴3 
می‌رسید .> 


- «البته این درست است که در طول بیست سالی که شما قدرت را به دست گرفته‌اید. 
مردان سیاسی, حداقل به ظاهر, دیگر تمایل چندانی به داشتن روابط خصوصی با سفارت‌های 
خارحی نشان نمی‌دهند, که این خود حالب توحه است. به خاطر دارم که حدود دو سال 
پیش, شما وزیری را که جهت تمدید کارت اقامتش (کارت سبز) به آمریکا رفته بود, از دولت 
اخراج کردید. اما در عوض, مخالفین هم می‌گویند شما اجازه داده‌اید تا آمریکایی‌ها تمام 


" منظور ورود نیروهای روسی - انگلیسی به ایران» تبعید پدرش به آفریقای جنوبی, و به 
نت رسیدنا او بود. بعنی سه واقعه‌ای که همزمان با هرجومرج و موج سیاسی 9 احتماعی. 
در کشور اتفاق افتاد. 
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زندگی ما را فرا گیرند و به قدری به آن‌ها متکی هستید که تقریبا. یکی از اعضای حزب 
جمهوری‌خواه شده‌اید .» 

«مسأله این است که حزب دموکرات. در جهت ژئوپولتیک جهانی حرکت نمی‌کند. 
دموکرات‌ها, در بسیاری از زمینههاء افکاری غیر قابل انعطاف دارند؛ در حالی که 
حمهوری‌خواهان» منعطف‌ترند و واقعیات سیاسی و استراتژیک مناطق و کشورهای مختلف را 
در نظر می‌گیرند.» 


_ «مخالفین بر این تصورند که ما می‌بایست خود را به دور از خارحی‌ها نگه می‌داشتیم. و 
چون این کار صورت نگرفته است.» شما را مورد سرزنش قرار می‌دهند.» 

کاملاً معلوم بود که مخاطب من» بیش از این نمی‌خواهد در این باره صحبت کند و لذاء 
سعی کرد تا موضوع صحبت را تغییر دهد: 


شا با ای کیاد اقا کے ی ای اک وان میت 


۔ «اعلی‌حضرت. در وهله‌ی اول» من به شاه‌زدایی در زمینه‌های نهادی فکر می‌کردم. بدین 
معنی که دیگر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی. سیاسی و نظامی. صرفاً به شما مربوط نگردد. به 
عبارت به‌تر. باید تقسیم مسوولیت‌ها صورت گیرد. اگرچه اين مورد. اقدامی نمادین است؛ اما 
طرفداران آگاذتی ساطت یکا ھی کید که درگ سا ماس شاران‌ها ‏ مها و هداس 
به اسم اعلی‌حضرت نباشد. به خاطر درم که این موضوع را سه سال پیش با شه بانو مطرح 
کردم. ایشان با نظر من موافق بودند و صریحاً گفتند: "چرا می‌خواهند نام دختر ما را به جای 
اسم منطقه‌ی مربوطه. روی سد بگذارند؟ با چنین روشی. حغرافیای ایران برایم گیج‌کننده 
خواهد شد." من می‌دانم مدت مدیدی است که خیلی‌ها امیدوارند تا خودتان تصمیم بگیرید 
تمام مجسمه‌هایتان را بردارند؛ خصوصاً که در اغلب موارد. طبق نظر عموم ذوق و سلیقه‌ی 
چنداتی هم در ساخت آن‌ها به کار نرقته است. نظامیان جرأت تدارند به شما بگویند. اما آن‌ها 
شب و روز مجبورند از مجسمه‌ها حفاظت کنند. چون ممکن است به وسیله‌ی تظاهرکنندگان. 


صدمه‌ای به آن‌ها زده شود.» 


: پس از انتخابات آمریکا در سال ۱۹۶۰ که کندی دموکرات بر نیکسون حمهوری‌خواه فائق آمد. 
کمک‌های مالی به آن‌ها کرد؛ که البته. به طور حتم این حمایت‌ها از چشم‌های دموکرات‌هایی 
هب کندی و کارتر به دور نماند. 

شد ب۹ وخ آمد. شاه. ۳ نیکسون را ات ۳ کارتر از نظر او افکار 
1 قاطعانه‌ای؛ خصوصاً در مورد حقوق تست 


من پاسخ دادم بلی» مظروط بر ان که قادر به شاه‌زدایی باشد تا بتواند به مشروعیتی در 
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شاه. در این لحظه صحبت را قطع کرد و از طریق تلفن داخلی» آجودانش را احضار نمود و 
به وی گفت: 


«فردا وقتی نخست‌وزیر به دیدن من آمد. باید به او بگویید که دیگر نباید تظاهرکنندگانی را 


که به مجسمه‌ها آشننت می‌رسانند. مورد تعقیب قرار دهلد.»> 


_ «اعلی‌حضرت. این تصمیم بسیار عاقلانه است. خصوصاً با توحه به تعداد زیاد شهرهای 
بزرگ و کوچک مورد بحث. نگهبانی از مجسمه‌ها مخارج بسیار سنگینی را ایجاب می‌کند. 
ضمناً. من خودم شاهد بودم که چه‌گونه وجود سربازان مسوول حفاظت از مجسمه‌های شما.: 
خودش, تظاهرکنندگان را تحریک می‌کرد. دیروز صبحء موقعی که از برابر سربازان رد می‌شدم 
دلم به حالشان سوخت و از خودم برسیدم "موقع حمله چه کار می‌توانند بکنند؟" پا باید از 
مسلسل‌هایشان استفاده نمایند و یا اجازه دهند خلع سلاحشان کنند. زیرا آن‌ها برای جنگ با 
دشمن خارحی تربیت شده‌اند و اصلاً آمادگی رودرویی با مردم عادی در دل شهر را ندارند. 


آن‌ها در این زمینه نه آموزش‌هایی تکنیکی دیده‌اند 9 نه سیاسی.» 


«به همین دلیل. سفارشی در مورد تجهیزات خاص این‌گونه درگیری‌ها, که بدون کشتن 
انسان‌ها عمل می‌کنند. به آلمان فدرال و زاین داده‌ايم, ما می‌باییست گروه مخصوصی راء 
همانند پلیس ضد شورش فرانسه. تشکیل می‌دادیم تا قادر به مهار تظاهرات شهری باشند.» 

- «مسأله. صرفاً در اختیار داشتن سپر و سلاح‌های مخصوص جهت رودررویی با 
تظاهرکنندگان نیست. بل‌که دادن آموزش‌هایی انسانی و مدنی به ارتش مطرح است. براینان 
مثالی می‌زنم. چند روز پیش در مشود و در حرم مقدس امام رضا. واقعه‌ای رخ داد که مانند 
یک بمب در کشور صدا کرد: ارتشی‌ها در داخل صحن, تیراندازی نمودند .» 

_ «بر اساس اطلاعاتی که شخصاً به دست آورده‌ام. موضوع از این قرار بوده است: زوار 
درحه‌داری را به عنوان ساواکی شناسایی می‌کنند و فریاد می‌زنند: "بگیریدش. بکشیدش!" 
رفیق این نظامی که در کنارش بود, از ترس این که مبادا مردم دوستش را به قتل برسانند, 
اسلحه‌ی خود را بیرون می‌آورد و تیر اخطاری شلیک می‌کند. این گلوله. که در واقع هوایی 
بوده. به طاق تالار اصلی اصابت می‌کند. تمام داستان همین بوده و باقی‌اش را همین آقایان 
مخالفین. که به دنبال بزرگ جلوه دادن فرضیه‌ی بی‌حرمتی به یک مکان مقدس می‌باشند. 
اغراق کرده‌اند...» 

«اعلی‌حضرت. به هر حال ملاحظه می‌کنید که مخالفین موفق شده‌اند. بار نمادین این 
حریان به حدی بود که آن‌ها خود را ملزم یافتند تا از فردای آن روز مردم را به یک اعتصاب 
عمومی در بازار. مدارس. دانشگاه‌ها, ادارت, و غیره, فراخوانند. آن‌ها هم‌چنین تظاهراتی را در 
مشهد سازمان‌دهی کردند که از شدت و حدت استثنایی برخوردار شد. از تمام این‌ها باید 


۱ حرم امام رضاء مقدس‌نرین و معززترین مسجد ایران است. دلیل آن هم این است که غیر از 
فتساله‌ی عات اشام رخا او تھا امام ار وارد اقام فان اش که مروا کو انان 
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درس‌هایی آموخت. نخست این که درحه‌دارانی که در خدمت ساواک هستند و با لباس 
شخصی می‌گردند. هنوز متوحه نشده‌اند که اوضاع فرق کرده است. قبلاً وقتی آن‌ها در جمع 
خوار داخل می‌شدند. مطمقنا, مشهدی‌هایی بودند که آن‌ها را بشناستند. اما به دلیل ترسن» 
جرأت معرفی‌شان را نداشتند. در حال حاضر که این ترس از میات رفته است» هر حمله‌ای به 
رژیم را مشروع و طبیعی می‌دانند. علاوه بر این» ساواک و ارتش به اندازه‌ای غیرمردمی 
شده‌اند که کم‌ترین افشاگری علیه رزيم در میان مردم ایجاد تحریک می‌کند. آخرالامر این که 
تظاهرکنندگان تأکید را بر مقدس بودن محل حرم گذارده‌اند. یعنی جایی که کسی حق ندارد 
سلاح‌به‌دست. وارد آن شود. حتی پدرتان. وقتی که در اوج قدرت هم بودند. به هنگام زیارت 
مشهد مقدس, سلاح را آشکارا از کمر باز می‌کردند. 

امروز. این خصلت مقدس بودن حرم در ذهن مردم به مرآتب زنده‌تر و نمایان‌تر از گذشته 
است. تظاهر به غیرمذهبی بودن که مورد تأکید حکومت بود. به مأموران دولتی و کارکنان 
ساواک این احساس را می‌بخشید که در اين مورد. نباید نگران عکس‌العمل مردم باشند. زیر 
آرزش‌های نمادین به وسیله‌ی دولتی مقتدر که در زمینه‌ی مذهب به بی‌طرفی معروف 


است. سرکوب شده بودند.»> 


- «اما من خودم به عنوان یک مومن, عمیقاً ارزش‌های مذهبی را محترم می‌شمارم و 
علو ر أن خود وا ته امان رها وة فى دائ و از داف ان ی ساله وا شارت به 
مشهد رفته‌ام. اصلاً از بغض و کینه‌ی مذهبی‌ها نسبت به خودم سر در نمی‌آورم.» 

_ «اعلی‌حضرت. ایمان شما تفییری در واقعیت نمی‌دهد. شما می‌دانید که قاعده‌ای 
اسلامی می‌گوید: "نباید به دنبال ایمان و اعتقاد درونی افراد بود. بل‌که باید به عمل‌کرد 
بیرونی آن‌ها توجه کرد." و اين در حالی است که رفتار و تظاهر خارحی رزیم با ایمان اسلامی 
که شما به آن خود را معتقد می‌دانید. کاملاً مغایر است. امروز دشمنان شما از این تضاد 
بهره‌برداری می‌کنند و در جهت بی‌اعتبار ساختن رژیم به آن دامن می‌زنند. آن‌ها خود را در 
مبارزه با رژیم می‌بینند و [این مبارزه] بسیار مؤثر بوده است. زیرا مأموران دولتی. و خصوصاً 
نیروهای امنیتی و ارتش, که تا به امروز مهم‌ترین عامل را زور می‌دانستند. از درک مفهوم آن 
عاحزند.» 

- «در چنین شرایطی چه باید کرد؟» 

ا خدامگات نصا اسض ام با اش مها از ای فا سا ها در 
پاد گان‌هایشان برای شما مفیدترند. زیرا در غیر این صورت. به دلیل عدم توان دخالت ورزیدن. 
کاری نمی‌توانند بکنند؛ جز این که منفعلانه. تظاهرکنندگان را بنگرند و به شعارهای ضدرزیم 
آنها کوش قرا دهنن. کذشقه ار آنتر اعتی‌عهرتان هش مات تس واگ و ارش 
رقابت‌هایی وحود داشته است. احتمالاً به دلیل آن که یکی بر دیگری تفوق نیابد. شاید خود 
شما در دوره‌ی ثبات» چنین رقابتی را حقظ هی‌کردید. اما اگر در آن موقع قادر بودید تا این 


چشم‌وهم‌چشمی را اداره نمایید و بر آن حاکم باشید. امروز دیگر چنین حالتی وجود ندارد. زیرا 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۰۷ 


بحران عمیقی که در حامعه و رزیم پدید آمده. عامل مکملی در تقویت منازعه‌ها شده است. 
چنان‌چه از نزدیک وضعیت را مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که این رقابت 
ناسالم منشاأً بسیاری از درگیری‌ها با مردم است. که هر روز موحب کشته و مجروح شدن 
عده‌ای می‌گردد. مثلاً در تهران, تضاد میان دولت نظامی با ساواک. بسیار شدید است. 
تیمسار مقدم [رئیس ساواک]. به علت تجربیاتی که دارد. وضعیت را به‌تر از تیمسار اویسی. 


فرمان‌دار نظامی تهران, درک می‌کند. زیرا اویسی همه‌چیز را با زور می‌خواهد حل کند.» 


- «دیروز. تیمسار اویسی را به حضور پذیرفتم. او به من گفت به خاطر مسوولیتی که به 
منظور حفظ نظم در پایتخت به عهده‌اش گذارده شده است. در تمام زمینه‌ها می‌خواهد 
شخصاً تصمیم‌گیری نماید.» 


- «قربان. مطمئناً تیمسار اویسی برای این موقعیت مناسب نیست. او نمی‌فهمد که اگر 
روش‌های خشنش در گذشته. در برابر تظاهرکنندگان موفقیت‌آمیز بوده است. در ضمن. بذری 
را هم کاشته است که امروز در حال درو کردن محصولاتش می‌باشید". به هر حال, او خود را 
به منظور در هم کوبیدن تظاهراتی که آیت‌اللّه طالقانی برای روز تاسوعا خواستار آنه شده‌اند, 
آمادخ: مه‌سانه آگرشما اور از انم کان متع تکیت شرارات تفر كته خواهند شد و اتن رون 
حتی بدتر از "جمعه‌ی سیاه", که کماکان مسوولیتش به گردن تیمسار است. خواهد بود.» 


_ «به من گفتند که تظاهرکنندگان [جمعه ۱۷ شهریور] خیال داشتند به طرف کاخ بیایند.» 


- «اين از همان نظریات غیرمنطقی است که تیمسار اویسی و آقایان ارتشی‌ها ارائه 
می‌دهند. اعلی‌حضرت شما می‌دانید از نقطه‌ی شروع تظاهرات. تا نیاوران, که در ارتفاعات 
واقع شده, حدود بیست کیلومتر فاصله است... برای طی این مسافت. آن هم به طور پیاده و 
برای هزاران تظاهرکننده. نزدیک به یک روز تمام فرصت لازم است. همین نشان می‌دهد که 
این فکر تیمسار. تاچه حد بی‌معنی است. گذشته از این. مقامات کاملاً می‌توانند از 
برگزارکنندگان تظاهرات بخواهند که مسيیر راه‌ییمایی را مشخص کنند. پیرو مذاکراتی که با 
اعضای کمیته‌ی برگزار کننده داشتم قاعدتاً باید بتوانیم در تمام زمینه‌ها, با آن‌ها به توافقاتی 
دست یابیم و حتی مطمئن شویم که شعارهای خصمانه‌ای پخش نخواهد شد.» 

شاه ناگهان. با حالتی مردد. به من گفت: 


«چنانچه ما تمام نیروهای نظامی را از شهرها خارج کنید و اجازه‌ی برگزاری تظاهرات را 
بدهیم جمعیت زیادی گرد خواهند آمد و آنوقت فکر نمی‌کنید مخالفین» از این تظاهرات. به 
عنوان نوعی رفراندوم علیه رژیم استفاده کنند؟» 


" فرماندار نظامی تهران. از تاریخ ۰۱۳۵۷ فرمانده نیروی زمینی شده بود. 

" اين تیمسار اویسی بود که در خرداد ۱۳۴۲ به عنوان فرمانده گارد سلطنتی, اولین شورش 
طرفداران آیت‌الله خمینی را به خاک و خون کشید. 

* جمعه ۱۷ شهریور, اولین رویارویی مسلحانه‌ی ارتش بود با شرکت‌کنندگان در تظاهراتی که 
پس از عید فطر و ماه رمضان صورت داده شد. در این درگیری» صدها نفر از بین رفتند. انقلابیون 
این روز را حمعه‌ی سیاه نامیدند؛ نامی که مطبوعات بین‌المللی هم سریعاً آن را ب۹ کار بردند. 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۰/۸ 


«مطمتنآء اما رزیم با دادن اجازه‌ی برگزاری تظاهرات. در عین حال, نشان می‌دهد که 
هنوز می‌تواند از خون‌ریزی حلوگیری کند.» 
«اما اگر هیچ نفعی برای ما نداشته باشد. چرا اجازه‌ی آن را صادر کنیم؟» 


_ «خیلی ساده است اعلی‌حضرت. چون ریم چاره‌ی دیگری ندارد. بدون تردید. هر درگیری 
که میان ارتش و تظاهرکنندگان رخ دهد, به یک حمام خون وحشت‌ناک منتهی خواهد شد. آیا 
شما می‌پذیرید که در بیلان رژیم خون‌ریزی دیگری ثبت شود؟ اعلی‌حضرت. هر اتفاقی که 
بیافتد. تاریخ‌نویسان متوجه خواهند شد که در اين دوران سرنوشت‌ساز سلطنتتان. شما به 
جای خشونت» صبر و بردباری را انتخاب کردید. فرض بر این که گره بحران. جور دیگری هم باز 
نمی‌شود. آیا رضایتی که حاصل می‌شود. بزرگ‌نرین دست‌آورد نخواهد بود؟ در حال حاضر 
شما بر خلاف نظر دولت نظامی, از بروز یک مصیبت جلوگیری به عمل خواهید آورد. ضمن آن 
که این همان چیزی است که امینی و انتظام هم به آن معتقدند. استاد صدیقی هم که 
پس‌فردا به حضور خواهد رسید و شما مایلید تشکیل دولت جدید را عهده‌دار گردد نیز با هر 
خشونتی مخالف می‌باشد و دقیقاً همان را به شما خواهد گفت که من عرض کردم. می‌دانم 
ملکه هم این بینش مرا می‌پذیرند.» 


اگرچه کنه اندیشه‌ام را تا حدی بروز تدادم اما حس کردم شاه به خوبی متوحه شد که 
منظورم از این حرق‌ها چه بوده است. «حتی اگر شما مجبور شدید قدرت را رها کنید. با 


ا کر ال که افا ا و وک خو می اند اهت د لخطو اف اکت قد وه نک که 


«بسیار خوب. فردا با این آقایان صحبت خواهم کرد.» 


ارتشی که در طول چند ماه اخیر شهرهای بزرگ را در اختیار گرفته و شاه» بدون آن که 
واقعاً به آن ایمان داشته باشد. از آن یاری طلبیده بود از آثار رضاخان است. وی از سال ۰۱۳۰۰ 
یعنی حتی قبل از آن که به جای قاجاریه» در سال ۱۳۰۴ء حکومت را در دست گیرد» شروع به 
پایه‌ریزی آن نمود . 


سازمان‌دهی یک سیستمر دفاعی مدرن و نوء هميشه هدف اصلی او به حساب می‌آمد. 
اما منظورش. بیش‌تر حفظ امنیت داخل کشور بود تا دقاع از مرزها. زیرا در آن روزگار. مردم از 
باج‌گیری عوامل فتودال‌ها و ایلات مسلح. که در سراسر کشور پراکنده بودند. به ستوه آمده 


بودند. 


تفش رش انیس آساس اضف مندرج در قرارداد ۱۹۱۹ء و طراحی کلنل اسمایس کلنل 
فریرد و آلت فعلی رضاخان ایجاد شد. هدفش نه دفاع از مرزهای کشور بل‌که تشدید وابستگی 
ایران به قدرت‌های استعماری و دفاع از منافع آنان در رزیم محصول کودتای انگلیسی ۱۲۹۹ش به 
وحود آمد. کارنامه و عملکرد آن قشون» در شهریور ۰۱۳۲۰ به استثنای گروه‌های مقاومتی چند. 
واضحتر از آنه است که نیازی به توضیح داشته باشد. (ناشر) 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۰۹ 


به همین علت. فکر ایجاد یک ارتش ملی. که ضامن اقتدار دولت و امنیت کشور باشد. در 
اوایل سلطنت رضاشاه, از مطلوبیت زیادی برخوردار گردید. چنین ارتشی ضمناًء می‌باییست 
اقتدار دولت مرکزی و رزیم جدید را هم تقویت نماید. رضاخان. در سال ۱۳۰۱ با عنوان وزیر 
حنگ, دبیرستان نظام را بنیان نهاد و شصت نفر از فارغ‌التحصیلان آن را حهت دیدن دوره. به 
فرانسه اعزام نمود. سه سال بعد. رضاخان. به دنبال فکر ایجاد یک ارنش ملی از نیروهای 
پراکنده. با عنوان رئیس‌الوزراء. طرح قانونی نظام‌وظیفه‌ی اجباری را به مجلس برد . با توجه به 
اين که این قانون. بدون آن که استثنایی قائل شود. به تمام خانواده‌ها و ایرانیان ذکور قابل 
تسری بود. لذا برای اولین بار در کشور. مفهوم شهروند. معنای واقعی خود را پیا کرد. قبل از 
اين قانون. سربازگیری به صورت سنتی و با روش بنیچه". از طریق رسای ایلات و يا روحانیون 
شناخته‌شده, در محل صورت می‌گرفت. قانون حدید. موحبات دشمنی علما را فراهم آورد. زیرا 
از طرفی. شیعیان به طور کامل مشروعیت دولت را قبول نداشتند و از طرف دیگر, این قانون 
روحانیون را نیز چون شهروندان دیگر, در بر می‌گرفت"... همین امر را می‌توان منشاً اولین 


" مصوب ۱۶ خرداد ۰۱۳۰۴ (ناشر) 

می‌کردند. 

7 مخالفت عالمان دینی روشن‌اندیش با نحوه‌ی اجرای این قانون. دلایل دیگری داشت که از 
حمله, برای اطلاع آن باید به نطق مرحوم مدرس اشاره کرد. 

در حلسهی پبازدهم دوره‌ی ينجم تقنينيه»ء مورخ ۳۶ فروردین ۱۵ برنامه‌ی دولت رضاخان؛ 
بود: «تکمیل قوای دفاعیه‌ی مملکت و گذرانیدن قانون خدمت نظامی عمومی.» 

رئيس مجلس» بحت درباره‌ی برنامه‌ی دولت را به جلسه‌ی بعد موکول کرد. در حلسه‌ی دوازدهم 
مهمی ايراد کرد که بیت‌القصیده‌ی آن» افشای حکومت دیکتاتوری و غیرقانونی رضاخان بود. به 
شرح زیر: 

«... هیأت دولت در اول کابینه‌ی خودش» یک پروگرام منتشر کرد (اشاره به دولت اول تشکیل 
شده به ریاست رضاخان. در آبان ۱۳۰۲ش) و اگر خاطر آقایان باشد. این بود [:] "اجرای قانون و 
حفظ حقوق عموم و حدود مملکت." 


هرچه فکر می‌کنم از پروگرام عملی به این خوبی. در این پروگرام اسمی ازش برده نشده 


احرای قانون حفظ حقوق عموم و حفظ حدود مملکت؛ این پروگرامی بود که در اول تشکیل این 
دولت» منتشر شد. 

گمان نمی ‌کنم آقای امیر اقتدار (وزیر تازه وارد شده به هيأت دولت) مانع این ماده بوده‌اند. باقی 
افراد دولت که همان افراد دولتند. 


اگر اين احرای قانون به یک مشکلاتی رخورد. ممکن است بفرمایند که چون به یک مشکلاتی 
برخورد. از این جهت. در پروگرام ذکر نکردیم. بر فرض هم که اجرای قانون به مشکلات برخورد. 
البته باید مشکل را رفع کرد. این اول قدم اصلاح است. مملکت. یعنی حاکم (حاکمیت) قانون. اگر 
قانون حاکم نباشد. مملکت نیست. بعنی کرور: یک آدم است. امانه یک. سی کرور[.] فرق 
است بین یک سی کرور. با سی کرور یک ادم. حاکم باید قانون باشد و هرکس از خودش 
بترسد. یعنی اگر من بد کردم می‌ترسم. این است معنی اجرای قانون. این است مملکت 
قانونی. بدبختانه, در این مدتی که این مملکت به اصطلاح قانونی شده است. قانون حکم‌فرما 
نبوده است. پس این ماده‌ی پروگرام مقدم بر تمام موارد بوده است. اگر در این پنج ماه عملی 
نکردید. خوب است قرار بگذارید که بعد از این عمل فرمایید و این پیشنهاد را از بنده قبول 
بفرمایید و باز احرای قانون را در پروگرام خودتان قرار بدهید. و الا این قافله. تا به حشر لنگ 
است.» ج 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۱۰ 


تظاهرات روحانیت شیعه, علیه اصلاحات رضاخان. و خصوصاً موحب اولین گردهم‌آیی آن‌ها در 
قم" دانست که بنا بر اظهار شهود, در آن دوران؛ طلبه‌ی جوانی ب۹ نام روح الله خمینی؛ > حرارت 
بسیاری در اين میان به خرج می‌داد. 


رضاخان» از اين که رهبر مذهبی و شناخته‌شده‌ی وقت. [آیت‌اللّه] حاثری. حوزه‌ی علمیه‌ی 


نجف (عراق) را به قم منتقل کرده بود. او را به شدت سنود و به دنبال این امر توافقی 
چاره‌حویانه با او به عمل آورد که بر اساس آن. در قبال کنترل حوزه توسط دولت. طلاب از 
خدمت نظام وظیفه‌ی اجباری. معاف شدند. 


تطاشاض فرخاتدهان واححهات نطافی امسان ها با اسان موه دا ها وش ار 


انات قاقات متفه منوا افجادنة‌هاضه خیفی, نیو انظه‌ای داتمی برقرار تخود آنه 


در دفاع از «نظام اجباری» داد سخن داد. از جمله اظهار داشت: 


«ما هم یکی از ممالکی هستیم که يا گذاشته‌ايم در مرحله‌ی ترقی. یس این ماده. یکی از مواد 
نیست.» 
مرحوم مدرس. به عنوان نماد علمای دینی و رحال سیاسی جانب‌دار استقلال و مصالح کشور 
«در دوره‌ی دوم [تقنینیه] حکایت قشون‌گیری بود. آقایان هم خیلی‌شان تشریف داشتند که 
قشون بنیچه عنوان بود و بنده آن‌وقت عرض کردم " "قشون عمومی. در دوره‌ی دوم این مسأله 
بود و یک مسأله‌ای نیست که احدی در او تأمل داشته باشد. یکی از چهره‌هایی است که هم 
دین ما حکم می‌کند و هم وجدان و عقل و احتیاج ما حکم می‌کند. پس هیچ شبهه در صلاحش 
نیست. کلام بر سر موقعش است که آیا امروز موقع شروع به این کار هست یا نیست [؟]. اگ 
مردم قسمی شدند. اخلاقاء دیانتاًء مرتنتاًء هرجه اسمش را بگذارید» یکی دیانتاً اسمش را 
می‌گذارد که دیانتاً خدمت می‌کنم. اگر هم‌چو عقیده‌ای در مردم و عقول مردم احساس می‌شد. 
مثلاً در تهران که مرکز است. اگر این حس خدمت در مردم تولید می‌شد. لازم و واحب بود که 
تمام در قسمت اداره قشونی باشد [نظام عمومی]. ولی اگر این حس در اغلب تولید نشد. پا 
به علم پا به ترتیب‌های دیگر, پا به تطمیع, پا به وطن‌خواهی, و آن‌وقت بخواهیم این کار را عموماً 
و اجباراً احرا کنیم. [موافق نیستم]... کاری که باید کرد. این است که یا به علم, يا به موعظه, یا 
به اسباب دیگر این حس [خدمت کردن] را در مردم ایجاد کرد... اول زمانی که این حس بیدا 
شد بايد شروع کرد به قشون عمومی و اجباری.. .“« آری. اين بود موضع عالمان دين 
میهن‌دوست و هوشیار که خواهان اصلاحات سیاسی بودند؛ نه شکی از آن‌گونه که رضاخان و 
مویدان او به آن می‌اندیشیدند. مذاکرات دوره‌ی پنجم مجلس, ج اول؛ ص۲۸ تا ۰۲۴ (ناشر) 

" تلگراف علمای مهاجر اصفهان به قم خطاب به رئیس‌الوزراء وقت. مخبرالسلطنه خدایت. 
نشان‌گر آن است که آنان تعلیم اجباری را مقدم بر نظام احباری می‌دانستند و اختلاف آنان. 
هم‌چون مرحوم مدرس, به دولت در چه‌گونگی اجرای «نظام اجباری» بود. نه در نفس عمل. 
عالمان مذکور در فوق. در تلگراف خود چنین اظهار داشتند: 
«... با وجود بودن داوطلب زاید بر کفایت. از شهری و دهاتی و بی‌کار نباید کارگران را بی‌کار کرد 
و به جهت تمرین افکار به فنون قشونی, تعلیم اجباری مناسب‌تر از نظام اجباری است...» 
[خاطرات و خطرات. ص۳۷۶] افزون بر اين» تقاضای علمای مهاحر به قم محدود به مسلله‌ی 
«نظام اجباری» نبود. خواسته‌های آنان در پنج ماده به اطلاع دولت وقت رسید. یکی از آن پنج 
ماده. «حلوگیری یا اصلاح و تعدیل قانون نظام اجباری» بود و ماده‌ی دوم «احرای اصل دوم متمم 
قانون‌اساسی». در این رابطه» از جمله رجوع کنید به: الف. روزنامه‌ی اطلاعات (یک‌شنبه» ۲۶ آذر 
۰۶ش) ب. اندیشه‌ی سباسی و تاریخ نوضت بیدارگرانه‌ی حاجآفا نورالله اصفهانی (موسی 
نجفی, بهار ۶٩‏ ص۲۸۶ تا ۲۸۸) ج. تاریخ معاصر ایران (مؤسسه‌ی پژوهش و مطالعات فرهنگی» 
کتاب سوم زمستان ۰۱۳۷۰ ص۶۴ و ۰۶۵.) (ناشر) 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۱۱ 


افراد. هر عاملی را که می‌توانست موجب تزلزل دولت گردد. کنترل می‌کردند. که در نتیچه. 


هجوم ناگهانی نیروهای متفقین انگلیسی و روسی. که به بهانه‌ی وجود ستون‌پنجم 
آلمان‌ها در ایران, در ماه سیتامبر ۱۹۴۱ (شهریور ۱۳۲۰) علیه کشور صورت گرفت. و در واقع 
هدفش به دست آوردن امکاناتی حهت حمل تجهیزات نظامی آمریکایی به اتحاد شوروی بود. 
نها با مقاوی با کنده انس ای نمشد که آماذ کی فا مها را امس 
اشقال طاشن وا ان وین یروک انیت انران رخاشاه با که ساعمی فطل دو بود به 
استعفا و تبعید به آفریقای جنوبی وادار نمود. به دنبال این حرکت. پسرش محمدرضا: که 
بیست‌ویک ساله. و از دانش‌آموزان قدیمی مدرسه‌ی رزی سوییس بود. حانشین او شد و 
عهده‌دار تاج و تخت گردید. 

بدین ترتیب. شاه‌زاده‌ی جوان. موقعی به پادشاهی رسید که کشور در اشفال دو قدرت 
بود؛ قدرت‌هایی که ایرانیان. هیچ گرایشی نسبت به آن‌ها نداشتند و خصوصاً انگلیسی‌ها را 
به عنوان مانع اصلی استقلالشان تلقی می‌کردند. به تخت نشستن شا‌زاده‌ای که بر خلاف 
پدرش» محجوب به نظر می‌رسید و مراسم سوگند و وفاداری به قانون‌اساسی (که پدرش آن 
را به سخره گرفته بود) را با صدایی لرزان به عمل آورد. با گرمی مورد استقبال ملتی قرار 
گرفت که از حضور نیروهای بیگانه, خود را تحقیرشده احساس می‌کرد. 

دومین شاه از سلسله‌ی پهلوی. هم‌چنین می‌بایست روابطی مغایر با آندچه که پدرش 
داشت. با ارتش برقرار می‌نمود. زیرا رضاخان به لطف ارتش به قدرت رسید و برای افزایش 
فد اش متام یه از یه مه کرش در خالی که زور مات هکت تست که | شش |[ 
هم پاشیده بود و برای بازسازی» ناگزیر بود که به شاه متکی گردد. 


اگر شاه جوان مدت‌ها به ارتش سوءظن داشت. به این دلیل بود که می‌دانست پدرش با 
کمک یک کودتای نظامی موفق شد تا شاهی قانونی را سرنگون سازد و خود به قدرت 
برسد... ینج سال پس از سلطنت شاه ارتش ایران توانست مختصر محبوبیتی در نظر مردم 
کسب کند؛ یعنی زمانی که ارتش سرخ را از ایران بیرون کرد و استالین موفق نشد تا 
آذربایجان ایران را جهت تشکیل یک حمهوری دموکراتیک (طری که تمام آن را سازمان اطلاعات 
شوروی تنظیم کرده بود) به کشورش ملحق کند. اگرچه. شاه خود می‌دانست که خروج ارتش 
سرخ از کشور یعنی کاری استثنایی در زمان استالین. بیش‌تر به کاردانی سیاستمداری 
ورزیده" مربوط می‌گردید و تهدید آمریکایی‌ها به دخالت نظامی در کشور. 


۱ 


این سیاشهتای کی شوه حر کو قالط که در هما یروت که ار طرق شلیی ره نوا 
نخست‌وزیر انتخاب شد. قبل از آن که حتی دولتش را تشکیل دهد. به مسکو رفت" تا برای 
اسان را اال هم کیت اد کیا اکا اک اا وا شه عا 
روس‌ها (که مجلس بعداً آن را تصویب نکرد) با استالین جهت تخلیه‌ی آذربایجان به توافق رسید و 
این مساله» ورود نیروهای ایرانی به آذریایجان و از بین رفتن شبه جمهوری دموکراتیک را در پی 


داشت. 





از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۱۲ 


به هر حال» به دست آمدن دوباره‌ی آذربایجان. در افزابش اعتبار شاه و ارتش, موثر بود. اما 
هفت سال بعد. یعنی سال ۰۱۳۳۲ که شاه با مصدق درگیری‌هایی پیدا کرد و نتیجه‌ی آن» 
کودتایی انگلیسی - آمریکایی, به نفع شاه بود. ارنش صرفاً نقش ثانویه و فرعی ایفا کرد. در 
ی این حالت بود که شاه تصمیم گرفت خصوصاً ارتش را تقویت کند تابه عنوان ابزاری در 
سیاست خارجی‌اش, از آن بهره‌مند شود. اما او, بر خلاف پدرش, هرگز به عنوان یک نیروی 
حفاظ امنیت داخلی کشور بر روی ارتش واقعاً حساب نمی‌کرد. 

تا سال ۰۱۳۴۵ دستگاه نظامی ایران از اهمیت چندانی برخوردار نبود. ارتشی بود برگرفته 
از یک الگوی آمریکایی. که بخش اعظم مخارج آن را واشنگتن تأمین می‌کرد. از این تاريخ به 
بعد. و با افزاییش درآمدهای نفتی بود که شاه جاه‌طلبی‌های تازه‌ای یافت. او در فوریه‌ی سال 
۷ (۱۳۴۵)» به مسکو رفت و برای اولین بارء حدود ۱۱۰ میلیون دلار اسلحه‌ک روسی 
خریداری نمود. این نزدیکی به شوروی» آمریکا را به فروش هرچه بیش‌تر سلاح به ایران تحریک 
کرد؛ به طوری که در سال ۱۹۶۹ (۱۳۴۸)» نیکسون» در پی ترغیب کیسینجر, به ایران اجازه داد 
تا بدون هماهنگی با پنتاگون. هر سلاحی را که مایل است. به جحز تسلیحات هسهه‌ای از 


آمریکا بخرد. ارتش ایران» بدین ترتیب. به گونه‌ای مدرن شد که در مرحله‌ی تازه‌ای قرار گرفت. 


بودحه‌ی نظامی ایران. که در سال ۱۳۳۹ کمتر از یک میلیارد دلار (۸۸۰ میلیون دلار) بود, در 
سال ۰۱۳۵۷ یعنی درست قبل از انقلاب به حد ۱۰ میلیارد دلار رسید. 


این افتایش سوسام‌اوز وة په ابات امکان داد تا فتفارشاتی که آفرکا بده که ره یا 
برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی. از قبیل نورتروب و لاکهید اثرانی خوش‌یند داشت. بل‌که 
متسه روفن را تز ڈو سات فقوا پیخاهاک م کت ا دا 

استفاده از اين تسلیحات بسیار پیش‌رفته. نیاز به پرسنلی متخصص داشت که نه در 
ارتش و نه در صنایع ایران» یافت نمی‌شدند. در نتیجه» باید از تکنسین‌های خارجی» و الزاماً 
آفوگا نی کک کر فة ی ی سا فقظ آن‌ها اتاتی لام را تیه ان ترب بود که کو 
اواسط سال ۰۱۳۵۷ ۴۵۰۰۰ نفر آمریکایی در ایران کار می‌کردند که ۸۰۹۵ آن‌ها در ارتش شاغل 


بودند... 


عنوان ابرقدرت منطقه از خود ارائه دهد. هماهنگ نبود. 


€ قابل ذکر ‏ است که نخست‌وزیر قبلی» از این حرکت اتحاد شوروی؛ به شورای امنیت شکایت 
کرده بود. (اولین مورد دعوا که از زمان تأسیس سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ ۔ ۱۳۲۵ء توسط 
شورای امنیت بررسی گردید .( این شکایت. بعداً به طرفداری از دولت ایران»ء توسط ایالات متحده 
پی‌گیری شد. 

فظن قراخ غ بوک 16۴ ا ۵۴ اکى تفال خو ا هة قراس یه انز دعس 
همان روز قوام از سوی شاه مأمور به تشکیل کابینه شد. در روز ۲۸ بهمن» اعضای هیأت دولت 
خود را به مجلس معرفی. و سحرگاه ۲۹ بهمن به سوی مسکو عزیمت کرد. (ناشر) 





از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۱۳ 


از طرف دیگر. به سختی قابل درک بود که آیا این ارنش بزرگ. تحت قدرت فائقه‌ی دولت 
است» یا فقط شاه بر آن حاکمیت دارد. زیرا اگرچه بر مبنای قانون‌اساسیء» این وزیر جنگ بود 
که در مورد هر آنچه که به ارتش مربوط می‌شد باید در برابر شورای وزیران و مجلس پاسخ‌گو 
باشدهء اما شاه هم به توبه‌ی خود, رابطه‌اک مستقیم با رئیش ستاد و فرماندهی‌های مختلف 
ارتش برقرار کرده بود. 

در این‌جا باید متذکر شد آموزش‌های سطح بالایی که افسران جزء در مورد تاکتیک‌های 
نظامی و استفاده از سلاح‌های مدرن فرا می‌گرفتند» از طریق اسانید آمریکایی» در ایران و یا 
خود آمریکاءبه آن‌ها داده می‌شد. اما زمانی که مورد به استراتژی ملی, که در محدوده‌ی 
صلاحیت افسران ارشد بود مربوط می‌گشت. این آموزش‌ها کاربردی نداشتند. زیرا بدون توحه 
به مسائل اقتصادی. اجتماعی, و سیاسی کشور استفاده از آن‌ها ممکن نبود و البته نظامیان 


هم نمی‌خواستند تا درباره‌ی آن مسائل. چیزی بشنوند. 


چنان‌,چه افسران جحزء از گزارش‌هایی که در اداره‌ی دوم (مسقول گردآوری اطلاعات) در 
موردشان می‌داد. به طور کلی. در وحشت به سر می‌بردند. افسران ارشد هم نگران 
سوءظن‌های شاه. نسبت به خودشان بودند . 

در نتیجه. به کرات پیش آمده بود که افسران رده‌بالا. علیرغم جوانی‌شان, ناگهان با 
بازنشستگی‌های زودرس روبه‌رو می‌شدند. اين ارتش چهارصدهزار نفری. با ۲۰۰۰۰ افسر و 
۰ درحه‌دار و تکنسین, به عنوان ارتشی حرفه‌ای تلقی می‌شد که از تسلیحات بسیار 
پیش‌رفته نیز برخوردار بود و برای خود. عالمی داشت. ورای دنیای بیرون. فرماندهان آن و 
متخصصین آمریکایی, از نظر شاه وجود واحدی بودند که باید به دور از مسائل جامعه و دولت 
ایران باقی می‌ماندند؛ در حالی که باقی افراد ارتش. در تمام زمینه‌ها, خود را با دگرگونی‌های 
فنذ کی آترآتبات: شماشنگ: مم دانتسختت ارش اران اشتکارا. اهدافی نظامی و منطقهاک 
داشت. در حالی که در زمان پهلوی اول» چنین چیزی نبود. شاه کلیه‌ی آمور مربقط به امتیت 
داشلشی را بے وکوک ساواک: کو اتداریرک و بلس آی ایا اه شمان می رکم گناه 
دادگاه‌های نظامی. به این دلیل مرجع قضاوت برای جرایم سیاسی تعیین شدند که بتوانند 
هویت محکومین را مخفی نگه دارند و به سرعت عمل کنند. اما قضات نظامی» که بر خلاف 
میل خود و به ناچار در اين دادگاه‌های سیاسی فرمایشی شرکت می‌کردند. هیچ‌گاه در کنه 
وحودشات, از اين که شاه آن‌ها را به صورت عوامل بی‌چون‌وچرای ساواک قرار داده بود. او را 
نمی‌بخشیدند. سرانجام. زمانی که بحران شروع شد. ارتش کمملاً غیرسیاسی بود. با این 


همه. از او خواسته شد تا در مقابل وضعیت انقلابی کشور بایستد و رودرو گردد. 


" مسوولان رده‌ی بالای نظامی و غیرنظامی, حتماً باید این خصوصیت شناخته‌شده‌ی شاه را در 
* ترک خدمت تعداد بسیاری از سربازان» به وضوح نشان‌دهنده‌ی آن است که با پا گرفتن هر چه 
بیش‌تر بحران, ضعف روحیه در ارتش بارزتر می‌شد. 





از کاخ شاه تا زندان اوین» دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۱۴ 


شاه از من خواست تا از صحبت‌هایم با رهبران جبهه‌ی ملی. سنجابی و فروهر که در 
محلی زندانی شده بودند. بگویم تا از نظریاتشان درباره‌ی دولت احتمالی صدیقی, آگاه گردد. 

«من آن‌ها را دیدم و مدت مدیدی با ایشان صحبت کردم.» 

شاه با حالتی بزرگ‌منشانه. پرسید: 

«اول این که با ایشان به خوبی رفتار شده است؟» 


_ «خیلی خوب اعلی‌حضرت. آن‌ها در ویلای زیبایی که در کوهپایه‌ی شمیرانات قرار دارد 
زندگی می‌کنند. نگهبانانشان مرا به سالن بزرگی راهنمایی کردند که با فرش‌های زیبایی 


پیشخدمتی با دستکش‌های سفید., بر روی یک سینی نقره‌ای. برایم شیرقهوه آورده.» 

- «تصور می‌کنم آن‌ها هم مانند بقیه فکر می‌کنند من باید بروم.» 

_ «بله, کم و بیش اعلی‌حضرت.» 

«آیا واقعاً راجع به خمینی چه فکر می‌کنند؟» 

«اخساس من این است که سنجابی: تظریه‌ها معروف فلسفی و حقوقی آیت‌الله 
خمینی را خیلی جدی نمی‌گیرد و تصور می‌کند نوشته‌های ایشان, تأثیر چندانی نخواهد 
گذاشت. از نظر او همه‌چیز جنبه‌اک سیاسی دارد و اتحاد آیت‌اللّه خمینی با غیرم ذهبیون در 
پاریس را صرفاً تاکتیکی می‌داند. او با لحن مطمتنی به من گفت: "اگر بر موج سوار شویم 
همه‌چیز را می‌توانیم هدایت کنیم.۲» 

_ «در مورد دولت احتمالی صدیقی چه فکر می‌کنند؟» 

_ «سنچابی. شخصاً به من اطمینان داد که نه خودش و نه دوستش. هیچ‌کدام حاضر 
نیستند در چنین دولتی شرکت کنند. منتها مخالفتی هم با آن نخواهند کرد.» 

- «به من گفته‌اند با وحودی که در بازداشت است. می‌خواهد ملاقاتی داشته باشد.» 

_ «به نظر من شایسته نیست تا زمانی که نظرات و تعهدات وی نسبت به شما نامشخص 


است. با او ملاقات نمایید. به‌تر است ابتدا دستور ازادی‌اش را صادر فرمایید و بعد با او به 


مذاکره بنشینید قربان .» 
شاه تابید کرد, 


«اعلی‌حضرت. مایلم درباره‌ی موضوع دیگری که این روزها سروصدای زیادی ایجاد کرده 
است. با شما صحبت کنم. این مورد به فهرستی مربوط می‌شود که اعتصابیون بانک مرکزی 


ارائه شده بود. زیرا او می‌توانست هم ملاقاتی با شاه داشته باشد و هم بدین ترتیب, خود را به 
این عنوان که به صورت یک زندانی نزد او برده شده است. مورد تأیید آیت‌الله خمینی قرار داهد. 
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آن را منتشر ساخته‌اند و اسامی کسانی که ارز به خارج فرستاده‌اند. در آن نوشته شده 


است .» 
شاه, که آشکارا خشم‌ناک شده بود., با صدای بلند گفت: 


«دروغ محض است! تبلیغات محض است! همین امروز صبح. گزارشی از بانک مرکزی 
دریافت کردم مبنی بر این که این فهرست. کاملاً حعلی است.» 


ت «اعلی‌حضرت. من خودم قبول دارم. اما افکار عمومی به حدی نسبت به رزیمر دچار 


کرده‌اند.» 


_ «اين انقلابیونی که رژیم را به پستی و نادرستی متهم می‌کنند. به کسانی تهمت 
می‌زنند که هیچ‌وقت. به طور غیرقانونی, بول از کشور خارج نکرده‌اند. به طور مثال» در این 
فهرست معروف. اسامی تجاری وجود دارد که برای خرید تجهیزات از خارج. به حساب‌های 


شخصی خود ارز فرستاده‌اند. آیا به اين انتقال سرمایه می‌گویند؟» 


_ «به هر حال. به‌ترین راه‌حل این است که به بانک مرکزی دستور دهید تا با احازه‌ی 


کرده‌اند. منتشر سازد.» 


شاه با رئیس بانک مرکزی تماس گرفت و از او خواست تا با موافقت وزیر دادگستری. چنین 
فهرستی را تنظیم کند'. 

ساعت حدود شش بعدازظهر بود و تقریباً تاریکی بر همه‌جا پرده می‌افکند. که ناگهان تمام 
چراغ‌های تهران» هم‌زمان خاموش شد. از پنجره‌ای که شاه پشت به آن ایستاده بود. احساس 
می‌شد که ممنوعیت عبور و مرور در شهر می‌خواهد صورت بگیرد. کاخ دارای مولدهای برق 
بود که سریعاً به کار افتادند و دویاره همه‌جا را روشن کردند. گویی هیچ اتفاقی نیافتاده بود. 


| 2 بات به مرور فراگیر می‌شد 9 شور را فلج می‌کرد. کارگران شرکت برق در دنر هرهای 
دیگرء از شروع کار در مراکز بزرگ نيروء که پایتخت را تغذیه می نمود ابا کرده بودند. در خود 
تهران هم به دنبال دستورات پنهان رهبران سندیکایی. برق قطع می‌گشت و به تدریج. این 
اتان مادا تلف ن د ق قت 


ˆ این ماجرای جنگ روانی. که افراطیون چپ آن را دامن زده بودند و مانند رعد صدای کرده بود. 
عبارت از انتشار فهرستی از ۱۲۰ نفر بود که در میان آن‌ها» اسامی سرشناسان غیرنظامی و 
نظامی رژیم دیده می‌شد. این افراد» با اعمال نفوذ از طریق بانک مرکزی» مبلغی پیش از پانزده 
میلیارد فرانک را به خارج فرستاده بودند. 

تطبیق نمی‌کرد. 

* البته با شناختی که از منافع افراد بانفوذ در این جریان داشتم چندان به تأثیر و برد این 
افشاگری معتقد نبودم. 
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تا این روز از ماه آذن قطع برق به صورت پراکنده صورت می‌گرفت. اما در این شب» و برای 
اولین بارء خاموشی بر همه‌جا حاکم شد و شهری با پنج میلیون نفر جمعیت» ناگهان در 
تاریکی مطلق فرو رفت. 


موقعی که برق قطع شد. و تا زمانی که مولدهای برق کاخ به کار بيافتند. چهل‌چراغ 
بزرگی که به سقف نصب شده بود و ساير چراغ‌های دیگر اتاق. خاموش شدند و با این که 
برق تقریباً خیلی سریع. دوباره همه‌جا را روشن کرد. مع‌ذلک. اين بار شاه احساس نمود که 
در دام افتاده است. کارگران برقف. هر زمانی که مایل باشند. و به عبارت دیگر, موقعی که اصلاً 
انتظارش نمی‌رود, او را گرفتار می‌کنند. 


در این لحظات بود که در چهره‌ی گرفته‌ی شاه. آثار فشار عصبی را دیدم و متوحه شدم تا 
چه حد دچار تنش است. گویا می‌خواست خود را از این حالت برهاند که با لحنی رنجیده و 
ناراحت گفت: «اآه. باز هم شروع شد!...» 


به اين ترتیب. بدون آن که خواسته باشد. آشکار ساخت که این قطع برق‌ها را, به عنوان 
وقایعی احتناب‌نایذیر برای خود تلقی می‌نماید. در این هنگام. شاه حالت منفعل خود را که 
کم‌کم به آن عادت کرده بود. رها کرد و از حاییش برخاست و به سمت پنجره‌های دفترش رفت. 
او از اين پنجره‌هاء پایتخت کشورش را, که تا دوردست‌ها در دشت گسترش می‌یافت. نظاره 
می‌نمود. در حالی که اکنون چراغ‌های شور دیگر درخششی نداشتند و شاه با حالتی 
پریشان. گویی با چشم به دنبال شهرش می‌گشت... 


به خاطر حفظ احترام. احساس کردم باید از جایم برخیزم و تا فاصله‌ای مقرر. خود را به 
مخاطبم نزدیک کنم و آن‌جا بایستم. ناگهان شاه. گویی که از خوابی عمیق بیدار شده باشد. 
با سرعت به طرفم آمد و کاملاً نزدیک من ایستاد. این حرکت او بسیار غیرعادی بود. زیرا به 
طور معمول, او فاصله‌اش را با ملاقات‌کنندگان حفظ می‌کرد. با صدایی حاکی از اضطراب و 
تسلیم در حالی که به چشمانم نگاه می‌کرد» جمله‌ای کوتاة اما بسیار پرمعنی» و به شدت 


قابل تفسیر بیان داشت: 


«تاریکی. بر تمام شهر سایه افکنده است!» 


طوری حرف می‌زد که گویی کس دیگری شکست خورده و او صرفاً شاهد ماحرای 
غم‌انگیزی می‌باشد که به خودش مربوط نمی‌گردد. حالتی بود دقیقاً مانند این که حکومت 
شهر تهران؛ توسط او, به نقطه‌ی یایانی‌اش رسیده. از این که بر خلاف ميل خود شاهد 
سقوط قدرتی عظیم بودم. احساس ناراحتی می‌کردم. به اين دلیل» نگاهم را از او برگرفتم و 
سر به زیر انداختم. سکوتی طولانی حکم‌فرما شد. درست مانند آن که بر سر محتضری بودیم 
که هماکنون مرده است. برای خروج از این حالت» گفتم: 

«قربان, فکر می‌کنم به اندازه‌ی کافی شما را خسته کرده‌ام. به همین دلیل. احازه‌ی 


مرخصی می‌خواهم.» 
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_ «گویی از رویایی بیرون آمده باشد. ناگهان معترضانه گفت: «نه. نه. شما مرا خسته 
نکرده‌اید. هر موقع چیزی برای گفتن داشتید. به نزدم بیایید.» 

چند قدمی مرا همراهی کرد و در حالی که تعظیم می‌کردم دستش را که به طرفم دراز 
شده بود. فشردم و پس از آن که پله‌های دفترش را پایین آمدم و از باغ گذشتم در یک تاریکی 
بی‌چون‌وچرای [آیت‌اله] خمینی بود. ظاهراً از این که برق محل سکونت شاه قطع شده 
است. نگران به نظر می‌رسید و برای اطمینان خاطر از من پرسید: «در کاخ مولد برق هم بود. 
این‌طور نیست؟» 

سپس. سوالاتی درباره‌ی اوضاع روحی شاه از من نمود. چند حمله از حرف‌های رد و بدل 
شده را برایش بازگو کردم. او خشمآلوده فریاد زد: «حقایق را به او نگفته‌اند. این‌طور نیست 
آقا؟» 

این مرد ساده‌دل, همانند میلیون‌ها ایرانی دیگر به جای آن که شاه را مجرم بداند. ترحیح 


می‌داد بر اين باور باشد که به او اطلاعات درستی داده نشده است. 
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(ینجمین ملاقات با شاه) 


شنبه - ۱۳ دسامبر ۱۹۷۸ (۲۲ آذر ۱۳۵۷) - ساعت ده و سی دقیقه‌ی صبح 


شاه مرا در کاخ نیاوران به حضور پذیرفت. هنگام ورود به دفترش. به نشانه‌ی احترام, در 
برابرش تعظیم کردم. در حالی که لبخند بر لب داشت. چند قدمی به طرفم پیش آمد. دستم 
را فشرد و سپس با حرکتی, مرا دعوت به نشستن بر صندلی مقابلش نمود. فوراً از من 
پرسید: «اوضاع فعلی چه‌گونه است؟ بدون شک خبرهایی از صدیقی دارید. آیا کماکان 
احساس می‌کند که می‌تواند با مشکلات ما روبه‌رو شود؟» 


«بله اعلی‌حضرت. قبل از اين که به کاخ بیایم, به دیدن او رفتم و با یکدیگر. وضع فعلی را 
مورد بررسی قرار دادیم. با وحود تمام مشکلاتی که در حال حاضر موجودند. او نسبت به 
شانس موفقیت یک دولت آشتی ملی, که آماده‌ی عهده‌دار شدن آن نیز می‌باشد. خوش‌بین 
انت ف ظط ہو انی که عا خوت فی اهاط را که ان ال اسف 


بپذیرید.» 


بگیرند.» 


«من کاملاً آماده‌ام تا شرایط او را مورد بررسی قرار دهم و آناچه را که می‌خواهد. انجام 
دهم اما قبلاً به من بگویید این خواسته‌ها مربوط به چیست؟» 


- «ظاهرآ, با توحه به اين که خود صدیقی فردا ملاقاتی خواهد داشست. ترحیح می‌دهم 
آنچه را که می‌خواهد. خودش مطرح نماید. زیرا مردی بسیار وسواسی است و چون از بار 
کلمات هم به خوبی آگاه می‌باشد, لذا با بصیرت کامل از آن‌ها استفاده می‌کند. مع‌ذلک, این 
احازه به من داده شده که در صورت پریش اعلی‌حضرت. شمه‌ای را برایشان بازگو کنم. او از 
یک سو خواهان انحلال ساواک, لغو حالت فوق‌العاده, و آزادی زندانیان است؛ و از طرف دیگر. 
مایل است تا شما تضمیمات بسیار جخدگ درباره‌ی وضفیت اموال خاندان سلطنتی اتغاذ 
نمایید. او همچنین» تأکید دارد رسیدگی به پرونده‌ی زندانیان جدیده که اکترشان وزرای سابق 
و یا مسؤولین اقتصادی هستند. سریعاً خاتمه یابد. زیرا وقتی حالت فوق‌العاده لغو گردید. دیگر 
از نظر قضایی, دولت حق ندارد آن‌ها را در بازداشت نگه دارد. صدیقی» نسبت به بی‌گناهی پا 
مجرم بودن بازداشت‌شدگان اطلاعی ندارد. اما مشاهده کرده است از زمانی که در ماه مرداد, 
دولت نظامی, حالت فوق‌العاده در تهران و شهرهای بزرگ اعلام نموده, نظامیان این آزادی را 
احساس کرده‌اند تا هر که را می‌خواهند, بازداشت کنند. در مهرد بازداشت وزرا و تجاری که به 
منظور آرام کردن افکار عمومی صورت گرفته است. صدیقی. از این که مبادا این حرکت 
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خودسرانه انجام شده باشد. ابراز نگرانی می‌کرد. به همین دلیل. او امیدوار است از این پس» 
موارد اتهام مورد بررسی وزارت دادگستری قرار گیرد و پرونده‌های مربوطه. که حاوی دلایلی 
قانع‌کننده است. به آن‌حا فرستاده شود. در غیر این صورت. او خود را ملزم می‌داند 
ها ات این ی ار فی رة تایه یاهع اش راشفا 
نمایند تا به گردآوری حدی و عینی موارد و دلایل اتهامات بیردازند.» 

ی اا دی وا ب داور ل دا ان واااو اة ا دده 
وسیله» از اعتبار و مردمی شدن لازم بهره گیرد.» 


«صدیقی معتقد است بعضی از موارد تصمیم‌گیریک. مستقیماً به خود اعلی‌حضرت مربوط 
می‌شود؛ از قبیل تمهیداتی که حهت بازگرداندن اموال خانواده‌ی سلطنتی به ملت. بايد در 
نظر گرفته شوند.» 
افراد خانواده‌ام تعیین کرده‌ایم تا چنانجه بی‌عدالتی و خطاکاری صورت داده باشند. جبران 
خسارت به عمل آید.» 

«اعلی‌حضرت. قبلاً افتخار داشستم خدمتتان عرض کنم در مورد اعضای خانواده‌ی 
سلطنتی, مسأله صرفاً به حل دعاوی اشخاص مربوط نمی‌گردد. بل‌که موارد سوءاستفاده در 
حریانات اقتصادی کشور. باید پی‌گیری شوند.» 

- «در این‌حا باید به شما بگویم که طی بخشنامه‌ای اکید, آن‌ها را از هر نوع دخالت در امور 
اقتصادی و مالی کشور منع کردها. وزیر دربار. این بخشنامه را برای تمامی اعضای خانواده‌ام 
ارسال کرده و برای کلیه‌ی مراحع ذی‌ربط هم آن را فرستاده است.» 


«اعلی‌حضرت. اجازه فرمایید به عرض برسانم که متأسفانه, تأخیر در علنی کردن این 
بخشنامه» امکان هر نوع تأثیر آرامیخش آن بر مردم را از میان برده است. زیرا بر هیچکس 
پوشیده نیست که در حال حاضر. تمام اعضای خانواده‌ی سلطنتی, از کشور خارج شده‌اند. 
احازه دهید به اطلاع برسانم اوایل امسال. یعنی زمانی که هنوز افتخار حضور پیدا نکرده بودم 
شخصاً جه اقدامی. اگرچه ناموفق. در این باره صورت داده‌ام.» 

شاه, که آشکارا از حرف‌های من کنجکاو شده بود. به نظر می‌رسید چندان هم از این که 
بعضی‌ها از دور, نسبت به مسائل شخصی او توجه نشان می‌دهند. بدش نمی‌آید. زیرا به من 
گفت: 

«راستی؟ تعریف کنید ببینم!» 

«در بهار سال ۱۳۵۷ من فطلع شدم بخشنامه‌ای در این مورد صادر شده است» اما به 
دلیل فشار افراد خانواده‌تان. خصوصاً والاحضرت اشرف. در علنی ساختن آن تردید به خرج 
اختصاصاً با اعلی‌حضرت مصاحبه‌ای داشته باشد. قبل از اين که با شما ملاقات کند. به دیدن 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۲۰ 


من آمد تا از اوضاع ایران مطلع گردد. من از وحود چنین بخشنامه‌ای براييش صحبت کردم تا او 
اند ذر ضور آمگان: به هنگام مضاخیه اش با شما مطرح تفاید. 


پس از انجام مصاحبه با اعلی‌حضرت. مجدداً به دیدن من آمد و گفت در این مورد سؤالی 
مطرح کرده است. اما متأسفانه شما ابراز داشتید که در این مرحله, مایل نیستید مفاد 
بخشنامه در ایران فاش گردد. ولی بعدها, در خارج از کشور. چنین اجازه‌ای را خواهد داشت. 
فلورا لوییز, در جهت رعایت کامل نظر شماء بر آن شد تا در تاريخ سوم ژوئیه (۱۲ تیر)؛ مطلبی 
در این باره. به روزنامه‌اش ارسال دارد. اما مورد سانسور قرار گرفت" . از طرفی. چون 
می‌دانستم که در ماه اوت ۱۹۷۸ (۱۳۵۷). شما کنفرانسی مطبوعاتی خواهید داشت. لذا به 
دوستم دکتر محمود عنایت. که روزنامه‌نگاری میانه‌رو, و فردی صدیق و امین است. پیشنهاد 
گرد تا ظط آن تفاس ستوالی دربانهی شیامه مره طخ کنن ظا هر او این گار :ا 
با ظرافت تمام صورت داد. اما شماء با لحنی خشک و به نجوی که گویی رنجیده باشید, پاسخ 
اید هة فکفازی تایه ان تس بک آمگات تازه و اسای رجهت على 
ساشتن ماله و دادن اظلاغاتی به آقکاز غمومی: که نشیا موجبات اطمیتان: عاطرک را بر اف 
طرفدارانتان فراهم می‌آورد. از میان رفت.» 


شاه. با لحنی که گویی از حرکت شرم‌راورش احساس یپشیمانی و ناراحتی می‌کرد. گفت: 


«خیلی‌خوب, اما در حال حاضر چه می‌توان کرد؟ باز هم مطابق معمول, اگر درست فهمیده 
باشم منظورتان این است که دیر شده است؟» 


_ «اعلی‌حضرت., بدون هیچ ابهامی. باید وارد عمل شد و تا دیر نشده. تصمیماتی اتخاذ 


نمود.» 


«بسیار خوب. اما بدانید که ما دقیقاً در حال گرفتن تضمیماتی هستیم مبتنی بر آن که 
من قادر باشم تا به نیابت از طرف اعضاک خانواده‌ام. هر تمهیدی را که لازم است. به کار 


بندم.» 


«به چه طریق می‌خواهید این نیابت را به دست آورید قربان؟» 


مطلب فلورا لوییزء که بعداً در نیویورک‌تایمز منتشر شد و در ایران سانسور گردید. دارای چنین 
عنوانی بود: «شاه ایران, خانواده‌ی خود را نسبت به کسب درآمد از معاملات تجاری, ممنوع 
ساخته است.» (تهران ‏ ایران, سوم ژوئیه). شاه ایران» طی حکمی محرمانه, اعضای خانواده‌ی 
سلطنتی را نسبت به کسب درآمد از معاملات تجاری منع کرده است. ضمانت اجرای این حکم 
یک آیین‌نامه‌ی انضباطی است که درباره‌ی آن اعمال خواهد شد. محمدرضاشاه پهلوی. طی 
مصاحبه‌ای؛ این تصمیم را فاش ساخت. اما متذکر شد که آن را در ایران علنی نمی‌نماید. «مردم 
خودشان به مرور. نسبت به آن واقف خواهند شد و کم‌کم آن را درخواهند یافت.» اگر این دستور 
حدید. عملاً احرا گردد. الزاماً تأثیر زیادی در جامعه‌ی ایرانی خواهد گذارد. فساد مالی شایع 
است و بسیاری از مردم متوحه شده‌اند که منشا چنین پدیده‌ای را باید در دربار جست‌وجو کرد. 
هیچ‌کس به درستی نمی‌داند افراد خانواده‌ی سلطنتی, که در حال حاضر حدود شصت نفری 
می‌باشند. و اطرافیانشان» چه اندازه ثروت اندوخته‌اند. اما در تهران. زمزمه‌ها در این مورد. به 
رقم‌های «میلیارد دلاری» و «ماحراهای پولی تازه» اشاره می‌کند. چنانچه ایرانی‌ها از مفاد 
دستور شاه مطلع شوند. احتمالاً چندان باورشان نخواهد شد؛ مگر آن که تغییرانی واقعی در 
عملکرد سیستم مشاهده نمایند. 
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مورد این که من اموالشان را در اختیار بگیرم از آن‌ها دریافت دارد.» 


_ «اعلی‌حضرت. به شدت نگرانم که مبادا این کار هم دیگر خیلی دیر شده باشد. زیرا افکار 
عمومی. به قدری هیجان‌زده است که صرفاً تصمیماتی مبنی بر انجام سریع امور را می‌پذیرد 
و اعلام اقداماتی عادی و معمولی. آن را ارضاء نمی‌کند. علاوه بر این شما می‌دانید از نظر 
مردم اعضای خانواده‌ی سلطنتی. قانوناً مالک اموال خود نیستند و مردم آن‌ها را غاصبان 
سرمایه‌های ملی می‌دانند. از طرف دیگر. احتمال این که والاحضرت اشرف چنین وکالتی را به 
شما بدهند. بسیار کم است. زیر او هم مانند سار خواهران و برادرانتان. بر این باورند که 
بخش اعظم ثروتی را که پدر بزرگوارتان به ارث گذاشتند. توسط شما. به صورت سرمایه‌ی 
اولیه برای تأسیس بنیاد پهلوی درآمده است. 

اعضای خانواده‌ی سلطنتی ابراز می‌دارند به دلیل افزایش مخارج زندگی» ناچار شده‌اند در 
طی سال‌های اخیر, به فعالیت‌های مالی و اقتصادی بپردازند تا به این طریق, بتوانند زندگی در 
خور شاه‌زادگی‌شان را سامان بخشیند. آنان اطمینان می‌دهند که هیچ‌گونه وحهی از بنیاد 
پهلوی دریافت نمی‌کنند. به همین دلیل است که دارایی آن‌ها از دارایی شما قابل تفکیک 
نیست. لذا برای جلوگیری از هر سوءتفاهمی. به‌تر است قبل از هر کار در مورد ثروت و 
دارایی آن‌ها و خودتات تضمیم بگیرید. حتی اگر این امر نتواتد افکار عمومی راء که بر این 
اطمینان است که خانواده‌ی شما بخش اعظم ثروتش را به خارج از کشور منتقل کرده است. 
راضی نماید.» 


شاه با حالتی پریشان و در عین حال تسلیم شده. گفت: 


«بعداً خواهیم دید که چه باید کرد. برگردیم به شرایط پیشنهادی صدیقی.» 


- «مسأله‌ی حادی که وجود دارد. بررسی مفاد و خاتمه‌ی سریع جریان پرونده‌های 
بازداشت‌شدگانی است که به اتهام اختلاس و ارتشاء دستگیر شده‌اند و به دلیل کمبود دلایل 
موحه, نمی‌توان مورد محاکمه قرارشان داد.» 


- «در این مورد. بارها با نخست‌وزیر و وزیر دادگستری صحبت کرده‌ام. اما احساس می‌کنم 
زمانی که دادرسی مورد توحه ما باشد, از طرف قضات. کارشکنی صورت می‌گیرد. آیا اين بدان 
معنی نیست که همین قضاتی که اعتصابات را سازمان‌دهی می‌کنند و شعارهای انقلابی سر 
می‌دهند. به محض آن که موارد اختلاس و ارتشاء در اموال عمومی به آن‌ها ارحاع می‌گردد. 
کاری صورت نمی‌دهند؟ همه‌چیز حاکی از این است که آن‌ها هم در این طرح همگانی 
خراب‌کاری و فلج ساختن کشور. تشریک مساعی می‌کنند.» 


_ «اعلی‌حضرت. نارضایتی و شکایت قضات را نباید دست‌کم گرفت و باید به دنبال دلایل آن 
گشت.» 
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_ «به هر صورت. هر بار که مورد اتهام از کسانی است که هماکنون با شما صحبتشان را 
کردیم آن‌ها هر کاری در توان دارند می‌کنند تا او را پاک و تبرئه نمایند. چرا؟» 

لی سادة اسک قفات هم ند ی مالفا تجاه دولك ضرق عذالت ,ا 
کیک بے مک مین بی ھا واک که هرابود اما خیم فا مه ای اه 
است. به همین دلیل, آن‌ها را تبرئه می‌کنند. قضات به خوبی می‌دانند که اقدام اخیر آن‌ها. 
احرای عدالت نیست. زیرا رزیم آن‌ها را به این حهت رانده است.» 


- «مع‌ذلک. تعداد دستگیرشدگانی که از این بی‌چاره بدبخت‌ها هم نبوده‌اند. کم نیستند.» 


«موقعیت فعلی فرق می‌کند. به هر صورت. قضات مشکوکند به این که این بازداشت‌ها. 
بط کی وراک انگینه و علانان سیاسی اشت ا ضور مه کنو یه الک هقی 
ندارد. این نگرش منفی, که قضات نسبت به پرونده‌های تشکیل شده توسط دولتی از نظر 
ایشان غیرمعتمد, در حال حاضر نشان می‌دهند هميشه در مورد رژیم وجود داشته است؛ 
منتها به صورتی ینهان و مخفيانه. قضات. از این که رزیم در امور مربوط به ایشان دخالت 
می‌ورزید. هیچ‌گاه آن را نمی‌بخشند. به طور متال. تشکیل بازرسی شاهنشاهی, که از نظر 
آن‌ها نقض آشکار قوانین مربوط به بازبرسی و دادرسی شناخته می‌شود. هرگز مورد 
پذیرششان واقع نشده است.» 


«با این همه. صلاحیت و عدالت دادگستری را که همه قبول دارند؟» 


«بدون تردید اعلی‌حضرت؛ اما این بازرسی‌ها. محدوده‌ی صلاحیت خاصی را ایجاب 
می‌کند که کاملاً از کنترل دادگستری خارج است و هميشه یکی از زنرال‌های مقرب شما 
عهده‌دار ریاستان بوده است. علاوه بر اين؛ به ندرت نتایج این بازرسی‌ها علنی می‌گشت.» 

_ «خیلی‌خوب. فرض کنید قضات سرخورده و محروم شده‌اند. اما درباره‌ی وکلای 
دادگستری چه می‌گویید. که از نظر حرفه‌ای. همیشه گروه ممتازی بوده‌اند؟» 

_ «وکلای دادگستری هم با آن که موقعیت به‌تری داشتند. مع‌ذلک. به نوع دیگری خود را 
محروم احساس می‌کردند. نخست این که وقتی یک سیستم قضایی به درستی عمل نکند. 
هم قضات و هم مشاورین حقوقی را مأيوس و دلسرد می‌نمایند. چرا که هر دو دسته. خود را 
در موقعیتی می‌بینند که نمی‌توانند به طور کامل وظایفشان را انجام دهند. در سیستم فعلی. 
موفقیت یک وکیل دادگستری. بیش‌تر به روابطش با محافل ذی‌نفوذ بستگی دارد. تا با توانایی 
حقوقی‌اش. وانگهی. وکلای سرشناس نیز به اقامه‌ی دعوی نمی‌پردازند.» 

شاه با تعجب پرسید: 

«مگر این‌ها چه کار می‌کنند؟ در دعاوی موکلانشان چه‌گونه موفق می‌شوند؟» 

_ «با استفاده از روابط خصوصی اعلی‌حضرت. و به کمک هر نوع زدوبند. آن‌ها بیش‌تر 
واسطه‌ی کار هستند تا وکیل. و برای آن که بتوانند نقش خود را ایفا نمایند» بايد خود را 


وابسته به قدرت نشان دهند. رژیم هم با دادن امتیاز به افراد وابسته به خود. این گرايیش را 
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دامن زده است. این‌گونه حرکات است که باعث شده تا اکثر وکلای دادگستری. دشمن رژیم 
شوند.» 

«چه گونه رژیم این گرایش را دامن زده است؟» 

«کانون وکلا. که از حدود چهل سال پیش تأسیس شده است» تا حدود سال‌های ۴۰ به 
عنوان آخرین مرجع مستقل از حکومت در ایران» محسوب می‌شد. اما رژیم با تحمیل 


صندوق ریختند.» 


_ «همین اعضای کانون وکلا, در طول سال‌های اخیرء با عنوان حقوق بشر علیه ما فعالیت 


کرده‌اند 9 از این طریق. با خارحی‌هایی که عليه رزیم دسیسه می‌کرده‌اند. متحد شده‌اند .» 


«اعلی‌حضرت. به دلایلی که ذکر کردم شما به خوبی مستحضرید که در تمام دنیا. 
وکلای مدافع و استادان حقوق. به خاطر حرفه‌شان, به شدت نسبت به فعالیت‌های حقوقگ 
بشر علاقه‌مندند. آما وزیر داد گستری: حتی برای یک بار هم که شده. آن‌ها را جهت بازدید از 


زندان‌ها دعوت نکرده است.» 


_ «آیا طی دو سال. ما از عفو بین‌الملل و صلیب سرخ دعوت نکردیم تا به طور مستمر با 
زندانیان در ایران ملاقات کنند؟» 


«چرا اعلی‌حضرت. اما وکلا و قضات ایرانی معتقدند چنانچه شما اجازه می‌دادید آن‌ها 
چجنین ملاقات‌هایی را به عمل آورند. آن‌وقت نیازی به وحود گروه‌های تحقیق خارحی نبود.» 


«برگردیم" به صدیقی و شرایطش!» 


«همان‌گونه که عرض نمودم در اين شرایط به‌ویژه انحلال ساواک مطرح گردیده است.» 


ˆ منظورشاه از خارحی‌ها در اینجا. آمریکاییان است. آقای میناچی, وکیل انگلیسی‌زبان» و 
دوست سیاسی بازرگان. که در دولت او سمت وزیر اطلاعات را عهده‌دار بود برایم از بازدیدی 
سیاسی, که به اتفاق دوستانش از آمریکا و وزارت خارجه‌ی آن در طول تابستان ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) 
به عمل آوردند. تعریف کرد. آن‌ها به گرمی مورد استقبال مسوولان امور قرار گرفته بودند و به 
آن‌ها پیشنهاد شده بود تا چنان‌چه رژیم شاه. کمترین انجرافی از حقوق بشر حاصل کرد. 
مستقیماً مسوولان آمریکایی را در جریان قرار دهند تا آن‌هاء از طریق سفیرشان در ایران» به شاه 
فشار بياورند. از فردای آن روز, وابسته‌ای در سفارت آمریکا در تهران تعیین گردید که در اختیار 
مراحع ذی‌صلاح قرار داشت و مأموریتش, گردآوری شکایت‌های شفاهی يا کتبی, در مورد هتک 
حقوف بشر بود. 


را تغییر داده و به طرح مسأله‌ای دیگر می‌پردازد. (ناشر) 
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«به طور اصولی؛ من مخالف آن تیستم. اما با وحود مشکلات حاض تصور نمی‌کنید چنین 
تصمیمی در دل اعضای ساواک, آن‌چنان نارضایتی ایجاد کند که آن‌ها هم به صف مخالفین 
بییوندند و آن‌وقت با اطلاعات و امکاناتی که در اختیار دارند. ترتیب توطته‌ای را علیه ما بدهند؟» 
«وقتی صدیقی از انحلال ساواک صحبت می‌کند. منظورش بی‌کار کردن تمام افراد آن 


حفظ حقوق شهروندان, از عملکردهای احرایی منفک. و این امور به عهده‌ی پلیس و زژاندارمری 


در اختیار سازمانی قرار می‌گیرند که فاقد هر گونه توان احرایی است.» 

- «اگر مورد به خوبی بررسی شده باشد. حرفی ندارم.» 

_ «هیچ‌وقت نباید از نظر دور داشت که صدیقی, فردی است شدیداً معتقد به قانون. شعار 
او یعنفی "هرکس بايد سر حای خودش باشد". بدونا نردید» در عما| به را ما ر< 5 نحقق 
نمی‌یابد. حتی از طرف اعلی‌حضرت.» 

«چرا از طرف من به راحتی صورت نمی‌گیرد؟» 

ظبرای آن که در طول بیست‌وپنج سا گذشته, هیچ مسؤولی جرأت نکرده است موازین 
طرف شما دارد.» 

«حتی اگر تصمیم بگیرم دقيقاً مطابق قانون‌اساسی عمل کنم؟ نباید فراموش کنید که 
همین قانون‌اساسی, برای ما هم حقوقی در نظر می‌گیرد.» 

_ «اعلی‌حضرت اطمینان داشته باشند! صدیقی. با همان شدتی که از حقوق مردم دفاع 
می‌کند. حقوق شما را هم در نظر می‌گیرد.» 

با خنده اضافه کردم: 

«[البته] با توحه به این که حقوق مردم در طول سال‌های اخیر. خیلی کم رعایت شده 
است. لذا حای تعجب نخواهد بود اگر وزنه‌ای این حریان» بیش‌تر به سمت شوروندان سنگینی 
نماید...» 

- «خیلی‌خوب. دیگر چه؟» 

«صدیقی مایل است تا اعتبار قوه‌ی مقننه به آن بازگردد.» 


- «در مورد انحلال احتمالی مجلس چه فکر می‌کند؟» 


_ «به عنوان یکی از پیروان مصدق. معتقد است وحود یک مجلس بد. به‌تر از عدم وجود 
مجلس به طور کلی. می‌باشد. اعلی‌حضرت مستحضرند با روشی که در انتخابات اعمال 
می‌گردد. مجلس از هیچ اعتباری در نزد مردم برخوردار نیست. حتی اگر به تازگی هم بعضی 
از نمایندگان اين خطر را پذیرفته باشند که دولت. و يا حتی رژیم را مورد انتقاد قرار دهند.» 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۲۵ 


- «انگار بعضی از نمایندگان. هر شب روبسپیر را در خواب می‌بینند. زیرا آدهایی که 
هیچ‌گاه حرف زدنشان را در مجلس نشنیده بودم اکنون چه سخنرانی‌های آتشینی 
می‌کنند.» 

«اعلی‌حضرت. وقتی نمایندگان خودشان می‌دانند انتخاباتشان مشروعیتی نداشته و 
قدرت حاکم آن‌ها را در حایشان قرار داده است. آن‌وقت آیا حای تعجب خواهد بود که به هنگام 
مشاهده‌ی تزلزل رزیم. هم‌چون آفتاب‌پرستان. با سرعتی شگفت‌آور. رنگ عوش کنند؟ در 
چنین شرایطی, آن‌ها نه تنها به صورت عوام‌فریبانی وقیح جلوه‌گر می‌شوند. بل‌که از 
تریبون‌های عمومی هم فراتر می‌روند و گویی که می‌خواهند حساب خود را با رزیمی که حکم 
نمایندگی فرمایشی آنان را صدار کرده است. تسویه نمایند....» 

_ «منظورتان را درک نمی‌کنم. آن‌ها چه حسابی را می‌خواهند تسویه کنند؟ چرا ناگهان 
همه‌چیز را رد می‌کنند؟ و چرا یک چنین حرارت و تهاجمی را در حرف‌هایشان به خرج 
می‌دهند؟» 

«قربان, یک نماینده‌ی فرمایشی, در کنه وجود خود. خود را حقیر احساس می‌کند. زیر 
به دقت. می‌داند هم افکار عمومی و هم مردم حوزه‌ی انتخابیه‌اش, او را به عنوان یک غاصب 
می‌شناسند و تحقیرش می‌کنند. به همین علت. روزی که باد از طرف دیگری بوزد و حکومت 
تکانی بخورد. به فوریت تغییر چهره می‌دهد. به طوری که وقتی سخنرانی نمایندگانی را که 
فک ا ا قدو ها کر افر ات کی ت وو ب ی ایی تر اد م ای ها 
تمان گاتی مه اند که سال ھا در ونذان‌هاف همین مساواک پو ڈوانتے این آقراد قکر می کد با 


دادن وعده‌های بیش‌تری؛ می‌توانند اعتبار سیاسی برای خود کسب نمایند.» 


_ «شما فکر می‌کنید با وحود جر پرتنش فعلی, انتخابات آزاد. نتایج خوبی می‌دهد؟» 

_ «به هر صورت» کسانی که در این شرایط انتخاب شوند. مطمتناًء مسوول‌تر و شایسته‌تر 
از شبه نمایندگانی هستند که قبلاً انتخاب می‌شدند.» 

_ «حال. می‌خواهم درباره‌ی طرح‌های صدیقی, راحع به ارتش و فرماندهی آن بدانم.» 


اگر شاه چنین سوالی را مطرح نمود. به این خاطر بود که فکر می‌کرد صدیقی هم مانند 
تمام نخست‌وزیرانی که مایل بودند مطابق قانون‌اساسی رفتار شود. از قبیل مصدق. نخواهد 
پذیرفت که شاه. کماکان و بدون توحه به حقوق دولت. بر ارتش فرماندهی کند. 


«اعلی‌حضرت. از نظر صدیقی. فرماندهی نیروهای ارتش, در اختیار دولت باید باشد.» 


_ «این» بدان معنی است که شاه هیچ نقشی در ارتش ندارد؟» 


۴ ۹ ۰ ۳ 
روبسپیر» خطیب معرویف فرانسوی. 





از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۲۶ 


من می‌دانستم در این موردء صدیقی نمی‌خواهد با شاه مقابله‌ای رو در رو داشته باشد. 
ا ورا مل وکوا ت ال اف و ك میاق و وان که اة 


می‌توانست در تشکیل دولت» تأثیری مثبت داشته باشد. 


«اعلی‌حضرت. در حال حاضر. صدیقی مایل است تا نسبت به تعیین وزیری برای ارتش» با 
شما مشورت نماید؛ که البته» منظورش از مشورت. الزاماً پذیرش نظرات اعلی‌حضرت نیست. 
ضمن این که او معتقد است بودجه‌ی ارتش. کاملاً به دولت مربوط می‌شود و لذا, مانند تمامی 
بندهای بودحه. باید در کنترل دیوان محاسبات قرار گیرد.» 


«صدیقی موقعیت ما را در تن : و روابطمان را با متحدین؛ چه‌گونه می‌بیند ؟» 


- «او فکر می‌کند ایران باید از سنتو فاصله بگیرد و به سیاست دنباله‌روی از آمریکایبان. 
خاتمه دهد.» 

_ «جه سیاست خارحی را برای کشورمان پیشنهاد می‌کند؟» 

_ «او طرفدار عدم تعهد است و می‌خواهد صدور نفت به آفریقای حنوبی و اسرائیل متوقف 
شود. زیرا روابط ما با این کشورها, موحب بروز عکس‌لعمل‌های منفی در میان کشورهای 
آفریقایی و عربی شده است.» 

- «جهت‌گیری جبهه‌ی ملی در برابر صدیقی چه‌گونه است؟» 

«اعلی‌حضرت. در وهله‌ی اول باید عرض کنم که صدیقی, دیگر عضو جبهه‌ی ملی 
نیست. به‌علاوه, وقتی برای دیدن سنجابی و فروهر. به هنگام بازداشتشان رفتم آن‌ها ابراز 
داشتند با انتصاب صدیقی مخالفتی ندارند. زیرا از نظر ایشان, در وضعیت فعلی, او به‌ترین فرد 
ممکن است.» 
صادر کرد. مبنی بر این که او را به زور این‌حا آورده‌اند؟» 

۔ «برای آن که سنجابی مایل است هم از عنایات آیت‌الله خمینی برخوردار شود و هم از 
حمایت اعلی‌حضرت.» 

«اکنون می‌خواهم سوالی درباره‌ی این لیبرال‌ها و روشن‌فکرهایتان مطرح کنم. به من 
گفته‌اند آن‌ها در تظاهرات عاشورا (دهمین روز ماه محرم مصادف با بزرگداشست شهادت امام 
قبول دارند؟ ظاهراً افراد زیادی» چه زن و چه مرد. از طبقه‌ی مرفه و ساکنین شمال شهر هم 


در حمع این تظاهرکنندگان مذهبی و انقلابی بوده‌اند. در اين باره چه توضیحی می‌دهید؟» 


" سنتو معاهده‌ای نظامی و دفاعی است که در سال ۱۹۵۸ (۱۳۳۷)» میان پاکستان» ترکیه, و 
ایران منعقد شده بود و ایالات متحده و انگلستان نیز به آن پیوسته بودند. 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۲۷ 


لانن نمال الى رة كاملا بفحاست: سا فمالهای: اتجاسى ا طرخ وودد که 
مسوولین کشور هیچ‌گاه در یی آن نبوده‌اند. تحلیل‌گران رزيم متوحه نشده‌اند که انگیزه‌ی 
چنین حنبشی, اقتصادی نیست و اگرچه ممکن است این مورد. قدری استتنایی جلوه کند. 
اما اکثر آن‌ها گبانش‌هانی هار سین عارتق یل آت هم انن است که اعضاه سای ری 
توده (حزب کمونیست ایران). بعنی کسانی که اظهار ندامت کرده بودند. در طول سی سال. 
تمام فضای سیاسی و ایدئولوژیک رژیم را در اختیار داشتند. اين افراد. که فن بیان استالینی را 
تراک شود بحفظ کزهه‌اننم به سنظی کوخ ارت اوا کہ به نوی شما را مه کاک اسان قرا 
اند و وات ای همات ریاف اناده ھی گکروند نظر نه آنن که وین ساوا: اراد 
سافرهنگی تیس جنر و فافند. آکاهی‌ه اف سای نمشد لثاء این اقراد را شه خشوان 
تثوریسین‌های خدمت‌گزار رژیم تلقی نمودند. شما می‌دانید که توده‌ای‌های سابق. مذهب را 
ارتجاعی» و مخدری برای ملت می‌دانند.» 

- «اس‌تدلال شما را به خوبی درک می‌کتم. آما باند اضافه نمایم مشاورین انگلیسی ‏ 
آمریکایی ما هم چندان کمکی ننمودند. در اين لحظه که با شما صحبت می‌کنم چه‌گونه 
می‌توانید همریستگی این تعداد از گروه‌های ناهمگن را توضیح دهید؟» 

شماتطورک که عرض گرذی این مطالفت‌ها اصولا بسا انگیخه‌های اقضادی ص ور 
تضی‌گیرد و متشاً آن‌هاء؛ به کودتابی که خر سا ۱۳۳۲ عليه مصدق ترتیب داده شده 
برمی‌گردد. که تنفری در گروه‌های مخالف ایجاد کرد و انزحاری در میان اقشار مردم پدید آورد. 
اما سرانجام این مذهب بود که به این احساسات انسجام بخشید و اقدام به نوعی هبپنوتیزم 
جمعی نمود که حرکت همگی را به یک سو پدید آورد.» 

ذز این‌جا شاه تاگهان خرف مرا فطع کرد و به آرامی گضت: 

«هدف این حرکت جحمعی, دور کردن من از قدرت است؟» 

«قریان» دور شدن شما از قدرت. بهانه‌ای برای ابراز احساستی گوناگون است. به طور 


می‌کند. به وضوح» معلوم است که پس از سال‌ها» احساس می‌کند مفری یافته است:* 


«اين طبقه ناراضی است؟ از چی؟ از موقعیت خوبی که به این سرعت به آن رسیده 
است؟ از سفرهایی که انجام می‌دهد؟ از استحکام پول ما؟ از اين که می‌توانند بچه‌هایشان 

با لحنی حاکی از شوخی گفتم: 

«قربان. شاید دقیقاً به همین دلیل است. زیرا افراد اين طبقه. خیلی سریع و بدون تلاش 
چندان» به سطح بالایی از زندگی دست یافته‌اند که در نتیجه. از آنه راضی نیستند و کافی‌اش 


نمی‌دانند. به طوری که در حال حاضر. خواهان سهمی در اداره‌ی کشور شده‌اند.» 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۲۸ 


_ «به عنوان مثال» مهندسی را در نظر بگیرید که حدوداً معادل شصت هزار فرانک فرانسه 
در ماه درآمد دارد. مالک ویلایی در سواحل حنوب فرانسه است 9 لباس‌های همسرش از 
کریستین‌دیور خریداری می‌شود. یک چنین فردی, با سقطفروشان جنوب شهر. که تفریحشان 
صرفاً مسجد رفتن است و حداکثر سالی یک بار با همسرشان به زیارت مشهد می‌روند. چه 


وجه مشترکی دارد؟» 


«قریان» از نظر من این هر دو گروهی را که ذکر کردید. دچار محرومتی مشترکند. بدین 
معنی که رژیم فرصت شکوفایی به شخصیت‌های آنان را نداده است. شماء به عنوان رهبر 
کشور. به تنهایی تمام این مسوولیت‌ها را عهده‌دار شده‌اید. احتمللاً تصورتان این بوده که 
پیش‌رفت در زمینه‌ی اقتصادی و تکنیکی, برای کشور کافی است و چنان‌چه ایران با آهنگی 
تند مدرنیزه شود, همه‌چیز به خوبی پیش رفته و ملت ایران. به دور از هر نگرانی و تشویشی 


خواهد بود.» 


«آیا پس از شکست ما از روسیه". که طی آن. ایرانیان متوحه عقب‌ماندگی تکنولوژیکی 
ارنش خود شدند, آيا کمال مطلوب خود را در دست‌یابی به تکنولوزی غربی نمی‌دانستند؟ آیا 
تن دورات. ایرانی‌ها به ذال داشقن خطوط را اف خادههای اسفالته وهی یب 
سراسری برای تمام کشور نبودند؟ آیا یکی از رؤیاهای همیشگی هموطنان ملی‌گرا و انقلابی 
ما در اوایل قرن. ایجاد صنعت فولادسازی در ایران نبوده است؟ خیلی‌خوب. مگر ما همه‌ی 


این‌ها را انجام نداده‌ایم؟» 


«بدون تردید. ایرانی‌ها تحت تأثیر این افکار بوده‌اند. اما ضمناء این احساس نیز در آنان به 
کید آمدة ست که دز اخراک این طرخ ‌ها: کار گذاتیه منت زا تابه فان ریاف 
امور کشور را به عهده داشته‌اید. وقتی روز اول ماه محرم به روستاها بروید. اهالی را خواهید 
دید که نذری‌هایی حمعی را تدارک می‌بینند و فقیر و غنی, زن و مرد. در تهیه‌ی آن‌ها با 
یکدیگر سهیم می‌شوند. در اين مراسم که ده روز به طول می‌انجامد. همه مهمان هستند و 
گردهم‌آیی عظیمی به نشانه‌ی همبستگی صورت می‌پذیرد. از موقعی که رژیم, خود را از این 
سنت‌ها دور کرده است. هر کس. به هر طریقی, بر آن شد تا شهادت امام حسین را خود 
گرامی بدارد و از اين فرصت مناسب. جهت تضعیف رزیم بهره‌برداری کند. مورد دیگری هم در 


۱ اشاره‌ی شاه به حنگ بزرگ ایران و روس, در ابتدای قرن نوزدهم است. که باعث شد قفقاز و 
آذربایجان شمالی* از ایران جدا شود و به قرارداد ۱۲۰۷ منجر گردد. که حاکی از شکست ایران 
بود. 

* اطلاق «آذربایجان شمالی» بر «آلبانیا»ی قدیم و «اران» بعدی. ناصحیح است. در سال ۰۱۹۱۸ 
«آذربایجان» را دادند. برای اطلاع بیش‌تر» رجوع کنید به دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی» ج اله ذیل 
مدخل «آذربایجان». (ناشر) 

أ شاه از آرزوی میهن‌دوستانی ایرانی پس از شکست از روسیه‌ی تزاری؛ در مورد دست‌یابی به 
تکنولوژی غربی و محصولات آن یاد می‌کند. ولی هیچگونه اشاره‌ای به صدها رساله و مقاله‌ی 
همین میهن‌دوستان» مبنی بر ضرورت وجود قانون» تفکیک قواء تحدید قدرت حکومت» مشارکت 
ملت در امور کشور وحوب آزادی بیان» تجحمع» > تفکرء انتخابات» مطبوعات؛ 9.. ۰ که مبانی هرگونه 
رشد و پیش‌رفتی است. نمی‌کند! (ناشر) 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۳۲۹ 


این‌حا مطرح است: زمانی که طبقه‌ی متوسط مرفه. متوحه می‌شود که رژيم نمادهای 
مذهبی را سال‌ها با عنوان سنت‌های [خرافی و] سطحی از آن‌ها دور نگه داشته است. 
آن‌وقت با احساس مخالفت شدیدی نسبت به رژيم با شوق بیش‌تری به آن‌ها روی 
می‌اورند.» 

_ «می‌دانید در طی تظاهرات» شهار آن‌ها چه بوده است؟» 

_ «بله اعلی‌حضرت: "خداء قرآن. خمینی."» 

_ «آیا تمام این افراد بافرهنگی که در دانشگاه‌های ایران و یا خارج تحصیل کرداند. واقعاً از 
طرفداران خمینی هستند؟ چنین چیزی ممکن است؟» 

۔ «از نظر آن‌هاء [آیت‌اللّه] خمینی» قبل از هر چیز» یک سمبل و نماد است. در تاریخ» مگر 
رهبران مذهبی زیادی نبوده‌اند که نماد یک جنبش ملی شده باشند؟» 


آن‌ها هم از به کار بردن شعارهای خیلی تند علیه رژيم خودداری نمایند. اما شما می‌دانید که 
این شرط. از روز دوم دیگر محترم شمرده نشده.» 

«اعلی‌حضرت. موافقتی که ما با کمیته‌ی برگزاری به عمل آورديم صرفاً روز اول تظاهرات 
که تنها شگفتزدگات این مساله نبودند, در گزارشات خود به آن اشاره کردند. فردای آن روز 
افراطیون کمیته را اشغال نمودند و واقعیت این است که تظاهراتی آشکارا. ضد رزیم صورت 
گرفت.» 

«با این حساب. این سازمان‌دهندگان. يا به اصلاح رهبران. توان رهبری ندارند. پس جه 
می‌گویند؟» 

«اعلی‌حضرت. کوشش آن‌ها بسیار سخت است. زی را از هر سو بر آن‌ها فشار وارد 
می‌کنند. برایتان منالی می‌زنم. فردای روز دوم (عاشورا). قبل از طلوع آفتاب. من و زنم برای 
دیدن آن‌چه که از تظاهرات باقی مانده بود. از خانه خارج شدیم و مدت دو ساعت در مسیر 
راهپیمایی, حرکت کردیم. به قدری آفیش و شعار بر ویترین‌ها و به در و دیوار بود. که قابل 
توصیف نیست. به زنم گفتم: "گویی اقیانوسی در یک شب طوفانی. هر آنچه را که در دل 
داشت. به ساحل ريخته است."» 

شاه, با لحنی نسبتاً نیش‌دار و تقریباً خودباخته. پرسید: 


«می‌توانید در چند کلمه بگویید در اين بیرون‌ریخته‌ها, چه دیدید؟» 


_ «بی‌اعتباری بدون قید و شرط رهبران کشور عدم اطمینان کامل به آن‌ها. محرومیت 
تمامی یک ملت... در یک حمله اعلی‌حضرت. طرد کامل رزیم.» 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۳۰ 


گفت: 


«ظاه ]این طاه ات ا "قداسان "هم کسسی‌های اسلافی | محاهیین لو آر سا 


هم‌کاری بعضی از توده‌ای‌ها ترتیب داده بودند.» 


_ «اعلی‌حضرت. ساواک و نظامیان. هميشه اصرار دارند به محض آن که تظاهراتی صورت 
می‌گیرد. به شما بقبولانند که اين کار, به گونه‌ای سیستماتیک, از طرف کمونیست‌ها و یا 
چب‌های افراطی صورت گرفته است. این امر. نشان‌دهنده‌ی آن است که آن‌ها, عمق زندگی 
مذهبی مردم را دست‌کم گرفته‌اند و نسبت به جنبش‌هایی که از آن ريشه می‌گیرد. کاملاً 
بی‌اطلاعند. اعلی‌حضرت, به خاطر دارم حدود پانزده سال پیش, در یک مراسم سینه‌زنی که 
اهالی جنوب تهران برگزار کرده بودند. شرکت کردم و همراه آنان از خیابان‌های شهر گذشتم. 
اين مراسم حدود سه ساعت به طول انجامید و هزاران نفر را گرد آورد. از دید یک ناظر 
بی‌طرف. معروض می‌دارم که حرکت این گروه‌ها. از انضباط کامل برخوردار بود و سبک آرايش 
صف‌هاء نمایشات. موسیقی. و سرودهای مذهبی دسته‌های سینه‌زنی. هیچ‌چیز کمتر از یک 
مراسم بزرگ بین‌المللی که در زندگی‌ام دیده بودم نداشت. این. بدان معنی است که 
سنت‌گرایان جنوبشهر, یعنی اکثریت مردم تهران, به خوبی می‌دانند که چه‌گونه دریافت‌های 
اجتماعی و ستت‌های: مذهبی خود را در زندگی سیاسی دخالت دهند. [آیت‌الله] خمیتی 
موفق شد تا اين باور را به آن‌ها بقبولاند که ایشان. عامل اصلی در روند تلفیق سیاست با 


* نهضت فداییان اسلام در سال ۰۱۳۲۵ و با قتل نویسنده‌ای معروف به نام کسروی, پای گرفت. 


فداییان اسلام عهده‌دار سوءقصدهایی هستند از قبیل ترور وزیر دربار در سال ۱۳۲۹ با قتل 
تیمسار رزم‌آرا"؟*. مرد قدرت‌مندی که در سال ۱۳۳۲۰ نخست‌وزیر شد. این نهضت. در سال ۱۳۳۵ 
متلاشی شد و رهبران آن محکوم به اعدام شدند. اما خاطره‌ی آن, تا زمان جمهوری اسلامی, 
هميشه در اذهان ایرانیان زنده بود. 


بل که صقضو: ام سارهات بیان لق وه اس ا2ی 
2 درباره‌ی عاملین قتل رزمآراء نگاه کنید به: اسناد اسرار قتل رزمآراء E‏ ترکمان؛ موسسهی 


* در تمام شهرهای ایران, به طور سنتی, انجمن‌هایی مذهبی وجود دارد که فعالیت اصلی 
آن‌ها؛ سازمان‌دهی مراسم عزاداری 9 اعیاد مذهبی در مساحجد. اماکن عمومی. و محل‌های 
خصوصی است. این انجمن‌خها, که متشکل از جوان‌ها بود و آن‌ها را برای شرکت در تظاهرات 
آماده می‌ساخت. به هنگام شکل‌گیری انقلاب» به عنوان ابزاری ارزش‌مند. در در دست‌های 
روحانیت شیعه عمل کردند. این در حالی بود که ساواک هميشه در نگرانی از دشمنان 
کمونیست. که در قالب حزب توده جلوه‌گر شده بودند. به سر می‌برد و نسبت به عملکرد این 
انجمن‌هاء هیچ اطلاعی نداشت. این انجمن‌ها در زمان انقلاب. و درست پیش از آن, نقش 
اساسی در حمع‌آوری مردم ایفا کردند. 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۳۱ 


مشاورین تازه‌اش, از حمله خود منء آزاد شده بودند نشان دهد, با لحنی تمسخرآمیز. فریاد 
زد: 

«ظاهراً زندانیان سیاسی» که به تازگی مورد عفو قرارشان داده‌ايم در حلوی 
تظاهرکنندگان حرکت می‌کردند!» 

_ «چه می‌خواستید اعلی‌حضرت! این افراد. پس از آن که به گونه‌ای غیرعادلانه زندانی 
شدند و حتی بعضی مواقع با خشونت‌هایی رویه‌رو گشتند. دیگر برایشان بسیار مشکل است 
روحی آنان از میان خواهد رفت. اما مهم آن است که یک چنین بازداشت‌هایی» دیگر صورت 
نگیرد.» 

۔ «ما دستورات اکیدی برای نظامیان و ساواک صادر کرده‌ایم که بر اساس آن. موظفند تا به 
هر طریق. از اعمال هرگونه خشونت. خودداری کنند.» 

«در نهایت تأسف؛ باید به اطلاع برسانم که خشونت. کماکان, چه در داخل و چه در خارج 


زندان‌ها.ء برقرار است.» 
د «از آنچه می‌گویید مطمئن هستید؟ دلایلی در این مورد دارید؟» 


«بله قربان» شب عاشوراء» یعنی موقعی که نظامیان به توقیف افراد مشکوک به "رهبری 
توده‌ها" می‌پرداختند. خانم هما ناطق و همسرش ناصر پاک‌دامن را نیز دستگیر کردند. حاج 
سید جوادی" هم جزء این افراد بود. من به شه ‌بانو تلفن کردم و از ایشان خواهش نمودم 
شفاعت این افراد را نزد شما بنمایند. اطلاع دارم که اعلی‌حضرت. حدود نیم ساعت تلفن‌های 
متفاوتی می‌زدند که با مسوولین نظامی در تماس قرار بگیرند. تا این که بالأخره. به لطف 
دخالت سریع شما آن‌ها آزاد شدند و همان شب به خانه رفتند. من در این‌جا به درستی 
سپاس‌گزاری می‌کنم اعلی‌حضرت. اما اگر به اين نتیجه رسیده بودم که آن شب. تا دیروقت 
مزاحم شما شوم به اين دلیل بود که به درستی می‌دانستم روشی را که نظامیان به کار 
فی‌گپرند, هیچ مسأله‌ای را حل نمی‌کند.» 


- «برایم چند مصال از روش‌های خشونت‌آمیزی که به کار برده می‌شود بزنید.» 


_ «بله اعلی‌حضرت. هما ناطق به من گفت در طول چند ساعتی که در یادگان اسیر بود و 
زن‌هایی چادر به سر هم آن‌جا بودند. شاهد اعمال ناشایستی از طرف نظامیان. نسبت به 
زنان بوده است. در مورد خشونت‌های خارج از زندان هم می‌تواند به مشاهده‌ی مستقیم 
خبرنگار حدی و مشهور لوموند. پل بالتاء اشاره کنم. اوء طی تظاهرات اصفهان. شاهد بوده 


" هما ناطق و همسرش, از دانشگاهیان نزدیک به محافل چپ افراطی بودند. 


. حاج سید جوادی؛ نویسنده‌ی معروفی است که دو سال قبل از انقلاب. نامه‌ی سرگشدده‌ی 
دویست صفحه‌ای برای شاه فرستاد تا در ان, بی‌قانونی‌های رژیم را متذکر شود. 





از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۳۲ 


بوده می‌اندازند و خیلی خشن. از او می‌خواهند فریاد "زنده‌باد شاه" سر دهد. به دلیل آن که 
جوان کاملاً مبهوت شده بود, پاسخی نمی‌دهد. سپس یکی از افراد نظامی. گلوله‌ای به 
پشت گردن او شلیک می‌کند. این» یکی از موارد مشخص خشونت است که نظامیان» برای 
مخدوش ساختن تصویر اعلی‌حضرت. نظامیان مدعی‌اند این عکس‌العمل کنترل‌نایذیر آنانن, در 

قربان, همواره دلایلی وجود داشته است که این نظامیان. منظورم فرماندهان آن‌ها است. 
تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا اعلی‌حضرت را به راه خطا ببرند. آن‌ها می‌خواهند شما 
نیروی زمینی هم هست. همراه چند تن از دست‌نشاندگات خود. که چندان هم از اخلاق 
بویی نبرده‌اند. کمیته‌ی خاصی را تشکیل داده‌اند که وظیفه‌ی آن, ترتیب دادن تظاهرات 
ساختگی است. این کمیته, که همهحا گفته می‌شود مجری منویات ملکوانه است؛ تجار را 
ملزم می‌سازند تا مبالغ هنگفتی به آن‌ها کمک کنند. بسیاری از کسانی که نگران آینده‌ی 

شاه, با حالتی ناراحت و متغیر, به گونه‌ای اعتراض‌آمیز گفت: 

«پس همه‌ی این افراد منتظرند مردم فریاد کنند "مرگ بر شاه" و اگر خلاف این واقع شود. 
آن‌وقت تعجب می‌کنند.» 

_ «اعلی‌حضرت. اگر جمعیت مایل باشد فریاد بزند "زنده‌باد شاه!۳. کسی به مقابله با آنان 
نمی‌آید. اما بدبختانه, در حال حاضر نظامیان آنخنان با مردم رفتار کرده‌اند که دیگر اعتباری 
ساواک. فکر می‌کند که باید به این‌گونه تظاهرات ساختگی خاتمه داد, بدین دلیل است که 
عاملین این عملیات بی‌فایده را می‌شناسد و می‌داند سابقه‌ی مشکوک آن‌ها. به شدت به 
اعلی‌حضرت صدمه می‌زند.» 

شاه سعی کرد تا لحنی راحت‌تر بگیرد. و گفت: 

«خوب. برای متوقف ساختن آن, چه کار باید کرد؟» 

«قربان. در مورد آن با نخست‌وزیر که عاقل‌ترین نظامیان است. صحبت کنید.» 

۔ «بسیار خوب» این کار را می‌کنم. اما حتی اگر با خاتمه دادن به حرکاتی که شما از آن 
صحبت کردید موافق باشم باز هم قادر نیستم تا حلوی تظاهراتی را که به طور خودجوش و 
به نفع سلطنت انجام می‌شود. بگیرم...» 

_ «به خاطر خدا هم که شده. باید کاری کرد که نظامیان. ابتکارات سیاسی به خرج ندهند. 
شاید لازم باشد اعلی‌حضرت بر اين نکته‌ی مهم تأکید بگذارند.» 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۳۲ 


- «باشد. چیز دیگری هم هست که گزارش دهید؟» 


«نظامیان» مدام از فشنگ‌های جنگی استفاده می‌کنند و هر روز, با نهایت تأسف. شاهد 
کشته شدن و مجروح گشتن عده‌ای می‌باشیم.» 

- «بیش از دو ماه است که به تیمسار طوفانیان دستور داده‌ام از خارج. گلوله‌های 
پلاستیکی وارد کند. او به من گفت آمریکایی‌ها. که به طور منظم سفارشات تسلیحاتی ما را 
دریافت می‌کنند. پاسخ داده‌اند از اين نوع گلوله موجود ندارند. لذا به انگلیس‌ها رجوع شد. اما 
اين‌ها هم پشت‌گوش انداختند. به طوری که واقعاً نمی‌دانم آيا گلوله‌ی پلاستیکی ندارند, یا 


این که بهانه می‌آورند. واقعاً نمی‌دانم چه می‌گذرد.» 


داشت: 


تاک ای هنن نوم له زا ته فا تى هنت اهال تة اتن لل اة هة 
می‌خواهند در ایران, هر روز, تعدادی کشته شوند تا آنوقت. بی‌بی‌سی‌شان از موضوعاتی 
مهیج در برنامه‌های تحریک‌کننده‌اش استفاده کند .» 


ت «اعلی‌حضرت. شاید این موارد به من مربوط نباشد.» 


«هر بار که به انگلیسی‌ها اعتراض کردیم جواب دادند بی‌بی‌سی. سازمانی مستقل 
است و دولت نمی‌تواند در این مورد دخالتی کند. مابه آنان تذکر دادیم که آزادی بیان 
بی‌بی‌سی را محترم می‌شماريم. ولی معتقدیم در مواردی که برنامه‌هايش به وضعیت ایران 
مربوط می‌شود, پا را فراتر از حد می‌گذارد. زیرا در اين برنامه‌ها. دستوراتی کلی برای روزهای 
تم سوت شین کش می کت ایا در اتن کا یفام ات اطلاعات ییا زه یت کنیم 
و يا عنوان "تحریک کردن" را به کار ببریم؟ به هر حال. بی‌بی‌سی, عملاً به گونه‌ای رفتار 
می‌کند که گویی ارگان تبلیغاتی و عامل همریستگی گروه‌های مخالف ایرانی است.» 


_ «اعلی‌حضرت. اين کاملاً درست است. بی‌بی‌سی تعداد بسیار زیادی شنونده در ایران 
دارد. متوحه شده‌ام در ساعاتی که برنامه‌های عصر آن بخش می‌گردد. یعنی ساعت ۷:۴۵ و 


خانه‌هایشان می‌روند.» 


«شما هم به آن گوش می‌دهید؟» 


+ 


تیمسار طوفانیان؛ سال‌ها سمت معاون وزیر جنگ را دارا بود و با این عنوان؛ به خرید تجهیزات 9 
تسلیحات اقدام می‌کرد. 


شاه» مجدداً خشم خود را از برنامه‌های فارسی بی‌بی‌سی. که از یک سال پیش به طور 
گسترده‌ای فعالیت حناح مخالفین را منعکس می‌ساخت. ابراز داشت. این برنامه‌ها در ایران؛ از 
ميزان شنونده‌ی بی‌سابقه‌ای برخوردار بود. شاه. به منظور اعتراض؛ دو مرتبه وزیر خارجه‌اش را 
به لندن فرستاده بود و حتی سعی کرده بود تا از طریق آمریکایی‌ها.: بر انگلیسی‌ها فشار آورد تا 
این برنامه‌ها پخش نگرددء و پا حداقل. از شدت حمله‌ی آن‌ها کاسته شود. اما هیچ‌یک از این 
اقدامات» مؤتر واقع نشد. 





از کاخ شاه تا زندان اوین» دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۳۴ 


_ «طبیعتاً اعلی‌حضرت. چون برنامه‌هايش به خوبی تنظیم شده‌اند. اخبار و تفسیرهایی که 
در مورد ایران از آن به گوش می‌رسد. در نوع خود بی‌نظیرند.» 


است. 


اگر کسی از آن مطلع باشد., بدون تردید. شخص اعلی‌حضرتند. به طور مثال. شاید شما با 
اعطای مقامی والاتر به آمریکاییان در ایران, و خرید بیش‌تر تسلیحات از آن‌ها نا از بریتانیای 
کی انگلستات تا سا کم باس وا شازدیه تلا انم اش که شا ره 
تصمیم گرفتید اندخته‌های ارزی را. که در آن زمان بیش از ۱۴ میلیارد دلار بوده, از لندن به 
نیویورک انتقال دهید. اطلاعات محدود من در اين زمینه. طبیعتاً احازه نمی‌دهد تا پاسخ‌های 
لازم را به این سؤالات بدهم. اما چنان‌چه آن بخشی از مسأله را که به سیاست‌گذاری 
انگلیس‌ها مربوط می‌شود, به کنار بگذارم. شاید توضیحی برای پاسخ دادن بيابم. مورد, دو 
وحه دارد؛ یک وحه انگلیسی, و یک وحه ایرانی.» 


- «بسیار خوب. گوش می‌دهم.» 


_ «در مورد قسمت انگلیسی آن. آیا نمی‌توان تصور کرد که بریتانیای کبیر, به دلیل آن که 
دیگر قدرت‌مندترین امپراتوری دنیا نیست. صرفاً خود را این‌گونه ارضا می‌کند که از طریق 
برنامه‌های رادیویی, در زندگی سیاسی یک کشور بزرگ شرقی نقشی ایفا کند؟ خصوصاً که 
احساس می‌کند کشوری که هميشه جزء تیول آن به حساب می‌آمد. از دستش رهیده است. 
در مورد وحه قسمت ایرانی آن, آیا اعلی‌حضرت تصور نمی‌کنند چنان‌چه در برنامه‌های رادیو 
تلویزیونی ما. مسائل ملی به آزادی مورد بررسی قرار می‌گرفت. حرص و ولعی که برای گوش 


دادن به رادیوهای بیگانه وحود دارد, پدید نمی‌آمد؟» 


ساواک حمایت نکرده‌ام؟» 


- «اعلی‌حضرته مرا ببخشید. آما بدون شک این حمایت شما کافی نبوده است. به عنوان 
نت دوا وت ا لت هات اا ك وآ قاف شما سان مو كي وو ايو افا 


برای روشن‌فکرانی که موقعیت رسمی رژیم را چندان هم قبول ندارند. امکانات آزادی بیان 


است» به عنوان تکنسینی در سطح بالا و وطن‌دوست. که به شدت نسبت به توسعه‌ی رادیو 
تلویزیون ایران اقدام نمود. 
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[بیش‌تری] فراهم آورده بود. چنان‌چه شما. به همان اندازه‌ی مطبوعات. برای رادیو تلویزیون 
[هم] آزادی قائل می‌شدید. بدون شک. ایرانیان نیازی نمی‌دیدند که به منابع خارحی رحوع 


نمایند.» 


ترت وة عا وم خت واا تا اوقم لا عقر عك الها شاه مور 
و گفتم: 


«اعلی‌حضرت. من اجازه‌ی مرخصی می‌خواهم.» 


دفترش خارج شدم. 
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حکومت را واگذار نمی‌کنم 


(ششمین ملاقات با شاه) 


دوشنبه - ۲۵ دسامبر ۱۹۷۸ (۴ دی ۱۲۵۷) - ۱۰:۲۰ صبح 


وارد دفتر شاه شدم و به او سلام کردم. به استقبالم آمد و صندلی را برایم تعیین نمود و 
در حالی که مقابلم می‌ایستاد. مطابق معمول. برسید: 


«خوب. چه خبرها؟» 


_ «اعلی‌حضرت. قبل از پرداختن به وضعیت سیاسی. مایلم از یک مهندس حوان» بیغامی 
را برسانم.» 


- «چه‌طور؟ مربوط به چه می‌شود؟» 

_ «اعلی‌حضرت. به هنگام آمدن به کاخ. این شخص مرا سوار کرد و در نتیجه. با یکدیگر 
صحبت کردیم.» 

- «پس اتومبیل نداشتید؟ چرا از رئیس تشریفات نخواستید تا برایتان ماشین بفرستد؟» 

_ «اعلی‌حضرت. اعتصاب کارمندان, به افراد دفتر انستیتوی من هم سرایت کرده است. 
اگرچه کمیته‌ی اعتصابات استننائاً و به دلایلی. عملاً به راننده‌ام احازه‌ی کار داده است. 
مع‌ذلک. ترجیح دادم تا مانند بقیه عمل کنم و سوار ماشین‌های عبوری شوم. همه‌چیز به 
خوبی اتفاق افتاد. مهندس جوانی که مرا سوار کرد. بسیار دوست‌داشتنی بود و مکالمه‌ی 
حالب توحهی هم با او داشتم.» 

_ «او به شما چه گفت؟» 

_ «در ابتدای ام وقتی با تعجب بسیار متوحه شد یک استاد دانشگاه. با استفاده از 
جنین ابراز داشت: "من فکر می‌کردم کسانی که به ملاقات با اعلی‌حضرت می روند یا 
رولزرویس سوار می‌شوند و پا کادیلاک. اصلاً نمی‌توانستم تصور کنم که آن‌ها از ماشین‌های 
گذری استفاده کنند."۲» 

شاه که کنجکاو شده بود. پرسید: 

«و شما چه حواب دادید؟» 

«قربان؛ ب۹ او گفتم کسانی را که او می‌گوید. در حال حاضرء در جاده‌های کالیفرنیا 9 
حنوب فرانسه رانندگی می‌کنند و در تهران. صرفاً کسانی باقی مانده‌اند که با ماشین‌های 


گذری به دیدن اعلی‌حضرت می‌روند...»> 
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شاه حالت شعفی از خود نشان داد. زیرا فکر کرد با وحود بحرانی که به طور حجدی 
سلطنت را تهدید می‌کند» هنوز کسانی هستند که او را رها نکرده‌اند و حتی برای دیدنش» از 
مان قاف کک اعادو ی کد ای ر همان ال اش کارا مار هه ان که 
من پرسید: 

«خوب. این مهندس جوان به شما چه گفت؟ پیغامش چه بود؟» 
آیا شما اطلاع دارید طرخ‌های سدذسازی: که به ظور مثالء برای توسعهی کشت و ضنفت بة 
شما ارائه می‌شوند. تأثیر چندانی در بهبود وضع زندگی کشاورزان ندارند؟» 

و آو کک نی کی پاش اک ا ھا کے ا او قد انت ما فا 

- «اعلی‌حضرت. بدون تردید او می‌خواست بگوید برای یک توسعه‌ی واقعی در امر اقتصاد 
کشا الما سای تفای اکاک ک فا گرم بهتیین خی ی هه 
سد خوزستان است که بانزده سال پیش مهیا شد و او در آن کار می‌کند. این سد. جز از نظر 
آبیاری. تا نیو چشم‌گیر دیگری در زندگی مردم نداشته است؛ که به جای آن هم می‌شد با 
لصب تلمبه. برای استفاده از آب در طول مسیير رود بزرگ کارون؛ منافع بییش‌تریک کسب کرد.» 

- «اگر خوب متوحه شده باشم انتقادهای این مهندس» بیش‌تر نسبت به برنامه‌ریزان 
قرار می‌دهل ,»> 

- «من فکر می‌کنم او می‌خواست بگوید هیچیک از برنامه‌ریزی‌های تکنوکراتیک. که از بالا 
اخیر. بسیاری از طرح‌های اقتصادی به کار گرفته شده در کشور ماء صرفاً به درد خارحی‌ها 9 

شاه به ناگهان فکری را ابراز کرد که حاکی از ابراز یأس او نسبت به خارجی‌هاء و خصوصاً 
آمریکاییان بود: 

«متأسفانه باید بگویم خارحی‌ها, در عمل. طرح‌هایی را تحمیل کردند که منافع ماء اصلاً در 
آن‌ها منظور نشده بود.» 

_ «اعلی‌حضرت. آیا واقعاً در کنار شماء کسانی نبودند که به شما بقبولانند برای آن که 
همه‌چیز در جهان به خوبی بگذرد. کافی است که به آمریکاییان اعتماد کنید؟» 


_ «حق با شماست. مطمنئناً این امر تا حدی دخالت داشته است.» 


"* یکی از استان‌های ایران. در حاشیه‌ی خلیج‌فارس و در مرز عراق. 
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_ «در مقاله‌ای که از ربچارد هولمز » در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۸ (۲۷ آذر ۱۳۵۷) در مجله‌ی 
تایم به چاپ رسید» این اعتماد بیش از حد» کاملاً ابراز شده است. او در این مقاله. جیمی 
کارتر را مورد سرزنش قرار می‌دهد که چرا می‌گوید "فکر نمی‌کند اعلی‌حضرت از بحران حاضر 
جان سالم به در می‌برند." هلمز شاهرا این‌طور نشان می‌دهد که مایل است از شما دفاع 
کند. اما در واقع» صدمه‌ای جدی وارد می‌آورد. به طور متال» می‌نویسد ایالات متحده» تا زمانی 
که شما حافظ منافع آمریکایی‌ها هستید. نباید رهایتان کند. و بعد ذکر می‌کند به هنگام جنگ 
اعراب و اسرائیل. در سال ۰۱۹۷۲ شما فرستادگانی را به مصر و عربستان سعودی روانه 
کردید تا مانع توقیف نفت کش‌هایی که مقصدشان آمریکا بود بشوند. هلمز در این مقاله. 
هم‌چنین مطالبی را ابراز می‌کند که تا آن موقع. به صورت محرمانه حفظ شده بود؛ یعنی اعزام 
یک اسکادران هواییماهای جنگنده‌ی ۵۱ توسط ایران. جحهت کمک به آمریکاییان در جنگ 
ویتنام. می‌توانید تصور کنید چنین مقاله‌ای, که مدعی حمایت از اعلی‌حضرت است. در شرایط 


شاه. که آشکارا درمانده شده بود, ناگهان دست‌ها را به آسمان بلند کرد و گفت: 


«با این حرف‌ها. مسلماً هدفشان دفاع از ما نبوده است. بل‌که کاملاً برعکس! وزیر 
خارفک ازگلسن خر هفخطیی خوساه تسش اغلام کی که افا اند مرا مات کش ما 
منافع بریتانیا را در منطقه حفظ کرده‌ام. اين آقایان. هر کاری صورت می‌دهند که ملت باور کند 
من در خدمت خارحی‌ها بوده‌ام*. آن‌ها به حای اين که واقعاً بخواهند مرا حفظ کنند. بی‌اعتبارم 
می‌نمایند. آن‌ها بی‌نهایت متظاهر هستند.» 


_ «اعلی‌حضرت. همه می‌دانند که انگلیس و آمریکا دوستان شما هستند.» 


_ «هرگز! انگلیسی‌ها. هیچ زمان صادقانه از من حمایت نکرده‌اند" و حدود یک سال است 
[هر دو] با یکدیگر به توافق رسیده‌اند.» 


2 «چرا جنین سیاستی را دنبال می‌کنند اعلی‌حضرت؟» 


" رئیس سابق سیاء که بعداً از تاریخ ۱۹۷۴ الی ۱۹۷۷, سفیر آمریکا در تهران بود. او حتی قبل از 
آن که به ایران بیاید. روابط صمیمانه‌ای با شاه داشت. 


* با توحه به نقش شاه در تضعیف و سقوط حکومت دکتر مصدق. عقد قرارداد با کنسرسیوم 
فروش نفت به ثمن بخس, خربدهای تسلیحاتی بدون ایجاب هیچ‌گونه ضرورت و... شرکت در 
سرکوب حرکت‌های ضدامپریالیستی در منطقه و.. .. دیگر به تبلیغ بیگانگان. مبنی بر این که او در 
خدمت آنان بوده است. نیازی نیست. عملکرد هر فرد و گروه و حمعیت و حکومتی. خود به‌ترین 
معرف آن شخص و گروه و حمعیت و حکومت است. (ناٌ 

7 در قاموس سیاست انگلیس» «صداقت» جای‌گاهی ندارد. آن‌جه برای آنان مفهومر است. عبارت 
است از دفاع از منافع خود. اين که انگلیسی‌ها هیچ‌گاه از روی «صداقت» از او پشتیبانی نکردند. 
به همان اندازه واقعیت دارد که انگلیسی‌ها, افزون بر سی سال پر از نشیب و فراز به 
نسبت‌های مختلف. از او به خاطر تأمین و تضمین منافع خود. پشتیبانی و دفاع کردند. (ناشر) 
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- «من چه می‌دانم؟ شاید در منطقه دولتی قوی نمی‌خواهند. احساس می‌کنم آن‌ها 
نگران منافع بلندمدت خودشان می‌باشند.» 


اگر شما در حریان نفشه‌های آنان بودید, چرا افکار عمومی را مطلع نساختید؟» 
شاه, با حالتی حاکی از تردید. معترضانه گفت: 
«تصور می‌کنید چنین اسراری را می‌توان با ملت در میان گذاشت؟» 


«اعلی‌حضرت. به هر جال, با حفظ سکوت. چیزی به دست نیاوردید. زیرا مردم شما را 
متهم می‌کنند که در جهت منافع خارحی‌ها بوده‌اید. در حالی که اکنون می‌گویید همین 
خارحیان. در صدد حذف شما هستند...» 


_ «آن‌ها با من دشمنی دیرینه‌ای دارند. نه انگلیسی‌ها و نه شرکت‌های نفتی آمریکایی. از 
اه که اه ای ارا که کہ کے کت ھا ا آن گم موی تشد سور 
ساختم مرا نمی‌بخشند". ضمناآء دیدید که چه بر سر ماتیی آمد. شرکت‌های نفتی, در ایالات 
متحده. بسیار قدرت‌مندند. هر بار که کنسرسیوم نفت را در فشار می‌گذاشتم تا قیمت 


ساخت. ماتیی. کسی بود که مطابق با قوانین بین‌المللی شرکت‌های نفتی دیگر عمل نمی‌کرد 
جان خود را از دست داد. علت این حادثه, به همان اندازه‌ی وجود بمبی که قبلاً در هواپیمای او 
کته بسن یکات مرا و ایا 

به تام نوکت ملی انان کی سال‌های: ۱۳۳۲۵۰۱۳۳۱ هر عع قرارداه با کمبانی‌های انتالبایی ه 
ایتک تیت شنه است که مواحه با کارشتکس توت انگلستان و کارتل شتی گردیت (برات اط لاع 
بیش‌تر, رجوع کنید به تاریخ ملی شدن صنعت نفت, فاد روحانی. ص۲۹۸ تا ۴۰۵) 


۱ درگیری ماتیی با کمپانی‌های نفتی, به اواخر دههی بنجاه میلادی بازمی‌گردد. 


۳۲ اندکی یس از عقد قرارداد ماتیی با شرکت ملی نفت ایران راحع به بخشی از 
محدوده‌ی بیرون از منطقه‌ی انحصاری کنسرسیوم دو کمپانی نفتی آمریکایی 9 
کانادایی, با شرایط به‌تری قرارداد با ایران منعقد ساختند. ه 
۳ هميشه افتخار شاه در مذاکره با کمپانی‌های نفتی و دولت‌های آنان, عبارت از 
این بوده است که در برابر کشورهای افراطی اوپک. نقش ترمز را ایفا کرده است. 
و نیز بر اين نکته تاکید داشته است که از نفت. به عنوان سلاح نباید استفاده 
شود. (در اين ارتباط, به خاطرات علم ج اول, ص‌۲۰۱ رجوع شود.) 
۴ افتخار دیگر او عدم قطع نفت به هنگام جنگ اعراب و اسرائیل. به نفع 
کمیانی‌های نفتی و کشورهای غربی بوده است. (همان‌جا. ص۷۲ و ٩۸‏ و ۱۰۴) 
(ناشر) 
*شاه, به عبث. می‌پندارد که با اين سخنان. می‌تواند چهره‌ی حقیقی و واسطه‌ی خود را پنهان 
سازد. آگاهان هرگز فراموش نخواهند کرد که اين او بود که خون دانشجویان معترض به کودتای 
۸ مرداد ۰۲۲ سازمان‌دهی شده توسط کارتل نفتی و دولت‌های انگلیس و آمریکا را در آاستانه‌ی 
ورود ریچارد نیکسون. معاون ایزنهاور به ایران» و حراج مجدد منابع نفقتی کشور در روز ۶ آذر 
۲ بر سنگ‌فرش دانشگاه تهران ریخت و مهندس نیک‌داوودی و آیت‌اللّه سعیدی را در 
آستانه‌ی برگزاری کنفرانس سرمایه‌داران آمریکایی در ایران (خرداد ۰)۱۳۴۹ در زندان به شهادت 
رساند. و این او بود که رهبر مبارزات ضد استعماری ملت ایران. و نخست‌وزیر قانونی » 
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تنها نیکسون توانست در برابر این شرکت‌ها قد علم کند. به همین دلیل, از زمانی که او از 
صحنه‌ی سیاست خارج شده است. آن‌ها مجدداً به اعمال نفوذ در اداره‌ی کشور [آمریکا] 
پرداخته‌اند. از دموکرات‌ها و حیمی کارتر هم به‌تر است حرفی نزنیم! این‌ها هم‌چجون 
عروسک‌هایی در دست شرکت‌های نفتی‌اند.» 


_ «ملت ایران بسیار مشتاق بود که تمامی این‌ها را بداند.» 


- «من پیرو مکت مصدق نیستم که با عوام‌فریبی و مظلوم‌نمایی, بخواهد مردم را در جهت 
خواسته‌ی خویش به حرکت درآورد. بل‌که تصور می‌کنم رهبری که با مشکلات درگیر است؛ 
اند آفها راب مات ملت بردو ان طرف خلایل و اسداان‌شایی سرا فسات ملت 
فراهم آورد. [بل‌که] صرفاً باید مسائل را حل کرد. 

«اعلی‌حضرت. اگر خوب متوجه شده باشم شما هم بالأخره در همان موقعیت مصدق 
قرار گرفتید.» 

_ «با این تفاوت که ما توانستیم به سلطه و نفوذ خارحی‌ها بر صنعت نفتمان خاتمه دهیم 
و اویک" را تأسیس کنیم و آن را تقویت نماییم. همین سازمان, مدت‌ها به عنوان خار در چشم 
شرکت‌های نفتی بود. ما موفق شدیم بخش اعظم منافع این شرکت‌ها را به دست آوریم. در 
الى که مضق ا فطل ا اة آبادان یو اسان آشمیه آن‌ها با کامل مد ساعت و اه 
امکان را برایشان پدید آورد که سلاحشان را علیه ماء, تیزتر کنند.» 


«با اجازه. قربان. می‌خواستم به موضوع دیگری بپردازم. آیا فکر نمی‌کنید آنبچه را که 
اکنون از سیا در آمریکا می‌گویند. حای بحت دارد؟» 


«تمام این‌ها. بخشی از یک نمایش بزرگ است که می‌خواهد تغییر سیاست آمریکا را 
توجیه کند. رهبران جدید این کشور. می‌خواهند همه‌ی مسوولیت بحران فعلی را به گردن 
سیا بیاندازند. چرا که وقتی این سازمان, تحت نظر حمهوری‌خواهان بود, بنا به درخواست من. 
هیچ‌گونه تماسی با مخالفین ما برقرار نمی‌کرد. هرچه امروز می‌گویند. دروغ است. من فقط به 
نیکسون و کیسینچر گفتم: "تا زمانی که شما خود را متحد کشور ما می‌دانید و آمریکاییان 
زیادی در ايران زندگی می‌کنند. سعی نکنید در سیستم اداری ما داخل شوید و با اغوای 
دیبلمات‌ها و افسرانمان, آن‌ها را مبدل به حاسوس نمایید." چون خصوصاً مایل نبودم 
وطن‌دوستی افسران ماء با پیشنهادات فریبنده‌ی آن‌ها. مورد خطر قرار گیرد. لذا به مخاطبین 
آمریکایی گفتم در عوض, سازمان‌های کشور, که ساواک را هم شامل می‌شود. حاضرند تا هر 


€ و ملی, دکتر محمد مصدق را: به جرم مبارزه با کارتل نففی و دفاع از استقلال کشور به 
دستور پشتیبانان خارحی خود. به زندان و تبعید فرستاد. (ناشر) 

" سازمان کشورهای صدارکننده‌ی نفت» که در سال ۱۹۶۰ (۱۳۳۹) تأسیس شد و ایران» چه در 
آن زمان و چه اکنون» از اعضای فعال آن محسوب می‌شود. 

أ نیویورک‌تایمز در تایخ ۲۱ دسامبر ۱۹۷۸ نوشت: تحلیل اشتباهی که سیا از ایران به عمل آورد. 
در حال حاضر موضوع تحقیق مجددی شده که حیمی کارت خواهان آن است. 





از کاخ شاه تا زندان اوین» دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۴۱ 


در اختیارشان قرار دهند. 


امروز. اوضاع کاملاً فرق کرده است و همه می‌دانند سیا. بدون توافق ما. شبکه‌های 


ارتباطی خود را با ایرانیان مخالف» در خارج از کشور. مدام گسترش می‌دهد و مهم‌ترین بخش 
این مخالفین. نه تنها در آمریکا هستند, بل‌که تحت حمایت دولت آمریکا هم فعالیت می‌کنند.» 


سیاء عملاًء به دو دلیل اساسی تماس‌هايش را با مخالفین شاه تقلیل بخشید. اولین دلیل 
آن که طی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ (سال‌های ۳۰ و ۰)۵۰ هدف اصلی بخش‌های اطلاعاتی آمریگا, 
شناسایی فعالیت‌های شوروی‌ها در منطقه بود. سیاه. به وسیله‌ی روابط بی‌گیرش با 
ساواک. موفق شد تا سیستم شنود الکترونیکی کاملی در سرتارسر مرزهای ایران و شوروی 
مستقر سازد که از طریق آن؛ به ارتباطات موجود در شبکه‌ی دفاعی روس‌ها پی ببرد و در 
ضمن» سکوهای پرتاب موشک و راکت آن‌ها را هم در جمهوری‌های جنویی شوروی. کنترل 
کند. 

دومین دلیل. آن که از زمان به قدرت رسیدن حانسون. به دنبال قتل کندی در سال ۰۱۹۶۲ 
تا ورود کارتر به کاخ سفید (۱۹۷۷) دوره‌ای بود که طی آن. رهبران آمریکایی. شاه را به عنوان 
تنها عنصر سیاسی قابل قبول در ایران» پذیرفته بودند و لذا تصور می‌کردند که برای هميشه. 
ایوزیسیونی را از میان برداشته‌اند که به هر حال. چیز قدرت‌مندی هم به حساب نمی‌آمد. 
شاه با مسوول سازمان سیا در تهران, و هم‌چنین» سفیر ایالات متحده., مدام در ارتباط بود. در 
حالی که رسای دولت‌های جهان. هیچ‌گاه مستقیماً در ی ایجاد تماس‌های دائمی با 
مسوولین سیا نبوده‌اند. 

شاه, به دلیل عدم اطمینان به اين که کس دیگری مسوولیت تماس میان سرویس‌های 
اطلاعاتی ایران را عهده‌دار شود. خود. شخصاً و عملاً. هدایت این امور را در اختیار گرفته بود. 

نظر به اين که شاه با آمریکا به توافق رسید تا اطلاعات مربوط به ایران» از طریق ساواک در 
اعضا نان شمه شوه لوا نمی ارت کته رها کی مارک اة ی ما اراک و 
شاه. طی طریق می‌نمود که در نتیجه. وقتی اشتباه و خطایی مهم سر می‌زد, قابل 

اگر اهمیت پدیده‌ی مذهبی, و در نتيجه انقلاب. از چشم سیا به دور ماند. به اين دلیل بود 
که خود شیاه ه تساو که که از تا هه وه وان رک مرک نات کر تر تفه 
بودند. آن‌ها, که هميشه در وحشت از کمونیسم به سر می‌بردند. اطلاعات و تحلیل‌های 
غلظی بسا اراکه اون لذا اة مح نود ف واشستگتن ا تمشت به انهامی که در آمیگ 
راجع به ایران پدید آمد» مقصر بداند. زیرا از کوربینی خود او ناشی شده بود و در نتیجه» او نیز 
فز اين امن ىقو شغاختة مىق 

طی دوره‌ی طولانی حاکمیت جمهوری‌خواهان» از سال ۱۹۶۸ الی ۱۹۷۶ (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۵): 
شاه در واقع. نور دیده‌ی ایالات متحده شده بود و اجحازه داشت هر کاری بکند. لذا, حای تعجب 
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نخواهد بود که موقع به قدرت رسیدن دموکرات‌ها, و در برابر سیاست اخلاق‌گرایانه‌ی جیمی 
کارتر» خود را کاملاً مشوش و پریشان احساس کند. او از نگرش تازه‌ی آمریکاییان به شدت سر 
کور وو دو و بے فرت عاشعی گام کرآمت آکته هی گامتهانل یه تا به این آب اقا کی 
لیکن, از بیانات و رفتارش چنین استنباط می‌شد که می‌خواهد به آمریکایی‌ها بگوید: «من که 
در هر زمینه‌اک از شما حرف‌شنوی داشته‌ام. چرا اکنون این‌چنین گنگ و نامفهوم با من برخورد 
می‌کنید؟ تنها موردی که در آن با یکدیگر به توافق نرسيدیم فقط همین زمینه‌ی ناخوش‌آیند 
حقوق بشر بوده که کارتر, از زمان کاندیدا شدنش. اسب خود را در آنه عرصه به تاخت‌وتاز 
درآورده است. تازه آن هم با اين که موافقش نیستم مع‌ذلک, همه کار می‌کنم تا در حهت او 
باشم. در چنین شرایطی. چرا رهایم می‌کنید؟» 

در اطراف شاه. کسی نبود که برایش توضیح دهد در واشنگتن چه می‌گذرد. او متوحه نبود 
که با رسیدن کارتر به قدرت» وضع فرق کرده است و ضیافت‌های مجلل سفارت ایران» دیگر 
نمی‌توانند در نگرش افرادی که تازه از جنگ ویتنام و رسوایی واترگیت خلاص شده بودند. اثری 
بگذارد. 


در این‌حا. خود را ملزم می‌بینم به مکالماتی که چند هفته قبل از انتخاب حیمی کارتر به 
ریاست‌جمهوری آمریکا. با یکی از نزدیکان شاه داشتم که با روشن‌بینی. نگرش او را مورد 
تحلیل قرار داده بود. اشاره کنم. من از او برسیدم شاه در برابر کارت و سیاست حقوق بشرش 
چه موضعی اتخاذ خواهد کرد؟ جواب داد: «شاه که مطمئن است کارتر برای بار دوم انتخاب 
نمی‌شود. سعی می‌کند تا به ظاهر هم که شده. رژیمش را آزادمنش نشان دهد و به منظور 
آرام گروت کارت گول ی قرارھات یا او یگذارن آما بدیختی شاه کر ایی است که اک تا به‌حتال 
موفق شده است در مقابل هر نوع فکری» ماهرانه رفتار کند و در تمام زمینه‌ها برنده شود. این 
بار با به بازی گرفتن آزادی» اشتباه فاحشی مرتکب می‌شود. زیرا آزادی در دست‌های رهبری 
سیاسی» که همیشه آن را حقیر شمرده» هم‌چون بمبی است که لحظه امکان دارد در برابر 
روی او منفجر گردد.» 

در نتیجه. می‌توان گفت از زمان به قدرت رسیدن کارت شاه به حای آن که یک استراتزی 
همه‌حانبه را برای پاسخ به نیازهای رژیمی در پی آزادی پیش گیرد. بیش‌تر بر آن شد تا 
سیاستی مقطعی را دنبال نماید. همین سیاست. او را بسیار آسیب‌پذیر ساخت. خصوصاً که 
هنگام عبور از مقاطع مختلف. هميشه دچار تردید بود و اغلب هم با شکست روبه‌رو می‌شد؛ 
که البته حز این هم انتظاری نمی‌رفت. 


صحبتی به ميان آید. لذاء سوال دیگری مطرح ساخت: 


«چجه خبرها از صدیقی؟ ما منتظر نتایج مشورت‌هايیش هستیم.» 
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«اعلی‌حضرت. مطمنناً صدیقی ظرف چند روز آینده خدمت می‌رسد و برایتان خواهد 
گفت. اما به هر صورت» من او را هر روز می‌بينم. باید تأيید کنم که به سختی, تحت فشار 
است.» 

- «اين فشارها از کجا حاصل می‌شوند؟» 


- «از دوستان سیاسی‌اش.» 


- «شنیده‌ام دوستان قدیمی‌اش در حبهه‌ی ملی. به دیدن او رفته‌اند تفن یکی از 
رهبران این حبهه, موقعی که با او حرف می‌زده, به گریه افتاده است. چه شده؟» 


پیشنهاد شما منصرف کند. به گریه می‌افتد. اشک‌های او حاکی از محظوری است که حبهه‌ی 
ملی در حال حاضر. با آن روبه‌رو است.» 


_ «جه محظوری؟» 

_ «از یک طرف فروهر و دوستانش. احترامی عمیق برای صدیقی و شرافت اخلاقی زبانزد 
او قائلند. و از طرف دیگر. نسبت به تشکیل دولت او بر بایه‌ی قانون‌اساسی ۱۹۰۶ (۱۲۸۵) 
تردید دارند که مبادا دوران آن گذشته باشد و به دنبال آن. ارج و اعتبار صدیقی از دست برود.» 

_ «مگر جبهه‌ی ملی هميشه برای قانون‌اساسی احترام قاثل نبود؟ خوب. بیاید آن را اجرا 
کند.» 

_ «آن‌ها معتقدند چون اعلی‌حضرت. مدتی طولانی قانون‌اساسی را نادیده گرفته‌اند, در 
نتیجه. نمی‌توانند مطابق با آن. شاه باقی بمانند.» 

_ «آیا فکر آينده را کرده‌اند؟ آیا تضمینی دارند مبنی بر این که در حالتی دیگر آزادی آنان 
کاری که برایشان باقی می‌ماند. دنباله‌روی از ملاها است و در نتیجه. نقشی حپت ایف | 
می‌خواهند ببرند؟» 

_ «به هر صورت. اعلی‌حضرت. حرکات اعتراض‌آمیز. امروز از آن‌جنان شدتی برخوردار شده 
است که آن‌شا خر ات خمایت از سلطنت» حتی بر اساس قانون‌اساسی را ندارند. در مورد 
صدیقی» فکر می‌کنم احتمالاً پیشنهاد اعلی‌حضرت را درباره‌ی تشکیل دولتی جدید. نپذیرد.» 

شاه که غافل‌گیر و متأسف شده بود دلایل این نپذیرفتن را خواستار شد. 

«اعلی‌حضرت. او شرایطی را پیشنهاد کرده بود که رعایت نشدند.» 


_ «چه شرایطی؟» 
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_ «به طور متال» آزادی زندانیان. اگرچه وزیر دادگستری با نمایندگان انجمن‌ها و مسوولین 
دادگاه‌های نظامی حلسه‌ای داشت و فهرستی هم از زندانیانی که می‌شد مورد عفو 
قرارشان داد تنظیم گردید, اما اقدام دیگری صورت نگرفت.» 

_ «چرا این کار متوقف شد؟ من آماده‌ام سریعاً اقدام کنم. چه می‌توانم بکنم؟» 
است. دستور دهید که بدون فوت وق اوامر اعلی‌حضرت را به نظامیان و ساواک ابلاغ نمایند.» 

- «می‌توانم از طریق تلفن اين کار را بکنم؟» 

«مطمئناً اعلی‌حضرت. دیروز با وزیر صحبت کرده‌ام. فکر می‌کنم الآن در مجلس سنا 


باشد.» 


شاه به او گفته شود. 


«دیگر حی؟» 

_ «صدیقی دیشب سندی به من ارائه داد که ثابت می‌کند بنیاد پهلوی. هنوز به عنوان 
یک موّسسهی بازرگانی, فعالیت‌های مالی‌اش را ادامه می‌دهد.» 

شاه فوراً به وزیر دربار تلفن کرد تا از او ببرسد آخرین اقدامات درباره‌ی بنیاد پهلوی چه بوده 
و دستورات او مبنی بر متوقف ساختن کلیه‌ی عملیات مالی این موسسه. که به نام او انجام 
می‌شد. به کجا رسیده است و از وزیر دربار خواست تا فردا صبح. فرمان نهایی در اين مورد را 
حهت امضاء به نزدش بیاورند. سپس به من گفت: 

«شرایط دیگر صدیقی که رعایت نشده, کدامند؟» 

_ «اعلی‌حضرت. دو نکته‌ی مهم دیگر را شامل می‌شوند: فرماندهی نیروهای ارتش, و 
شورای نیابت سلطنت.» 

_ «بدون تردید, فرماندهی نیروهای مسلح از اختیارات من است.» 

- «صدیقی, با توحه به موازین قانونی. معتقد است فرماندهی عالی شاه بر ارتخش. 
همانند ساير اختیارات مقام سلطنت. بیش‌تر جنبه‌ی نمادین دارد تا احرایی. و ارتش باید تحت 
نظر شورای وزیران باشد و نه شخص اعلی‌حضرت.» 

«صدیقی مدعی است فرماندهی ارتش نباید در اختیار من باشد؟!» 

- «اگر اعلی‌حضرت احجازه فرمایند. عرض کنم نظر دقیق تمام حقوق‌دانان بر این است که 
اختیارات مقام سلطنت در امور احرایی. صرفاً مفهوم نمادین و سمبولیک دارد.» 


از کاخ شاه تا زندات اوین؛ دکتر اخسان نرافی صفحه‌ی ۱۴۵ 
" «اما من فکر می‌کنم شاه در مورد ارتش. از اختیاراتی کامل برخوردار است. بايد در این 

باره با صدیقی صحبت کنیم.» 

صدقی. هم‌چنین می‌گوید که اين کار هم باید تحت نظارت دولت انجام شود .» 


_ «حالا بگویید نظر صدیقی درباره‌ی شوران نیابت سلطنت چی است؟» 


- «بعد از دو هفته مشاوره. صدیقی به این نتیجه رسیده است که رژیم به منظور بقای 
خود. ناچار است از بعضی جهات تغییر کند. او یس از تفکر بسیار یقین نموده است که 
اعلی‌حضرت نباید از کشور خارج شوند. اما برای مدتی, از کار کناره‌گیری کنند و اختیاراتشان را 
به شورای نیابت سلطنت تفویض نمایند.» 


دهد. در غیر این صورت» مفهوم آن چی است؟» 

_ «اعلی‌حضرت. با توحه به این که در قانون‌اساسی تصریح شده است "در صورت مسافرت 
یا غیبت شاه. شورای نیابت سلطنتی از طرف ايشان برگزیده می‌شود". شما به خوبی قادر 
خواهید بود موقتاً خود را از امور دور نموده و ضمن حضور در کشور» شورایی را مشخص کنید.» 

- «شما می‌خواهید یس از انتخاب شورای سلطنت. من [هم‌چنان] درکشور بمانم؟» 

«بله اعلی‌حضرت.» 

شاه, که آشکارا ناراحت شده بود, با لحن نیش‌دار گفت: 


«اما این» یعنی بیذیرم صغیری بیش نیستم که باید نسبت به او. نوعی سرپرستی اعمال 


گردد.» 


ت «اعلی‌حضرت. چاره‌ی دیگری ندارید. زیرا شما از قدرت‌هایی برخوردار شده‌اید که 
قانون‌اساسی اختیار آن‌ها را به شما نداده است. در نتیجه. امروز به عنوان نقطه‌ی عطف 
تمامی حملات و انتقادهای علیه رژيم واقع شده‌اید.» 


شاع با عصبانیت. حالتش نشستنش را بر روی صندلی تغییر داد و فریاد زد: 


* 


شاه» علی‌الخصوص, بر آن بود تا کنترل سفارش تسلیحات را در ید قدرت خویش داشته باشد. 
از بیست سال پیش» او شخصاً خریدهای خارحی و تولید سلاح در کشور را زیر نظر داشت و 
همین امر به او اجازه می‌داد تا در زمینه‌ی بین‌المللی. موازنه‌ی سیاسی معقولی را برقرار کند. 
به طور مثال. از ایالات متحده, جنگنده‌های هوایی, زیردریایی و لوازم بسیار پیش‌رفته‌ی دفاع 
هوایی می‌خرید. از انگلستان. زره‌پوش, کشتی‌های حنگی؛ از فرانسه. ناوچه‌های موشک‌ان داز؛ 
و از اتحاد جماهیر شوروی. موشک‌های ضدهوایی و وسائط حمل‌ونقل نظامی. او این خریدها را 
ای اس همان وی میداد که سا ساب ا اقات سوم اني ار ماه لباز 
بلغارستان. و یونان دیده می‌شدند که از لطف و محبت شاه برخوردار بودند؛ هم‌چون ویکتور 
امانوئل سوم فرزند شاه اومبرتو, که واسطه‌ی اصلی او حهت خرید هلیکوپترهای آکوستا - بل و 
نصب یک خط زنجیره‌ای مونتاژ برای تولید این هلیکویترها در اصفهان شده بود. 
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«نه نه, نه! آن‌چه شما می‌گویید. مغایر با قانون‌اساسی است و من نمی‌توانم آن را 
بیذیرم. چون همه فکر خواهند کرد مسوولیت‌هایم را رها نموده‌ام.» 
به آن اعتراضی نخواهد داشت. زمانی هم که یک شرکت تجاری با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. 


«من صریحاً به شما می‌گویم چنین راه‌حلی از نظر من پذیرفته نیست.» 


- «اعلی‌حضرت. در این صورت. صدیقی هم پیشنهاد شما را مبنی بر تشکیل دولت. قبول 
نخواهد کرد. زیرا از نظر او. این شرط فوق‌العاده ضروری است.» 

در این‌حا باید دلایل صدیقی را ذکر کنم که بر خلاف شایور بختیار, که هفته‌ی بعد به شاه 
پیشنهاد کرد تا کشور را ترک کند. از او خواسته بود در ایران بماند و با شه‌بانو به ویلای شمال 
بروند تا شورای نیابت سلطنت و دولت. مسوول امور گردند. به طور معمول. وقتی شاه کشور 
را جهت بازدیدهای رسمی ترک می‌کرد. شورای نیابت سلطنتی را تعیین می‌نمود که از 
روسای مجلسین سنا و شورا, نخست‌وزیر فرمانده نیروهای مسلح. رئیس دیوان عالی, وزير 
دربار, و گاهی یکی از برادرانش» تشکیل می‌شد. 


صدیقی. به زعم خود. امیدوار بود این شورا وسیع‌تر شود و تعدادی شخصیت‌های 
سیاسی مورد احترام به آن افزوده گردد. از حمله., احتمالاً یک یا دو نفر از روحانیون. تا بدین 
ترتیب. مردم کشور و مخالفین» به خوبی دریابند که وضع فرق کرده است و شورا از این پس. 
می‌تواند ضامن مشروعیت قدرت باشد. از طرف دیگر. اصرار صدیقی مبنی بر ماندن شاه در 
کشور. به خاطر این امیدواری است که شاید بتواند ارتش را از وقایع دور نگه دارد تا از بروز هر 
نوع کودتایی جلوگیری به عمل آورد. زیرا اگرچه شاه اعتبارش را در میان مردم از دست داده 
بود. مع‌ذلک» هنوز در ارتش جایی داشت و حضورش در کشور. موحب دل‌گرمی ارتش بود. 
لیبرال‌ها هم نگران بودند که مبادا سرکشی و شورشی در ارتش پدید آید که منجر به جنگ 
داخلی گردد. خلاصه این که صدیقی. بیش‌تر برای احیای رژيم می‌خواست شاه را در کشور 
نگه دارد؛ در حالی که او به دلیل بیماری» از نظر حسمی بسیار ضعیف شده بود و از نظر 
روانی نیز توان هماهنگی با اين راه‌حل را نداشت. ضمن آن که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها, از 
طریق سفیرانشان (که در آن زمان. مرتباً با شاه ملاقات داشتند). مدام او را به خروج از کشور 
ترغیب می‌نمودند. 

قبل از مرخص شدن. گفتم: 

«اعلی‌حضرت» صدیقی خواهش دیگری هم دارد و آن این است که شما به متحدین 
انگلیسی و آمریکایی خود. تأکید کنید به طور مداوم و هر روزه. نسبت به شما اعلام حمایت 
نکنند. صدیقی مایل است در صورتی که نخست‌وزیر شد. از جیمی کارتر بخواهد ابراز حمایت 
دائمی خود را نسبت به رزیم ایران. متوقف نماید. از نظر او این‌گونه سخنان. برای ایرانیان 
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شناد باظر اف تفا جضن که رقت که در جال عاض تھی دشیم ابن انش سا سته 


اندازه ریاکارانه صورت می‌گیرد.» 


شاه در این مورد. قبلاً بارها به من گفته بود که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها. حمایتی واقعی 
از او به عمل نمی‌آورند و فرح هم در اين مورد اشاراتی داشت. البت هشها از طریق داماد 
سابقشء بعنی اردشیر زاهدی» که سفیر ایران در واشنگتن بود. تماس‌های مستقیمی را با 
آمریکاییان حفظ می‌کرد؛ خصوصاً با مشاور کارتر. برژینسکی. زیرا می‌خواست از اين راه, به هر 
صورت. حمایت آن‌ها را داشته باشد. واضح بود که شاه قادر به ترک عادت سی سلله‌ی خود 
نبود. اما در موقعیت فعلی, تناقضی که میان حمایت مقدبانه و ظاهری آمریکایی‌ها و اقدامات 
آن‌ها وحود داشت. او را کاملاً گیج و سردرگم کرده بود. این پریشانی خیال. موقعی در او 
بیش‌تر می‌شد که نظرات مشاورین متعددی را که به کاخ رفت‌وآمد داشتند. می‌شند. این 


افراد را در سه گروه می‌توان طبقه‌بندی نمود. 


تعضی ها مانند وال تضرت اسف با کید مم‌کیدند آم گنها ار رها ساشتنه‌اند هراس 


نراق ضرفا گودتایی تطامی ہا اتا به ارش است.: 


گروهی دیگر از جمله داماد سابقش. کماکان روی آمریکایی‌ها حساب می‌کردند. زیرا هنوز 
در این توهم به سر می‌بردند که آمریکا. شاه را تنها نخواهد گذاشت و هر نشانه‌ای از سوی 
واشنگتن را به عنوان اثری از قدرشناسی و وفاداری تلقی می‌نمودند. بالأخره. مشاوران جدید 
شاه از جمله صدیقی, که به او پیشنهاد می‌کردند به طور کامل از قبول حمایت آمریکایی‌ها 
سر باز زند و به سمت ملت بازگردد. 


تمامی این افکار متفاوت. کاری نمی‌کردند. جز افزودن بر تشویش درونی شاه» و ترغیب او 


من خودم هم حس کردم که با پیشنهاد چشم‌پوشی از آن همه قدرت پا را از حد خود 
فراتر گذاشته‌ام. 


«اعلی‌حضرت. امروز وقتی نظر کسانی را که از شما درخواست کرده‌اند تا از قدرت 
کناره‌گیری نمایید. منعکس می‌ساختم سعی کردم تا روحیات شما را برای خودم مجسم 
کنم. آن‌وقت. خاطره‌ای از جوانی به یادم امد. در سن بیست سالگی. در زنو دانشجو بودم. 
یکی از دوستانم که کوه‌نورد ماهری بود. روزی از من خواست تا در اين ورزش, او را همراهمی 
نمایم. شب را در کوهیایه‌ای شامونی. زدیک دوستانی دیگر سیری کردیم و ساعت ۴ صبح. 
صعود به سمت قله‌ها را آغاز نمودیم. با اين که عادت به کوه‌نوردی نداشتم مع‌ذلک. به دلیل 
آن که هر ربع یا نیم ساعت. پس از صعود. با مناظری سحرانگیز روبه‌رو می‌گشتم خستگی را 
احساس نمی‌کردم. پس از رسیدن به منطقه‌ی یخ‌بندان, مدتی دیگر ادامه دادیم؛ به طوری که 
نزدیکی‌های ظهر, در ارتفاع ۳۵۰۰ متری بودیم. جایی بود که در زیر آن, پرت‌گاه عظیمی وجود 
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داشت. وقتی به فکر بایین آمدن از کوه افتادم. احساس سرگیجه کردم. غذایمان را تازه تمام 
کرده بودیم و آخرین نگاه‌های شگفت‌زده را به مناظر اطراف می‌انداختیم که دوستم گفت: 
"دیگر باید به پایین رفت!" اعلی‌حضرت. موقعی امروز شما را هم می‌توان با وضعیت کوه‌نوردی 
پیموده است - که البته استعاره‌ای از قدرت مطلق می‌باشد - و اکنون. ناگهان از او می‌خواهند 
تا در زمانی کوتاه, به پایین کوه بازگردد. یک کوه‌نورد. به هنگام صعود. می‌داند پاهای خود را 
کجا استوار کند. اما زمان بازگشت» ممکن است سنگ کوچکی در زیر پای او بلفزد. هرچه این 
یایین آمدن سریع‌تر صورت گیرد. خطر بیش‌تری به همراه دارد. 

اعلی‌حضرت. تمام این‌ها به خوبی قابل درک است و حالات روحی و نظرات شما را 
به‌هیچوجه نادیده نمی‌گیرم. اما چاره‌ی دیگری نیست.» 

موقعی که این حرف‌ها را می‌زدم چشمان شاه که روی زمین می‌گشت. بالأخره روی 
طرح‌های قالی ثابت شد. احساس کردم در ورطه‌ای از افکار خود غوطه‌ور شده است. ناگهان. 
گویی از خواب بیدار شده باشد. خطاب به من گفت: 

«موضوعات دیگری هم برای صحبت وحود دارند؟» 

ت «اعلی‌حضرت. یکی از دوستان قدیمی من؛ تیری دزاردن.؛ از روزنامه‌ی فیگارو. اکنون در 
تهران است. البته او به خوبی می‌داند ماه‌ها است که شما اجازهی مصاحبه به کسی 
نداده‌اید. منتها اگر بتواند ملاقاتی داشته باشد. بسیار خوش‌وقت خواهد شد؛ حتی اگر به نظر 
است و می‌توانم تضمین کنم نظرات شما را به گونه‌ای دیگر. منعکس نخواهد ساخت.» 

- «بسیار خوب. به رئیس تشریفات بگویید وقت ملاقاتی بگذارد.» 


«متشکرم اعلی‌حضرت.» 


احازه‌ی مرخصی گرفتم و از حای برخاستم. دستم را فشرد و از دفترش خارج شدم. 
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در گوادالوب جه می‌گذرد؟ 


(هفتمین ملاقات با شاه) 


دوشنبه - ۸ زانویه ۱۹۷۹ (۱۸ دی ۱۳۵۷) 


تشریفات. نیم ساعت قبل از وقت به کاخ رسیدم. بالای پله‌ها و در راهروی اصلی. به تیری 
دزاردن.؛ خبرنگار فیگارو. که از مصاحبه‌اش با شاه فارغ شسده بود, برخورد کردم از او پرسیدمر 
همه‌چیز به خوبی گذشت؟ پاسخ داد با آنه که شاه با روشن‌بینی تمام اوضاع را تحلیل 
می‌کرد. مع‌ذلک. در نوعی تردید و دودلی قرار داشت. 

دژاردن» ضمناً؛ گفت از اين که شاه اجازه داد تا مطالب مربوط به مصاحبه‌ی خصوصی را که 
بنا به سفارش من با او به عمل آورده بود منتشر کند. بسیار خوشحال است. او اضافه نمود در 
بایان ملاقات» چجیز غریبی اتفاق افتاد که حاکی از وضعیت روانی شاه بود و به اندازه‌ای 
شخصی است که در مقاله‌اش منعکس نخواهد کرد: 
کرد. از دوردست. صدایی شنیده می‌شد. آن‌ها تظاهرکنندگان بودند که چیزی هم‌چون «مرگ 
بر شاه» را فریاد می‌زدند. سیس شاه در حالی که به چشمان تیری دزاردن نگاه می‌کرد. 
ناگهان از او پرسیده بود. 

«اگر شما به جای من بودید, چه کار می‌کردید؟» 

خبرنگار, برای آن که از تنش جو موجود بکاهد, پاسخ داده بود؛ 

«خبرنگاری اعلی‌حضرت.» 

شاه با جالتن خودمان: اما خشک: در حالی که با پشت ذستش به شکم خبرنگار می‌زد؛ 
به او گفته بود. 

«موقع مسخرگی نیست آقای دزاردن!» 

با این سخنان» ملاقات او با شاه خاتمه پذیرفته بود. 

رس ساعت ۱۰:۳۰ به نوبه‌ی خود وارد دفتر سلطنتی شدم. شاه به استقبالم آمد؛ 
دستم را فشرد و به صورت شوخی پرسید: 

«خوب. باز هم با ماشین مردم آمدید؟» 

او این حرف را در حالی می زد که مرا به سمت صندلی که تعارفم کرده بودء راهنمایی 


می‌کرد. جواب دادم: 
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«بله قربان» اما این بار» مربوط به کمبود بنزین يا اعتصاب نبود. بل‌که دلایل دیگری وجود 


دارند...» 
_ «چه دلایلی؟» 


_ «اوضاع به گونه‌ای وخیم است که ترحیح دادم هم‌کارانم متوجه آمدن من به کاخ 
نشوند...» 


«صحیح... پس این‌طور...» 


به منظور تغییر موضوع. پرسید: «تیمسار جم را هماکنون دیدم که از کاخ خارج می‌شد. آیا 
پیشنهاد بختیار را پذیرفته است؟» 


_ «فکر نمی‌کنم وزارت دفاع را بپذیرد. زیرا از یک طرف. پسر معلول او, از نظر سلامتی, نیاز 
به مراقبتی مداوم دارد؛ و از طرف دیگر. مایل نیست دست‌هایش به خون آلوده شود. می‌دانم 
که زاهدی و سید جلال تهرانی, با او ملاقات کرده‌اند. اما تصور نمی‌کنم موفق به متقاعد 
ساختن او شوند.» 

با این سخنان. دریافتم که شاه از ته دل راضی نیست تیمسار جم به کار بازگردد'. 
عدم تمایل, دو دلیل داشت: اول این که چون شاه چند سال قبل» جم را عملاً از ارتش 
کرده بود. حال می‌ترسید که حضور او به عنوان ناحی ارتش و حافظ امنیت کشور نوعی 
عقب‌نشینی آشکار محسوب شود. دلیل دوم اين که شاه. در پبی بیش از بیست سال قدرت 
فاثقه بودن. نمی‌توانست بپذیرد واقعه‌ای مهم بدون نظر وی صورت بگیرد. ضمناً. شاه در کنه 
وجودش, راضی به موفقیت بختیار هم نبود. زیرا اگرچه امروزه به دلیل فشار حاکم, خود را 
مجبور می‌دید که او را به پاری بطلبد. معذلک» نسب به کسی که مدت سی سال خود را از 
طرفداران مصدق قلمداد کرده بود. هیچ اعتمادی نداشت. 


از او پرسیدم: 
«درست است که اعلی‌حضرت تصمیم دارند کشور را ترک کنند؟» 


با حالتی که گویی اگر به خودش مربوط بود در کشور می‌ماند و خطرات را به حان 
می‌خرید. جواب داد: «اين را بختیار از من خواسته است.» 


می‌کرد که کر سال ۹ به سمت رئيس ستاد مشترک انتخاب شد. اویه عنوات ات ی 
زا فا یه کیت 2 و به همین علت؛ اه 
انات کی اناا اام ردک اه سلهای اتی به دوا ننگی‌ ساسی اباشات در انین 
سکنی گزید. جم , که از اعتبار زیادی در ارتش و محافل سیاسی برخوردار بود» می‌توانست با 
1 ' جم بعدها انعان که eal‏ که با شاه دات ااا واگ 
بیذیرم آن‌وقت مسؤول امور ارتش که خواهد بود؟" شاه حواب داد: "مثل گذشته.۲» (یعنی 
شخص شاه.) 





از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۵۱ 


- «اعلی‌حضرت. شما خودتان بختیار را منصوب کرده‌اید. چه‌گونه این شرط را به شما 
تحمیل کرده است؟» 


پاسخ شاه, به شدت برایم شگفت‌آور بود: 


«فقط بختیار نیست. دیگران" هم این را می‌خواهند و به من می‌گویند: "اگر شما کشور را 
ترک نکنید و خمینی به ایران نياید. بحران هم‌چنان ادامه خواهد داشت." شاه در واقع 
می‌خواست مسوولیت عزیمت خوش را به گردن دیگران بیاندازد؛ حال. هر که می‌خواهد 
باشد: بختیار, آمریکایی‌ها, خدا می‌داند. يا هر کس دیگر. به هر صورت. دریافتم شاه میان 
راه‌حل صدیقی. که پیشنهاد می‌کرد او در ایران بماند و موقتاً امور سیاسی را کنار بگذارد. و 
راه‌حل بختیار که ترک کشور را از او خواسته بود. دومی را برگزیده است. زیرا قبول پیشنهاد 
صدیقی و ماندن در کشور نیاز به دگرگونی شدید روانی داشت. که برای گناه خودبزرگ‌بینی. 
که او سالیان دراز مرتکب شده بود. جنبه‌ی نوعی مجازات و پس دادن تقاص پیدا می‌کرد. به 
منظور آن که تحت چنین آزمایش سختی قرار نگیرد. شاه ترجیح می‌داد کشور را ترک کند و 
یکی از پرشکوه‌ترین تاجوتخت‌های جهان را رها سازد". به همین دلیل, اطمینان دارم او حتّی 
قبل از پیشنهاد نخست‌وزیر به بختیار. تصمیم خودش را گرفته بود. 

به هر حال. شاه چند روز قبل از تماس با بختیار در تاریخ ۲۷ دسامبر ۱۹۷۸ (۶ دی ۱۳۵۷) 
دیداری طولانی با یک شخصیت فرانسوی. یعنی میشل بونیاتوفسکی. به عمل آورد. 
بونیاتوفسکی. فرستاده‌ی ژیسکار دستن به تهران بود و مأموریت داشت تا گزارشی درباره‌ی 
وضعیت روحی شاه و موقعیت سیاسی ایران» برای رئیس‌جمهور فرانسه تهیه کند. رهبر 
فرانسه می‌خواست به هنگام اجلاس سران چهار کشور. یعنی آلمان فدرال, ایالات متحده‌ی 
آمریکا. فرانسه و انگلستان. که قرار بود در تاریخ ۵ و ۶ زانویه, در گوادالوب تشکیل شود از این 
اطلاعات استفاده کند. طی دیداری که بعدها در پاریس. با آقای بونیاتوفسکی داشتم ایشان 
به من گفتند شاه از همان اواخر دسامبر ۱۹۷۸ (اوایل دی ۱۳۵۷)» تصمیمش را مبنی بر خروج 
از کشور گرفته بود. زیرا از میان احتمال بروز وقایع مختلفی که می‌توانست برایش رخ دهد و 
راه‌های متفاوتی که به وی پیشنهاد می‌گردید. او رسماً یک درگیری خونین با مردم را مردود 


شمرده بود. چون همین ام تصمیم نهایی او حهت خروج از کشور را به مخاطره می‌انداخت. 


آقای پونیاتوفسکی. که مأموریت تهرانش از طریق رئیس‌جمهور فرانسه, هم به اطلاع 
هلموت اشمیت رسیده بود هم احتمالاً حیمی کارتر در حریان آن قرا داشت. هم‌چنین به من 


گفت که شاه از نگرش متحدین غربی‌اش نسبت به خود. راضی نیست. 


منظور شاه از دیگران, آمریکایی‌ها هستند. 


* روزی. طی یکی از ملاقات‌هایمان, به ملکه فرح گفتم: «اين تعدد معانی شاه در ایران» در جهان 
بی‌نظیر است. همان‌طور که می‌دانید. شاه در زبان فارسی, پیشوندی جهت نشان دادن 
زیباترین. بزرگ‌ترین. و کامل‌ترین است. به‌ترین بیت یک شعر را شاه‌بیت. مهم‌ترین راه کشور را 
شاه‌راه. و خوش‌مزه‌ترین میوه را شاه‌میوه می‌گویند. بزرگ‌ترین کتاب حماسی ما هم شاه‌نامه 
خوانده می‌شود. اما با تمام این چندوجهی بودن, متاسفانه شاه در کشور ما بی‌خاصیت شده 
است. درست مانند اتومبیل رولزرویسی که با تمام امکانات فوق‌العاده‌اش, در میان سنگلاخی. 
بی‌حرکت باقی مانده باشد.» 





از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۵۲ 


در این مورد. شاه به پونیاتوفسکی گفته بود: «انگلیسی‌ها که اصلاً کمکی نمی‌کنند. 
نها هدر با هن اش ات سا انها سکن مامت ات و نا تر اسان 
سیاست‌گذاری‌های مختلف. مدام تقییر حهت می‌دهند و هر هفته. حهت‌گیری متضادی را 
اقاب می گند قد تهاقف غریی اند دا فد اگ خو آرات هرم قوئ فو وها الت 
خواهند کرد. به همین دلیل, امیدوارم در گوادالوب» وضعیت روشنی جهت یک عملکرد جمعی 
در قبال شورویء اتخاذ گردد .»> 


آقای پونیاتوفسکی» هم‌چنین ابراز کرد در زمانی که شاه از غریبه‌ها می‌خواست تا از او 
حمایت کنند و متفقاً در برابر بحران ایران بایستند. ظاهراً خود از یک استراتژی روشن. جهت 
ماندن يا رفتن برخوردار نبود. او مایل بود این احساس را القاء کند که هنوز مردد است. در 
حالی که او به طور وافقعی, خواستار ترک کشور بود. در همین اوقات. چنین پیغامی را برای 
چهار کشور شرکت‌کننده در گوادالوپ فرستاد: تصمیم نهایی. بستگی به این دارد که 
قدرت‌های غربی» در صدد حمایت و يا رها کردن او برآیند. زیرا بدون پشتیبانی از طرف آن‌ها. 
ناگزیر از مخالفین شکست خواهد خورد. 

زمانی که فرستاده‌ی ژیسکار دستن. از شاه درخواست نمود تا امکان ملاقات او را با 
نخست‌وزیر سابقش, هویدا (که او همواره تحلیل‌های روشن‌گرانه‌اش را می‌ستود), در زندان 
فراهم آورد. پاسخ شنید: «درست است که هویدا می‌تواند از وضعیت سیاسی حاضر در 
کشور تحلیل درستی ارائه دهد. اما در موقعیت فعلی, از نظر افکار عمومی, اعتبار لازم را 
ندارد. ضمناً» دریافت مجوز ملاقات با او بسیار سخت است* حتی اگر به کونه‌ای کاملاً مجرمانه 
صورت پذیرد.» 

غیر از مواردی که ذکر شد. دلایل دیگری نیز وجود داشت که از جمعه‌ی سیاه (۱۷ شهریور 
۷ به بعد. خواست شاه به خروج از کشور را مدام افزايش می‌داد. [بدین ترتیب. شاه] 


صرفاً به دنبال استدلال‌هایی در جهت تأیید این خرکت به شیر مف برد 


در این روز ۸ ژانویه ۱۹۷۹ (۱۸ دی ۱۳۵۷)» قبل از آن که شاه را ملاقات کنم به دفتر 


تیمسار پاکروان» که از چند وقت پیش به سمت معوان وزیر دربار منصوب شده بود., رفتم تا نظر 


* به منظور شناخت به‌تر وضعیت سیاسی آن زمان» به مقاله‌ی زاک آمارلیک. فرستاده‌ی ویژه‌ی 
«موضوع ا دیگری که e‏ آقای ا دستن وجود 6 ایران است؛ که آقای کارتر 
می‌خواهد مشروحاً درباره‌ی آن صحبت شود. اگر نگوییم عملکرد. اما حهت‌گیری فرانسه در این 
زمینه؛ قدری غیرمتعارف می‌باشد. اگرجه آقای ژیسکار دستن می‌توانند مدعی شوند 
نتیجه‌گیری سریعی به عمل آمده. اما به‌ثر یست اکنون؛ که حتی در واشنگتن سرنوشت خوبی 
برای شاه پیش‌بینی نمی‌شود. آقای رئیس‌جمهور, با مردی که فردا می‌تواند در تحول وضعیت 
نقشی عمده ایفا کند. یعنی آیت‌اللّه خمینی, ارتباطی برقرار نماید؟ مگر خود آمریکایی‌ها اعلام 
نکرده‌اند که خاضرند با دولت بختیار مناسباتی عالی داشته باشند؟ و آیا آن‌ها با نیروهای مخالف 
میانه‌رو, که فعال‌تر شده‌اند. تماس نگرفته‌اند؟» 

در تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۷۸ (۱۶ آذر ۱۳۵۷)» زانی که شاه برای اولین بار با صدیقی, در حضور 
علی امینی و عبدالله انتظام ملاقات نمود. به آن‌ها ابراز داشت که «در صدد تشکیل شورای 
نیابتکی جهت سلطنت است تا پس از آن» برای مدتی از کشور خارج شود.» 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۵۲ 


او را راجع به وضع موجود, بدانم. به من اطلاع داده بودند که شاه. از یک ماه بیش, چه از نظر 
جحسمی و چه به لحاظ روحی. دیگر نمی‌تواند به امور کشور بپردازد. تیمسار هم نگرانی خود 
را چنین ابراز داشت که شاه دیگر نیروی ایستادگی ندارد و به خروج از کشور تمایل نشان 
می‌دهد. سپس با عصبانیت گفت: «عزیمت او, یعنی فرار از مسوولیت‌ها. نباید بگذاریم برود!» 


من برای خودم دارای دلایل خاصی بودم که شاه. تصمیمش را برای رفتن گرفته است. زیرا 
او در این ملاقات» موضوعاتی را مطرح ساخت که حاکی از بی‌اثری او در حکومت بود. به طور 
مثال. درباره‌ی ماحراهای مالی دربار و خانواده‌اش. با لحنی خسته و درمانده. گفت: 

«روزنامه‌ها تصمیماتی را که در این مورد گرفته‌ام. منتشر نمی‌سازند. مگر همین آقایان 
انقلابی‌ها برای افراد خانواده‌ی من. ممنوعیت فعالیت تجاری در سازمان‌های دولتی را اعلام 
روزنامه‌ها آن را به سکوت برگزار می‌کنند؟ به اين دلیل که از اين آقایان وحشت دارند.» 

_ «اعلی‌حضرت. تمام کسانی که حسن‌نیست دارند. از آگاهی در مورد تصمیمات شما 
خوشنود خواهند شد. ضمن آن که بر این باورند که اين تصمیم‌ها. می‌بایست از مدت‌ها پیش 
اتخاذ می‌گردید.» 

شاه برای آن که خودش را قانع کند که چاره‌ی دیگری نیست. مورد دیگری عنوان کرد: 

«درباره‌ی موضوعی که امروز صبح پیش آمده است. مایلم توضیح دهید: در حدود نیم 
شخصی و هدایای افراد آن را ساخته است و در نتیجه. نام وی بر آنه می‌باشد. طی 
گردهم‌آیی که در بیمارستان تشکیل داده‌اند. خواستار تعویض نام آن با نام علی شریعتی 
شدهاند...» 

سپس شاه. در حالی که با دست محکم بر سینه می‌زد, با لحن خشم‌ناکی گفت: 


«بیمارستان مادر من! بیمارستانی که او ساخته است! بگویید ببینم. در این باره نظرتان 
جی است؟» 

با لحن آرام گفتم: 

«قربان. انگیزه‌ی این شورش و طفیان. احساس ناشی از محرومیت است. این مردم 
همیشه حس کرده‌اند که صاحب چیزی نیستند. به طوری که حتی اگر مادر شما هم 
بیمارستان مدرنی برای آن‌ها بسازد, باز آن را مربوط به خود نمی‌دانند. درست است که خود 
هلق اه مشود ارات بور ومد می شود اما هرا انا تفای ساندان شما را میسن 
باز براییش خطره‌ی محرومیت‌ها زنده می‌گردد. به اين دلیل, اکنون که مردم فرصت نشان دادن 
کش ناشیا تافتهاین زار اسان نا اماسای اف امن معضرلب اشخایه شروواتن مر 
می‌خواهند هم به خودشان و هم به دیگران. ثابت کنند که وحو ددارند. این حرکت. نوعی 


احراز هویت است. اما اعلی‌حضرت» در نهایت» این تفییر نام چیز مهمی نیست. شاید فقط 


از کاخ شاه تا زندان اوین» دکتر احسان نراقی صفحه‌ی ۱۵۴ 
کی اد ما ما یه اگم وش می این مار ماف ا یاک کا ماک او شر 
می را که وای آخاره اده مل خو پر آنه رگد اریت اف آقراذ عاذت هم تار به انه 
دارند که مورد قدردانی واقع شوند....» 

این تغییر نام ناگهانی بیمارستان «مادر»» عمیقآً شاه را جریحه‌دار کرده بود و اگرچه 
جملاتی نسبتاً آرامیخش به او می‌گفتم اما متوجه بودم که جدایی شاه و ملت ایران» برای 
همیشه صورت گرفته است. زیرا تفییر رفتار ناگهانی کارکنان بیمارستانی که به وسیله‌ی دربار 
و دفتر مادر شاه اداره می‌شده و او آن‌ها را استخدام کرده بود. نه به یک حزب سیاسی 
بستگی داشت و نه به توطته‌ی بین‌المللی. این به آن معنی بود که همه‌چیز از درون فرو 
می‌ریزد و اين تمام کشور است که از سلطنت وی روی گردانیده و به طور آشتی‌نایذیری, 
رابطه‌هایش را با آنه گسسته است. شاه برای آن که به طور هم‌زمان. شهامت و خوش‌بینی 
خود را نشان دهد. با لحنی بی‌تفاوت. ولی نه قانع‌کننده. گفت: 


«ببینم شاپور بختیار چه می‌کند. امیدوارم بتواند هرچه سریع‌تر. اقتصاد از پا درآمده‌ی ما را 


به راه بياندازد.» 


= «اعلی‌حضرت. تلاشی سخت در پیش دارد. اکثر کسانی را که به ایشان رحوع کرده 
است. از هم‌کاری در دولت او امتناع ورزیده‌اند.» 


_ «دلیل این امر. آن است که امروز. این افراد تنها آن‌چه را که در خیابان‌ها می‌گذرد 
می‌بینند. نمایندگان مجلس را می‌بینند. آن‌ها جزء اولین افرادی هستند که نفت بر آتش 


می‌پاشند...۱» 
_ «اعلی‌حضرت. آن‌ها مجدداً می‌خواهند انتخاب شوند.» 
- «خیال کرده‌اند. ملاها برایشان حایی باقی نخواهند گذاشت!» 
_ «تاریخ در موردشان قضاوت خواهد کرد.» 


_ «کاملاً حق دارید. تاریخ حرف آخر را خواهد زد. مگر غیر از این هم چاره‌ی دیگری باقی 


مانده است؟» 


به دنبال این سخنان. مرخص شدم. 
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روادید برای مصر 


(هشتمین و آخرین ملاقات با شاه) 


یک‌شنبه ۱۴ زانویه ۱۹۷۹ (۲۳۴ دی ۱۳۵۷) 

نیم ساعت قبل از آن در کاخ حضور داشتم. در سالن انتظار با چند تن از امرا برخورد کردم که 
آشکارا, به خاطر اعلام سفر شاه به خارج از کشور. پریشان‌احوال بودند. بعضی از آن‌ها به من 
گفتر : 

من خودم به خویی احساس می کردم که دیگر برای هر کاری دیر شده | ست.. ماندن با 
رفتن» دیگر نمی‌توانست تأثیری در سرنوشت مردک بگذارد که به دلیل خصوضیات: اخلافی و 
وضعیت حسمانی (در اين هنگام هنوز از وخامت حال او اطلاعی نداشتیم). دیگر قادر نبود تا 
در برابر طوفان شدیدی که بر مملکت می‌وزیدء ایستادگی کند. 
دریافتم اطرافیان شاه. او را (یعنی شاه را) تحت فشار قرارداده‌اند تابه وسیله‌ی یکی از 
این صحبت‌ها متوحه شدم که آن دسته از اطرفیان شاه که افراد خوش‌شانسی تلقی 
می‌شدند. موفق به گرفتن اجازه‌ی خروج. از خود شاه شده بودند. البته در اين باره باید اذعان 
کنم که خود شاه, تا حد ممکن. سعی می‌کرد احساس یک «عزیمت بزرگ» را القانکند؛ به 
طوری که تا شب قبل از سفرش» تاریخ و مقصد آن» کاملاً مخرمانه حفظ شده بود: رآاس 
۰ رئیس تشریفات مرا به دفتر شاه هدایت کرد. به حالت احترام تعظیم‌کنان وارد شدم. 
او در حالی که لبخندی بر لب داشت. به استقبالم آمد و دعوت به نشستنم نمود و سؤال 
همیشگی را مطرح ساخت: 

«تازه چه خبر؟» 

_ «مهم‌ترین خبر, اعلام عزیمت اعلی‌حضرت است.» 

«تصمیم دارم مدتی از کشور خارج شوم و زمینه را برای دولت بختیار باز بگذارم تا بتواند 
گره این بحران را بگشاید.» 


«اعلی‌حضرت مقصدشان را تعیین کرده‌اند؟» 


۳ «می‌خواهم به ایالات متحده بروم.» 
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«تصمیم شما برای رفتن به تعطیلات در خارج از کشور, برای اولین بار, دو روز پیش در 
واشنگتن و به وسیله‌ی وزیر امور خارجحه. سایروس ونس. اعلان گردید که ضمناًء اين حرکت را 
بسیار عاقلانه خواند. محافل ملی‌گرا ترحیح می‌دادند این خبر ابتدا در تهران پخش شود. از 
طرفی. اعلی‌حضرت. به دلیل هیجان ضدآمریکایی که اکنون سراسر کشور را فرا گرفته است؟ 
آیا تگرات این تیستید که انتخاب ابالان مسته, دشمنی عليه شما را شدیدتر سازد؟» 

شاه ترجیح داد تا قسمت اول گفتار مرا بدون پاسخ بگذارد و از تفییر وضعیتی که به 
پاهایش داد» دریافتم که بدون تردید» تمایل او همین بوده است. بعنی آمریکایی‌ها اعلام کنند 
که او به سفر می‌رود تا از اين طریق. مسوّول سرنوشت شاه نیز قرار گيرند. 

اما در مورد دوم صحبت‌هایم نظر مخالف خود را چنین ابراز داشت: 

«نخست این که بازدید ماء یک بازدید خصوصی است و به نزد یکی از دوستانمان 
می‌رويم . در ضمن. از اين جهت ایالات متحده را انتخاب کردیم که امنیت ماء در هیچ کجای 


م2 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 
دیگر. به اندازه‌ی ان تضمین نیست.» 


۔ «اما اعلی‌حضرت» هر کشوری که شما را بیذیرد. الزاماً امنیتتان را هم تضمین خواهد 
کرد.» 

_ «کدام کشور منظورتان است؟» 

_ «کشوری مسلمان در خاور نزدیک.» 


- «در چنین حالتی, انقلابیون مسلمان ساکت نخواهند نشست و ما برای مهماندار خود. 
مشکلاتی پدید می‌آوريم. در آمریکا. اوضاع جور دیگری است. زیرا سیستم امنیتی به گونه‌ای 
تدارک دیده شده که بتواند امنیت فردی ما را تضمین کند. به هر صورت. ما مورد دعوت یک 
کشور دوست خاور نزدیک هم قرار گرفته‌ايم . بعدا ببینیم چه کار خواهیم کرد.» 


در این‌جا لازم به ذکر است که وقتی ویلیام سولیوان. سفیر آمریکا در تهران, به شاه اطلاع 
داد که سادات برای اقامتی چند روزه در مصر او را دعوت کرده است. شاه به دلیل تعجیلی 
که برای رسیدن به آمریکا داشت. نسبت به این دعوت تردید به خرج داد. بعداآ, زمانی که شاه 
به مصر رفت. متوجه شد آمریکایی‌ها دعوت از او را دیگر چندان تکرار نمی‌کنند.» 

الات اس ات دای تفای وا اة ا کو اة وده 
در مصر و مراکش هم او را همراهی نمود, به من گفت که شاه بارها می‌خواست به آمریکا 
ودا یاف اکاک کوک ات وای د کون آمو ا کی کک ا حط ی که ااه و 


" اشاره‌ی شاه به والتر آننبرگ بود که قبلاً سفارت ایالات متحده در لندن را به عهده داشت و از 
شاه دعوت کرده بود که در ملک او واقع در پالم اسپرینگ کالیفرنیا؛ اقامت گزیند. 


1 اشاره‌ی شاه به رئیس‌جمهور مصرء انور سادات بود» که هنوز نسبت به پذیرش دعوت او در 
تردید به سر می‌برد. 
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واشنگتن. هیچ‌کدام نتوانسته بودند واقعیات ایرانیان را به درستی برای آمریکاییان منعکس 
سازند.» 

توحه قرار داده‌اند. در حالی که او نمی‌دانست در آن زمان. این خود او بوده که بیش از بیست 
سال. به عنوان عنصر اصلی سیاست آمریکا در منطقه محسوب شده است. 


یک متخصص آمریکایی در علوم سیاسی. که به خوبی ایران را می‌شناسد و ماورین 
زونیس نام دارد. به تازگی کتابی درباره‌ی شاه و ارتباطش با آمریکایی‌ها به چاب رسانیده 


می‌داده‌اند. 


می‌آوریم: 


دخالت عمیق ایالات متحده در زندگی ایرانی‌ها. عملاً در تمام مراحل رژزیم شاه و هم‌چنین 
وقوع انقلاب ملت ایران, که صراحتاً رزیم را مردود می‌دانست. موثر بود. آمریکا. مسوول آن 
چیزی است که در ایران پدید آمد. زیرا به شدت خود را به سلسله‌ی پهلوی وابسته ساخته 
نوک اک الاھ تیه هم ماس سای یت ام وم این ها میک 
سرنوشت دیگری برای او رقم زده می‌شد. آمریکاء به نحوی تعیین‌کننده» در تبدیل شاه به یک 
مطلق‌العنان. موْثر بود. زیرا رویاهای جاه‌طلبانه‌ی او را با تقویت بنیه‌ی اقتصادی و سیاسی 
رژیمش, تشدید می‌کرد و از نظر آمریکا و رسای حجمهوری‌اش, به نحوی که گویی آن‌ها داریی 
شخصی او بودند. بهره بگیرد. آمریکاییان» حتی شاه را ترغیب می‌نمودند تا برای افزودن به 
جلال و شکوه و قدرتش, مالیخولیای شخصی‌اش و هم‌چنین خصلت یگانه بودنش, از آن‌ها 
استفاده کند. چرا که او برای حفظ نفش سروری و پادشاهی, به شدت نیازمندشان بود. 

به هر حال. دلیل آن, هر چه که باشد. یعنی تضمین امنیت (آن‌گونه که به من گفت) و یا 
«ادای توضیحات برای آمریکایی‌ها» (همان‌طوری که به رئیس تشریفات گفته بود). کسب 
سلامتی (آننطوری که بعداً به هنگام تبعیدش در باهاما و مکزیک اتفاق افتاد), و یا حتی 
آن‌گونه که انقلابیون تهران متهمش کردند. برای استفاده از پول‌هایی که در آمریکا گذاشته 
بود. به هر عنوان. شاه ناامیدانه سعی می‌کرد تا به هر طریق که شده, به ایالات متحده برود. 
این کشور کمال مطلوب او بود و وابستگی شدیدی که نسبت به آن احساس می‌کرد. تا زمان 
مرگش نیز وحود داشت. به همین دلیل. پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران. در سال ۱۹۷۹ 
(۰)۱۳۵۸ یعنی در پی وارد شدن او به آمریکا, می‌توان تصور کرد که او چه ضربه‌ی فردی و 


: به کتاب عقاب و شیر اثر حیمز آ. بیل. استاد دانشگاه‌های آمریکا. مراحعه شود. نیوهاون و 
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سیاسی را تحمل کرده است . اگرچه هم دولت آمریکا در واشنگتن. و هم دولت بازرگان. پس 
از انقلاب در تهران, هر کاری صورت دادند تا این حالت انفجاری که به دنبال اقامت شاه در 
آمریکا پیش‌بینی می‌شد رخ ندهد. اما به دلیل سماخت شاه آن‌ها موفق نشدند از رفتن او 

به هنگام ملاقاتی که در تاریخ ۱۴ زانویه ۱۹۷۹ (۱۵ دی ۱۳۵۷) با او داشتم مردی را در 
برابر خود یافتم که نه تنها تحت تأثیر آمریکاء بل‌که در واقع. مسحور آن کشور است. اگرچه 
شاه در درون خود. سرنگونی‌اش را به آمریکایی‌ها مربوط می‌دانست. اما باز هم به هنگام رها 
ساختن قدرت. ترحیح میداد به آن‌حا یناه ببرد. 


© 

به منظور تسلی دادنش, به او گفتم: 

«در طول شصت سال» هر بار که ابران در موقعیت نامشخصی قرار می‌گرفت؛ پدرم تفآلی 
به شاعر بزرگمان» حافظ" می‌زد. این بار هم با نیتی درباره‌ی بحران فعلی و سرنوشت 
اعلی‌حضرت. دیوان او را گشود.» 

شاه کر کنجکاوانه پرسید: 

«خوب. حافظ چه گفت؟» 

با حالتی مزاح‌آلود جواب دادم: 


«با توحه به اين که اعلی‌حضرت چندان علاقه‌ای به شعر ندارند. بدون تردید, ارحح آن 
است: که شعر را مستقیما به شه‌بانو تقدیم کنم. اما شمه‌ای از آن را عرض می‌کنم. در برابر 
سختی دوران» بە‌تر آن است ک انسان کنار بنشیند. چرا که پس از ختم غائله‌ها و شر و شور 
دنیاء آنچه باقی می‌ماند. صرفاً خوبی‌هایی است که صورت گرفته‌اند .» 


شاه در حالی که آشکارا آرام‌تر و راضی به نظر می‌رسید. سرش را دو بار تکان داد 9 
5 ی 


«خوب است. تسلی‌بخش است...» 


_ «اعلی‌حضرت. با آرزوی سفری خوش, اجازه‌ی مرخصی می‌خواهم.» 


" به کتاب /آخرین سفر شاه. اثر ویلیام شوکراس مراجعه شود. 
می‌شود و با چشمانی بسته. دیوان حافظ را می‌گشایند و پاسخ مورد نظر را از میان ابیات آن 
* همان‌شب شعر حافظ را تلفنی برای ملکه فرح خواندم که بیت اصلی آن این بود: 

بر این رواق زبرجد نوشته‌اند به زر 

که جز نکوی اهل کرم نخواهد ماند 
آن‌وقت فرح با صدایی متأثه خداحافظی کرد و از صداقتی که هميشه به هنگام صحبت‌هایمان 
راجع به اوضاع کشور به خرج داده بودم از من تشکر نمود. 
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«بسیار خوب! به امید دیدار به امید دیدار... چون امیدوارم باز هم یکدیگر را ببینیم.» 
- «من هم امیدوارم اعلی‌حضرت.» 


از جای برخاستم تا خارج شوم. این با بر خلاف همیشه. شاه تا در دفترش مرا همراهی 
کرد. وقتی که دستم را فشرد. کاملاً احساس نمودم که بیش از حد معمول آن را در دست 
خود نگه داشت. سیس, به گونه‌ای بی‌سابقه. به چشم‌هايم نگریست. در چشم‌هایش برقی 
حاکی از احساس دیدم؛ نگاهی آشکارا» آکنده از حس قدرشناسی» تأسف» و پشیمانی. 
گویی که می‌خواست بگوید: «چرا زودتر به نزدم نیامدید. یعنی زمانی که بیش از هر موقع 
دیگر نیاز داشتم تا کسی مرا نسبت به واقعیات آگاه سازد؟» 


آن‌وقت. پاسخ من به اين سوال نکرده. همانند کسان دیگری در وضع من. این می‌بود که: 
«زیرا شما اعلی‌حضرت. هميشه ترحیح می‌دادید به کسانی گوش دهید که دقیقاً همین 
واقعیات را از شما پنهان می‌کردند.» 

دیگر من محمدرضا پهلوک. آخرین شاه ایران را. هیچ‌گاه ملاقات نکردم پس‌فردای آن روز: آو 
و فرح» برای یک «دیدار رسمی»» عازم آسوان در مصر علیا گشتند او در همان دره‌ی نیل بود 
که در سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹). و پس از یک سرگردانی غیر قابل تصور در دو سوی اقیانوس 
اطلس. دار فانی را وداع کرد و به خاک سپرده شد. 
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صفحه‌ی ۱۶۰ 


بخش دوم 


در زندان‌های انقلاب 


بحوانانی هم‌چون دانشجویان دانشگاه ونسن 


شگفتی من در بیمارستان زندان 
دنیایی کوچک به نام زندان 
مجاهدان مارکس و [حضرت] محمد 
و اما خود زندان 
دو ذهنیت مغایر 
خوش گذران‌ها 
یک اوفقیر ایرانی 
تیمساری, نه به مانند دیگران 
دفتر نارضایتی‌های مردم 
اطلاعات غلط با ناقص 
جای چینی 
شخصیتی مرموز 
عقابی که به زمین خورد 
فراماسون‌های ایرانی 
دالان اضطراب (سومین بازداشت) 
کاری که نماز می‌کند 
مهندس حای خواب 
طلایه‌های حنگی داخلی 
سخنرانی‌های حسن گشتایو 
لیبرال مقاوم 
اعجاز بزشکان 


به باد هانری دونانا 
آموزشی برای یک قاضی 
فلسفه‌ی آفتاب 
تندباد تروریسم 
آزادی از یاد رفته 
دوفلوهای به‌هم‌جسیبیده‌ی سیامی 
مدرسه‌ای در زندانا 
قدرت حادویی تکنیک 
مأمور زباله‌دان‌ها 
اخلاقیات یک مرند 
آیین حوانمردی 
اقتدا به شهیدی واحد 
تابحی خال کوبی شده 
پیروزی بر صدام حسین 
حزب وابسته به خارج 
املت خرما 
و بالأأخره بازحویی 
اعتراف به خطای یک قاضی 
شنودهای ساواک 
شجاعت غیرمتظاهرانه‌ی افراد ساده 
« بازگشت به فهرست اصلی » 
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حوانانی هم‌جون دانشجویان دانشگاه ونسن" یاریس 


(اولین بازداشت) 


(فروردین ۱۳۵۸) 


دا ال تایه وال ماه ام 5۷8 (اواسط کروردين 16۸( وکت شدي ولى فط 
چهار روز بعد» در محل قدیمی ساواک محبوس گردیدم. زیرا مرحوم مطهریٴٌ» سریعاً نزد کمیته" 
وساطت کرد تا بدون دلیل موجه. مدتی طولانی مرا نگه ندارند. 


بازیرسی من به سرعت. اما به طریقی فشرده. صورت گرفت. بازبرسی من به سرعت. 
اما به طریقی فشرده صورت گرفت. بازجوها, جوانانی بودند بسیار چب‌گرا؛ که گرایش‌های 
اسلامی کمی داشتند. اين افراد. ضمن آن که احترام زیادی برای علی شریعتی. تئوریسین 
معروف. قاثل می‌شدند. گرفتار نوعی جنون استالینی (توطته‌گری) هم بودند. سوالاتی که این 
خوانان از من می‌گردنت خاطزوک طن پرسنشن‌هاتی آز سوک انش ونان سب گرا دازشسگام 
تشن تا وی او مبال‌شاه: ۱ ار که کر ات عانق گام شاه اش رسن می کد 
برایم زنده می‌ساخت. از نظر آنان, هر اتفاقی که در حهان می‌افتاد. خواست و برنامه‌ریزی 
دوگ الیم آشنکای نوا سا وی تفا انا ای ماک نی مسا ات هاش 
بین‌المللی. از حمله یونسکو, که مدت شش سال (۱۹۶۹ الی ۱۹۷۵) در آن کار کرده بودم را 
نیز کاملاً تحت سیطره و نفوذ آمریکا می‌دانستند. از چنین دیدگاهی, ایران فقط با وحود آمریکا 
زنده بود و ساواک هم به عنوان مغز متفکر آن عمل می‌کرد. در مواردی که بازحوهای من, در 
تحفقانشاتن اترک ار شاواک تھی باکت آنوگت قرضبه‌گای پیچید اقرا مذ نظ قارف اند 


که مثلاً مبنی بر دخالت مستقیم سیا بود. 


آن‌ها سوالاتی درباره‌ی موسسه‌ی مطالعات و تحقیقات احتماعی, که در سال ۱۳۳۷ در 
دانشگاه تهران بنیاد گذاشتم از من به عمل آوردند. در این موسسه. تعداد زیادی پژوهش‌گر و 
محقق آموزش دیدند که با بینش مستقل از برداشت‌های دولتی. عمل می‌کردند و بسیاری از 
تحقیقات اقتصادی ‏ احتماعی را در زمینه‌های مختلف حامعه‌ی ایرانی, انجام دادند. 


ونسن» محلی است در شرق پاریس. پس از تظاهرات دانشجویی ماه مه ۱۹۶۸ فرانسه در 
این نقطه که پوشیده از جنگل می‌باشد دانشگاه ونسن تأسیس شد. دانشگاه مذکور در 
دهه‌ی ۰۷۰ مکانی بود برای تجمع و فعالیت دانشجویان و اسانید. با انواع گرایشات چپ و 
معترض به نظام آموزشی. سیاسی. اقتصادی. اجتماعی, و فرهنگی حاکم. (ناشر) 


* مرتضی مطهری, عالم ریانی که مکاتب فکری غرب را نیز می‌پذیرفت. هم استاد دانشگاه 
تهران بود و هم در فیضیه‌ی قم تدریس می‌کرد. استاد مطهری. از پیش‌گامان افکار اصلاح‌طلبانه 
در سیستم مذهبی شیعیان است. او, به عنوان یکی از پیروان [امام] خمینی. اطمینان کامل 
ايشان را به خود جلب کرده بود و به عنوان تئوریسین اصلی انقلاب اسلامی. شناخته می‌شد. 
استاد. در ماه مه ۱۹۷۹ (اردیبهشت ۱۳۵۸). توسط گروهکی اسلامی و ضدروحانیت. به شهادت 
رسید. 


*ٌ پس از انقلاب» در فوریه ۱۹۷۹ (بهمن ۱۳۵۷). به منظور مبارزه با هم‌کاران رزیم قبلی و نظارت 
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با توحه به اين که چنین تحقیقاتی. لزوماً در راستای اهداف سیاسی دولت ایران نبوده 
است. بنابراین. کسانی که به پرونده‌ی من رسیدگی می‌کردند. چنین نتیجه گرفتند که 
موسسه. از طریق نیرو و قدرتی پنهان حمایت می‌شده است که جز سیا نمی‌توانست باشد. 
اما نظر به اين که بنی‌صدر, جزء اولین پژوهش‌گران این مؤسسه به حساب می‌آمد و خیلی 
هم به آن می‌بالید, لذا آن‌ها به سختی می‌توانستند این وابستگی را توحیه کنند. و از آنحا 
که در اوایل انقلاب. رئیس‌جمهور آینده. بنی‌صدر به عنوان یکی از مشاوران نزدیک امام 
خمینی شناخته می‌شد. آن‌ها از حمله‌ی مستقیم به موسسه خودداری می‌ورزیدند. در این 
باره» باید ذکر کنم طی سال اول انقلاب, تمامی تشکیلات افراطی چپ. خود را ظاهراً پشت 
سر امام خمینی قرار دادند تا موفق به سرنگونی بازرگان و نهادهای جمهوری اسلامی جوان. 
البته به غیر از دادگاه انقلاب گردند. به همین دلیل بود که هنگام اولین بازداشتم, بازجویان و 
تاویدشات: که کابلا لا خظهفی آماسرو اطرافای ایشا رآ هی کند و نه‌سال آبه زسانی که 
مطهری علناً استقلال فکری و سیاسی من در رژیم گذشته را ضمانت نمود. تسهیلاتی برایم 
قائل شدند و پس از بانزده ساعت بازجویی, آزادم کردند. طی این بازجویی‌ها, متوحه شدم که 
بازحویان» تقریباً هیچ اطلاعی از مسائل ملی و بین‌المللی ندارند. زیرا به تدریج که از حالت 
نخوت اولیه‌ی خود فاصله گرفتند. اين احساس به من دست داد که می‌خواهند از پاسخ‌هایم 
به عنوان مبنای آموزش‌های سیاسی خود بهره بگیرند. 

به لطف مسن‌ترین آن‌ها, متوحه شدم علی‌رغم موقعیت به ظاهر چشم‌گیری که در ریم 
گذشته داشتم به دلیل آن که در پرونده‌های ساواک نتوانسته‌اند موردی دال بر شریک حرم 
بودن من با رژیم پهلوی بيابند. تصمیم به آزادی‌ام گرفته‌اند و بدین ترتیب, در بعدازظهر چهارمین 


روز بازحویی‌ام با نزاکت تما مرا به خانه‌ام رساندند. 


موقعی که می‌خواستم از اتومبیل بازیرسی, که مرا به منزل آورده بود. پیاده شوم او 
تیار خوستاته از من عواست شا پسخه‌ای اد کسان‌شایرر که مر سال‌های آشر سارت 
محمدرضا شاه منتشر کرده بودم به وی بدهم. زیرا به هنگامی که خود او در زندان شاه 
مخلوع به سر می‌برده» درباره‌ی آن‌ها صحبت‌هایی شنیده بود. یکی از پسرهایم کتاب‌ها را 
آورد. سپس بازپرس» از من خواست تا آن‌ها را برایش امضا کنم. منتهی اسم او را به صورت 
تسام کلک قد مانم این شیم یل که که کدرا لفن مس عم رای اشفیار 
من گذاشت و گفت: هر وقت مشکلی داشتید. بدون درنگ. به من اطلاع دهید. 


همین شخص بود به هنگام دستگیری‌ام با احترام تما با خانم من تماس تلفنی گرفته و 
به او اطلاع داده بود که از من. چون یک میهمان پذیرایی می‌شود و صرفاً برای حلسات بحت و 
گفت‌وگوی سیاسی به آن‌جا برده شده‌ام و در اسرع وقت هم به خانه بازمی‌گردم. 


تمام اين‌ها را گفتم تا زمینه‌ی اولین بازداشتم را مشخص کرده باشم؛ که ظاهراً انگیزه‌ی 
اصلی آن نیاز به گردآوری اطلاعات از کسی بود که می‌گفتند «عادت دارد همه‌چیز را بی‌پرده 
بیان کند.» 
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فردی آن روز. روزنامه‌ی پرتیراژ اطلاعات. عکس مرا در کنار تصوير وزیر دادگستری دولت 
شاهنشاهی هویدا, در صفحه‌ی اول منتشر ساخت و با حروف درشت نوشت: «تئوریسین 
رزیم پهلوی» و زیر سابق دادگستری. دستگیر شدند.» با دیدن این مطلب. سریعاً به بازپرس 
تلفن زدم تا چه‌گونگی جریان را جویا شوم. 

پاسخ داد: «ما همه کار کردیم تا جریان دستگیری شما چاب نشود. به همین دلیل. وقتی 
متوحه شدیم خبرنگاری وارد کمیته شده تا به هر قیمت ممکن با شما ملاقات کند. از دری 
پنهانی شما را خارج ساختیم. اگر دیدید کار ما با شما زود تمام شد, به همین علت بود که 
نمی‌خواستیم این ملاقات صورت گیرد. به هر حال, به‌تر است الأن تلفنی به روزنامه بزنید و 
بدون آن که اشاره‌ای به بازداشتتان نمایید, به آن‌ها بگویید در منزل هستید.» 


طی همین تماس تلفن با بازپرس. او اذعان کرد که حکم توقیفی برای من صادر نشده بود 
و لذاء بیش از پیش نسبت به انگیزه‌ی این بازحویی دچار سردرگمی شدم. از طرف دیگر. 
حضور خبرنگاری که مطمنناً بدون داشتن ارتباطات لازم نمی‌توانسته وارد کمیته شود. به نظر 
غیر قابل توجیه آمد. 

سردبیر اطلاعات» به من گفت که در برابر روزنامه‌نویسان انقلابی. که در محل روزنامه 
مستقر شده‌اند. کاملاً ناتوان است. او چنین ادامه داد: 


«بدبختانه, آندچه که نوشته می‌شود. حهت اصلاح و بازخوانی. در اختیار من قرار 
نمی‌گیرد. روزنامه‌نگاری که جریان بازحویی شما را بی‌گیری می‌کرد. دوازده نوار کاست از 
مطالب مورد بحت تهیه نموده که معتقد است بسیار حالب توحه می‌باشد. زیرا نکاتی را 
تربا رن تفادها مفساسضتار ان تاه رون می كنت أو درطا اسآ مطالت اتن توارها 
بر روی کاغذ است تا از طریق آن. مقالات متعددی بنویسد که به قول خودش, بسیار هم 
حنجالی خواهند بود.» 

من به شدت نسبت به این امر اعتراض کردم و گفتم شهادت‌ها و اقرارهايم. صرفاً در برابر 
ارگان قضایی بک دولت ایی ضور گرفته است تا با سین اید به مزال ایی که ار هی 
می‌شده است؛ نه آن که بخواهم آن‌ها را برای عموم بگویم. اما به اعتراض‌های من هیچ 
ترتیب اثری داده نشد. سردبیر» که به شدت وحشت‌زده شده بود» حتی از آن بیم داشت که از 
کار برکنار شود. 

با توجه به این که وزیر اطلاعات دولت بازگان (آقای میناچی) را به خوبی می‌شناختم 
مراک امه آطلاعات را بزایش گقتم و خوافش کرذم‌دخالت کند: 

او هم به نویه‌ی خود. پاسخ داد: «اگرچه اين روزنام ملی اعلام شده و اصولاً تحت نظر ما 
باید باشد. اما کاری نمی‌توانم بکنم. تنها کاری که در ید قدرت من است» مراجعه به دادستان 
کل تهران در وزارت دادگستری , و تنظیم ادعانامه‌ای علیه خبرنگار است.» 

" در این زمان. دادگستری از دادگاه انقلاب جدا بود و لذا دولت بازرگان» در آن هیچ نفوذی 


نداشت. 
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تصمیم گرفتم از قضیه بگذرم. 


چندین روز بعد. به شدت نگران بودم. تا این که شبی. حوالی ساعت ۰۱۲ تلفن زنگ زد و 

«من در روزنامه کار می‌کنم و برای شما احترام زیادی قائلم. به کمک چند نفر از دوستانم 
مشخص نیست. نسخه‌ای از اظهارات ضبطشده‌ی شما را در کمیته به دست اورده است و 
هرج‌ومرحی که در حال حاضر وحود دارد. کسی قادر نیست او را از این کار باز دارد. اما من و 
دوستانم تصمیم گرفتیم این کاست‌ها را بربايیم و نابودشان سازیم؛ بعنی کاری که الآن دارد 
صورت می‌گیرد. پس راحت بخوابید و شب شما به‌خیر.» 

دو بار دیگر دستگیر شدم و طی آن بازداشت‌ها. بعداً دریافتم که هیچ اثری از مطالب 
مربوط به يانزده ساعت بازحویی من. در پرونده وحود ندارد. بازحوهای دادگاه انقلاب اوین. 


این‌طور گفتند: کسانی که برای اولین بار مرا مورد پرسش قرار دادند. از عوامل جب‌های 
اقراطی بودند که در افلخر سال اول انقلاب, ۱۳۵۸ آن‌ها خا بد هة و خر تسیجه, کاست‌ضشا 


را نیز با خود برده‌اند. 
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شگفتی من در بیمارستان زندان 


(دومین بازداشت) 


(دی‌ماه ۱۳۵۸ - اردیبهشت ۱۳۵۹) 


با تمام ابهاماتی که درباره‌ی اولین بازحویی من وجود داشت, مع‌ذلک, کموبیش مطمتن 
بودم که نیروهای انقلابی. نسبت به حهت‌گیری‌هایم در دوران شاه. اطلاعاتی به دست 
آورده‌اند. البته کسانی که مرا متهم می‌ساختند. چندان گناهی هم نداشتند. زیرا موقعیت 
خاص من, به نحوی بود که اگر دچار سوءظن نمی‌شدند. حداقل با نوعی ابهام و سردرگمی 
روبه‌رو می‌گشتند. من در کتاب‌هایم و رسانه‌ها. هميشه جریان فرهنگ‌زدایی و غرب‌زدگی 
لجام‌گسیخته‌ی رژیم را با چنان شدت و حدتی افشا می‌کردم که حتی مخالفین مارکسیست 
یا مسلمان هم آن‌چنان نمی‌کردند. يا چنان‌چه سبک لیبرالیسم آمریکایی را مورد انتقاد قرار 
می‌دادم در مقابل با روش‌های کمونیستی هم مخالفت می‌ورزیدم. 


خلاصه این که روشن‌فکران مارکسیست. مرا مزاحم می‌دانستند و مسلمان‌ها, با وحود آن 
که از تال قایم اسفانه مه کی اصااه‌طلوی فا که فماقیگ با ادگ ایی آتات وة 
مورد سرزنش قرار می‌دادند. به همین دلیل» نتوانستند برچسب خاصی به من بزنند و فقط هر 
تک از گروه‌ها: پر آن شدند تا در مواقع حساس, به عتوات سیر بلا از من اشتفاده کنند, 

با توحه به حساسیت فوق‌العاده‌ای که انقلابیون نسبت به روشن‌فکران آن زمان نشان 
می‌دادند. نامه‌ای به بازرگان نوشتم و در آن عنوان کردم که می‌خواهم حریان ملاقات‌هایم با 
شاه راء که طبیعتاً می‌توانست نکات تاریکی از رژیم ساقط را روشن نماید. منتشر کنم. در 
همین نامه. ضمناً. متذکر شدم که خیال ندارم ایران را ترک کنم و همسر و دو کودک خردسالم 
در تهران هستند. صرفاً خودم می‌خواهم چند ماهی به پاریس بروم تا پسر بزرگم را. که در 


بازرگات» دوست ضمیفی‌انش» استاد پدالله سجابی راء که وزير مشاور بود مسؤول ساخت 
تا جریان تجدید گذرنامه‌ی مرا پی‌گیری نماید. آقای سحابی, چندین بار تلفن کرد تا مرا مطمئن 
سازد که اجازه‌های مربوطه صادر شده؛ منتهی از اين که در صدور گذرنامه تأخیری رخ داده, 
اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. او این تأخیر را مربوط به یکی از معاونت‌های نزدیک به خود" 


" منظور مصطفی چمران است که بیش از پانزده سال در آمریکا و لبنان به سر برده بود و بر 
خلاف بازرگان. شناختی از کشور و مردم نداشت". 

* شهید مصطفی چمران؛ از آن‌حا که خود در آمریکا تحصیل کرده بود و حزء پایه‌گذاران گروه 
مخفی «سماع» در خارج از ایران بوده است که در مصر آموزش دیده بودند (غلامرضا نجاتی, 
تاریخ سیاسی بیست‌وپنج ساله‌ی ایران. ج اول). بر خلاف مهندس بازرگان؛ با مواردی هم‌چون 
نويسنده, که به هر حال» مظنون به داشتن روابط و مسوولیت‌هایی خاص در حکومت پهلوی 
است» کاملاً اطلاعاتی برخورد می‌کرده است. (ناشن 
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تجدید گذرنامه. ماه‌ها به طول انجامید؛ بعنی تا اوایل آبان ماه ۰۱۳۵۸ که دانشجویان. 
سفارت آمریکا را در تهران تسخیر کردند و دییلمات‌هايش را گروگان گرفتند. پس از استعفای 
دولت بازرگان, بنی‌صدر. شخصاً مسوولیت چندین وزارت‌خانه, از جمله وزارت امور خارحه را 
عهده‌دار گردید. او, که در آن موقع از نزدیکان امام و از اعضای بانفوذ شورای انقلاب بود. 
توانست ضامن شود تا من گذرنامه‌ام را بگیرم؛ البته با موافقت دادگاه انقلاب. احازه‌ی خروج 
هم باید از طریق دفتر نخست‌وزیر صادر می‌شد که بنی‌صدر. مجدداً مرا یاری نمود. بس از آن 
که مهر خروج در گذرنامه زده شد. آن‌وقت از دفتر نخست‌وزیری به من تلفن کردند و شماره‌ی 
ثبت آن را در اختیارم گذاشتند و مطمتنم ساختند که فردا می‌تواند با ارفرانس, به پاریس بروم. 
بدین ترتیب. در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۷۹ ٩(‏ دی ۱۳۵۸). به فرودگاه رفتم و بارهایم را که 
یادداشت‌های مربوط به شاه هم جزء آن‌ها بود. تحویل دادم. موقعی که می‌خواستم از 
بازرسی مربوط عبور کنم ناگهان مرد جوانی در برابرم ظاهر شد و گذرنامه‌ام را خواست. 
پلیس مسوولی که آن‌جا بود, با اين دخالت بی‌موقع موافق نبود. زیرا به من گفت: 

«آقای نراقی. گذرنامه‌تان کاملاً درست است. آن را به شما می‌دهم. چبزی که این آقا 
می‌گویند. صرفاً به خودشان مربوط است.» 


ظاهرآً «اين آقا» می‌خواست جهت ادای توضیحاتی, چند ساعتی مرا نگه دارد. به همین 
دلیل. با هم به دفتر نمایندگی دادگاه انقلاب تهران. مستقر در فرودگاه مهرآباد رفتیم. به 
فوریت, دریافتم موضوع یک بازداشت در کار است. به نظر من. همان کسی که از دفتر 
نخست‌وزیری تلفن کرده بود تا بگوید می‌توانم از ایران خارج شوم همان موقع هم با دفتر 
دادگاه انقلاب تماس گرفته بود تا ساعت عزیمتم را به اطلاع برساند. به هر صورت. تمام این 


افراد. دستوراتی را احرا می‌کردند که معلوم نبود از کجا صادر شده‌اند. 


تنها کاری که فرصت انجامش را یافتم این بود که از مسافرین همان هواپیما خواهش کنم 
تا در یاریس, به پسرم بگویند اسباب‌ها مرا در فرودگاه اورلی تحویل بگیرد. در کنه وجودم 
نسبتاً خوشحاب بودم. زیرا دست‌نوشته‌های کتابم. که در واقع دلیل بازداشت من محسوب 
می‌شدند. در چمدان‌ها قرار داشتند. به هر جال. مرا در فولکس‌واگنی سوار کردند که سه 
جوان با لباس شخصی. در آن نشسته بودند. سپس به طرف زندان اوین در ارتفاعات پایتخت. 


با آن که از این پیش‌آمد ناجور بسیار ناراحت بودم مع‌ذلک. به خود می‌گفتم بالأخره چند 
ساعت بازجویی به وسیله‌ی بازپرسی که شاید چندان مایل به بر هم زدن برنامه‌ی سفرم 
افد ال ل امت ادو میاو افوا ت لیو كتف اقلا را كمل ناد 
با این تصور» بسیار آرام بودم و در تمام طول راه» آوازی را زمزمه می‌کردم و به آرامی سوت 
می‌زدم که هم موجب تعجب و هم سرگرمی همراهان من می‌گردید. پس از نیم ساعت» 
مقابل ورودی بزرگ و وهم‌انگیز اوین رسیدیم. دو لنگه‌ی در از هم باز شدند و ما وارد شدیم. 
اتومبیل به سمت ساختمانی رفت که بعدها فهمیدم ساختمان شماره‌ی ٩‏ نامهیده می‌شود. 
اداره‌کنندگان زندان», و اغلب بازجحوهای آن. در اوایل انقلاب» از میات زندانیان زمان شاه انتخاب 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۶۷ 


شده بودند. در نتيجه. چه در روش اداره‌ی زندان» و با انجام بازحویی‌ها. از همان شیوه‌های 
ساواک استفاده می‌کردند. در سال‌های دهه‌ی ۰۵۰ زمانی که ساواک چریک‌ها را دستگیر 
که ها افیا ان ت ك آنه اسای خا تع را که ما هات لاد 
را نشان دهند و طرح‌های قتل و سوءقصدها را برملا سازند. ساواک برای گرفتن اقراں از 
روش‌هایی متفاوت. از حمله شکنجه‌ی بدنی. استفاده می‌کرد. به منظور تخریب روحیه‌ی 
زندانیان. آن‌ها را در سلول‌های تنگ و تاریک حبس می‌کردند, که به صورت انفرادی نگه‌داری 
می‌شدند و حز بازحوهای ساواک. کس دیگری با آن‌ها تماس نداشت. زندانیان. پس از آن که 
به مرور» به حرف می‌آمدند. آنوقت به بخش‌های عمومی منتقل می‌شدند, که سلول‌هایش 
به نامناسبی قبلی‌ها نبود و به‌تر هم با ایشان رفتار می‌شد. حاکمان جدید اوین. که از 
زندانیان سابق بودند. با زندانیان حدید, تقریباً به همان صورت قبل رفتار می‌کردند؛ البته به 
استثنای شکنجه دادن . مورد استثنایی قابل توجه دیگر. این که وزرای سابق. کاملاً آماده 
بودند تا به هر سوالی پاسخ دهند؛ خصوصاً پس از رفتن شاه. زیرا مطمتن شدند از 
اقرارهایشان. بعداً علیه خودشان استفاده نخواهد شد. 


با این تفاصیل, ما از ساختمان شماره‌ی ٩‏ آغاز می‌کنیم: نگهبان این محل. به حوانانی که 
همراه من بودند. اطلاع داد مطابق دستور آن‌ها باید مرا به بخش بهداری ببرند. در این‌حا 
متوحه شدم بازداشت من. مخالفت‌هایی را در میان مقامات کشور ایجاد کرده است و به 
منظور کاستن از شدت عکس‌العمل این توقیف. می‌خواهند مرا در بخش بهداری حای دهند. 
اين امر موقعی برایم محرز شد که در بیمارستان», اتاق با دستشویی در اختیارم گذاشتند؛ 
یعنی اتاقی که در هیچ‌کجای دیگر اوین وحود نداشت. از صحبت‌های محرمانه‌ای که غفلتاً 
شنیدم پی بردم بر خلاف صحبت‌های پاسدار فرودگاه. و آنچه که ابتدای امر تصور می‌نمودم. 
مطمتناً بیش از دو ساعت در اوین خواهم ماند و نه تنها هواییمایم را از دست می‌دهم بل‌که 
روزهای آینده نیز امکان پرواز نخواهم داشت. 


تمارض‌کنندگان. می‌توانستند به عنوان گردش. در آن راه بروند. با توحه به این که ساعت صرف 


شام (حدود ساعت )۱٩‏ گذشته بود. پاسدار کشیک برایم نیمرویی درست کرد و سپس به 


تخت‌خواب رفتم. به طور معمول. کسی در شب اول زندانی شدنش چحشم بر هم نمی‌گذارد. 
در حالتی آکنده از شک و تردید فرو می‌رود. من هم این مورد را مجدداً تجربه کردم. 


" از بهفن ۱۳۵۷ الی تیر ۱۳۶۰ یعنی دورانی که اکترا رهبرات رژیم سلطنتی. زندائیان را تشکیل 
می‌دادند. نه مورد شکنجه‌ای دیده شده است و نه رفتاری توهین‌آمیز. به طول منال. زندان‌بانان 
موظف بودند که تا آخرین لحظات. تاریخ اعدام محکومین به این مجازات را برای آنان فاش نکنند. 
منحصرآً از تیر ۱۳۶۰ء یعنی از موقعی که مجاهدین. از طریق مسلحانه. در صدد براندازی رژیم 
برآمدند 9 قتل و سوءقصد و بمب‌گذاری از طرف آن‌ها به عمل آمد. پس از آن. زندانیانی که در 
درگیری‌های مسلحانه دستگیر شده بودند و به عنوان تروریست تلقی می‌گردیدند» به منظور 
افشای شبکه‌شان شلاق زده می‌شدند. 
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فردا صبح. پاسداری بسیار مهربان. که وظیفه‌ی پرستاری را عهده‌دار بود. صبحانه‌ام را 
آورد؛ نان و پنیر و چای. چند دقیقه بعد. در اتاقم باز شد و دو مرد داخل شدند؛ یکی کوتاه و 
چاق با ریشی پبریشت و خاکستری, و دیگری جوان. مرد ریشو, در حالی که لبخند تلخی بر 
گوشه‌ی لب داشت. نگاهی تأثرانگیز به من انداخته متتها سعی مق کرد تا این نگاه از خشمر 
پاسدار همراهش پنهان بماند. در این‌جا بود که وزیر سابق بهداری. در دولت هویدا را شناختم. 
محکومیت وک. مشروط بر اين که به عنوان پزشک زندان کار کند. از اعدا به حبس ابد تبدیل 
شده بود. او سریعاً به من تفهیم نمود که در حضور پاسدار, خود را آشنای او نشان ندهم و اين 
که ورود او به اتاقم. صرفاً به دلیل سرکشی روزانه و عادی بیماران بوده است. پس از آن, طی 
بیست روزی که در بیمارستان بود. موفق شدم تا به دفعات. آزادانه با او صحبت کنم. 


بار اول تفاسمات گفت طی مدتی که در اوین کار می‌کند» غیر من» زندانی‌ای را ندیده 


بر من وارد نبود و در نتیجه» جای نگرانی برایم وجود نداشت. 


روز اول زندانی شدنم سعی داشتم خود را به اين قانع سازم که مسؤول فرودگاه» وقتی 
مرا به زندان اوین فرستاد و گفت می‌خواهند سوالاتی از من بنمایند که دو ساعتی بیش‌تر 
طول نمی‌کشد. صداقت به خرج داده است. به همین دلیل. هر لحظه منتظر بودم تا حهت 
بازجویی, احضار شوم. اواخر بعدازظهر بود که فهمیدم خیال باطلی داشته‌ام و به‌تر است 
منتظر بمانم و شکیبایی پیشه کنم. بدین طریق, از اضطراب و افسردگی مصون خواهم ماند. 

چنان‌چه موارد اتهام علیه فرد دستگیر شده حدی بود. آن‌وقت بازحویی سریعاً انجام 
می‌گرفت. در غیر این صورت. زمان اهمیت چندانی نداشت و اگر فرد بازداشتی مدت مدیدی 
بدون بازجویی می‌ماند. یعنی حدود شش ماه يا یک سال. دلیل آن. کمبود دلایل کافی 
علیهش بود که بازحویان در انتظار به دست آوردن این دلایل از هر جای ممکن. او را در 


بازداشت نگه می‌داشتند. 


متوحه شده بودم هرچه مدت بازداشت قبل از بازجویی بیش‌تر طول بکشد. به نفع متهم 
است. به همین دلیل. وقتی زندانیان از طولانی شدن مدت بازداشتشان شکایت می‌کردند. 
آن‌ها را دلدارک می‌دادم و می‌گفتم: «هر چه بیش‌تر این‌جا بمانید. عوضش راحت‌تر خارج 
می‌شوید و چه‌بسا در یک روز, بدان آن که محاکمه‌ای صورت گرفته باشد, به شما بگویند 


آزادید.» 

به هر حال. بیست روز بدون بازجویی در زندان ماندم. زمان به نظرم خیلی طولانی می‌آمد. 
فقط در روز چهارم بودم که مرا به دفتر رئیس بیمارستان بردند. در آن‌جا با یکی از دستیاران 
بنی‌صدر, در وزارت اقتصاد و دارایی, روبه‌رو شدم. به فوریت او را شناختم. زیرا رئیسش از 
وقتی که به آن سمت منصور شده بود, او را مدام به نزدم می‌فرستاد. من اطلاعاتی به او 
می‌دادم از حمله این که به طور مثال. به وی گفتم احتمال می‌رود بخش اعظم قراردادهایی 
که دولت شاهنشاهی با شرکت‌های صنعتی ارویایی, آمریکایی, و زاینی بسته است و مبالغ 
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آن‌ها به حدود ده‌ها میلیارد فرانک می‌رسد. هنوز بازیرداخت نشده باشد. خصوصاً که از زمان 
اف انش فیجت تفت :ور سا ۱۱۳۵۲ ساست شاه این بود که هس ها را ادیش من ناشن 
بنی‌صدر, به اين دلیل دستیار خود را بارها به نزد من فرستاده بود. که تصور می‌کرد قادرم 
اطلاعات قابل استفاده‌ای در اختیارش بگذارم. زیرا اطلاعاتی که در پرونده‌های وزارت‌خانه‌ها 
وحود داشت. واضح و روشن نبودند و نیز افرادی هم که می‌توانستند اطلاعات بیش‌تری اراثه 
کنند. یا قبل از انقلاب از کشور خارج, و یا اين که بعداً توسط انقلابیون, بدون هیچ‌گونه تأملی, 
دستگیر شده بودند . 

به هر حال» در حضور پاسداری که آن‌حا بود. خیلی دوستانه به دستیار بنی‌صدر نزدیک 
شدم اما او برخورد سردگ از خود تشان. داد که در ابتداک امز, دلیل آن را تفهمیدم با لحنی 
کاملاً رسمی گفت: «هماکنون از نزد دادستان کل دادگاه انقلاب می‌آیم. به من گفتند که شما 
خیال داشتید بدون مدارک قانونی, از کشور خارج شوید.» 


وتا امه سا هه شوم ماع E‏ اس اما این کت انسفاده ع ی و 


سریعاً در گوش من گفت: «دست‌نوشته‌های شما در فرودگاه چه شدند؟» 


وقتی به او گفتم که آن‌ها در چمدان‌هایم بودند و در محل بار هواپیما به پاریس برده 
شده‌اند, آسوده شد و نفس راحتی کشید. زمانی که پاسدار به دفتر بازگشت. او دوباره حالت 
جدی به خود گرفت و گفت: «بسیار خوب. من همه‌ی این‌ها را به آقای بنی‌صدر گزارش 
خواهم کرد! طبیعتاً آقایان بازیرس‌ها و قضات. در این زمینه کار خود را به درستی انجام خواهند 
داد. خداحافظ!» 


بعدها به کم‌وکیف قضیه پی بردم. وزیر امور خارحه‌ی سابق دولت بازرگان؛ ابراهیم یزدی" 
که دیگر در دولت عضویت نداشت. ولی روابطش را با انقلابیون مسلمان. کماکان حفظ کرده 


۹ در این باره» باید توضیح دهم موسسه‌ای که من از سال ۱۳۵۴ سرپرستی‌اش را عهده‌دار 
شدم هدفش وضع یک سیاست علمی ملی بود. اما تا این سال. هیچ کاری در این زمینه صورت 
نگرفته بود. زیرا هر فعالیتی در اين مورد. باید از حمایت مقامات بالاء که کم‌وبیش به صورت پنهان 
و در راستای سیاست‌های حهانی رشد اقتصادی بود. بهره می‌گرفت. به همین دلیل, به محض 
آن که در این سمت قرار گرفتم یک گروه دائمی تشکیل دادم که مرکب از حدود پانزده نفر 
دانش‌مند و تکنولوژیست منتخب. از میان دانشگاهیان سرشناس و مسوولین دولتی بود تا 
نسبت به بررسی مسائل مربوط به انتقال تکنولوژی به ایران» اقدام کنند. طی سال‌های آخر 
سلطنت شاه هم ما به بررسی قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های چندملیتی پرداختیم. اما 
این کار به صورتی کاملاً محرمانه انجام شد. زیرا در یشست هر قرارداد. سایه‌ی یک والاحضرت. 
والاگهر. و با نزدیکان دیگر شاه» دیده می‌شد. از این طریق. ما موفق شدیم تا پرونده‌ی نسبتا 
" ابراهیم یزدی» دکتر داروساز است که بیش از بیست سال در ایالات متحده زندگی کرده و 


© 
نداشت". 


چمران با ايران نیز با توحه به این که نامبردگان از موسسین اولین گروه چریکی ایرانی € 
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بود. می‌ترسید Û‏ مبادا من در کتابم سخنانی از شاه را که درباره‌ی او گفته است. نقل کنم و 
احتمالاً از بستگی تنگاتنگش با محافل آمریکایی, حرفی به میان آورم. 


یزدی» که رقیب سرسختی برای بنی‌صدر به حساب می‌آمد» شاید فکر می‌کرد من 
می‌توانم در زمینه‌ی بین‌المللی» به بنی‌صدر کمک کتم تا او موفق شود مسأله‌ی گروگان‌های 
آمریکایی" را حل کند. لذا عامل اصلی بازداشت من, او بود". 


مفید بود. مسؤول زندان» محمد کچویی نام داشت که یک سال و نیم بعد در سال:*۱۳۴۶/ 
توسط مجاهدین به قتل رسید. او تقریباً هر شب به دیدار پبزشک زندان. و زندانی‌های بیمار 
مبادرت می‌کرد. کچویی. اسلام‌گرایی بود که علیه شاه مبارزه می‌کرده و قبل از انقلاب» چند 
سالی در اوین زندانی بوده است. این مرد» در بازار تهران, به شغل صحافی اشتغال داشت و 
با آن که دارای تحصیلات ابتدایی بود. مع‌ذلک به دلیل ماهیت حرفه و خصلت مبارزه‌طلبانه‌اش. 
در آستانه‌ی درب اتاق من می‌ایستاد و با هم صحبت می‌کردیم. روزی اصرار کردم داخل شود 
و برای لحظه‌ای بنشیند. او نیذیرفت و گفت: «می‌دانید. در این‌جا افراد سریعاً به هر چیز 
مشکوک می‌شوند. اگر پاسدارها, که اغلبشان انسان‌های ساده‌ای هستند. ببینند که من 
زندانی‌ها مثل همردیگرند.» 

محمد کچویی, رئینس زندات؛ بسیار باوجدان و وظیفه‌شناس بود و کاملاً به درد دل زندانیان 


گوش فرا می‌داد. در طول چهار ماهی که این بار در اوین گذرانیدم و حتی بس از آزادیام او 


هميشه نسبت به درخواست‌هایی که در جهت زندانیان از او می‌کردم, پاسخ مثبت نشان 


€ بوده‌اند و با دانشجویان مسلمان ایرانی در خارج از کشور نیز روابط نزدیکی داشته‌اند. محل 
تردید است. (ناشر) 


در این دوران؛ بعنی آذر TOA‏ بنی‌صدر وزير امور خارحه بود و آماده می‌شد که جھهت بحت 
راجع به مسأله‌ی گروگانها, در شورای امنیت سازمان ملل, به آمریکا برود. من به نوبه‌ی خود. 
کند تا بدون فوت وقت. گروگان‌ها را آزاد نمایند؛ به نحوی که دولت ایران», خود درگیر این ماجر 
1 ول طبق مطلب فوق. بنی‌صدر می‌خواست گروگان‌ها آزاد شوند و به گمان نویسنده, پزدی فکر 
می‌کرد که نویسنده می‌تواند ب۹ او در این باره کمک کند. لذا یزدی؛ که شاه در مورد بستگی 
تنگاتنگش با محافل آمریکایی. با نویسنده سخن گفته بود. به خاطر این که گروگان‌های آمریکایی 
آزاد نشوند. عامل بازداشت نویسنده بوده است! این صغری و کبری. اصلاً با هم نمی‌خواند؛ مگر 
اين که نویسنده مدعی باشد گروگان‌گیری, کار خود آمریکایی‌ها بوده است! 

ثانیآ: این ادعای نويسنده. با دکتر ابراهیم یزدی مطرح شد. ایشان در مورد سخنان شاه گفتند: 
«عجیب است که شاه. خود در کتاب باسخ به تارب مرا کمونیست می‌داند. ولی بنا به گفته‌ی 
نویسنده, در صحبت با او روابط تنگاتنگ مرا با آمریکا مطرح کرده است؟ به‌علاوه. ادعای نویسنده 
در مورد این که من عامل دستگیری وی بوده‌ام کاملاً نادرست است. زیرا پس از گروگان‌گیری که 
ها مصتر کای قوش تا من توانم عامل اعلی بارداشت اسان ار رای 


پرونده‌ام را از همان روزهای نخست. مورد مطالعه قرار داده و متقاعد شده است که من 
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می‌داد. به همین دلیل» عوامل رژیم گذشته. که بر خلاف مجاهدین. نزاعی بر سر قدرت 


تسیا شیر ات تفووک اسلا من نها شیم ارام ماد براک آوفانلن بودند: 


درباره‌ی او. خاطره‌ی خاص و احساس‌برانگیزی به یاد دارم که ذکر می‌کنم. مورد به مداح 
مذهبی, جواد ذبیحی, مربوط می‌شود که در دوران بازداشتم با او آشنا شدم. 


کر فان شام کین با صداعه کی که داش و رات رامع مطح الاک کش ویو 
تاد سوه ها مذقیی می خواتت ا توه به ایی که اه گ ات امعم فک راشای فاد 
اطا فاد لازن میامن انا جاک کت و که در همات رها اول اتقلاب واه وا یگ 
کنند. چند ماه بعد که تنش‌ها قدری فروکش کردند. او به وسیله‌ی دادگاه انقلاب. به سه سال 
زندان محکوم شد که در پی بخشودگی این محکومیت به یک سال تبدیل گردید. بالأخره روز 
آزادی‌اش فرا رسید و با در دست داشتن مجوز خروج از طرف دادستان. به درب زندان اوین 
مراحعه نمود. آن‌جا متوحه شد بدون هیچ توضیحی. رئیس زندان از آزادی وی حلوگیری کرده 
است. ذبیحی. پس از آن که نتوانست از زندان خارج شود. به من رحوع کرد و خواهش نمود تا 
شقاعت: او زا فد کسسی کسکم داد گا ها ایا نمی کنته نها هت ان کارا کدی ی از 
ملاقات. ریس زندان», با لحنی صریح» گفت: «زمانی که شما سفارش آزادی وی را می‌کنید. 
در واقع او را به سمت مرگ می‌رانید. به ایشان تفهیم کند که امنیتش در داخل زندان. خیلی 
بیش‌تر از خارج آن. حفظ می‌گردد. به‌تر است قدری حوصله کند!» حرف‌های رئیس زندان مرا 
قانع کرد. من هم به نوبه‌ی خود. سعی نمودم تا ذبیحی را نسبت به خطراتی که تهدیدش 
می‌کرد. مطلع سازم. به هر حال. او صبر کرد. دو ماه بعد. یعنی در فروردین ۰۱۳۵۹ آزاد شدم و 
بعدا آگاهی یافتم ذبیحی, با صرار زیاد. از زندان بیرون آمده است. چند روز یس از این آزادی بود 
که افر اد هسلج به-عانهاش داخل شتند و اورا با حو از قور ارخ ساخ ةو به قاش 
رسانیدند. 

مورد دیگری که در طول اقامتم در زندان» برایم بسیار مغتنم به حساب می‌آمد. حضور 
سرپرست پزشکان آن‌جا بود که قبلا درباره‌اش صحبت کرده‌ام. این پزشک هم به‌مانند محمد 
کچویی» تقریباً هر شب. پس از انجام گشت مربوطه. به دیدن من می‌آمد و مرا از اخبار 
بخش‌های دیگر زندان مطلع می‌ساخت. 

او موفق شده بود تا به دلیل قدرت تحرک و توان زیاد برنامه‌ریزی» در مدت کمی, نظر 
مساعد دادستان کل و سایر مسژولین را به خود جلب نماید. البته اساس] پزشکان, حتی 
خارج از زندان هم نسبت به دیگر افراد رژیم سابق. از وضعیت ممتازی برخوردار بودند و 
اسلام‌گرایان. به آن‌هاء منند ساير کسانی که تحصیلاتشان را در غرب انجام داده بودند. 
نمی‌نگریستند و چنان‌چه موردی برای دستگیری داشتند. به خاطر ارزش به حقشان» به 
گونه‌ای متفاوت در زندان با آن‌ها رفتار می‌شد. حتی اگر جرایمشان از نظر رهبرانی جمهوری 
اسلامی بسیار هم سنگین بود. به همین دلیل, تعداد کمی از ایشان با مجازات اعدام روبه‌رو 
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دنیای کوچکی به نام زندان 


پس از آن که مجموعاً سه سال را در زندان آوین گذرانیدم (چنان‌چه دو نویت بازداشتم را 
حساب کنید), به گونه‌ای تمسخرآمیز می‌توانم بگویم که این زندان. در جمهوری اسلامی, 
نشانه‌ای از همه‌چیز بود. در ابتدای ام نقطه‌ی اشتراک و تماس تمامی نیروهای عمل‌کننده 
در کشور. و محل هماهنگی‌های غیررسمی آن‌ها به حساب می‌آمد. در واقع. از نظر 
حامعه‌شناسی, هم‌چون دنیای کوچکی بود که می‌توانست دقیقاً حقایق و واقعیات انقلاب را 
نشان دهد. 


به دلیل نقش مهمی که پزشکان و بیمارستان» در دل زندان ایفا می‌کردند و نظر به حضور 
ری اتسار مه وک اسان ان افکان ]اش که اک امس هناخ خھو هی 
پزشکان» دريابم قضات اسلامی در رده‌های بالا, که به دلیل غيیر قابل نفوذ و انعطاف بودن در 
انجام وظایفشان, وحشتی در دل زندانیان می‌آفریدند. در زندگی عادی‌شان, هم‌چون ساير 
مردم نسبت به سلامتی خود و خانواده‌شان بسیار نگران بودند. زیرا در واقع. آن‌ها ماشین 
نبودند و لذا در شرایطی» تحت تانیر قرار می‌گرفتند. 


طی سه هفته‌ی اول بازداشتم با دو مرد, که در اتاق مجاور من جای گرفته بودند. آشنا 
شقن آن خی اطااغات سالیی دراوت خط خا فان خر الع امن کشک یکی و 
آن‌ها, سرهنگ گارد شاهنشاهی بود که طی صحبت‌هایش. روحیات افسران نخبه‌ی 
همکارش را در برابر رزیم و سلطنت مشخص ساخت. دیگری. جوانی بود که خانواده‌اش, تماماً 
طرفدار مجاهدین بودند و نمونه‌ی بارزی از رزمنده‌ای بود که شدیداً با حکومت [امام] خمینی 
مخالف بود. 


سرهنگ مورد نظر از افراد گارد حاویدان بود؛ یعنی نظامیان نخبه‌ای که اختصاصاً 
دست‌چین می‌شدند تا حفاظت و امنیت شاه و خانواده‌اش را عهده‌دار گردند. طی حرف‌ها. 
فهمیدم افسران این واحد. تا چه اندازه از واقعیات سیاسی و اجتماعی کشور, و هم‌چنین از 
هر آن‌چه که به خود شاه مربوط می‌شد. به دور نگه داشته شده‌اند. من پی بردم که این 
افراد. به دلیل تعلیماتی که می‌دیدند. وابستگی شدیدی به شخص شاه احساس می‌کردند و 
او را مانند یک ابرمرد یا یک اسطوره می‌دانستند. منتها نسبت به سایر افراد خانواده‌ی شاه از 
حمله ملکه. نه تنها چنین احساسی نداشتند. بل‌که حالت تحقیرآمیزی هم ابراز می‌کردند. 
اين نوع پرستش, آن هم نسبت به مردی که از نظرشان شکست‌ناپذیر جلوه می‌کرد. باعث 
می‌شد تا به گونه‌ای سیستماتیک و مرتب. مسوولیت تمامی آنچه که رژیم را مخدوش 
می‌ساخت. از حمله فسادهای مالی و اخلاقی را؛ به گردن دیگران بياندازند و طبیعتاً 
سرنگونی شاه را هم مربوط به آن‌ها می‌دانستند. با وحود این که عادت داشتم نظرات 
مبالغه‌آمیز افراد محافل مختلف, خصوصاً جوامع سطح بالای کشور را درباره‌ی مالدوستی و 
فساد اخلاقی سلسله‌ی پهلوی و اطرافیانش, که آنان برای توحیه اعمال خود ارائه می‌دادند. 
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بشنوم اما باز هم از سخنان سرهنگ شگفتزده شدم. با فکر کردت در مورد آنبخه که او به 
من می‌گفت. و آنچه که بعداً از ساير افسران در زندان شنیدم نتیجه‌گیری کردم صداقت و 
یک‌رنگی چنین خدمت‌گزارانی. در صورتی که درگیری میان رژیم و مخالفینش به طول 
می‌انجامید. مطمتناً پایدار نبود. 


به طور کلی. وقتی افراد. همان همیستگی را که نسبت به فرمانده و یا رئیس خود نشان 
می‌دهند. در مورد سیستم و ارزش‌های مورد قبول آن [سیستم] ارائه ننمایند» تا زمانی که 
رژیم به طور جدی تهدید نشده است. آن‌ها کماکان وفادار می‌مانند. ولی به محض این که رزیم 
متزلزل شد, دیگر حتی توان حمایت موثر از آن رهبر یا پادشاه را نیز در خود نخواهند یافت. 

همسایه‌ی دیگر اتاق من. همان‌طور که گفتم جوان مجاهدی بود که در یک خانواده‌ی 
شدیداً معتقد به آرمان مجاهدین و دشمن سرسخت شاه. بزرگ شده بود. سعید بیست‌ویک 
ساله. خواهرش محبوبه متحدین و همسر او [حسن]. آلادیوش را در یک درگیری مسلحانه با 
مأموران ساواک از دست داده بود. محبوبه. که برادران همرزمش او شهیدی تلقی می‌کردند 
که در مبارزه علیه قدرت از میان رفته است. به عنوان یک قهرمان ملی» از طرف آن‌ها معرفی 
گردید. به همین دلیل. دولت بازرگان. نام محبوبه را بر تنها دانشگاه دخترانه‌ی تهران» که رژیم 
سلطنتی آن را فرح می‌نامید. نهاد. به راحتی می‌توان تصور کرد هاله‌ای که شخصیت محبوبه 
را در خود گرفته و تأثیری که بر برادر کوچک‌ترش می‌گذاشت, تا چه حد بوده است. به طوری 
که برادر او هم در طلب انتقام مرگ خواهرش بود و هم به دنبال برقراری عدالت بیش‌تری 
میان انسان‌ها می‌گشت. 

سعید» شخصیت پیچیده‌ای داشت. به هنگام ورود به اتاقش. در مواردی. او را نشسته در 
برابر سخنانی از امام علی (داماد پیغمبن و امام اول شیعیان) می‌دیدم که کاملاً محو آن‌ها 
شده بود. بعد به من می‌گفت: «خارق‌العاده است. این سخنان مرا به دوردست‌ها می‌برد. 
خیلی دور.» 

در مواردی دیگر. در حال تمرین کاراته بود و اگر در این وقت مرا می‌دید. می‌گفت: 

«یک مبارز. هميشه باید از آمادگی لازم برخوردار باشد تا بتواند علیه دشمن بجنگد.» 

این دشمن ناییدا که بود؟ بدون تردید. او در اعماق وحودش. هر کسی را مخالف عقاید 
خود می‌دید و يا مغایر با اهداف سازمانش می‌شناخت. دشمن محسوب می‌کرد. من به 
وضوح» سردرگمی و پریشانی این بچه‌ی بی‌چاره را می‌دیدم. او در میان حال و هوای روحانی 


خاصل از افکاری مذهبی. که هدف غایی‌اش را به حساب می‌آورد. و همچنب کت ن های 
خشونت‌آمیزی که احساس می‌کرد باید حذبشان شود تا به آنه هدف دست یابد. اسیر بود. 
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مجاهدان مارکس و [حضرت] محمد 


فردای کودتای انگلیسی - آمریکایی, که در سال ۱۳۲۲ علیه مصدق روی داد. شاه موفق 
کد تا تام الق خو ا جد کد و ناب ناس ۱ تد مھ ردان جوت وای 
متشکل از هم‌کاران نخست‌وزیر سابق شاه. یعنی مصدق, بر آن شد تا فاصله‌ی خود را با 
سلطنت حفظ کند. افراد اين جبهه. اگر نگويیم به صورتی عملی. ولی حداقل به گونه‌ای 
تلفریکة کلیه‌ی ذولت‌هانی را که شاه تعیین هی کرد غیرقاتوتی می‌دانست. آما قادر تبودند تا 
این القت ابه ضرت نک فطالیت انى یی فان هن 


بازرگان. در اين مورد پایدارتر بود و موفق شد تا در حبهه‌ی ملی. جریان فعال‌تری ایجاد کند 
که «نهضت آزادی» خوانده می‌شد. او در اين راء از حمایت آیت‌اللهی مبارز و ضدسلطنت, به 
نام طالقانی, برخوردار گردید؛ بدین معنی که حهت‌گیری این «نهضت». اسلامی شد و در 
نتیجه, با خود جبهه‌ی ملی تفاوت یافت. اما نسل جدید که یا به جبهه‌ی ملی با گرایش‌های 
تقریباً غیرمذهبی, و يا به «نهضت آزادی» ایجاد شده توسط بازرگان با گرایش اسلامی, امید 
بسته بود. پس از گذشت حدود ده سال. احساس سرخوردگی نمود و لذا به روش‌ها و 
شیوه‌های رادیکال‌تری روی آورد. فدائیان خلق» که عميقاً از حزب توده و شوروی مآیوس شده 
بودند. کماکان مارکسیسم ‏ لنینیسم راء هم‌چون فیدل کاسترو و چه‌گوارا و هوشی‌مین؛ مد 
نظر داشتند و لذا در سال‌های ۴۰؛ حرکتی چریکی را بنیاد گذشتند که هدفش سرنگونی رزیم 
سلطنتی بود. در همان زمان, یک گروه انقلابی دیگر نیز با انگیزه‌های اسلامی به وجود آمد و 

موفقیت‌های انقلاب الجزایر در طول دهه‌ی ۱۹۵۰ - ۰۱۹۶۰ و هم‌چنین فعالیت‌های تازه‌ی 
حنبش فلسطینی‌ها, به عنوان الگویی برای مجاهدین قلمداد شد. بر خلاف فدائیان, که تقريباً 
از همان ابتدای فعالیتشان مبارزه‌ی مسلحانه را هدف قرار دادند. مجاهدین. پس از مدتی به 
این کار اقدام کردند. اما به هر صورت» هر دو گروه» از سنت‌های سیاستی کشور فاضله گرفتتد, 
زیرا از مردان باتجربه استفاده نکردند و رهبرانشان کسانی بودند که حداکثر سی سال 
داشتند. 

دکترین مجاهدین. بر دو پایه استوار بود: از نظر فلسفی, آن‌ها خود را کاملاً مسلمان 
می‌دانستند و در عرصه‌ی عمل. خود را حانب‌دار مارکسیسم می‌خواندند. 

اين افراد. با وحود وابستگی شدید به اسلا فکر می‌کردند چنانچه جنبه‌ی فلسفی 
ماتریالیسم دیالکتیک را کنار بگذارند. می‌توانند از مارکسیسم به عنوان یایه‌ی فعالیت‌های 
انقلابی‌شان استفاده کنند. آن‌ها چهارده قرن تفکر خداشناسانه‌ی اسلامی [رایج] را کنار 
گذاشته و به ایمان اولیه بازگشتند. و بدین‌ترتیب, به یک بنیادگرایی شیعی دست یافتند که به 


* 


مجاهد. کلمه‌ای است عربی» به معنی مبارزه‌کننده در جهاد (جنگ مقدس). 
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یک مارکسیسم لنیئیسم ضرفاً استالیتی پیوند زده شدة بود. این بود بتیاد عقیدتی سازمان 
انقلابی مجاهدین؛ سازمانی که حدود یکصد نفر از مبارزان خود را به هنگام نبردهای خیابانی 
عليه رژیم پهلوی از دست داد. ولی ترورهایی هدفدار را نیز تحقق بخشید؛ از جمله علیه 
آمریکایی‌هایی که در مخابرات ارتش کار می‌کردند. [به هر صورت] با وجود این که رزیم شاه 
[سازمان] مجاهدین خلق را کاملاً متلاشی نموده بود. ولی آن‌ها توانستند در فردای انقلاب. 
اعتیار نک اسان ارت را به فسنت آورذنت آما اد آن‌ها که یش‌هانشان [ظیعفا ]| ما شرکسست 
روبه‌رو بود و فقط چند نفر از فعالانشان. از جمله مسعود رجوی؛ در زندان اوین باقی مانده 
بودند. بدون تردید, این تنها [امام] خمینی بود که موفق شد تا اعتقادات مردم را در جهت یک 
حرکت وسیع اعتراض‌آمیز سیاسی به کار گیرد و به دنبال آن. پایه‌های رژیم قبلی را متزلزل 
سازد. اگرچه این حرکت هم در ابتدای امر. بسیار آرام شروع شد. 


در واقع. اگر مسوولین رزیم اسلامی. از [امام] خمینی تا بازرگان, نسبت به مجاهدین نظر 
منبتی نشان می‌دادند" , اين [تنها] به خاطر احترام به گذشته‌ی آنان بود. وگرنه این سازمان. 
در سال‌های ۵۶ و ۵۷: عملاً در صحنه‌ی سیاست حضور نداشت. در حلوی این صحنه. [مبارزه 
با رزیم پهلوی در آن زمان,] بازرگان و دوستان لیبرالش قرار داشتند و در عقبه‌ی آن. [امام] 
خمینی و وفادارانش. این افراد. به عنوان محور یک شبکه‌ی عظیم سنتی. مشتمل بر بیش از 
۰ نفر روحانی. که مدام هم قوی‌تر می‌شد. موفق گردیدند تا در پاییز ۰۱۳۵۷ اعتصابات 
درازمدتی را در بازارهای شهر بزرگ به راه اندازند. در اين میان, مجاهدین با آن که نقش موثری 
در سرنگونی شاه ایفا نکرده بودند. مع‌ذلک. خود را از بانیان انقلاب می‌دانستند و به همین 
لیل فضاوس‌های نک جا نتاک تست باه سانینها مدای اسفله اي کته ایب لها 
بازرگان و مذهبیون [امام] خمینی را به عنوان محافظه‌کارانی سطحی, و یا هم‌دستان عینی 
امپریالیسم آمریکا می‌نامیدند و اين کار آن‌ها (مجاهدین) امکان داشت به بهای قربانی شدن 
اتقلاید تام شوت در ماه آکن ال ۳۵۸ کی ان کف فان ار اقمسادة اون تیه 
شناختم, نگرش و وضعیت آن‌ها چنین بود. 

سعید. با تمام حوانی‌اش, چند سالی را در زندان گذرانیده بود و بارها هم اقدام به فرار 
نموده بود. گویی مرد جوان. به گونه‌ای انتخابی» مرگ را بیش‌تر از زندگی. به عنوان نهایت 
وجود خود. می‌پذیرفت. به همین منظور به دنبال یای‌گیری انقلاب اسلامی, او برای انجام 
فعالیتی همه‌حانبه. خود را در اختیار سازمانی قرار داد که خواهرش در جحهت آرمان‌های آن» از 
میان رفته بود. او می‌خواست تا نه‌تنها سخت‌ترین» بل‌که خطرناک‌ترین مأموریت‌ها به او سپرده 


شود. 


آزادی‌بخش فلسطین بود. اين سازمان در زمان شاه. چندین تن از افراد خود را به اردوگاه‌های 


" درباره‌ی نظر مسوولین رژیم اسلامی, به‌خصوص شخص امام خمینی (ره) نسبت به مجاهدین, 
رک به بخش چریک‌ها از کتاب تاریح سباسی بیست‌پنج ساله‌ی ابران, نوشته‌ی غلامرضا نجاتی. 


۱ (ناشر) 
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را ببینند, 


در تاریخ ۲۲ بهمن ۰۱۳۵۷ موقعی که ارتش اعلام بی‌طرفی نمود و حکومت سرنگون 
گردید. مجاهدین نپذیرفتند که سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند و آن‌ها. حتی تبعیت از دولت و 
دستورات [امام] خمینی, که مردم کشور به طور وسیعی از آن پیروی می‌کردند. را نیز قبول 
ننمودند. مجاهدین, به خاطر خصلت انقلابی سازمانشان. تصور می‌کردند حق دارند از هر حا 
که می‌شود پول به دست آورند. به همین دلیل. سعید به عنوان مسوول سرقت از یک 
جواهرفروشی در یکی از محلات گران‌قیمت تهران تعیین می‌گردد و قرار بر اين می‌شود که اگر 
موفق به انجام سرقت نشد و دستگیر گرید. بگوید که می‌خواست جواهرات به دست آمده را 
به فروش رسانده و پول آن‌ها را میان کارگران فقیر محلات جنوب تهران تقسیم کند. او سلاحی 
اتوماتیک تهیه می‌کند و با تهدید حواهرفروش, از او می‌خواهد تا گاوصندوق نسوزش را باز کند. 
اما شریک صاحب‌مغازه, که در پستوی آن بود» زنگ خظر را به صدا می‌آورد و سارق 
غیرحرفهای و جوان دچار ترس می‌گردد. سلاح را می‌اندازد و در صدد فرار برمی‌آید. 
جواهرفروش اسلحه‌ی او را از زمین برمی‌دارد و به سمت سعید شلیک می‌کند که موجب 
می‌گردد تا از ناحیه‌ی پا صدمه ببیند. نتیجتاً وی را توقیف می‌کنند و روانه‌ی اوین می‌سازند. 
زیرا رسیدگی به سرقت مسلحانه, در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده است. در نتیجه. سعید به 


بیمارستان زندان روانه می‌گردد. 


این حوان, به شدت مایل بود تا چون خواهرش, یک قهرمان شود. منتها به دلایل زیادی 
ناامید گشت. نخست این که اقدام قهرمانانه و پاری‌دهنده‌اش به مستمندان» با شکست 
مواحه شد و دیگر آن که بر خلاف انتظارش. این حرکت وی به عنوان آغازی در حهت استرداد 
«اموال به دست آمده از راه غیرقانونی» تلقی نگردید. از همه بدتر. سازمان به منظور حفظ 
وحهه‌ی مشروعیت خود, و برای این که خود را نزد مردم پای‌بند به قانون نشان دهد این اقدام 
او را محکوم کرد که برای سعید. بسیار دردآور بود. 


سرانجام آن‌چه که سعید فکر می‌کرد عملی قهرمانانه باشد. یک سرقت ساده تلقی شد 
و او ناگزیر شد بار اين ننگ و رسوایی را به تنهایی به دوش بکشد. 

کچویی. رئیس زندان, همانند سایر بازحویان اوین. دقیقاً می‌دانست که سعید. صرفاً 
دستورات فرمانده خود را احرا کرده است. منتها دستوراتی که دریافت نموده بود, به وی 
اجازه‌ی اعتراف این موضوع را نمی‌داد. از طرف دیگر در اوین. امکان بخشش برای او و 
سازمانش وجود نداشت. زیرا به هر صورت. علیه مشروعیت حکومتی نویا, اقدام نموده بود. 


" مجاهدین. هرگز برای آموزش‌های عقیدتی به اردوگاه‌های الفتح اعزام نشدند. زیرا هم 
اردوگاه‌های الفتح فاقد چنان آموزشی بودند و هم به لحاظ عقیدتی. چندان سنخیتی بین 
مجاهدین و آن‌ها وحود نداشته است. برای اطلاع بیش‌تر از کیفیت این اعزام‌ها و آموزش‌ها. رک 
به همات. (ناشم) 
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رئیس زندان. خودش تبلوری از یک گروه دیگر اسلام‌گرایان بود که با همانشدت مجاهدین. 
علیه رژیم مبارزه کرده بودند. منتها با استفاده از روش‌هایی ملایم‌تر. این دو گروه. وابسته به 
دو مکتب سیاسی متفاوت و حتی متضاد بودند که هیچ نوع تفاهمی میانشان امکان‌پذیر نبود 
و از بازی سرنوشت. بیش‌ترین کدورت میان این گروه‌ها. طی مدت زندانی بودنشان پدید آمده 
بود. در حالی که خارج از آن, دشمنی‌ها به صورتی محدود باقی مانده بود. به عبارت دیگر 
زنذات براک آن‌ها تشتهسساد ذرگیری‌ها بوده انست و الشه ستاواک قم ذز ایی مات تیوه لام 
برده بود. 

فسات رلوک مغرف اساام ک اوه گرو کویضی اد مسامانان کد و حالص وی که 
خود را طرفدار [امام] خمینی می‌دانستند. که البته به صورت تبعید در عراق زندگی می‌کرد 
(۱۳۵۷ - ۱۳۴۲). این افراد. که وابسته به قشری مردمی و سنت‌گرا بودند. نمی‌خواستند در 
داخل زندان‌ها خود را با مجاهدین یکی کنند. زیرا [تفکر] مجاهدین. با آنه که خود را مسلمان 
شی‌داسشتت با اذکار ما کشت لنینستتیت: که اسلا رگ بان آن‌ها را کف رآمیا می‌داسنند: 
بسیار نزدیک به نظر می‌رسید . 


از طرف دیگر با استفاده از گفته‌های مارکسیسم و حنبش‌های آزادی‌بخش سال‌های ۴۰ 
برخورد مجاهدین با اسلام‌گرایان» توأم با خود بزرگ‌بینی بود و آن‌ها را تحقیر می‌کردند. هر دو 
گروه, بنا به مقتضیات» همدیگر را به نرمی نشان دادن در برابر رزیم سلطنتی متهم می‌کردند. 
لذا حای تعجب نبود که یک سال پس از انقلاب. یعنی موقعی که اسلام‌گرایان. به سختی 
مجاهدین را از مناصب محوری دادگاه اوین راندند و به کنار گذاشتند. به خاطر به دست آوردن 
طعمه‌ای چون سعید. فرزند خانواده‌ای سرشناس از مجاهدین, که آن هم به جرم سرقت 
دستگیر شده باشد. بسیار خشنود شوند. به همین دلیل. و به دنبال درگیری‌های میان 
اشلام نان و مخاقدین: که این در رها سال‌های بعد از شلاب دام نستید تشه آن‌ها 
مال تم هر نادو ا اتن فاخا سر قاف مار کی و ارات هه 
سازمان آزادی‌بخش فلسطین در کشوری مانند ايران. چه زمان شاه و چه زمان حاکمیت جدید. 
برای مردم قابل قبول نبود. زیرا مبارزات سازمان آزادی‌بخش فلسطین, در حهت به دست آوردن 
سرزمین مردم فلسطین و به قیمت راندن ملتی دیگر" از آنه محدوده صورت می‌گرفت و 


می‌دانیم چنین وضعیتی در ایران وحود نداشت. 


کاملاً درست است. اما در مورد هویت اسلامی سازمان مجاهدین قبل از کودتا.ء که مورد تابید 
بسیاری از علمای مبارز و جمعیت‌های اسلامی مخالف رژیم پهلوی بود» رک. به ستاره‌هایی که 
در تاریکی ی از انتشارات E‏ خدمات فرهنگی رساء e‏ ويا به بخش 
(ناشر) 

ان که غاصبین سرزمین مردم فلسطین؛ از سوی نویسنده؛ ملت نامیده شود و این مبارزه 
برای بازپس‌ گیری سرزمین‌های غصب شده. راندن ملتی دیگر تلقی گردد. حای تامل است. 
(ناشر) 
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رقابت این دو طرز فکر. که هر یک سعی می‌کرد تا انحصار خصوصیات انقلایی و 
ضدامپریالیسم را به خود اختصاص دهد., زندگی سیاسی را به صورت یک برتری‌جویی دائمی 
درآورده بود که طی آن» هر یک از تفوق دیگری در هراس بود. 

اولین اعدام‌ها: بخت و متاظرات فجلس خبرگان به هنگام تدوین قانون‌اساسی» 
گروگان‌گیری در سفارت آمریکا طی سالهای ۱۳۵۸ و ۰۱۳۵۹ و عدم امنیت در زندگی 
اقتصادی, از نتایج اين رقابت‌ها محسوب می‌شوند. به همین دلیل. گفت‌وگوها من با سعید. 
بسیار مشخص‌کننده بود. زیرا اگرچه او نسبت به رفتارهای چندوجهی و به نعل و میخ زدن 
رقسایش چندان آگاهی تداشت؛ مع‌ذلک در جریان صحبت‌هایی که در راس سازمانش رد و 
بدل می‌گردید. قرار گرفته بود. 

رهبران سازمان, در ظاهر اشتیاق زیادی به [امام] خمینی و [آیت‌الله] طالقانی نشان 
می‌دادند. اما در خفا می‌گفتند «باید از آن‌ها استفاده کرد و اختلافاتشان را دامن زد.» به طور 
متال. درباره‌ی اعدام‌های زیادی که در مورد مسوولین رژیم سابق صورت گرفت. سعید 
اطلاعاتی به من داد که بر اساس آن. متوحه شدم چنان‌چه مجاهدین اعمال نفوذ نمی‌کردند. 


تعداد اين اعدام‌ها آن‌قدر زیاد نمی‌شد. 


از نظر او. وقتی خلخالی (که بدون هیچ گذشتی وظایفش را انجام می‌داد)» به عنوان 
قاضی دادگاه انقلاب انتخاب گردید. ماه‌های اول اصولاً نمی‌دانست چه کار باید بکند. او بر 
خلاف سایر روحانیونی که اطراف امام خمینی را گرفته بودند. از تحصیلات عالی مدرسی" 
برخوردار نبود . 

در اين زمان, مجاهدین با داشتن نگرشی غیرمذهبی و با عنوان زندانیان سیاسی سابق. 
سمت دادیار دادگاه را به خود اختصاص دادند. آن‌ها دادرسی دعاوی را با چنان شدت و حرارتی 
بی‌گیری می‌کردند که منطقآً. نتیجه‌ای جز صدور حکم اعدام باقی نمی‌ماند. خلخالی 
می‌خواست احتیاط را در برایر شخصیت‌هایی مذهبی, هم‌چون آیت‌الّه بهشتی, که با صدور 
سریع احکام اعدام موافق نبود. از دست ندهد. لذا ترحیح داد خود را در بناه پرونده‌هایی قرار 
دهد که به وسیله‌ی این به اصطلاح قضات «نیمه‌مذهبی و انقلابی» برايیش تنظیم شد. 


آموزشگاه علوم اسلامی در ایران؛ گرفته شده از لفظ عربی مدرسه. 


/ بدونا داوری درباره‌ی افکار 9 عملکرد آقای خلخالی. بايد اذعان داشت که داوری نویسنده در 
مورد عدم تحصیل مشارالیه در سطوح عالی دروس حوزوی. صحیح نیست. (ناشر) 
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و اما خود زندان 


بیست روز در بیمارستان بودم؛ در حالی که بر اساس آننچه در فرودگاه گفتند. صرفاً باید 
ملاقاتی دو ساعته را در اوین می‌گذرانيدم. لذا قانع شدم بازداشت من به طور می‌انجامد. به 
همین دلیل. و به منظور نزدیکی بیش‌تر با ساير زندانیان» از رئیس زندان. کچویی, خواستم تا 
مقررات زندانیان معمولی را نسبت به من روا دارد. او پذیرفت و همان روز به بند ۲ منتقلم 
کردند. 

ساختمانی دو طبقه. که در میان آن حیاطی مربع‌شکل قرار داشت. که هر ضلعش ۲۰ متر 
بود. اتاق‌ها در دو ضلع مربع ساخته شده بودند که تعداد آن‌ها در هر طبقه, به هفت عدد 


می‌رسید. 


دستشویی‌ها, حمام‌های عمومی و دوش‌ها, در انتهای یکی از راهروها قرار داشتند. در 
هر اتاف شش متر در شش متر. ۱۲ تا ۱۴ نفر حای داده شده بودند. هر زندانی دارای یک 
تشک بود که صبح‌ها آن را به دیوار تکیه می‌داد تا هنگام نشستن. به صورت یشتی مورد 
استفاده قرار گیرد. موقع صرف ناهار. سفره‌ای پلاستیکی بر زمین می‌انداختند و به سبک 
ایرانی. دورادور آنه می‌نشستند. خدمات به صورت دوره‌ای انجام می‌شد. بعنی تمیز کردن 
موکت. دو بار در طول روز؛ انداختن و حمع کردن سفره‌ی غذا (احیاناً در صورت وجود امکانات. 
درست کردن سالاد). شستن ظرف‌ها و آماده کردن چای. هر بیست‌وچهار ساعت مربوط به 


یکی از زندانیان می‌گردید که او را در آنن روز. «شهردار» می‌نامیدند. 


شناد شد. 


سیاستمداران و روشن‌فکران جای خواهم داد. چون آن‌ها می‌دانند که شما در بیمارستان 


بودید, لذا خواسته‌اند با شما هماتاف شوند و منتظرتان هستند.» 


در آن‌جا با دوستانی رویه‌رو شدم از جمله امین ریاحی, که مردی ادیب بود و من علاقه‌ی 
زیادی به او داشتم و هیچ‌گاه نقشی سیاسی ایفا نکرده بود؛ مگر زمانی که در دولت بختیار 
(۱۳۵۷) به سمت وزارت علوم انتخاب گردید که بیش از سی‌وهفت روز به طول نیانجامید. یکی 
دیگر از هماتاقی‌هايم رئیس دیوان عالی کشور در دولت هویدا بود که از قضات عالی‌رتبه به 
حساب می‌آمد. او به شدت نگران سرنوشتش بود. زیرا با دیدن اعدام‌هایی که صورت 
می‌گرفت. تصور می‌کرد نفر بعدی او باشد. هر زندانی و تشک او. محل مخصوصی داشت و 
مرا هم میان آن دو نفر حای دادند. در فاصله‌ی ۲۵ سانتی‌متری که ميان هر دو تشک وجود 
داشت. زندانیان کارتن‌های حاوی لوازم شخصی و کتاب‌هایشان را می‌گذاشتند. بالای سر هر 
کسی میخی به دیوار کوبیده شده بود که هر زندانی می‌توانست کیسه‌ی پلاستیکی حاوی 
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لباس‌هایش را به آن بیاوزید. با توحه به حجم و ظرفیت این کیسه. می‌شد زمان بازداشت 
بودن هر کس را برآورد کرد. مقررات بند را سریعاً گوش‌زد کردند. اعضای فامیل درجه‌ی اول حق 
داشتند هفته‌ای یک بار و به مدت ده دقیقه. با زندانی ملاقات کنند. در حد فاصل زندانی و 
ملاقات‌کننده. شیشه‌ای وجود داشت که در نتیجه. مکالمات از طریق گوشی انجام می‌شد. 
ماحق داشتیم هفته‌ای ۲۰۰ تومان و یک پاکت میوه, که در همان محل بستگانمان 
می‌خریدند. دریافت داریم. صبحانه‌ی ما از یک فنجان چای و نان و پنیر تشکیل می‌شد. علاوه 
بر اين» وسیله‌ای برقی در اختیارمان بود تا در مواقع دلخواه. چای درست کنیم. فروشگاهی 
هم وجود داشت که می‌شد تخم‌مرغ. ساردین» بیسکویت., قند و خرما از آن تهیه کرد. غذای 
زندان» به هر حال. قابل خوردن و سلامت بود. صبح‌ها بعضی‌ها در حیاط ورزش می‌کردند و یا 
دو سه ساعتی پیاده‌روی می‌نمودند. بعدازظهرها هم تقریباً برنامه همان بود. منتها امکان در 
اتاق ماندن و مطالعه‌ی کتاب‌هایی را که ملاقات‌کنندگان برایمان می‌آوردند. نیز داشتیم. 


در بند ما» حدود ۱۶۰ نفر زندانی وجود داشت که در مبان آن‌هاء علاوه بر افسران رده‌ی 
حضور داشتند. به عبارت دیگر جامعه‌ی سطح بالای قدیم تهران شاهنشاهی. 


نفری هم از مرتکبین حرائم عمومی در میان افراد بند ما بودند که البته به صورتی مشسخص. 


غير از چند افسر ساواک و دو يا سه نفر بهایی", که تقریباً از اعدام خود مطمتن بودند. 
سایرین, در مجموع. فکر نمی‌کردند به مرگ محکوم شوند. زیرا تب شدید اعدام زندانیان, که 
در سال ۱۳۵۸ بالا گرفته بود. در حال فروکش بود. 

طی ماه‌هاک اول اتقلاب: بعنی در طول ژمستات وبهار ۱۳۵۷ ۵ ۱۳۵۸ دادگاه‌های انقلاب 
تهران و شهرستان‌ها, حدوداً ۵۰۰ الی ۶۰۰ نفر را محکوم به مرگ ساختند که در میان آن‌ها. 
افسران ارشد ارتش. فرماندهان پلیس و ساواک. و سیاستمداران دیده می‌شدند. بازماندگان 
این قشر در زندان ماء تقریباً همگی در همان اوایل کار دستگیر شده بودند. آن‌ها چون شاهد 
اعدام دیگران بودند و خود هنوز جان به سلامت داشتند. لذا امید به آزادی در آن‌ها پدید آمده 
بود. به همین علت. تنظیم دادخواست برای زندانیانی که سرنوشتشان نامعلوم به نظر 
می‌رسید» یکی از مشغولیات آن‌ها شده بود. 


تصور شخص من با توجه به اطلاعاتی که طی اولین بازداشتم در مورد پرونده‌ام در ساواک 
کسب نمودم هم‌چنین دومین دستگیری و این که در ابتدای امر مرا به بیمارستان بردند. این 


" فرقه‌ای ضاله, که در قرن نوزدهم ایران پدیدار شد و اسلام آن را به رسمیت نشناخت. لذا افراد 
آن, مورد تعقیب بودند. [فرقههایی که به منظور ایجاد اختلاف بین مسلمانان, توسط 
سیاست‌های استعماری روس و انگلیس, در قرن نوزدهم در خاورمیانه و کشورهای اسلامی به 
وجود آمدند که در ایران. به شکل‌های بابی و بهایی. و در پاکستان به صورت قادیانی, و در 
عربستان با نام وهابی و.... موجبات تشنجات و درگیری‌های فراوانی را پدید آوردند.] (ناشر) 
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بود که بدون تردید. نسبت به دلایل این بازداشت هم شک و شبهه‌ای وجود دارد. به همین 
علت. نه تنها حانم را در خطر نمی‌دیدم بل‌که امیدوار بودم چندان طولانی در زندان نمانم. 


سفر من به اروپا و انتشار کتابی که راجع به شاه نوشته بودم, شدیداً به خطر افتاده بود. 
اما در عفض: این امکان بسبار باارزش را به دست آورذم که بتوانم در زندات» با اقراد #یادی که 
در رژیم ساقط شده. نقش مهمی داشته‌اند. روبه‌رو شوم و به حرف‌هایشان گوش فرا دهم. 
بسیاری از همیندهایم را از قبل, به طور مستقیم یا غیرمستقیم, می‌شناختم. اما صمیمیت 
آن‌چنان نبوده که حرف‌هایی صادقانه زده شود. ولی اکنون» این افراد با توحه به دگرگونی 
سیاسی که رخ داد و با آن که بر حسب عادت کم حرف می‌زدند. ناگهان در برابر شخصی که 
نه او را دشمن می‌پنداشتند و نه رقیب. به سخن آمدند؛ چرا که او را معتمد تشخیص دادند. و 
لذا, در نهایت آزادی» حرف‌هایشان را برایم بازگو نمودند. 


تقریباً همگی این افراد از سقوط رژزیم سلطنتی متحیر بودند. زیرا آن‌ها به شدت به 
پابرحایی حکومتی اعتقاد داشتند که بنا به گفته‌ی جیمی کارتر. یک سال قبل از انقلاب» «از 
حزیره‌ی بائباتی در اقیانوس ناآرام به وجود آورده بود .» برای آن‌ها درک این مطلب که شاه با 
تمام حمایت‌های قدرت‌های جهانی از اوء این‌چنین رقت‌آور و ناگهانی سرنگون گردد. بسیار 
دشوار بود از آنه مهمتر. نمی‌فهمیدند که این ملاها از کجا پیدایشان شد که به این راحتی» 
منحصراً در اثر بازی کشورهای دیگر صورت گرفته است و به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیرفتند که این 
انقلاب» از درون و توسط یک حرکت مردمی هماهنگ اتفاق افتاده باشد. 


است. این امر. با کمک شما اعلی‌حضرت و رهبری‌تان. و هم‌چنین احترام و ستایش و عشسقی 
دسامبر ۱۹۷۷ - دی ۱۳۵۶) 
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رسیدگی به جرائم اختلاس. دزدی» و تشریک مساعی با خارحیان و رهبران رژیم سابق. 
آن‌چنان بع سرعت و بدون ضابطه انجام می‌شد که واقعاً ملت ایران در جریان همه‌ی آن‌ها قرار 
تھی رقت اتھامات صله امن اف امه توا امه ای ی که مورد کول کوان واک 
نمی‌شد. هر روز از افتضاحات سیاسی - مالی حدیدی سخن به ميان می‌آمد که دلیل قابل 
قبولی جهت آن‌ها و در برابر دادگاه ارائه نمی‌گردید. خصوصاً که در این دادگاه‌ها. از شهود 
موّمن و حقوق‌دانان شایسته خبری نبود. همه‌ی این‌ها به حدی غیرمعقول بودند که مسقولیت 
مجرمین اشاره شده, کاملاً در بس تصویری از قضاوت نادرست پنهان می‌شد . قضات. به دلیل 
وابستگی‌شان به گروه‌های ناهمگن و مخالف یکدیگری که به صورتی بی‌امان و بی‌رحمانه با 
هم درگیر بودند. اين محاکمات را به سرعت و با عجله انجام می‌دادند. تنها وحه مشترک این 
گروڈها: مقارگة با رڑیکی کرد فع و کة به ليل ی ۳ 
یکسان می‌دانست. در اصل» این کوریینی رژیم پهلوی بود که باعث همیستگی نیروهای 
متفاوت و پراکنده با یکدیگر شد. به همین دلیل» با سرنگون شدن رژیم سلطنتی» این نیروها 
وکات ھ جاو فی اھا کت کوک که کو فال خد شه از دیسا ۲۲۵۹ء گی 
خاقلام اتشات بای کف که کر اترات یی شاه بو 


به هر صورت. همبندهای من. در نوعی تشویش و پریشانی کامل به سر می‌بردند. زیرا از 
گرايش بازجوها و وابستگی‌های آنان. هیچ نمی‌دانستند. شبی در حلسه‌ی مشورتی چند نفر 
از آن‌هاء که برای تنظیم دفاعیه‌ی یک ساواکی مسوول ضداطلاعات. گرد امده بودند. شرکت 
حستم. متهم در تمام طول خدمتش. وظیفه داشت تا جلوی نفوذ شوروی‌ها به ایران را بگیرد. 
او طی فعالیت‌هایش, کارهایی صورت داده بود که از نظر وطن‌دوستی. کاملاً قابل توحیه بودند. 


او به منظور متقاعد ساختن قاضی شرع از صحت خدماتی که برای کشور انجام داده بود. 
دفاعیه‌ی متقاعدکننده‌ای تنظیم کرد که همه آن را پسندیدند. ناگهان یکی از زندانیان گفت 


دادیار دادگاه کمونیستی است که به سختی طرفدار شوروی می‌باشد. و سپس فریاد زد: 


«اگر این حرف‌ها را بگویی, خواهان مرگ تو خواهد شد. او آن‌قدر نفوذ دارم که موفق شود 
حسن‌نیت حاکم شرع را نسبت به تو, تحت تاتیز قرار دهد.» 


به این ترتیب. همگان پذیرفتند که ساواکی, نباید از گذشته‌اش سخنی به میان آورد. این 
متالی از بلاتکلیفی عمیقی بود که در برابر ابهامات سیاسی دادگاه وحود داشت و علاوه بر 


" عدم هماهنگی بین نیروهای اجرایی. در اوان تشکیل یک دولت تازه‌تاسیس انقلایی» امرگ 
کاملاً بدیهی است. و این که مواردی از امور محوله به دادگاه‌های انقلاب. ممکن است طبق 
قانون و جریان صحیح امور بررسی نشده باشد نیز امری محتمل است. ولی با این همه. غالب 
افراد طاغوتی دستگیر شده در اوایل انقلاب دارای جرایمی آن‌چنان سنگین و آشکار بوده‌اند که 
تمام کمبودهای مورد ادعای نویسنده در مورد دادگاه‌های انقلاب. چیزی از حرایم آن‌ها 
نمی‌کاهد. (ناشر) 
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اين. موقعی این حالت افزایش می‌یافت که بدانیم متهمین, با عدم آگاهی نسبت به قواعد و 
ارزش‌های اخلاقی و قضایی اسلام در برابر قضات شرع قرار می‌گرفتند و کاملاً دست و پا 
بسته می‌ماندند. بعضی از اين افراد. که روش زندگی کاملاً غربی را انتخاب کرده بودند. عملاً 
هیچ شناختی از حقوق و مناسک اسلامی نداشتند. برای آن‌ها بسیار شگفت‌انگیز بود وقتی 
درمی‌یافتند که در قوانین قرآنی. جدایی میان زندگی خصوصی عمومی و جرایم اقتصادی و 
سیاسی وجود ندارد و يا به عبارت دیگر. تفاوتی میان حقوق و اخلاق نیست. به طور مثال. 
زمانی که برای اتهامات سیاسی - اقتصادی دستگیر می‌شدند و دفاعیه‌ی آن‌ها از نظر دادگاه 
قابل قبول تشخیص داده می‌شد. آن‌وقت درک نمی‌کردند که چرا به دلبل یافت شدن یک 
صندوق ویسکی در آپارتمانشان, با اتهام حدید روبه‌رو شده‌اند. 


در چنین حالتی. من برایشان توضیح می‌دادم که مطابق قانون اسلام مفهوم مسوولیت 
تفکیک‌نایذیر است و مشروعیت در آن واحد. هم معنایی اخلاقی دارد و هم حقوقی. روابط یک 
مرد با همسرش, و يا مالکیت نسبت به اموالش. باید از هر نظر مشروع باشند. زیرا از نظر 
مسلمانان. مفهوم مشروعیت فراگیر است. البته در همان موقع. من سعی می‌نمودم تا برای 
قضات هم روشن کنم که این نوع بینش به زندگی, غیر واقعی است . به طور متال به آن‌ها 
می‌گفتم: «زمانی که یکی از عالی‌رتبگان, در تمام مدت خدمتش, با آن که امکاناتی هم 
برايش وحجود داشته. پاک و درست‌کار باقی مانده است. مطمنئناً به اين دلیل می‌باشد که از 
اغلاقبات ه اتساتیت ود نفرن گرفیه وا این طریق مباقع کضورمات راانت؛ حفظ کرده انست: 
حال. چنانچه از این فرد عکسی به دست آمد که او را در ضیافت می‌گساری. مشغول 


بوسیدن دست فرح نشان می‌داد. نباید درباره‌اش اغماضی روا داشت؟» 


افراد طبقه‌ی سطح بالا و اشراف جامعه‌ی ایرانی» نکته‌ی دیگری را هم در زندان دریافتند و 
آن این که در سیستمی معتقد به مردسالاری. همسرانشان توان ایفای نقشی مثبت در 
جهت آن‌ها را نیز دارا بوده‌اند. البته اگرچه این مورد ظاهرآ معقول نیست. اما توضیح آن ساده 
است. فر.دادگاه اسلامی اوانل انقلاب» براف داشتن مفکلاف مداقع؛ حقی در نظر گذفته 
رهق لذا شیاین سار ماش نا تسد اقواد تسه داش ها تیف سای که 
هفته‌ای یک بار حق ملاقات به دست می‌آوردند. این در حالی بود که قضات. برای همسران و 
خصوصاً مادرهاء ارححیتی قائل بودند. زیرا از نظر ایشان. جنس ضعیف. در کارها کم‌تر مورد 
شک و تردید می‌باشد. از طرف دیگر. زن‌ها با وحود عدم آگاهی‌شان نسبت به حقوق 


" متهم شدن مجدد فردی به دلیل پیدا شدن یک جعبه‌ی ویسکی در آپارتمان شخصی وی, در 
شرایط سال‌های اول انقلاب. موحب شده که نویسنده. نخست اصل تفکیک‌ناپذیری مسقولیت 
در اسلام و فراگیری مشروعیت را طرح نماید و سپس توصیه‌ی خود به قضات را یادآوری کند که 
این نوع بینش نسبت به زندگی. غیرواقعی است. 

بدیهی است که این عدم تطابق مورد ادعای نويسنده. بین اصول و واقعیات زندگی. حاصل 
استنتاحات شخصی ايشان است. وگرنه از دیدگاه اسلامی, به یقیم اخلاقیات و مسائل فردی 
آحاد جامعه. اگرچه تأثیری متقابل بر رفتار احتماعی آنان دارد, ولی در مقام قضاوت. هیچ ربطی 
به مسوولیت‌ها و حقوق اجتماعی آنان ندارد. چنان‌چه امام خمینی (ره) نیز در فرمان معروف 
هشت ماده‌ای خود. خطاب به پاسداران و کمیته‌ها و دست‌اندرکاران دادگاه‌ها, به این مرزبندی و 
رعایت حدود حقوق فردی و اجتماعی, و تفکیک آن‌ها از هم اشاره‌ای صریح دارند. (ناشر) 
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اسلامی. موفق شده بودند تا در حامعه‌ای غیرم ذهبی. که به سرعت از ریشه‌های 
اسلامی‌اش فاصله گرفته بود. کماکان, موقعیت [سنتی و مذهبی] خود را به‌تر از شوهرانشان 
حفظ کنند و از اين نظر, بر آن‌ها ممتاز گردند. زن‌ها, حتی در جوامع سطح بالا هم به طور 
روزمره. سنت‌ها را در نظر می‌گرفتند و با پدر و مادر. مستخدمین فروشندگان» و غیره. حد و 
حدود روابطشان را حفظ می‌کردند؛ در حالی که شوهرانشان» به سبکی کاملاً غربی و در یک 
حالت خودکفایی تکنوکراتیک و نوعی جهان‌وطنی زندگی می‌نمودند. به همین علت. با آن که 
مطابق مقررات دادگاه انقلاب» هرگونه تماس از خارج با دادگاه انقلاب ممنوع بود. مع‌ذلک. در 
موارد نه‌چندان کمی. همسران متهمین. شجاعانه موفق می‌شدند. البته از طریق تلفن. 
تماسی ایجاد کنند و با قضاتی که پرونده‌ی شوهرانشان را بررسی می‌کردند. صحبت نمایند. 
و ضمناً» می‌دانستند چه‌گونه با آن‌ها حرف بزنند تا مورد پذیرش قرار گیرد. به عبارت دیگر, زن‌ها 
خیلی بیش تر از شوهرانشان» می‌توانستند قانع‌کننده باشند. اما از بخت بد بسیاری از 
همیندهای من» از یک سال قبل» زن و بچه‌هایشان را به خارج» یعنی آمریکا يا ارویا» که 
قسمتی از اموالشان در آن‌جا بود» فرستاده بودند. 


نوع دیگر زندانیان» کسانی بودند که دادگاه» منشأً سرمایه‌های آنان را مورد توجه قرار داده 
بود و مجرمین اقتصادی نامیده می‌شدند. در مورد این افراد» دادگاه صلاحیت داشت تا تمامء یا 
بخشی از دارایی‌شان را» که حاصل «هم‌کاری آن‌ها با رژیم منفور پهلوی» بود» مصادره نماید. 
لذا دادگاه موظف بود تا سیاهه‌ای از دارایی و اموالشان را در داخل و خارج از کشور تنظیم کند. 
در ابتدای امرف قضات صرفاً برآورد اموال این افراد را در سطح ملی و داخل کشور مد نظر قرار 
می‌دادند. اما یس از چند ماه, متوجحه شدند بخش اصلی دارایی افراد سطح بالای جامعه‌ی 
ایران» در خرید خانه‌هایی در جنوب فرانسه. پاریس, لندن. و يا کالیفرنیا سرمایه‌گذاری شده 
است. تازه این در صورتی است که در حساب‌های رمزدار بانک سوییس سرده نداشته 


باشند. 


قضات. یعنی روحانیون قاضی. دوران تحصیل خود را در مدارسی مذهبی. که اغللب در 


از طرف دیگر چون این سرمایه‌ها از طرق غیرقانونی تحصیل شده بودند. برآورد آن‌ها. 
حتی برای متخصصین آگاه هم چندان ساده نبود. قضات در مورد این متهمین» جنین اجسانس 
می‌کردند که ماهی چاق‌وچله‌ای نصیبشان شده است» اما دلایل مستندی در اختیار ندارند. 
دقیقاً می‌دانستند اسنادی رسمی جهت تأييد آن‌ها در دست نیست. همان‌طور که می‌دانيم 
قابل شناسایی نیستند و صندوق‌های اماناتی را در اختیارشان می‌گذارد و اجاره می‌دهد که 
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هر مدرک و سندی را می‌توانند در آن قرار دهند. در تمام این اشکال. مشتریان از محرمانه 
بودن اقداماتشان نزد بانک. کاملاً مطمتن هستند. 


بعضی مواقع. تصور قضات بر این بود که هرچه مدت بازداشت توقیف‌شدگان طولانی‌تر 
شود امکان کشف سرنخ‌ها بیش‌تر می‌گردد. اين طرز تفکر. بدون شک اشتباه بزرگی بود. من 
شخصا [تنها] یک نفر از زندانیان را دیدم که خود را ناگزیر به بازگرداندن صدهزار پوند 
انگلیسی, به کشور دید؛ آن هم مربوط به شخصی بود که زن اولش. مصرانه می‌خواست از او 
و زن دومش انتقام بگیرد و بدین‌ترتیب. کار قضات را راحت‌تر ساخت. البته با این افشاگردی. آن 
زن. همسر سابقش را از یک سال و نیم زندان رهانید و آنطوری که اطلاع یافتم, پس از 
آزادی. مجدداً با یکدیگر ازدواج کردند و زن دوم هم در موقعیت خود باقی ماند... به این ترتیب. 
ملاحظه می‌شود که حتی برای تسویه‌حساب میان همسرها و رسیدن به هدف مورد نظر 
هم استفاده از دادگاه انقلاب» امری کاملاً ممکن بود. 
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خوش‌گذران‌ها 


بالأخره, بعد از تمام حساب‌رسی‌ها, دادگاه انقلاب تنها توانست یک‌هزارم آنچه را که 
طبقه‌ی اشراف به خارج منتقل کرده بودند. به کشور بازگرداند. این افراد. هرچه بیش‌تر در 
خارج پول داشتند. آنچه را که در ایران مالک بودند. بیش‌تر فاش می‌کردند و حتی در قبال 
آزادی‌شان. بذل و بخشش‌هایی هم به جمهوری اسلامی می‌نمودند. من با کسانی آشنا 
ذم که از شمان رو ار گی که مسا هک عالب هی او امالشات اه یه فده 
ابراز می‌داشتند حاضرند از تمام اين دارایی‌ها چشم‌پوشی کنند و حتی قسم می‌خوردند که 
هیچ‌چیز در خارج ندارند. کار اين افراد در دادگاه زود تمام می‌شد و قضات با سرعت بیش‌تری 
به پرونده‌شان رسیدگی می‌نمودند و بسیار مودبانه با ایشان رفتار می‌کردند. این‌ها پس از 
آزادی و حدوداً رفت‌وآمدی یکی دو ساله. موفق می‌شدند نوعی تسویه‌حساب از دادگاه اخذ 
کد وه ال آنه كدر اة و ارک خو ا اران را ذراقت تخانف مره ها واو این 
اشخاص را در آپارتمانهای بسیار لوکس لندن» پاریس, يا ژنو, مشاهده کنیم و بعضی دیگر را 
بسیار راضی. در اتومبیل‌های گران‌قیمت. و در حالی که دوران اسارتشان در اوین را به خاطر 
می‌آورند. در حال گذر از خیابان‌های اروپا ببینیم. 


کارشناسان معتقدند هیچ جمعیت خارحی و مهاحری. همانند ۲۰۰۰۰۰ ایرانی که در 
کالیفرنیا مستقر شده‌اند. یک چنین ثروت و اندوخته‌ای را به آمریکا نیاورده‌اند؛ مگر خود شاه و 
خانواده‌اش. که از زمان بازگشت به ايران در سال ۰۱۳۳۲ املاک زیادی در غرب خریدند و مدتی 
از هر سال را در آن‌حاها می‌گذرانيدند. آیا آن‌ها الگویی برای سایرین نشده بودند؟ 


سالها قبل از انقلاب. یعنی موقعی که در یونسکو کار می‌کردم متوجه شدم جشن 
عروسی دختر یکی از عالی‌رتبگان با پسر یک سناتور از دوستان شاه. در ماکسیم پاریس 
برگزار شده است و حدود شصت نفر مهمان هم برای این منظور. از تهران دعوت شده‌اند. و پا 
سال ۱۳۵۵ء مدیر عامل ایران‌ایر. که از تیمساران نزدیک شاه بود, ازدواج پسرش را در یک 
هواپیمایی بویینگ, و پر از میهمان» در پرواز اختصاصی تهران - لوس‌آنجلس جشن گرفت. یکی 
از بزرگ‌ترین الطاف شاهانه. که نصیب افراد طبقه‌ی بالای جامعه ممکن بود بشود, حضور وی 
در مهمانی‌های آنان بود. در چنین حالتی. اشرافیت ایجاب می‌کرد تا هر آنچه که مربوط به 
شام می‌گردید (غذاهاء نوشیدنی‌ها, ظروف و مستخدمین. و غیره) از گران‌قیمت‌ترین 
رستوران‌های پاریس آورده شوند. به منظور تزئینات هم ترحیحاً گل‌های لاله از هلند وارد 
می‌شد. حالب توجه این که خود ارویایی‌ها, پرورش این گل‌ها را از ما آموخته‌اند... 

به منظور تأمین مخارج یک چنین زندگی به سبک غربی, که فراگیر و منتهی به قله‌ی 
مرتفع مراتب احتماعی می‌شد. افراد طبقه‌ی بالای جامعه. می‌بایست از امکانات مالی زیادی 
برخوردار گردند. يا به عبارت دیگر. حساب‌های آن‌ها در بانک‌های خارحی باید مدام پر 


می‌شدند. قضیه خیلی ساده بود. از ده سال پیش از انقلاب. درآمدهای نفقتی به حدی 
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رسیدند که حق و حقوق طرف‌های ایرانی در معاملات» به صورت ارزی پرداخت می‌شد. در 
زمینه‌های زیربنایی. تجهیزات طراح و اجرا, فراردادهایی با شرکت‌های خارحی بسته می‌شد 
که مبلغ آن. در مجموع همه‌سال به ده‌ها میلیارد فرانک می‌رسید و بخشی از منافع حاصل از 
ان گرڈ ادها یه حسان‌هاع تاسی ارایانی فت اوه شته با تاشتاس. نع وه 
زمانی که رابط و واسطه‌ی این شرکت‌های غربی. یک شرکت خصوصی يا یک فرد ایرانی بود. 
فعالتشان آشکارا اسلا می‌شی اما تاه انن صامل اه مانسگان یه عانوا ویس لطتیی یا 
اس اقا شاه نخان هی شوت مقا كت اة حورت تايه باق هى مات اتا 
نکته‌ای را ذکر می‌کنم و آن اين که از ابتدای دهه‌ی ۰۱۳۵۰ سرمایه‌های طبقه‌ی متوسط هم 
که در اختیار طبقات بالا قرار گرفته بود. به خارج صادر گردید. چرا که در رژیم از اعتماد و 
اطمینان خبری نبود. 

در اوین, امکان آشنایی با هوشنگ رام. مدیرعامل بانک خصوصی شاه, یعنی بانک عمران 
راء که حدود سال ۱۳۲۹ افتتاح شده بود. پیدا کردم. طی قدم زدن‌های زیادی که در حیاط 
زندان با هم داشتیم اطلاعات دقیق و جالبی راجع به فرار سرمایه‌هاء برایم بازگو کرد. او 
می گفت آنقالہ سرزمایه که اه را سا نو باتک مر کرک صورت می پڈرقت: هاش ازسال 
۳ الا گرقت وکر اولین سال انقلاب ۲۳۵ )وان حفات اسان شیم اسلا 
به نقطه‌ی اوج خود رسید. این حرف او بدین معنی است که سیستم بانکی. به طور کلی. 
خیلی آزاد رفتار می‌کرد و صرفاً از اواخر سال ۱۳۵۷ بود که مقررات ممنوعیت رسمی جهت 
خروج سرمایه. وضع گردید. 

در رمات شاه زانک متکصم رت یار هه ان وة اننقالات از طریق بانگهاف 
دیگر را روزانه دریافت می‌کرد. البته این حرکت انتقال سرمایه, به هنگام استقرار رژیم جدید. 
زیادتر هم شد. منتها به دلیل وجود ممنوعیت.» از طریق بازار آزاد و به صورت غیرقانونی صورت 
می‌گرفت. حجم زیاد نقدینگی» کاهش شدید سرمایه‌گذاری. و عدم اطمینان حاصل از اظهارات 
پرسروصدای بعضی از محافل افراطی (اسلامی يا چب‌گرا) درباره‌ی ملی کردن اقتصاد و دولتی 
کردن تجارت خارجحی. باعث شد تا بسیاری از متخصصین مهاجرت کنند و سرمایه‌های زیادی 
هم از کشور بیرون برده شود. در حالی این انتقال عظیم سرمایه. که ماهانه بالغ بر میلیاردها 
فرانک می‌شد. در مقابل چشمان قضات درست‌کار و ساده‌دل دادگاه انقلاب انجام می‌گرفت 
که آن‌ها با میکلات تمان می‌شوازشفه آره یدای زیادک زا به کشو بازگرذانتد. اما در غمل: 
باعث می‌شدند تا جنون فرار شدت گیرد. 

در اوین» اقتصاددانان و حساب‌رسان قسم‌خورده به دادگاه انقلاب. بخشی اقتصادی را 
بنیان گذاشته بودند که در وهله‌ی اول, به دلیل عدم آگاهی قضات اسلامی از چم‌وخم اقتصاد 
مدرن. چندان مورد قبول آن‌ها واقع نشد. البته در این‌جا هم آثاری از دادیاران و بازبرسان 
مارکسیست قضات اسلامی دیده می‌شد که با یک هویت مشکوک سیاسی. به دنبال اهداف 
خاص خود بودند. این‌ها به همان اندازه که نسبت به قضات مذهبی حمهوری اسلامی 
بی‌صداقتی نشان می‌دادند. به دولت بازرگان هم که کماکان مانند رژیم سلطنتی, اقتصاد آزاد 
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را پی‌گیری می‌کرد. بی‌وفایی نمودند. آن‌هاء آشکارا, هیچ حرکتی را در حهت راه‌اندازی مجدد 
اقتصادی که به دلیل اعتصابات چند ماهه‌ی قبل از انقلاب. فلح شده بود. نشان نمیدادند؛ 
بل‌که در واقع. به نوبه‌ی خود, فرار افراد و سرمایه‌ها را به نوعی تشویق می‌کردند. 

ڈو مات شاف سباست اعشان رانک‌های تصوصی بے صفتی اسلا اناد اتاد شده رود 
بدین معنی که بسیاری از مقاطعه‌کاران, با وام‌های دریافتی فعالیت می‌کردند که در بعضی 
موارد. مبلغ اين وام‌ها. از کل میزان سرمایه‌گذاری فرد هم تجاوز می‌کرد. یکی از اولین اقدامات 
دولت انقلابی» ملی کردن بانک‌ها بود. در همین دوران, بخش اقتصادی دادگاه انقلاب. صنایع را 
موو ساخت تا قل آدامدکی کان کی هات خو یه بانگ‌های ملی شده تیوه تمارنت 
کال تضم: کفد هشسشتاتی که سال: #ففهدر کار داش تن و اما تیان قخاما نه صفرت 
تعلیقی درآمده بود. با اين دستور بازداشت از طرف اوین. به چه روزی می‌افتادند. زیرا فقط 
بدهی‌هایشان افزایش می‌یافت و راه‌اندازی کارخانه‌هایشان دار تأخیر بیش‌تر می‌شد. فقط 
چند سال بعد بود که قضات اسلامی متوحه شدند تحت تأثیر هم‌کارانی قرار دارند با اهدافی 
کاملاً مغایر با خودشان. به اين ترتیب. مانند کسی رفتار کردند که مرغ تخم‌طلای خود را کشته 
بود و لذا تصمیم گرفتند از همر‌کاری «متخصصین» چشم‌پوشی کنند و خود به امور اقتصادی 
رسیدگی نمایند. در حالی که حرکت اصلی آن‌ها نه در حهت ممانعت کردن. بل‌که به منظور 
همراهی هنمودن به مردان کار و صنعت, در راه‌اندازی موسسات و کارخانه‌هایشان بود. 


مساله‌ی ذیگری هم مشخولیت ذهتی ما را تشکیل می‌داد. خبر داغی که یکی از دلایل 
تسخیر سفارت آمریکا به وسیله‌ی دانشجویان محسوب می‌شد. یعنی موضوع دارایی‌های 
شاه در خارج از کشور. در این باره: هوشنگ رام ارقامی اراته نمود که بعدا مورد تایید 
کارشناسان نیز قرار گرفت. او می‌گفت دارایی خاندان پهلوی, به حدود ۵ الی ۶ میلیارد فران 
می‌رسید. پول‌دارترین آن‌ها» خود شاه نبود؛ بل‌که اول والاحضرت اشرق و پسرش شهرام و 
بعد از این‌هاء فاطمه, خواهر کوچک شاه بود. که همسرش فرماندهی نیروی هوایی را در 
اختبار داشت: 


رام معتقد بود شاه نه خصیص بود و نه به اندازه‌ی ساير افراد خانواده‌اش. در پی گردآوری 


بود. در حالی که والاحضرت اشرف و سایر افراد خانواده. منحصراً در حهت منافع شخصی خود 


عمل می‌کردند. 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۸۹ 


یک اوفقیر" ایرانی 


واقعیت دیگری که در زندان برایم آشکار شد. عملکردهای پنهانی ساواک بود. مدت زیادی 
را تھ یکی ا کا کان این شارات گرا تھ سارمائی کف ته تھا یاک نن شتا سا اف 
تلقی می‌شد. بل‌که از نظر دست‌اندرکاران سیستم ساقط شده هم چندان روشن نبود. 

اواك در مال 4۶ا مت ولیت کم اطا عات و حط ابتك فون تس ط اة 
تأسیس شد. این سازمان» از کمک‌های فنی آمریکا و حمایت تدارکاتی موساد» سازمان 
اطلاعاتی اسرائیل» بهره می‌گرفت. رئیس آن» معاون نخست‌وزیرء و از نظر ظاهر. سازمان در 
اختیار نخست‌وزیری بود. اما در عمل» شاه شخصاً مسؤول آن را تعیین می‌کرد و گزارش‌هایش 
را نیز دریافت می‌نمود. 

ساواک دارای چهار اداره‌ی عملیاتی و چهار اداره‌ی تدارکاتی بود. مأموریت‌های ادارات 
عملیاتی, به این صورت بود: اداره دوم مسوول کسب اطلاعات از خارج؛ اداره‌ی سوم مسؤول 
امنیت داخلی (خشن‌ترین بخش)؛ اداره‌ی هفتم مسوول تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست 
آمده از خارج؛ و اداره‌ی هشتم مسوول ضدحاسوسی. 

اولین رئیس ساواک, تیمسار تیمور بختیا, از اسلام رسای ایل بختیاری شناخته می‌شد. 
اگرچه او با تریا, یعنی ملکه‌ی آن وقت ایران. منسوب بود. ولی این امر دلیل اصلی انتخابش به 
ریاست سازمان نبود. بل‌که گذشته‌ی او مد نظر قرار داشت. بختیار در دوران حوانی, با درحه‌ی 
افسری. در مناطق کوهستانی آذربایجان. شبکه‌ای پارتیزانی ایجاد کرد تا بازماندگان هواداران 
جمهوری دموکراتیک آذربایجان راء که توسط ارتش سرخ در سال ۱۳۲۲ تاسیسن شده بوده اد 
میان بردارد. پس از سقوط مصدق در سال ۱۳۲۲ء او به سمت فرماندار نظامی تهران منصوب 
شد و مخالفین رژیم شاه» یعنی طرفداران مصدق. و خصوصاً کمونیست‌های حزب توده را به 
شدت سرکوب نمود. بختیار ظرف سه سال موفق شد با ایجاد رعب و وحشت» تمامی 
شبکه‌های مقاومت عليه سیاست رژیم سلطنتی را نابود کند و لذا» به صورت یکی از پایه‌های 
این رژیم شناخته شد. زمانی هم که عهده‌دار ریاست ساواک گردید. روش قبلی را تغییر نداد 
و این سازمان را در حهت کسب اطلاعات سیاسی هدایت نمود؛ به طوری که با استفاده از 
افسرانی که در عمل تجربه اندوخته بودند و مردان او به حساب می‌آمدند. دستگاه پلیسی 
قدرت‌مندی را به وحود آورد که هميشه, در سرتاسر کشور آماده‌ی فعالیت بود. او موفق شد 
از طریق مأموران گوش به فرمانش, بعضی از اعضای حزب منحله‌ی توده را به هم‌کاری دعوت 
گنف شم آ افش رات اظلاغاتی رخ هم یه ساواک سل دی سشضیا اداشتای كاد 
کوشش کرد تا افراد خود را در مشاغلی حساس بگمارد و به اين ترتیب توانست این پلیس را 
به صورت دولتی در دل دولت دیگر در بیاورد و به عنوان یک ابزار قدرت‌نمایی شخصی از آن 


" ژنرال اوفقیر مراکشی, که مدتی طولانی» صادقانه به شاه حسن دوم بادشاه مراکش خدمت 
کرد دیسرن تس ط که اه ار مات بواشته شن ره تقل اد اماف همین یت باس 
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استفاده کند. پس از آن: که مامورانش در تمامی تقاط آیرات مستقر شدند., آن‌وقت: داعیه‌ی 
ریاست کشور به ذهنش خطور نمود؛ آن هم با تبدیل شاه به یک مسوولیت صوری و مجازک. 

اما شاه به سرعت این جاه‌طلبی را دریافت و او را در سال ۱۳۴۰ از سمتش معزول نمود و 
روانه‌ی خارحش ساخت. از این هنگام بختیار به مخالفت با شاه برخاست و حتی با اطمینان 
به شبکه‌ی اطلاعاتی‌اش و شناخت کامل شاه و نقاط ضعفش. در صدد سوءقصد به جحان وی. 
به هنگام بازدید رسمی او از برلن غربی برآمد. آخرالامر. شاه موفق شد در سال ۰۱۳۵۰ به 
وسیله‌ی خود ساواک, بختیار را در عراق از بین ببرد . ماحرای بختیار را اکثراً همانند داستان 
ژنرال اوفقیر مراکشی می‌دانند که مدتی مدید. صادقانه به شاه حسن دوم خدمت کرد و 
بالأخره. توسط خود او از میان برداشته شد. 


" برای اطللاع بیش‌تر از چه‌گونگی قتل تیمور بختیار به دست عوامل شاه در عراق, رجوع کنید به: 
ت لم کد اول( 
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تیمساری نه به مانند دیگران 


بعد از بختیاره حسن یاکروان. ریاست ساواک را عهده‌دار شد. او مردی کاملاً بافرهنگ بود 
که شناخت دقیقی از امور بین‌المللی داشت و از بسیاری جهات. با بختیار. به طور کلی. 
تفاوت داشت. پدر او دییلمات. و مادرش, امینه پاکروان. نویسنده‌ی ایرانی بااستعدادی بود که 
به زبان فرانسوی می‌نوشت. چنین محیط خانوادگی به پاکروان اجازده داده بود تا در زمان 
جوانی‌اش, تحصیلات شایسته‌ای را در ارویا طی کند. زمانی که پدرش در مصر مأموریت 
داشت. او به دبیرستان فرانسوی‌ها در اسکندریه می‌رفت و سپس در زمینه‌ی مهندسی 
ادامه‌ی تحصیل داد و بالأخره از مدارس نظامی فرانسه در یوآتیه و فونتن‌بلو. سر درآورد. یس از 
بازگشت به ایران» وارد ارتش شد و سال‌های سال. به عنوان یکی از درخشان‌ترین اساتید 
دانشکده‌ی افسری. معروق بود. تا این که در سمت وابسته‌ی نظامی, به پاکستان رفت. 


پاکروانه, در زمان مصدق. رئیس اداره‌ی دوم ارتش بود. اما زمانی که متوجه به هم خوردن 
راطع مات شاه و مضدق کش ماش شا ۱۳۲۱ تفه یقت کار الآ کنر فگررت 
کند و مأموریتی نظامی را در فرانسه به عهده گیرد. او بعداً این مقطع از زندگی‌اش را چنین 
برایم تعریف کرد: «من, به عنوان یک افسر. سوگند وفاداری به شاه یاد کرده و معتقد بودم بر 
اشباس قاتت اساسه» مایت :۱ زارت شش یما رون افا از طرف دگ نة وان یک اآورانی: 
تھی دوا سر کیک دای که اسان اطر اف اهر مه یر داتس عة مدن رت 
می‌دادند. بشوم. لذا تصمیم گرفتم کناره‌گیری کنم و از تهران بروم.» 

انتصاب یاکروان به ریاست ساواک. در سال ۰۱۳۴۰ شگفتی زیادی در تهران ایجاد کرد. زیرا 
او مردی آرام و بسیار باگذشت بود. چهره‌ی او با تصویر ترس‌ناکی که از پلیس مخفی در ذهن 
مردم بود, منطبق نمی‌شد. البته در همان زمان, همه می‌دانستند که شاه می‌خواهد نظر 
کندی را, که تازه به کاخ سفید راه یافته و نوعی آزادی را در کشورهای دوست طلب می‌کرد. 

اکروآت بی ات شید 6ا از لیس کون گرا روش هاگ ساواک گات به غنوان مالک 
دفتر محل کار خود را بر روی مخالفین و روشن‌فکرانی که برای شاه قابل تحمل نبودند. گشود. 
این گاکروان بود که در سال ۱۳۴۲, موفق شد کاری کند که [آیت‌اللّه] خمینی, به جای آن که 
در ایران محاکمه و زندانی شود ابتدا به ترکیه. و سپس به شور نجف در عراق. که از نظر 
شیعیان مرکز بسیار مقدسی است. تبعید گردد. من او را به خوبی می‌شناختم و می‌توانم 
اذعان کنم هر زمان که شفاعت دوستان روشن‌فکر يا دانشجویان خود راء که با مشکلاتی در 
برایر ساواک روبه‌رو می‌شدند. نزد او می‌نمودم پاسخ مثبت می‌داد. 

از حمله. در اين باره می‌توانم به مورد بنی‌صدر که بعداً رئیس‌جمهور شد و حسن حبیبی, 
که درنجال جاص اوت ارك رست مرو اسلافی اسلا است: انار کت هی وه رف 
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می‌کردند. برای آن‌ها از دولت فرانسه بورسی دریافت. کردم. اما ساواک» به دلیل آن که این دو 


من اطلاع داد: «خیالت راحت باشد. آن‌ها به سفر خواهند رفت!» 


مورد بنی‌صدر. قدری مشکل‌تر بود. زیرا افراد ساواک؛ او را زیاد اذیت کرده بودند و من هم 
اين موضوع را به پاکروان گفتم. او پاسخ داد: «مطمتن باشید ظرف چهل‌وهشت ساعت خواهد 
رفت. اما با شناختی که از زندگی دانشجویی در فرانسه دارم تصور نمی‌کنید دانشجویان 
خارحی. چنانجه محدودیتی نداشته باشند. می‌توانند سال‌ها بدون خاتمه‌ی تحصیلاتشان در 
آن کشور بمانند؟ به این فکر کرده‌اید؟» 

پاسخ دادم: «در اين مورد با یکی از دوستانم ژرژ بلاندیه. که استاد دانشگاه سورین 
است. صحبت کرده‌ام. او می‌گوید شخصاً استاد راهنمای رسلله‌ی دکترای جامعه‌شناسی 
بنی‌صدر خواهد بود.» 


سپس پاکروان, با حملاتی که هميشه در ذهنم باقی خواهند ماند., افزود: 


«وقتی شما مورد بنی‌صدر را گفتید. من از بخش‌های مربوط پرسیدم مگر مشکل خاصی 
با او وحود دارد؟ جواب دادند نام او در فهرست اسامی افرادی قرار دارد که دادگاه نظامی. 
مف خانت وتضان اكه است و لذا فقظ با اوک اة ھی ناتو از کور ارج فک سی 
هم به نزد اعلی‌حضرت رفتم و پیشنهاد دادم به‌تر است مخالفین» آموزش‌ها و تحصیلات 
بیش‌تری ببینند تا این که به صورت ناآگاهانی کوته‌فکر باقی بمانند. اما در مورد خود شماء فقط 
می‌توانم تبریک بگویم که تا اين حد می‌خواهید جوانان ما بامعلومات شوند.» 

تمام این‌ها را به اين جهت گفتم که نشان دهم پاکروان. ذهنی روشن داشت؛ به طوری 
که در موارد زیادی, چندان مطابق میل شاه نبود. شاید به همین دلیل. تعجبی نداشته باشد 
اک دانم شاق طر‌هات الانعی او را ترا ساواک: تفت 


نمض ان که آزضام اظ هام کو اف ااام شتا بسار قل كفت هاو ا 
جانسون مسأله‌ای نداشت)» آنوقت خود را از شر پاکروان خلاص کرد و قتل منصور 
نخست‌وزیر راء بهانه‌ی این کار قرار داد. از نظر شاه» این ترور دلیل بی‌توجهی و بی‌خبری پلیس 
مخفی شناخته شد. به جای پاکروان. تیمسار نصیری. فرمانده سابق گارد. منصوب شد که نه 
فرهنگ پاکروان را داشت و نه نکته‌بینی او را. همین رئیس جدید ساواک بود که مرا سرزنش 
کرد و گفت چرا به عنوان محقق, تمام مخالفین شاه را گرد آورده‌ای؟ من در آن موقع احساس 
کردم که به زودی تحت فشار قرار خواهم گرفت. لذا در سال ۰۱۳۴۸ پیشنهاد رنه‌ماهو, مدیر 
کل یونسکو را پذیرفتم و با عنوان مسوول بخش جوانان آن سازمان» به پاریس رفتم. 


۴ به طور متال. پاکروان از ژان استوتزل و انستیتوی افکار عمومی فرانسه. دعوت کرد تا گروه 
کوچکی را جهت سنجش افکار عمومی, به طور مستقل از ساواک, به وجود آورد. او چند سال 
بعد. به من گفت که منظورش از این کار عادت دادن شاه به این‌گونه نظرخواهی‌ها بود؛ حتی 
اگر نتایج آن‌ها منتشر نمی‌شدند. 
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برای او باشید.» 


پاسخ داد: «اول این که شاه مشاور نمی‌خواهد. او فقط مچری می‌خواهد. بعد هم درک ما 
از کار اطلاعاتی متفاوت است. اغلب موارد. زمانی که گزارش درباره‌ی کسی يا وضعیتی از من 
می‌خواست. به او می‌گفتم تحقیقاتم را انجام می‌دهم و سریعاً گزارش مربوطه را به وی 
خواهم داد. اما وقتی نتیجه‌ی کار را به او ارائه می‌کردم. متوحه می‌شدم اصلاً آن چیزی 
نیست که او می‌خواهد. در واقع. او در ابتدای امر, به دنبال دلایل و مدارکی بود که سریعاً به 
دستش برسند تابر اساس آن‌ها. بتواند برخی از تصمیمات خود را نزد اشخاصی چون 
نتوی سراق شا سم با اراد خا تاداشم توک کے سن اتی که سس تا که 
از نظر او, باید قادر باشد تا بین خطوط را نیز بخواند و ناگفته‌هايش را تفسیر کند. امروز 
می‌فهمم چرا نصیری سعی می‌کند تا گزارشاتی را به وی ارائه دهد که از نظر لحن و محتوا, 
دقیقاً همان خواسته‌ی شاه باشد. به همین دلیل. خواهید دید تا زمانی که شاه از طریق یک 
قدرت خارحی تحت فشار قرار نگیرد. نصیری رئیس ساواک باقی می‌ماند.» 

زھاتی که به شمندقای اوا کی ام کم شا که را آنن اتانه اه قاد الى هوی 
کا کی ناسین و آقراد اتدوک سلطشفی اطلا غ داش هرا به تاه گذارش ردنت #ر بخوان 
می‌دادند: «نصیری هميشه می‌گفت نمی‌تواند گزارش‌هایی را به شاه بدهد که مطابق 


خواسته‌ی او نیست.» 
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دفتر نارضایتی‌های مردم 


ضمن صحبت‌هایم با مأموران سابق ساواک, دریافتم که در قسمت مربوط به امنیت 
داخلی. بخشی وحود داشت که «دفتر نارضایتی‌های مردم» خوانده می‌شد. ریس سابق این 
دفتر. هم‌بند من در اوین بود و بارها با یکدیگر صحبت کردیم. این شخص, لیسانسیه‌ی حقوق 
بود و در هیچ‌یک از عملیات دستگیری. بازحویی. و از این قبیل. شرکت نداشت. اوء به طور 
متال. از تحقیقاتی برایم گفت که هم‌کارانش در اين دفتر. راجع به افزایش مخارج زندگی, تورم 
و یا کمبود مواد غذایی انجام می‌دادند. اين پدیده‌ها, اغلب به طور مصنوعی, توسط سوداگران 
و منفعت‌طلبان, به وجود می‌آمد. او هم‌چنین, از تحقیقات پیش‌رفته‌ای صحبت می‌کرد که در 
زمینه‌ی مسکن صورت می‌گرفت. این. موضعی بود که سالها قبل از انقلاب هم عملاً لاینحل 
مانده بود و دولت می‌بایست با آنا روبه‌رو می‌گردید. 


در تمامی موارد. هرچه پژوهش‌گران در تحقیقاتشان بیش‌تر پیش می‌رفتند. خطر 
برخوردشان با افراد پرنفوذی که از لحاظ حقوقی از آن‌ها حمایت می‌گردید, بیش‌تر می‌شد. [در 
حالی که] دقیقاً همین متنفذها باید مورد حمله قرار می‌گرفتند. اما این دفتر» بدون حمایت 
شاه عملاً بی‌اثر بود. زیرا گزارش‌های محققین آن, اجباراً باید از طریق نصیری عبور می‌کرد. 

کارمند سابق ساواک» هم‌چنین گفت: «یک روز نصیری مرا به دفترش احضار کرد و خیلی 
صمیمانه. ابراز داشت: "ضمن قدردانی از فعالیت‌های تحقیقاتی شما. باید بگویم اعلی‌حضرت 
اصلاً میل ندارند گزارشاتی را دریافت کنند که مورد خواست ایشان نمی‌باشد. در نتیجه. 
گزارش‌های شما به چه درد می‌خورند. جز آن که مرا به دردسر بیاندازند؟ چون اصلاً نمی‌دانم 
با آن‌ها چه کار کنم. به عبارت دیگر, چرا یک‌چنین چیزهایی باید نوشته شود تا من مجبور گردم 
آن‌ها را به اطلاع اعلی‌حضرت برسانم در حالی که می‌دانم برایشان جالب نیست. به همین 
دلیل» از شما می‌خواهم تحقیقاتتان را ادامه دهید و همیشه آماده باشید. اما تازمانی که 


نگفته‌ام گزارشی برایم نفرستید."» 


نتیجه‌ی اخلاقی این ماجراء این است که شاه مایل نبود سرویس‌های اطلاعاتش. حداقل. 
در مورد موضوعاتی بسیار حساس. از قبیل افکار عمومی, اطلاعاتی به او بدهند. در اين باره. 
موارد دیگری را هم مشاهده کرده‌ام. به عنوان متال, در یکی از بازحویی‌هايم بازپرس دادگاه 
انقلاب. در پرونده‌ی ضخیمی که راحع به من و در ارتباط با فعالیت موسسهای که 
سرپرستی‌اش را عهده‌دار بودم» و بر اساس گزارش انتقادآمیزی از ساواک, در سال ۱۳۴۷ 
تنظیم شده بود, حاشیه‌نویسی‌های شاه را نشانم داد: «چرا گزارشات این موّسسه. بر نقاط 


۱ موسسه‌ی مطالعات 9 تحقیقات احتماعی, که از بدو تسشن در سال ۱۳۳۷ء تا پایان سال 
۸ مسوول آن بودم. 
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حاکی از آن بود که شاه در برابر گزارشات موسسهی تحقیقات اجتماعی. به همان اندازه 


اکضاسن نارای عم کید که کرارشات شوش ها اطعا فی اس اورا که می ساشت. 


بی‌آمد یک‌چنین طرز فکری است که وقتی رئیس يا مسوولی, توان پذیرش مخالفت‌هایی 
را که علناً علیه او در روزنامه‌ها و مجلس می‌شود از دست می‌دهد., آنوقت به تدریج. دچار 
جنون خودبزرگ‌بینی می‌گردد و دیگر حتی قادر به تحمل انتقادهایی هرچند ناچیز و محرمانه از 
سرویس‌های اطلاعاتی خود هم نخواهد بود. 

نقضی آن کاشستاسان اطلاعاتی, همان الکساندن خوما شش در کنایی که به سان ۱۹۸۶ 
فنتشر ساخت, مسوولیت سرنگونی شاه را مربوط به سرویس‌های اطلاعای آو می‌دانند . اما 
قبل از هر چیز. باید دانست چه چنین نظریاتی. ناشی از عدم شناخت طبیعت واقعی و 
عملکرد رژیم بهلوی است. 

نویسنده. در این کتاب اظهار می‌دارد که صدام حسین. به هنگام حمله به ایران. مقاومت 
دولت ایران در مقابل مهاحم را دست‌کم گرفته بود و در عین حال. اداره‌ی اطلاعات عراق را 
مورد مدح و ستایش قرار می‌دهد. خود صدام حسین هم بعداً همین اشتباه را کرد و 
کس افم اما و ان راد شال له به کویت: در شا ۱۲۴۹ ناس ترد 

چنان‌چه تصور کنیم که یک سازمان اطلاعاتی. واحدی صرفاً مکانیکی و قابل تعویض (با 
قابلیت جای‌گزین شدن توسط واحد دیگر) است. می‌تواند در هر سیستم سیاسی - احتماعی 
عمل کے اتی تفآ دقفا ایآ عم اش اه داقعیت: اتته فشستع ادف 
جامعه‌شناختی» رزیمی که در آن آزادی بسیار محدود است» مأموران اطلاعاتی نیز خودشان 
تحت همان فراگردهای وحشت و خودسانسوری قرار دارند که سایرین از آن رنج می‌برند؛ دوم 
طرز رفتار رئیس خودکامه‌ی حکومت با خودستایی در طول سال‌ها» موحب می‌گردد که 
نساخمان‌ها: اطلاعاتی. ضیفا رقباهای آهرا مدنظر قراز دهند, 

به هر حال. همه‌چیز حکایت از این دارد که هیچ خودکامه‌ای. مدت مدیدی نمی‌تواند از 
اطلاعات واقعی ادارات امنیتی‌اش رضایت داشته باشد و ستی کارآمدترین این سازمان‌ها, در 
میات دست‌هاک او به صورت ابزار بی‌خاصیتی» حتی برای خودش می‌گردند. 

بعضی‌ها معتقدند چنان‌چه رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی» چه در زمان شاه در ایران و یا 
صدام حسین در عراق. افراد شجاعی بودند. اوضاع به نحو دیگری جریان می‌یافت. آن‌ها 
می‌گویند در چنین حالتی» شاه سرنگون نمی‌شد و صدام حسین به ایران یا کویت حمله 
نمی‌کرد. اما هیچیک از این‌ها, شرایط خاصی را که یک سازمان اطلاعاتی در رژیمی خودکامه 
باید در آن فعالیت کند. مد نظر قرار نمی‌دهند. 

شجاعت و شهامت. خصلتی انسانی است که در وحود افراد يا کارمندان. مدام بايد مورد 
تأکید قرار گیرد و ارج نهاده شود. منتهی این اشخاص هم باید توانایی لازم جهت القای آن را 


* کتاب اسرار شاهان» که با هم‌کاری کریستین اوکرنت نوشته شد و انتشاراتی استوک فرانسه»ء 
آن را منتشر ساخت. 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۹۶ 


به هم‌کاران دیگر خود داشته باشند. اما در سیستمی مبتنی بر قدرت فردی» چنین کاری 
صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر, برای آن که یک سازمان اطلاعاتی, به خوبی فعالیت کند. 
کافی نیست به صورتی کاملاً رسمی و ظاهری. به او احازه داده شود تا واقعیات را بازگو 
نماید. بل که باید حس تحقیق و جست‌وجو را مدام در افراد آن تشویق و ترغیب نمود؛ حتی اگر 
اطلاعات به دست آمده. صرفاً در اختیار یک نفر گذارده شوند. در رژیمی که موقعیت و سمت 
افراد در آن, بستگی به میزان توانایی‌شان در نادیده گرفتن خواسته‌های اصلی و پنهان کردن 
واقعیات دردآور دارد. چه‌گونه افراد سازمان اطلاعاتی آن. و یا ریسش. بدون برانگیختن خشم 
حاکم خودکامه. می‌توانند به تنهایی. به جست‌وجوی واقعیات بروند. 


مثال دیگری می‌زنم که نشان می‌دهد شاه هیچ‌گاه به طور واقعی. نمی‌خواست از اوضاع 
کشور مطلع باشد. 


کر مال ۱۳ ادا مهوت ایا اش اه سیم هد امس شاه هه رن 2 
فشتقولیت آن-ضوفا با شفدش وه نان اشک این امات اد اف اد هی ارت اتەه 
که صالح‌ترین و معتمدترین تشخیص داده می‌شدند. تشکیل شده بود. هدف آن. خاتمه دادن 
به نارسایی‌ها و فسادهای مالی در ادارات دولتی و سازمان‌های مربوطه بود. مع‌ذلک؛ با وحود 
تحقیقات پیش‌رفته‌ای که در زمینه‌های مختلف صورت می‌دادند. باز موفق نشدند اداره‌ی امور 
رژیم پهلوی را بهبود بخشند. 

اصولاً. یک سازمان اطلاعاتی, ابزاری نیست که بتواند در هر سیستم سیاسی - قضایی. 
به نحو یکسان عمل کند. در نتیجه. شاه هم خودش قربانی این تصور غلط گردید. 

شاید بد نباشد در این مورد. سخنانی از عبداللّه انتظام وزير سایق امور خارجه را ذکر کنم. 
البته تاگفته تماند که انتظام شاه را از سال ۱۳۱۵ بعتی زماتی که وک (شاة) در مذرسهک 
رزی سوییس درس می‌خواند. می‌شناخت. او مدت مدیدی» به عنوان دیپلمات» در مقر 
جافکوک ملل وو کار می کرد وکا زماتی که شاو به ساه‌طلیی ها سلطتتی قود دست راقت: 
[هم‌چنان] از دوستان صمیمی‌اش به حساب می‌آمد. انتظام به من گفت شاه همیشه ميل 
داشت تشکیلات ساواک» چیزی همانند اینتلیجنت‌سرویس انگلستان باشد. این خواسته‌ی او, 
دو دلیل اصلی داشت: ابتداء شاه در دورانی بزرگ شد که انگلستان. قدرت بلامنازع حهان 
شناخته می‌شد و همه نسبت به توانایی سازمان اطلاعاتی این کشور از نظر یوشسش 
اطلاعاتی: مق الول ودند دوم آئی که شام یقت فم گار این سومان را اسان 
کودتانی سال ۱۳۳۲ علیه مصدق. فراموش نمی‌کرد. ضمن آن که در اوایل کار اصلاً از موفقیت 
عملیات اطمینان نداشت. خبرنگاران خارحی در این مورد می‌گویند: «روز ۱٩‏ اوت ۱۹۵۲ (۲۸ 
فرهاه ۱۳۳۲ )۱ ات ۲ بفتاطون شام صالی کتبا با رها اکس اس تناها 
می ورک اف سم تصافت تشه اما خست هایس وان با رها ان تایه فا نی 
شوه درک هه اند مان ان نار کی در واکع :او او سامان‌ضات الا اتی انگلسشی ج 
آمریکایی. هم می‌ترسید و هم ستایششان می‌کرد. 
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انتظام گفت بعدها که شاه سفری رسمی به انگلستان نمود و رئیس تشریفات آن کشور 
از او پرسید آیا مایل است تا تفییری در برنامه‌ی دیدار او داده شود, پاسخ داد می‌خواهد 
آرشیوهای اینتلیجنت‌سرویس را. که در ساسکس هستند. مورد بازدید قرار دهد. میزبانانش, 
با تمام شگفتی که در اين مورد ابراز کردند. خواسته‌ی او را به صورتی کاملاً محرمانه, برآوردند. 
شاه سیستم‌های طبقه‌بندی و انواع اطلاعات موجود در پرونده‌ها را, که راحع به وقایع 
کشورهای مختلف و سیاستمداران بود. مورد بررسی قرار داد. آخر کار هم, مهمان سلطنتی 
از مهمان‌دارانش خواست تا پرونده‌ی او و پدرش را نشان بدهند. البته کسی نمی‌دهد در مورد 
خود اف چه چیزی را به وی نشان دادند. اما پرونده‌ی پدرش را مدت زمانی بسیار طولانی 
مطالعه کرد و از ورای گزارشان پی‌درپی مأموران این سازمان» دریافت که پدرش. از مدت‌ها 
پیش. یعنی از زمانی که یک افسر معمولی قزاق بود تا ژنرال رضاخان شدن. در طول تمام این 
مدت» مورد توجه آن مأمورین بوده است. به هر صورت» شاه از این بازدید در ساسکس» 
همیشه خاطره‌ای ترس‌ناک در ذهن خود نگه داشته بود. البته با مرور زمان» حالت تحسین 
خود را به سازمان‌های اطلاعاتی انگلستان افزایش داد. منتها مدام نسبت به سیاست 
انگلیس‌هاء نوعی واهمه در دل داشت. نکته‌ی دیگر این که شاه. فراموش نمود که نقش این 
سازمان» کاملاً از وظیفه‌ی بلیس منفک می‌باشد. یعنی مأموران آن. هميشه سعی می‌کردند 
تا حد امکان. از به کار بردن زور خودداری کنند. در حالی که ساواک, برعکس آن. هم سازمانی 
اطلاعاتی بود و هم پلیسی سیاسی. و ماموران خود را به طور دائّم برمی‌انگیخت که در 
کسب اطلاعات. اجبار را به کار گیرند. 


می‌توانند آن را به باد انتقاد گیرند و لذا فعالیت‌هایش, در نهایت احتیاط صورت می‌گیرد. بالأأخره 
اتن کهساسان اظلاشاتی انگلسان فسیاه که مود سال‌هاف 1۹8 و31 اذ نظ 
خطا کردن دارند؛ خصوصاً اگر رژیم حاکم بر آن‌ها. به صورتی خودکامه باشد که در نتیجه. الزام 


خودسانسوری را شدیداً یدید می‌آورد. 
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اطلاعات ناقص يا غلط 


طلس ست هاا اقات ساق راکو که قاف قرا کے ارش کاک واک 
پرونده‌های اداره‌ی دوم نیروی زمینی» دریایی» و هوایی» و هم‌چنین ژاندارمری را نیز مطالعه 
می‌کرد. پلیس هم برای او, گزارشاتی درباره‌ی فعالیت‌های گروه‌های سیاسی در بازار. 
دانشگاه‌ها. و جوامع کارگری تهیه می‌نمود. رادیو تلویزیون هم روزانه گزارش سیاسی برای او 
می‌فرستاد. وزارت اطلاعات نیز بولتنی تحت عنوان «اخبار منتشر نشده» برای شاه و چند نفر 
دیگر از مقامات دیگر. تدارک می‌دید که در آن. کلیه‌ی خبرها و تفسیرهایی از رسانه‌های 
خارحی ثبت شده بود که به دلیل وحود سانسور, انتشارشان در کشور میسر نبود. 

بسن او اقلا اسلا می/ فر آدامفک فان بخ وفت هار آرشبههاک ودارت اطلاغات: | 
مورد بررسی قرار می‌دادم. آخرین بخش این بولتن‌های روزانه راء که به دوران آخر رژیم مربوط 
می‌شد. مشاهده کردم. ضخامت هر کدام به حدود ۵۰ الی ۶۰ صفحه می‌رسید. بدین 
ترتیب. شاه. روزانه. حدود بیست گزارش سیاسی دریافت می‌کرد که سه‌چهارم آن‌هاء برای 
شخص او تهیه می‌شد. این گزارشات. در تمام زمینه‌ها بودند؛ حتی موارد شخصی و 
وین که شاه شا یه آن‌ها لا ق مه نقق بسن اند گقت آو نشت ت جك تو اطا 
تبود و حتی شاید بشود عنوات کرد که بیش از حد هم می‌دانست. منتها» به دلیل اعتماد 
زیادی که به خود داشت. حاضر نبود اين داده‌ها را با کس دیگری» مورد تحلیل و مشاوره قرار 
دهد. زیرا داشتن اطلاعات را امتیازی مخصوص به خود می‌دانست. از طرف دیگر. این اطلاعات. 
از زمینه‌های تحقیقاتی محدودی تهیه شده بودند. لذا, قادر نبودند بینشی کلی را القا نمایند. 
وین نآ ده کی واا عات فف ون مه تة ا مد ا ار اط فاش 
ممتاز می‌ساخت و ارباب مطلب محسوب می‌شد. اما به محض بروز بحران» آن‌وقت این امتیاز 
خودش به صورت نقصانی درآمد. زیرا واقعیات مملکت» در گزارش‌هایی که با بالا گرفتن بحران» 


مدام در تضاد بیش‌تری قرار می‌گرفت. مخلوط شده بود. 


او به اين دلیل فاقد یک بینش کلی بود, که ترحیح می‌داد به حای هر کار دیگر. به دنبال 
انقلاب» که از اروپا بازگشته بودم به هویداء نخست‌وزیر وقت. گفتم: به نظر از ایران» دو چهره 
تصویر ایران در خارج از آن, به کشوری عقب‌افتاده, با ملتی تحت ستم ساواک خلاصه شده 
است که رسانه‌ها و روشن‌فکران غربی, به تدریج. آن را می‌پذیرند. بدتر از همه این که 
۰ دانشجویی هم که خارج از کشور زندگی می‌کنند و قرار است در هدایت کشور 


نقش‌هایی را عهده‌دار شوند. تحت تأثیر این بینش منفی قرار دارند. به این ترتیب» ما با 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۱۹۹ 


وضعیتی روبه‌رو می‌گردیم که سرآغاز تمامی اختلافات می‌باشد. به هر نحو شده. بايد از این 
دوگانگی ملی بیرون آمد. هویدا پرسید: «پیشنهادت چیست؟» پاسخ دادم: 

«موسسات تحقیقاتی ارتباطی‌ای در جهان وحود دارند که به گونه‌ای حدی. این مسائل را 
مورد بررسی قرار می‌دهند. ما می‌توانیم از آن‌ها کمک بگیریم؛ مشروط بر آن که آزادی عمل 
کامل برانشان قاتل هویم 


نخست‌وزیر گفت: «فکر بسیار خوبی است. از همین حال. از تو می‌خواهم مشورت‌هایت 
را انجام دهی و به‌ترین مرکز ارتباطات را در اين زمینه بیابی تا هرچه سریع‌تر. تحقیقاتشان را 
شروع کنند.» 


او همان‌جا, مقابل من, به رضا قطبی. مدیر عامل رادیو تلویزیون تلفن زد و از او خواست تا 
هم‌کاری لازم را بنماید و کلیه‌ی مخارج کار را نیز عهده‌دار گردد. دو ماه پس از این ملاقات. نزد 
میشل بن‌گران. به پاریس رفتم. او یکی از متخصصین فرانسوی در این زمینه بود و قرار شد 
شرایط انجام تحقیق را مورد مطالعه قرار دهد. 


آقای بن‌گران. سریعاً گروهی از کارشناسان درجه‌ی اول را گرد آورد تا به صورتی هرچه 
عینی‌نر» دلایل داخلی و خارحی وحود چهره‌ی بد ایران را شناسایی کنند. او در این جمع» از 
سیاست‌شناس (مسوول فعلی انستیتوی علوم سیاسی پاریس) و آندره لابریدر. کارشناس 
امور ارتباطات. جهت شرکت دعوت به عمل آورد. رضا قطبی و من. تمام تسهیلات را فراهم 
آوردیم و امکان هر نوع ملاقاتی را با کارشناسان ایرانی. برای آن‌ها تهیه دیدیم. گروه, در 
سرتاسر ایران؛ از شمال تا حنوب؛ سفر کرد و به تحقیق پرداخت و پس از تجزیه و تحلیل 
هویدا دیگر نخست‌وزیر نبود. ولی هنوز سمت وزارت دربار را در اختیار داشت. شهبانو فرح هم 
در جریان این تحقیق بود و از نزدیک» آن را دنبال می‌کرد. اما کسی جرأت ابراز نتایج حاضله را 
به شاه» در خود نمی‌دید. زیرا با تصوری که او از وضعیت ایران داشت. هماهنگ نبودند . 


ای وکا ا ی E‏ هی کر الا که اند 
که این افراد هم هرگز قادر نبودند در بعضی موارد. افکار مفیدی اراثه دهند. خلاصه آن که 


سال ۱۳۵۲ء رشد آن را متزلزل ساخت و مسائلش را افزایش داد. به سادگی نمی‌توان از هنر 
مینیاتورسازی بر روی عاج گذر کرد و به دستگاه تشدیدکننده‌ی سرعت ذرات رسید.» 


«ضربه‌ی شدیدی بود: مسن‌ها را به شدت حریحه‌دار می‌سازد. خانواده‌ها را در هم می‌ریزد. 

نهادها را می‌لرزاند. سلسله‌مراتب‌ها را زیر سوال می‌برد و سنت‌ها را دگرگون می‌نماید...» 

«در ایران» بحران هوایت؛ بحران اخلاقیات؛ یا بحران ایمان دیده می‌شود. با وحود یک جنین 
تی ِ تطابق‌های احتماعی. رژیم تنها با دادن آزادی‌هایی تازه. می‌تواند خود را استوار 

نگه دارد... 


«در حقیقت. مکانیسمی به نام "سانسور بر اساس فرض ۳ (یا حدس) وجود دارد که بر اساس 
آن, اطلاعاتی که برای شاه ناخوش‌آیند تلقی می‌شوند» نباید به او داده شوند. این قاعده‌ی 
غیرمدون؛ به اححاف‌های شدیدی منجر خواهد شد.» 
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وقتی اوضاع به شدت خطرناک شد و کاملاً از کنترل خارج گردید, آن‌وقت شاه تصمیم گرفت با 
دیگران مشورت کند. من هم جزء این دیگران محسوب می‌شدم؛ منتها یک بار دیگر باید گفت 


برای همه‌چیز. دیگر دیر شده بود. 


صورت‌جاسات دو یا سه گردهم‌آیی, که شاه در اواخر سلطنتش با مسوولین اصلی 
نظامی و غیرنظامی برگزار نمود. حاکی از این هستند که اوء کاملاً دچار پریشانی خاطر شده 
بود و قادر به هدایت مطلوب جلسات بحث و نتیجه‌گیری از آن‌ها نبود. باید خاطرنشان ساخت. 
اصولاً خودکامگان. هميشه گزارشات مکتوب را به ملاقات رودررو با افراد. ترحیح می‌دهند. حال 
صلاحیت و صداقت این اشسخاص. هرچقدر هم که می‌خواهد. باشد. زیرا آن گزارش‌ها را 
می‌توانند در کشور میز خود حفظ کنند و در موقع مقتضی. مورد استفاده قرارشان بدهند و 
نیازی به صحبت با یک شاهد را نیز ندارند. به همین دلیل بود که پاکروان. چند سال قبل. به 
من گفت شاه خدمتگزاران و مجریان را به مشاوران ترحیح می‌دهد. 


تفانن که ران بالا رقت مار آطراضان شاه و افرآه حامغفی سطه تالا کشمر.تر آن 
دند ا سو لیت ها را یی گروق کیو کات خا جی و ساواک اتد رند آلف در مورخ ساواک: 
نکن سان بی اتی توو ویر عوهت اوآ ماظن ف نکد گر اة بود لذار امکان 
انت نه شان از طری ای سارها ته مود تدای اما حقفت ان ات که اما کت هی که 
از نظر فکری و چه سازمانی. عملاً از هم پاشیده شد. همیندان من در اوین, به اطلاعم 
رسانیدند زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواستند در سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ء برای تأسیس 
مساناک هم کاری تاناق سه اقل را اشاس کار خو فا دنت یم اما ية ةف اقكار 
کمونیستی تهدید می‌شود؛ تبلیغات کمونیستی, معمولاً از طریق یک سازمان منتشر 
می‌شود؛ خطر هميشه از خارج نفوذ می‌کند. 

آن‌ها به من گفتند: «تمام حساسیت و توانایی‌ها ماء در این سه حهت سوق داده شد. در 
حالی که وقتی جنبش اسلامی پای گرفت. حرکت کاملاً داخلی بود و از طریق مکانیسم‌هایی 
سنتی منتشر می‌شد و نیازی به هیچ سازمانی نداشت...» آن‌ها هم‌چنین گفتند که به طور 
مداوم و منظمف در کنفرانس‌های کاشناسان بزرگ آمریکایی و اروپایی. که متخصص در امر 
اطلاعات و تحریک‌های سیاسی بودند, شرکت می‌کردند؛ اما هیچ‌گاه در مورد خطری که از 
وق اس لامی‌ها: ملظت را ودند می کرد یی به آن‌ها فته فش دة بوخ شاا یهاگ 
تعانق آذعات میاق تا مخ العف سای آفکار ماب کر طول کست تاه تیک اه 
معطوف شده بود: خطر سرخ‌ها.» 

کارشناسان غربی. از حمله اسرائیلی‌ها, که با مسلمانان هم در تماس مستقیم بودند. 
هیچ‌گاه به ساواکی‌ها نگفتند مذهب می‌تواند موحجب انقلاب گردد. کارکنان رسمی ساواک. 
حدود ۵۰۰۰ نفر بودند. این‌ها از خدمات حدود صدهزار خبرچین استفاده می‌کردند که عده‌ای از 
آن‌ها, حقوق دریافت می‌کردند و برخی دیگر, داوطلبانه (یا رایگان) کار می‌کردند و «منبع» 
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با توجه به این که کارکنان ساواک. حق مراوده با تعداد افرادی معدود. از جمله وابستگان 
درجه‌ی اول را فقط دارا بودند. لذا همیشه از مردم خود را به دور نگه می‌داشتند. این حالت؛ 
علاوه بر تداعی شهرت بسیار بد پلیس مخفی, باعث می‌شد تا در محل زندگی‌شان. افراد با 
آن‌ها رابطه‌اف برقرار نکنند و حتی در میان خویشاوندان هم با سوءظن به آن‌ها بنگرند. 


همیندهای من. هم‌چنین گفتند نزدیک‌ترین افراد و حتی والدین ساواکی‌ها. سعی 
می‌کردند تا در حضور آن‌هاء کم‌ترین اشاره به موردی سیاسی نکنند. این دوری کردن‌ها. 
موحب می‌شد تا ساواکی‌ها. هرچه بیش‌تر. به خبرچین‌های خود, که بر خلاف آن‌ها. شناخته 
شده نبودند. وابسته گردند. از تابستان سال ۰۱۳۵۷ یعنی زمانی که بحران در کشور فراگیر 
می‌شد. این خبرچین‌ها و خصوصاً آن دسته که داوطلبانه برای ساواک کار می‌کردند. فاصله‌ی 
خود را با کارکنان ساواک زیادتر کردند. در نتیجه. چون کارکنان ساواک گزارش‌هایشان را با 
توحه به اطلاعات منابع خویش تهیه می‌کردند و آن‌ها هم دوری می‌حستند. لذا احساس 
نمیودند تنها و به دور از همه. باقی مانده‌اند. بدین‌ترتیب. ساواک بی‌خاصیت شد و عملاً, قبل 
از رفتن شاه. کارآیی خود را از دست داد... البته ناگفته نماند در اوایل سال ۰۱۳۵۷ نصیری, که 
مدت ۱۲ سال رئیس ساواک بود. توسط شاه کنار گذاشته شد و برای دور کردنش؛ به عنوان 
نف انا اسان اشخان گرذند اما تد ماه هة که ام اورا وان مره 
بازداشتش را به منظور آرام ساختن افکار عمومی صادر کرد. تعداد زیادی از مأمورین پلیس 
تانسیی اسای کو ند اة اف ھا رآ رها کرد اسک 

کسی نیست که دلیل واقعی این تغییرات را نداند. زیرا پس از ورود جیمی کارتر به کاخ 
سفید. در زانویه‌ی ۰۱۹۷۷ دموکرات‌ها در انتظار نشانه‌های محسوسی از آزادی در ایران بودند. 
که ومک دلت ورات راه شو شاه هی که می تست ساناک وین هدف محالفین 
است. در حقیقت خواست تا بدین وسیله. حسن نیت خود را به آمریکاییان نشان دهد. 


در زمینه‌ی جاسوسی و ضدجاسوسی. ساواک, بدون تردید. به پیشرفت‌های قابل 
لاخو اک اتل کیک یزرا ف دو ای هوق ات نع ایو رای ترش دا ود 7 
زمانی که رضاشاه. به کمک افسران فرانسوی. ارتش نوین ایران را در سال‌های دهه‌ی ۱۳۱۰ 
پایه‌گذاری کرد. وظیفه‌ی اداره‌ی دوم صرفاً کسب اطلاعات درباره‌ی سیستم‌ها دفاعی 
کشورهای دیگر بود. پس از تأسیس ساواک» این بار به لطف هم‌کاری‌های کارشناسان 
آمریکایی» انگلیسی» و اسرائیلی» سیستمی برقرار شد که قادر بود تا نه‌تنها در زمینه‌ی 
نظامی. بل‌که سیاسی و اقتصادی هم اطلاعاتی به دست آورد و ضمناً. کادری آشنا با آخرین 


ساواک, در سال‌های اول تأسیسش. بیش‌تر کشورهای کمونیستی و یا کشورهای عربی 
را مد نظر قرار می‌داد و گسترش مناسبات آن‌ها با ایران را می‌سنجید. در طول دهه‌ی ۴۰ 
هدف اصلی او مصر ناصر شد که شاه از آن نفرت داشت. سپس نوبت به لیبی و سوریه. و 
بالاخره عراق رسید. زیرا شاه هميشه خود را نسبت به این کشور. بر حذر می‌داشت. 
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مساعد شیخ‌ها استوار بود. او می‌خواست این خواسته. با پشتیبانی از آن‌ها صورت گیرد؛ به 
نحوی که مانند حمایت عربستان سعودی. چندان جنبه‌ی آمرانه و تحکم‌آمیز نداشته باشد. 


ساواک, با دیپلماسی رسمی که نسبت به اویک در پیش گرفت و در آن نفوذ نمود. 
بیش‌ترین خدمت را به شاه روا داشت. شاه, سیاست ایران در دل این سازمان را شخصاً 
هدایت می‌کرد. در نتیجه. می‌توانست اطلاعات مربوط به سیاست نفتی کشورهای عرب 
خلیج‌فارس را. که در اختیارش قرار می‌گرفت. به گونه‌ای مستقیم و موّثر. مورد استفاده قرار 
دهد و با توگه به اين که اکثر اعضای اویک را همین کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس تشکیل 
فیواذنت او قادر بود تا از طرق اتن سایمات مافع آن‌ها رات حفطظ کت ساهاک: شت کت 
فعالی هم در مورد افغانستان به وجود آورده بود. اين تشکیلات. به قدری خوب عمل می‌کرد 
که از ماه نوامبر ۱۹۷۸ (آبان ۰)۱۳۵۷ یعنی ۱۳ ماه قبل از ورود نیروهای ارتش شوروی به این 
کشور. توانست آمریکایی‌ها را از احتمال چنین تهاجمی مطلع کند. منتها, تا زمانی که سیا آن 


را تایید نکزد: آمریکا این نظر را چندان جدی نگرفت. 
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جای جینی 


هم‌بندهايم برایم تعریف کردند که در مبارزه‌ی بی‌امان سازمان‌های اطلاعاتی با یکدیگر. 
کا.گ.ب. رقیب اصلی ساواک محسوب می‌شد و مزاحم فعالیت‌هایش می‌گردید. در عوض. 
ساواک هم سعی می‌کرد تا در کشورهای اقماری شوروی نفوذ کند. هم‌س لولی‌هایم گفتند 
سیاستمداران و دییلمات‌های کشورهای اروپاک شرقی» که مأمور در ایران می‌شدند. قبل از 
حرکت به طرف تهران. به گونه‌ای سیستماتیک. آموزش‌های ضدحاسوسی می‌دیدند. 
مساو ک‌های که آن‌ضا افعت نطو داش ما ظنس کاش ان وت ین نس خانس ان 
(منزل مجردها, در طول روز و زمان غیبت آن‌ها از محل, و یا به هنگام تعطیلات آخر هفته که از 
تهران بیرون می‌رفتند. بازرسی می‌شد) و یا شنیدن مکالمات آن‌ها از طریق میکروفون‌های 
نصب شده در محل زندگی‌شان» این مورد را تأیید می‌کنند. زیرا در تمامی این مراقبت‌هاء 
ساواکی‌ها متوجه می‌شدند کلیه‌ی اصول و توصیه‌های مربوط به ضدجاسوسی. رعایت 
دات تھا دذافکا تقاف کالیی :ا ادم کرک کرک بط مقال مات که بات اولین 
بارء سفارت خلق چین در تهران گشوده شد. ساواکی‌ها از طریق شنودهایی که نصب کرده 
بودند. متوحه شدند دیپلمات‌های چینی» فهرستی از اسامی افسران ایرانی را از پکن دریافت 
کرده‌اند تا با آن‌ها تماس برقرار کنند. نتیجه آن که قبل از هر کاری توسط دیپلمات‌ها. سواک 
آقراه آیراتی ففه نظر آن‌ها را شتاشانی کی انم افستانه خفن سا سومین سل سای کاران 
چینی بودند که بازرگانان ایرانی, آن‌ها را در اوایق قرن حاضر به ایران آورده بودند تا به کشت 
چجای بیردازند. مطمئناً. سازمان‌های اطلاعاتی چین تصور می‌کردند رابطه‌ی خونی این افسران 


ایرانی» به قدری قوی هستند که بتوانند آن‌ها را تبدیل به مأموران خود نمایند. 


تمام این‌ها» نشان‌دهنده‌ی زیاده‌خواهی‌های سازمان‌های اطلاعاتی خارحی» و ميل به 
گسترش فعالیت‌هایشان می‌باشد. نکته‌ای قابل ذکر است و آن این که مأموران کشورهای 
کمونیستی» عموماً نسبت به فعالیت‌های سیاسی سازمان‌های ایرانی چندان توجهی نشان 
نمی‌دادند. بل‌که بیش‌تر به دنبال کسب اطلاعات اقتصادی» تکنیکی» و نظامی بودند. این مورد. 
دقیقاً از سال ۰۱۳۵۱ بعنی زمان که نیکسون در پی اتخاذ تصمیمی, گفت که ایران بدون هیچ 
محدودیتی می‌تواند پیش‌رفته‌ترین تسلیحات آمریکایی را خریداری کند. کاملاً مشخص شد. 


اما در عوض, سازمان‌های اطلاعاتی غربی, که موفق‌ترینشان در ایران» اینتلیجنت‌سرویس 
بود. بیش‌تر به قراردادهای بازرگانی ایرانی‌ها با کارخانه‌داران خارحی توحه نشان می‌دادند و از 
این راه. سعی می‌کردند موسسات صنعتی خود را تقویت کنند. 

ساواکی‌ها, کا.گ.ب را قوی‌ترین سازمان اطلاعاتی و امنیتی می‌دانستند که به ترتیب. 
اینتلیجنت‌سرویس. موساد اسرائیل. و سیاء بعد از آن قرار می‌گرفتند. البته فعالیت‌های 
اواك سوسیا یه شدی قفرام و وانتعة ودد ازال 4۱۹۵١‏ کی مات کف روانظ اند 
آمریکا در به‌ترین وضعش قرار داشت. شاه به آمریکاییان اطلاع داد که آن‌ها می‌توانند در مورد 
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زندگی سیاسی ایرانی‌ها. و خصوصاً فعالیت‌های گروه‌های افراطی چپ که به شوری وابسته 
باشند و یا نباشند. بر روی ساواک حساب کند. نیکسون هم متقاباً؛ متعود شد که سیا دیگر 
در پی جذب مأمور از ایران نباشد. اين مورد. بسیار خوش‌آیند شاه بود. زیرا امکان این که 
عوامل انتخابی سیا ,خصوصاً ارتشی‌ها) برای یک قدرت خارحی به حاسوسی بیردازند. وحجود 
نداشت؛ حتی اگر آن قدرت خارحی, نزدیک‌ترین متحد ایران بود. 


می‌دادند و همیندهای من آن‌ها را فرا گرفته بودند, به این مورد پی برده شد که انگلیسی‌ها و 


اسرائیلی‌ها, ظاهرآ صریح‌تر و بازته اطلاعات خود را عرضه می‌نمودند. 


سازمان‌های امنیتی فرانسه. هم‌کاری گسنرده‌ای با ساواک نداشتند و صرفاً در مورد 
کشورهای کمونیستی, با آن مبادله‌ای اطلاعات مق‌کردند تا از این طریق» مأموران خود را در 
آن کشورها حفظ نمایند. یعنی دقیقاً حالتی که درباره‌ی رومانی وجود داشست. البته 
سازمان‌های فرانسوی. منافع اقتصادی فرانسه در ایران را هم در نظر می‌گرفتند و با توحه به 
قدرت‌طلبی آمریکایی‌ها, بر آن بودند تا منافع شرکت‌های خود را حفظ کنند. نکته‌ی دیگری که 
برای سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه بسیار مهم بود. حفظ زبان فرانسه در ایران شناخته 


#۴ 


شتاه‌اگت‌ها از نقل اعمال قب‌فانات»‌شان ‏ مقانل سامات‌های اطلاعاتی حتاف 
کشورهای خارحی. هرگز خسته نمی‌شدند. آن‌ها می‌گفتند زمانی در ایران. بیش از ۱۰۰۰۰ 
نفر از افراد شوروی بودند که مثلاً در ذوب آهن اصفهان. سیلوها, ساخت سدها. و یا یک 
پنمازستان معروف که ایاروی آن تماما در اما رشان ی یه از مشصول موی لایخ ب این‌ها 
راو ۱ کاشتاسان کشو کاک ماش قی هه آیای آمده تن سا کته از ان 
که اسان اطلاغاتین یی نمی معلم‌هاشات اغلت جوت کست اطلاغاتی كه خود مقف 
به کسب آن‌ها نمی‌شدند, به افراد ساواک رجوع می‌کردند. به خود می‌باليدند. با شنیدن 
خرفهای این فان آنسان‌هایی را شتاختم که فلا انم کامل کته بودتی موه شیر 
تخیلات در گفته‌های ایشان. به همان میزان واقعیات حای دارند. این‌ها اکثراً مانند آن 
روستاییانی بودند که وقتی به هنگام تعطیلات تابستای با خانواده به کوهستان می‌رفتیم 
آن‌ها را در حال شکار کبک مشاهده می‌کرديم. زمانی که آن‌ها قصه‌های شکارشان را 
می‌گفتند. با شگفتی متوجه می‌شدیم که تخیلات. در نظر ایشان» به واقعیت مبدل شده 
اننت: [مثلا] کسی کة پس ار ساعت‌ها رادپیضایی: ستی یک کیک هم شتکار نکرده نود 


" در قدیم تخبگات ایرانی, با زبات فرانسه آشنایی داشتند. منتها از سی سال پیش با نفوذ 
آفرنگا ریات انگلستی یت تفت لنا فال کرک ایت که فا موکوا ماه اف ای 
اعتبار فرهنگی خود را در ایران» حفظ نمایند. 

شاه. علی‌رغم علاقه‌ای که به تکنولوژی و اقتصاد آمریکا داشت» نسبت به فرانسه هم نظر 
مثبتی داشت و این نظر. با ورود فرح به دریار» تقویت گردید. به طور متال» ملکه» یک دايه‌ی 
فرانسوی را برای ولی‌عهد برگزیده بود. 
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شب‌هنگام در میان دهکده‌اش, ابراز می‌کرد پنجاه پرنده زده است. به عبارت دیگر او کاملاً 
هم دروغ نمی‌گفت. زیرا واقعاً ممکن بود در گذشته همین تعداد کبک را شکار کرده باشد. و 
لذاء امیدوار بود که روزی این شکار. تکرار شود. این داستان‌سرایی‌ها, به قدری نزدیک به 
واقعیت تعریف می‌شدند که من. هميشه تصور می‌کردم این حالت. ادامه‌ی طبیعی 
داستان‌های شکارچیان در تخیلاتشان است. خصوصاً اگر بيذيريم شکار برای آن‌ها, نه‌تنها به 
عنوان یک ورزش, بل‌که نمادی از ثروت و اعتبار نیز محسوب می‌شود. 

این تمایل به تخیل‌گرایی را من در بسیاری از مأموران اطلاعاتی مشاهده کردم, به همین 
دلیل بود که آن‌ها. تمام پدیده‌های سیاسی - نظامی را. تنها از زاویه‌ی دید اطلاعاتی نگاه 
می‌کردند و برای تمامی وقایعی که معنای آن» برای همه روشن و واضح بود. جریانی مخفی و 
پنهانی را جست‌وجو می‌نمودند. حتی اگر مورد آن» به یک دوست یا هم‌کار هم مربوط 
می‌شد. فکر یک دسیسه يا توطثه, از ذهن آن‌ها دور نمی‌شد. 
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شحصیتی مرموز 


در این مبحث. می‌خواهم یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های رژیم سابق را مطرح کنم؛ کسی 
که چهره‌ای مرموز داشت: تیمسار حسین فردوست. هم‌بندهایم اذعات کردند او با قدرت 
تمام با تشکیلات حدید ساواک و خصوصاً اداره‌ی هشتم (ضدحاسوسی) هم‌کاری می‌کرد. او 
هم‌کلاس سابق. و دوست صمیمی شاه محسوب می‌شد. فردوست. در واقع. سال‌های 
سال, عنوان معاونت ساواک را در اختیار داشت و حتی پس از ترک این سمت. باز هم در 
زمینه‌های اطلاعاتی فعالیت می‌کرد. هم‌سلول‌هایم گفتند هنگامی که شاه به انگلستان 
سفر کرده بود, از ملکه‌ی این کشور می‌پرسد با این همه گزارش‌های سازمان اطلاعاتی که 
به دستش میرسند. چه می‌کند؟ ملکه به او پاسخ می‌دهد در دفتر او بخشی وجود دارد که 
این اسناد را فراهم می‌آورد و هر روز. پس از تلفیق و تحلیل, نتیجه را به اطلاع وی می‌رساند. 
شاه هم با اين فکر, دفتر مخصوصی درست کرد و تیمسار فردوست را در رس آن قرار داد ". 

از سال ۰۱۳۵۲ از اهمیت نقش دفتر ویژه به شدت کاسته شد. زیرا همان‌طور که قبلاً 
اشاره کردم شاه ترحیح می‌داد خبرهای مورد علاقه‌اش را مستقیماً از بخش‌های مختلف 
اطلاعاتی دریافت دارد. نتیجه آن که وظیفه‌ی هماهنگی دفتر ویزه. دیگر ضرورتی نداشت. 
شاه» در سال‌های آخر س لطنتش؛ تیمسار فردوست را به زیاست بازرسشی شاهتشاهی 
گماشت. اما گزارش‌های او مبنی بر وجود فساد مالی» حیف‌ومیل و خلاف‌کاری در 
بوروکراسی و سیستم اداره‌ی کشورء هیچ‌گاه شاه را بر آن نداشت تا تغییراتی لازم, در جهت 
بهبود وضعیت بدهد. زمانی که شاه مطلع شد دوست قدیمی‌اش. هم‌کاری را مقامات 
جمهوری اسلامی را پذیرفته و اطلاعات بسیار ارزش‌مندی جهت تأسیس سازمان‌های امنیتی 
برای جمهوری اسلامی» جهت کارآیی به‌تر دادگاه‌های انقلاب» در اختیار آن مقامات قرار داده 


است. بسیار سرخورده و ناامید گردید. 


از نقش واقعی فردوست در اوان پای‌گیری انقلاب. چیز زیادی نمی‌دانیم. بعضی‌ها 
می‌گویند در اين دوران». یعنی زمانی که گروه‌های افراطی چب. به شدت در بی از هم پاشیدن 
ارتش, ساواک, و هم‌چنین ساير نهادهای دفاعی و امنیتی کشور بودند. تیمسار در پی آن بود 
که ارزش‌های رزیم قبل راء کماکان. حفظ کند. شناختی که او از افراد داشت. بدون شک: 
رهبران جمهوری اسلامی را به هتگام قضاوت خر مورد اشخاص.» یاری می‌کرد. این احتمال 


" تیمسار فردوست. در خاطراتش که دو سال پس از مرگش در تهران منتشر گردید. نوشت: 
انگلیسی‌ها می‌دیدند آمریکایی‌ها از بدو تاسیس ساواک (۱۳۲۶)؛ به عنوان اصلی‌ترین مشاوران 
ایرانی‌ها در زمینه‌های اطلاعاتی شناخته شده‌اند. لذا, به منظور بیش‌تر در شاه, پیشنهاد کردند 
در تشکیل دفتر خصوصی. با او هم‌کاری کنند. آن‌ها. دوره‌ای سه ماه در اینتلیجنت‌سرویس. برای 
تیمسار فردوست گذاشتند و آموزش‌های لازم را به او دادند تا پس از بازگشت به ایران, دفتر 
ویزه‌ای تدارک ببیند که صرفاً مسؤول تحلیل داده‌های بخش‌های مختلف اطلاعاتی گردد. او 
می‌گوید هر روز, گزارش‌های ۲۰۰ تا ۲۵۰ صفحه‌ای را» پس از بررسی و تحلیل و خلاصه‌نویسی» 
در یک کیف به حضور شاه می‌فرستاد که فقط شاه کلید این کیف را در اختیار داشت. 
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وحود دارد که اطلاعات او, باعت شده باشد تا عده‌ای از متهمین, در برابر حوخه‌ی اعدام قرار 
گیرند. ولی شاید هم همین اطلاعات» موحب نجات تعدادی دیگر از اعدام و زندان شده باشد. 
مردی که جزء نزدیک‌ترین افراد به شاه در حلقه‌ی دوستان او محسوب می‌شد. کماکان در راز 
و رمز باقی مانده است. 
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عقابی که به زمین خورد 


در مورد ارتش, قبلاً به طور کلی صحبت کردم. اما در این‌جا می‌خواهم چند کلمه‌ای 
درباره‌ی نیروی هوایی بگویم. زیرا با آخرین فرمانده آن. یعنی تیمسار مهدیون. که آن موقع 
مردی پنجاه ساله بود. زیاد حرف زدم. او مردی بلندقد. ورزش‌کار. و سال‌ها فرمانده عملیاتی 
نیروی هوایی شناخته می‌شد. به محض پیروزی انقلاب هم به سمت فرمانده کل نیروی 
هوایی انتخاب گردید. 


در اوین» زندانی‌ها از او به عنوان خلبانی ماهر با سابقه‌ی چهار هزار ساعت پروازء یاد 
می‌کردند. او در مداری عالی هواپیمایی آمریکا تحصیل کرده بود و هر بار هواپیمای رزمی 
حدیدی وارد نیروی هوایی می‌شد. او جهت دیدن دوره‌ی مخصوص آن. به آمریکا می‌رفت. 
مهدیون سیستم آموزشی خلبانان جنگی ایران را چنین برایم توصیف کرد: خلبانان جوان» پس 
از پذیرش در ارتش» ابتدا در محل تعلیماتی می‌دیدند. سپس برای فراگیری‌های پیش‌رفته‌تر به 
آمریکا اعزام می‌شدند که این دوره» بیست ماه طول می‌کشید. در طول تمام این مدت., آن‌ها 
می‌بایست حداقل دویست‌وپنجاه ساعت. با هواییمای شکاری پرواز می‌کردند. مخارج این 
آموزش‌هاء ساعتی ۴۰۰۰ دلار تمام می‌شد که در نتیجه» کل مبلغ [آموزش هر کدام از آن‌ها] 
به یک میلیون دلار می‌رسید. حال, اگر مخارج جانبی را هم به اين هزینه‌ها اضافه کنیم به 
راحتی می‌توان تصور کرد تا سال ۰۱۳۶۴ آموزش پنج‌هزار خلبان. برای ارتش چه خرحی در بر 
داشته است. درست قبل از انقلاب» ارتش حدود ۲۵۰۰ خلبان برای شکاری بمب‌افکن‌های 
تک تور که ایا ای کی آین خلاتات طا می ایک کلیدک مولت هاف رظ 
به یک «سورتی» پرواز را عهده‌دار می‌شدند. مهدیون» به نوعی غرورآمیزء به من گفت نیروی 
هوایی ایران» از نظر قدرت جابجایی» پس از نیروهیا هوایی آمریکا و اسرائیل» در ردهی سوم 
جهانی قرار داشت و ۸۰۹۵ نفرات عملیاتی آن. هر روز پرواز می‌کردند . علاوه بر این. خلبانان 
ایران. با هفتاد یا هشتاد سورتی روزانه. آسمان کشورهای همسایه را نیز تحت پوشش قرار 
می‌دادند. به طور متال, در آسمان عراق, تا مرز سوریه نیز حضور می‌یافتند. البته بغداد از این 
اش اطلاع داشت, مها ى دانست اترات یه اعت رهش تفت زر تخ‌اهد عاه داتدار اسشالفت 
کردن خودداری می‌نمود. 

طی راه‌پیمایی‌های طولانی مدت» که با مهدیون در حیاط زندان داشتم که حتی گاه 


صحبت‌هایمان دو تا سه ساعت نیز طول می‌کشید. به دو واقعیت اساسی پی بردم. 

کی وفله‌ی اول, تیروف قوایی آنران و پایگاه‌هاف آن از نظر تکتولودیکین و لخسبکی. غملاً 
واه به با نفاه‌قاعت اشکایی سای هی مال رازان قطف ةف تک دی بسا 
هوایی. مستقیماً از آمریکا وارد می‌شدند و استفاده از آن‌ها هم تحت نظارت مستقیم 


" درصد پروازهای روزانه نسبت به تعداد هواپیماها, بستگی کامل به توانایی خلبانان. پرسنل 
زمینی» سرعت عمل در انجام خدمات. و حمایت‌های تجهیزاتی داشت. 
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کارشناسان آن کشور به عمل می‌آمد. تأمین وسایل و لوازم مصرفی نیز از طریق یک سیستم 
کامپیوتری. و بدون دخالت انسان. صورت می‌گرفت. بدین‌معنی که پیش از خالی شدن انباری 
در یک بایگاه هوایی ایران. قطعات مربوطه. خود به خود. و به طور سیستماتیک. به یک بایگاه 
مشابه در تگزاس. سفارش داده می‌شد. خرید هواپیماء تجهیزات مخابراتی و ردیابی بسیار 
پیش‌رفته‌ی زمینی و هوایی (آواکس)» جزء برنامه‌ی سفارشات بود. شاه هميشه در 
فسوسهی بة دست: آوردت کامل‌تزین مدل‌هاء حتی با قیمت‌های میلیارد دلاری بود و نیروی 
هوایی ایران» از نظر تجهیزات تکنولوژیکی» گاهی ارتش آمریکا را هم پشت سر می‌گذاشتند. 
در مرحله‌ی دوم مذاکرات من با اين خلبان یگانه. یعنی تیمسار مهدیون» مرا متوجه وجود 
مردانی از نوع دیگر, در ایران نمود. ظاهراً گویی رشادت. روشنی ذهن. شرایط عالی 
جسمانی. و اتکای به نفس این افراد در جنگ هوایی. به هنگام نشستن بر روی زمین, و در 
ارتباط با دیگران. مفهوم خود را از دست می‌دادند. این افراد. به دلیل اعتقاد به تکنیک‌های 
پیش‌رفته‌ای که مدام هم تکمیل‌تر می‌شدند. و اين امر که هر لحظه با خطر مرگ دست به 
گریبان می‌گشتند. اگر نگويیم به صورت ابرمرد. ولی لااقل, به مردانی کاملاً متفاوت از دیگران 
تبدیل می‌شدند. آن‌ها به همین خاطر. نسبت به تمام انسانهای فانی. احساس برتری و غرور 
می‌کردند. بنابراین» از نظر جامعه‌شناختی ‏ روان‌شناختی. دچار نوعی عدم تطابق می‌شدند. 


آن‌ها, به دلیل حساسیت‌های فرهنگی. مدنی. و سیاسی ‏ اجتماعی هم‌وطنانشان. غیر 
قابل قود سیدنت لذار انگتخهای مرحم را ترک می رفن وه دال اقلایسی: که ازش‌هات 
مورد قبول آنان را دگرگون می‌ساخت. پی نمی‌بردند. این افراد. برای رژیم شاه. که مدت 
بیست‌وینح سال از نیروی هوایی حمایت کرده وهمچنین ایالات متحده., که با کمک 
تکنولوژی‌اش در آسمان‌ها از برتری کامل برخوردار بود, با اندوه باد می‌کردند. آن‌ها از نظر 
سیاسی. بسیار کم‌اطلاع بودند و لذا جای تعجب نیست اگر بدانیم فرمانده خلبان» مهدیون. 
یس از آن که به وسیله‌ی دادگاه تبرئه شد و چند ماه پس از من آزاد گردید, بعداً خود را درگیر 
یک کودتای نظامی نمود. اعتبار او در نیروی هوایی, به صورتی بود که بعضی از سیاستمداران 
تحاوظلب آباتی انا مهرد اشعفاده قران دنق 6ا موف شوند ی توطعه‌ات.*10 لیات را با 
خود همراه کنند و با کمک آنان. یعنی قدرتی هوایی, رزیم اسلامی را سرنگون سازند. این 
گروه. که از طریق ایرانیان مخالف در ارویا هدایت می‌شدند. موفقیتی به دست نیاوردند و یس 
از دستگیری. تعدادی از آن‌ها, از حمله تیمسار مهدیون, در ماه اوت ۱۹۸۰ (۰)۱۳۵۹ تیرباران 
گردیدند . 

انى كة اقغات قوان أخامن خرو واا كر ال ١64‏ اى دن مال ا نة :ا 


به خاطر می‌آورد و مردمی بودن فوق‌العاده‌ی [امام] خمینی را در نظر می‌گیرد. آن‌وقت نسبت 


" فریب این خلبانان» که جزء سرمایه‌های گران‌بهای این سرزمین بوده‌اند و تشویق آنان به کودتاء 
آن هم درست چند هفته قبل از شروع حمله‌ی عراق به ایران. نشان‌دهنده‌ی وجود طرحی 
بجهانی است. (ناشر) 
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به عدم آگاهی عمیق سیاسی این افسران» و بچگانه بودن طرح آن‌ها. که اسم رمز آن» نام 
پایگاهی هوایی در نزدیکی همدان. یعنی نوژه بود. شگفت‌زده می‌شود. 


وقتی خبر اين اقدام به کودتا را به امام خمینی گفتند. ايشان با صلابت همیشگی‌شان. 
گفته بودند: «پس از این که این‌ها خانه‌ی من. رئیس‌جمهوری. و سایر مراکز دولتی را بمباران 
کردند. مگر خیال نداشتند که بالأخره. برای به دست گرفتن قدرت بر زمین بنشینند؟» زیرا 
[امام] خمینی به خوبی می‌دانست آن‌ها در عمل, باید با ملتی روبه‌رو شوند که اکثریت عظیم 
آن. طرفدار او بودند. 

اين حقیقت را هم باید گفت رویداد پیش‌بینی نشده, زمانی رخ داد که فقط چند هفته پس 
اام اما کاک اق کا فی دوت و ا6 ا وھ آیآن حول کو وگه 
طولانی‌ترین و جنایت‌آمیزترین جنگ‌ها» پس از جنگ جهانی دوم را آغاز نمود. نیروی هوایی 
ایران» پاسخی رعدآسا به حمله‌ی عراقی‌ها داد و ستاد فرماندهی دشمن را» که تصور می کرد 
این نیرو از هم پاشیده است» در شگفتی فرو برد. 


در این پاسخ‌گویی. ۱۳۴۰ هواپیما از اسکادران‌های ا۵, که قبلاً متعلق به نیروی هوایی 
شاهنشاهی بودند. موقعیت‌های استراتژیک عراق را مورد پورش قرار دادند. در این حمله. 
خلبان‌ها از عکس‌ها و اطلاعاتی استفاده کردند که نیروی هوایی ایران. چند سال قبل از 
انقلاب. و در زمان شاه گردآوری کرده بود. 


نجات‌یافتگان اقدام نافرحام نوزه. که به زندان‌هایی طویل‌المدت محکوم شده بودند, با 
شروع جنگ» سریعاً توسط امام خمینی, یعنی همان کسی که خیال از بین بردنش را داشتند. 
مورد عفو قرار گرفتند و به عنوان خلبان هواییماهای رزمی خود. برای دفاع از میهن. اعزام 
شدند. این افراد» کمترین کوتاهی در جنگ روا نداشتند و حتی تعداد زیادی از ایشان» در 
نبردهای هوایی از میان رفتند و بدین‌ترتیب» آن دسته از مسؤولین جمهوری اسلامی راء که 
پیشنهاد عفو آن‌ها را به [امام] خمینی نموده بودند» روسفید کردند. پاسداران اسلامی هم 
که در ابتدای جنگ. به شدت نسبت به این افسران کاملاً غرب‌زده احساس نگرانی و تردید 
داشتند. بالأخره» چند هفته پس از حمله‌ی عراق به ایران. شجاعت آن‌ها و توانایی رزمی‌شان 
را به عنوان خلبانان جنگی» مورد ستایش قرار دادند. در واقع. این صدام حسین بود که 
احساس وطن‌دوستی را در اين افسران؛, که خائن تلقی می‌شدند و خود مسوولان ایرانی و 
مسلمان نیز آن را نادیده گرفته و ناچیز شمرده بودند. در آن‌ها بیدار نمود. پدیده‌ای مشابه 
همین حالت نیز در نیروی دریایی اتفاف افتاد. 
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فراماسون‌های ایرانی 


در اوین» هم‌چنین این امکان دست داد تا با دنیای اسرارآمیز فراماسون‌ها آشنا شوم. 
فراماسونری ایران, به دلایلی که خواهیم دید لقمه‌ی چربی برای انقلابیون مسلمان از آب 
درآمد. زیرا از این طریق. می‌توانستند با بی‌اعتبار ساختن رژیم قبلی در زمینه‌های اخلاقی و 
انشا آن به شوت آقفاه کون ره مش اک کی اقلا اسلاشی در ابرا قراماس نها 
از خدمات عمومی و مناصب دولتی‌شان رانده شدند. دادگاه‌های انقلاب. در ادعانامه‌هایشان 
علیه مسوولان رزیم سلطنتی, علاوه بر حرایمی چون تحکیم رزیم پهلوی. وابستگی به خارج. 
و غیره, فراماسون بودن را نیز در زمره‌ی دلایل مجرمیت برمی‌شمردند. در اوین, زندانیان با این 
اتهامات زیاد بودند. 

فراماسونری, در تمام قاره‌های جهان وحود دارد و عبارت از تشکیلاتی مخفی است که 
اعضای آن. در انجام بعضی رسوم اعتقادی خاص خود. همیستگی و دلبستگی زیادی نشان 
می‌دهند. 

کر آنتداک ام معفازر ان و یاه سازمات‌ هاگ قراماسونی را تشگیل هی ذادند. این اقا که 
«عملیاتی» خوانده می‌شدند. از قرن هفتم میلادی. به شهرهای ارویایی. برای ساختن 
کلیساها سفر می‌کردند. اما تکنیک ساخت این بناها را محرمانه برای خود نگه می‌داشتند و 
فقط تحت شرایط و قواعدی خاص, آن‌ها را به دستیاران خود می‌آموختند. (به همین دلیل. 
امروز هم تشکیلات فرماسونری, به عنوان نماد اصلی خود. پیش‌بند بنایی, گونیا و پرگار را 
حفظ کرده است.) از قرن هفدهم میلادی؛ فرماسونری در انگلستان و مخصوصاً اسکاتلند. پای 
گرفت. این نوع از فراماسونری جدید. که «نظری» خوانده می‌شد. [در مقابل عملیاتی], در یی 
اقا آفگاه تتالی با سفظ یوت قیت‌های: اکم و واسگی قان ت متها مود هه 
آن که هم کلیسا را حفظ کردند و هم طرفدار سلطنت بودند. در فرانسه. لز گرانداوریان (شرق 
بزرگ)» در قرن هیجدهم تأسیس شد و از یم قرن بعد بود که افکار دموکراتیک و 
حمهوری‌خواهی, با استفاده از بعضی فلسفه‌های تحصیلی و اثباتی» در آنه رسوخ کرد. طی 
قرت تدهم لها ماوقا ق انعم ماما افعار و عقانن معط به فان ۱۷۸۹ 
پیروی می‌کردند و اين لژهاء در ارویا و خاورمیانه. خصوصاً مصر. ترکیه (امیراتوری عثمانی)» و 
اف قاطارنه اشاه باق بیان ایو به کین لفل بود که کر وال قرت عاض فادرا | 
سیاستمداران روشن‌فکر ایرانی» که یا از اعضای لڑهای ماسون بودند و یا تحت تأثیر آن قرار 
انفد تقض عدوا كر هارزة عه اداد و خضوةا فر اهلان سال ۱۱۲۸۵ | مش رت 
افا گردند و ساروف انها بخ اسان رزیمی نی نا اه ره مقا گاتون ساس ف 


" اولین لژ فراماسونری در ایران, به طور رسمی, در سال ۱۹۰۷ تأسیس شد. این لژ شعبه‌ای از 
گرانداوریان فرانسه بود, که توسط یکی از اساتید زبان فرانسه. در منزل شاه‌زاده ظهیرالدوله, که 
فردی مترقی بود, ایجاد گردید و لز «بیداری ایران» نام گرفت. » 
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می‌شدند. فراماسون‌های ایران, با عنوان غیرمذهبی کردن دستگاه دولت. تقریباً موفق شدند 
تا قدرت فراگیر مذهبیون» خصوصاً در زمینه‌ی قضاوت و آموزش را از بین ببرند. به همین دلیل 
بود که روحانیون. کینه‌ی شدیدی از آن‌ها به دل گرفتند. 


از زمان جنگ جهاتی اول» فراماسوتری دارای خصلت روشن فکرانه و ذهنبت دموکراتیک 
وار 5ة از قرائسدة کاک خود را به راما مورک وارد تد از راتات سوه تی که کر تمامی 
خطه‌ی تحت قلمرو پادشاه انگلستان» و کشورهای هممرز آن‌هاء راه یافت؛ آن هم به گونه‌ای 
که تدریجاً. زمینه‌ساز نفوذ انگلیس در آن کشورها گردید. لازم به ذکر است آنگلوفیلی طبقه‌ی 
ستاسن آواآتا: از نظر سای ایرانیاک: تلا آن که آن را مانعن در فان نقوه روت که ا اکر 
حکومت تزارها هم وجود داشت. می‌دانستند. قابل توجیه بود. اما با به قدرت رسیدن لنین و 
اعلامیههای او درباره‌ی آزادی کشورهای مستعمره. دیگر آنگل وفیلی» جز برای ارضای 
جاه‌طلبی‌های فردی, توحیه دیگری نداشت. 


نفوذ ماسون‌های ایرانی. کماکان ادامه داشت؛ تا این که مصدق. که در عمل مورد حمایت 
ماسون‌ها نبود. در سال ۱۳۳۰ نخست‌وزیر شد و نفت را ملی اعلام کرد. پس از سرنگونی وی 
در سال ۰۱۳۳۲ و بازگشت به قدرت انگلیس و آمریکا در زندگی سیاسی ایران. فراماسون‌ها با 
شدت تمام وارد صحنه شدند. آن‌ها کرسی‌های زیادی را در مجلسین» و مشاغل کلیدی را در 
دستگاه دولت اشغال کردند؛ منتها اين بار, بدون اتکا به افکار دموکراتیک اسلاف خود. 


تصمیم شاه به انتصاب تحمیلی شریف امامی, یعنی مرد مورد اعتماد خویش به سمت 
اد اام ما نوات ارا جوت وی و اتل اسای ةا و وا ماه 
هان ات کا حت فح الف واه اة ااا بو اس وا وا 
فراماسون‌ها شناخته می‌شد". 


به این ترتیب» فراماسونری در ایران» طی دوره‌ی دوم سلطنت محمدرضاشاه. (۱۳۵۷ - 
«OTT‏ کاملاً خود را در اختیار او قرار داد و در مقابل. اين امکان را به دست آورد تا بتواند 
کلیه‌ی مشاغل حساس را در دست گیرد. 


€ ظهیرالدوله. چون در ضمنء یکی از متفکرین صوفی‌گری نیز بود. شاید به دلیل وجه پنهانی و 
اسرارآمیز فراماسونری (صوفی‌ها اعتقاد زیادی به اسرار غیب دارند) از یک سو و از سوی دیگر 
به خاطر جنبه‌ی مترقی آن به حفظ حرمت ذهنیات و سنت‌ها بود که مشتاق شد تا آن را مورد 
حمایت قرار دهد و جذب آن گردد. 


" اين قانون‌اساسی, بدوان آن که چندان هم حرمت آن حفظ شود به طور رسمی, تا زمان 
انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ پابرحا بود. 


" احمد هومن, عضو سابق کانون وکلای تهران. که طی سومین مورد بازداشتم چند ماهی را با 
او در زندان گذراندم نقطه‌نظر خود را چنین بیان می‌دارد: از زمانی که ماسون‌های ایران» بر آن 
شدند به جای انتخاب کاندیدای مورد نظر خود ‏ دکتر لقمان‌الملک ‏ برای [استاد اعظمی] لژها. 
می‌کرد. استقلال خود در برابر حکومت را کاملاً از دست دادند و تابعیت سیاسی کامل از شاه را 
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با افزایش قیمت نفت و پدیدار شدن طرح‌های وسبع سرمایه‌گذاری» بسیاری از بازرگانان و 
تجار ایرانی» راهی لژهای فراماسونری شدند و در مراسم صرف شام که هر ماه به صورت 
پنهانی انجام می‌گرفت. همراه وزرا و مسوّولین دولتی, که «برادر» خوانده می‌شدند. شرکت 
می‌نمودند. 

۰۶ ماسون جدید هم که مطابق با اصول اساسی فراماسونری, همه‌چیز را در رمز و راز 
حفظ می‌کردند. به صورت خدمت‌گزاران مطمتن و فرمانبردار رزیم خودکامه‌ای درآمدند که به 
دنبال تکنوکرات‌هایی مطیع و خاموش می‌گشت. مذهبیون مسلمان؛ به محض آن که در سال 
۷ به قدرت رسیدند. بر آن شدند تا بدون اتلاف وقت. حساب خود را با این ماسون‌هایی 
که از اوایل قرن, تحت عنوان «پیش‌رفت». در غیرمذهبی ساختن دولت با یکدیگر رقابت 


ماسون‌های ایران. به دلیل سوءظنی که به عنوان مجریان سیاست انگلیس نسبت به 
آن‌ها وحود داشت. و هم‌چنین به دلیل تمکین آن‌ها از رزیمی خودکامه, که ساقط شده بود, و 
بالأخره. بازتاب محرمانه نگه داشتن تمامی کارهایشان, از نظر افکار عمومی. بسیار بی‌اعتبار 
بودند. روحانیون انقلابی. پس از آن که بیش از نیم قرن» توسط نوعی روشن‌فکری غرب‌گرایانه, 
که به وسیله‌ی فراماسون‌ها اعمال می‌کرد., خود را منکوب و سرخورده احساس کرده بودند. 
متوحه شدند فرصت مناسب برای گرفتار کردن آن‌ها فرا رسیده و [اکنون] به‌ترین موقع جهت 
برکنار ساختنشان از هر نوع فعالیت دولتی است. 


البته در جو حاکم آن زمان. اين به اصطلاح تجاوز به حقوق بش نتوانست اعتراضی را 
موجب شود. زیرا سوءظن‌های سیاسی به فراماسون‌ها و فعالیت‌های اسرارآمیز آندها, به 
حدی بود که مدافعان غیرماسونشان. نمی‌توانستند کاری صورت دهند. 

حال فراماسون‌های متهم چه گناه‌کار و چه بی‌گناه. چه خائن باشند و چه خادم به وطن. 
به هر صورت. فعلاً شک و سوءظن به آن‌ها کماکان وحود دارد. اما شاید بازحویی‌ها و اقرارهای 
بسیاری از ماسون‌هاء که در دادگاه انقلاب ثبت گشته است. روزی بتواند این معما را حل کند. 
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دالان اضطراب 


(سومین بازداشت) 


(تیر ماه ۱۳۶۰ - مهر ماه ۱۳۶۲) 

یس از آزادی در ماه آوریل ۱۹۸۰ (فروردین ۱۳۵۹)؛ از کارهای دانشگاهی و دولتی فاصله 
گرفتم تا از بروز هرگونه سوءتفاهمی با رژیم جدید. دوری کرده باشم. تجربه‌ی زندان. به من 
آموخته بود رادیکالهای این رژیم به هیچ عنوان. روشن‌فکران مستقل را تحمل نمی‌کنند و به 
صورتی اجتناب‌ناپذیر. هر تحولی که در رژیم حادث شود. اين افراد. آخرین کسانی خواهند بود 
که بتوانند ابراز وحود کنند. به همین دلیل. پیشنهاد هم‌کاری با موسسات انتشاراتی را؛ به 
عنوان مسوول انتشار مجموعه‌هایی از کتاب‌ها, پذیرفتم. از اين فعالیتم بسیار راضی بودم و در 
طول یک سال. موفق شدم حدود پنجاه کتاب (که اکثراً ترحمه بودند). در زمینه‌ی مسائل امروز 
حهان». عرضه کنم. 

چهارده ماه گذشت. تا اين که مخالفت رئیس‌جمهور بنی‌صدر با مذهبیون نزدیک به امام 
خمینی, به یک جدایی مطلق انجامید و بالأخره. منجر به خلع‌ید این رئیس‌جمهور گردید. 
تصمیم به عزل او نیاز به مذاکرات زیاد در مجلس, و تصویب آن به وسیله‌ی اکثریت آراء. 
درباره‌ی عدم صلاحیت رئیس‌حمهوری داشت. طی همین مزذاکرات» که در روزهای ۲۰ و ۲۱ 
خرداد ۱۳۶۰ صورت گرفت. برای نخستین بار مشاهده شد افرادی که تا دیروز دوستان یکدیگر 
محسوب می‌شدند. آشکارا به حان هم افتادند. ظاهراآ وی (بنی‌صدر) پی به این نکته نبرده بود 
که یک سال فیل اد آتتخاییش به عقوان عضو شواک غالی انقلاب: کی آو را تمش اكت 
صرفاً حمایت [امام] خمینی و مجموعه‌ی روحانیت شیعه بود که باعث شد در بهمن ۰۱۳۵۸ 
مردم ۱۲ میلیون ری به نفع او, به صندوق‌ها بريزند. اولین رئیس‌جمهور کشوری که حتی 
یادشاهان درگذشته قادر نبودند تا بدون «دعای خیر نمایندگان الهی» بر آن حکومت کنند. از 
موفقیتی که به دلیل وحود همین شبکه‌ی بانفوذ روحانیت به دست آورده بود. دچار کوربینی 
دنت آی به ورت اة خان تصور کرد رن ماسته به سلت است وتاب آن‌شدا آن 
قدرت. به میل خود استفاده کند. نتیجه آن که خیلی زود با روحانیون درگیر گردید و آن‌ها هم 
خیلی راحت. او را از کرسی قدرت پایین کشیدند. 

هنگام مذاکرات مجلس درباره‌ی وی. دو بار نام من توسط نمایندگانی که می‌خواستند 
اتھامات او راا سنگی ت کت اوک شد بوک و آن‌ها اد این میت برا آشاره به روارظ من با 
بنی‌صدر. استفاده کرده بودند. البته آن نمایندگان, خود به خوبی می‌دانستند که همراهی من 
با مبارزی جوان و ملی‌گرا در بیست سال پیش, آن هم به منظور خارج شدن او از ايران در زمان 
شاه. جحهت تحصیلات در ارویاء عملی خلاف حریان سیاسی آن روز بوده است. علاوه بر این. 
اقامت بنی‌صدر دانشجو در خارج از کشور. برای آرمان انقلاب بسیار ثمربخش گردید. زیر 
اگرته خلات کون و قامات تحففاتشن رايا اساد بو بالانذبه ادامه تذاخ ول با حهانین 
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طاقت‌فرساء مدت پانزده سال کوشش نمود تا مخالفین رژیم پهلوی را, که خارج از ايران به سر 
می‌بردند: متحد سازد و ضمناً» بین دانشجویان ایراتی در اروپا؛ و آیت‌الله خمینی؛ که در آن 


زمان به صورت تبعید در نجف به سر می‌برد. رابطه‌ای برقرار سازد . 


اين رابطه (میان دانشجویان و امام خمینی) باعث شد تا اوء دیدگاه سنتی‌اش را رها کند و 
نظرات مدرن‌تری راء که جوانان دانشگاهی ایران به آن پای‌بند بودند. بپذیرد. نمایندگانی که 
صحبتشان را کردم نمی‌توانستند انکار کنند که در مورد بنی‌صدر. من کاملاً آزادانه, با توحه به 
وحدان خویش و در نظر گرفتن افکار عمومی جوانان عمل کرده‌ام؛ یعنی کاری که هميیشه 
انجام داده‌ام. اما چون در مبارزات سیاسی حتی قدیمی‌ترین دموکراسی‌ها هم 
سیاستمداران روشن‌بینی خود را از دست می‌دهند. لذا این نمایندگان هم از شهرت من در 
زمان شاه استفاده کردند و به گونه‌ای غیرعادلانه. برای سنگین‌تر ساختن حرم بنی‌صدر از آن 
بهره گرفتند تا چنین جلوه دهند که بنی‌صدر. عاملی از رزیم سابق بوده که در انقلاب جای 


داده شده است. 


در تاریخ ۲۹ خرداد. چند نفر از دوستان» برای صرف ناهار در منزلم بودند و با هم به 
مذاکرات مجلس. که در جوی شدیدا پرتنش صورت می‌گرفت و از طریق رادیو پخش می‌شد. 
گوش می‌کرديم. زمانی که نام من برده شد. یکی از آن‌ها که در بیست کیلومتری تهران 
سکونت داشت. صمیمانه پیشنهاد کرد تا چند روزی را نزد او بگذرانم. علیرغم شک و تردید 
همسرم که سعی داشت تحت تأثیر سخنان ايراد شده در مجلس قرار نگیرد و تصور می‌کرد 
که دادگا اتقلاب, به دلیل بازذاشت فبلی‌ام و اظلاع کامل اد گذشنبه‌ام: دیگر مرا توقیف تخواهد 
کرد. معذلک, به خاطر جو آکنده از سوءظن موجود. تصمیم گرفتم جانب احتیاط را نگه دارم و 
منزلم را ترک گویم. 

پس از چند روزی دوری از پایتخت. میل شدیدی برای دیدن پسر کوچک چهار ساله‌ام مرا 
وادشت که به منزل یکی از بستگانم در نزدیکی تهران بروم. طی همین روزها. مجاهدین 
جنگ داخلی را علم کردة بودند و در تاریخ ۷ تير ۱۳۶۰ بمبی در مقر حذب جمهوری اسلامی 
متفر فد شش آز ۸# تقر آز ضاخ متضات فال ى رة آذ سنرفد که مان آن‌ها: آیت اه 
بهشتی» رئیس دیوان عالی کشور, و بانفوذترین رهبر سیاسی - مذهبی پس از امام خمینی» 
و هم‌چنین بسیاری از وزرا و نمایندگان دیده می‌شدند. چند روز بعد. یعنی دقیقاً روز ۱۰ تیر, 


دستگیر شدم. احتمالاً یاسدارها, قدم به قدم به دنبالم بودند. زیرا کم‌تر از نیم ساعت پس از 


بنی‌صدر و صادق قطب‌زاده» از اعضای نهضت آزادی خارج از کشور در اروپاء و دکتر ابراهیم 2 
نیز از اعضای اصلی همان سازمان در آمریکا بودند. ارتباط بین دانشجویان ایرانی خارج از کشور با 
امام خمینی (ره), عمدتاً از طریق دکتر یزدی انجام می‌گرفت. بنابراین» زحمات طاقت‌فرسای 
پانزده ساله‌ی بنی‌صدر در خارج از کشور, که مورد ادعای نویسنده است. احتمالاً محدود به جاپ 
و نشر چند کتاب خواهد بود, که عمده‌ی مطالب آن‌ها نیز توسط اعضای نهضت و دوستان 
بنی‌صدر فراهم می‌گردید. به هر حال. آن زحمات» هرچه که باشد. اختلاف‌افکنی وی در بین 
سپاه و ارتش به هنگام آغاز جنگ تحمیلیء و مخالفت وی با رهبری بلامنازع انقلاب و نیروهای 
وفادار به آن» و بالأخره, فرار خفت‌بار وی از ایران و همراهی با منافقین. آن هم درست در زمانی 
که دست آنان به خون برگزیدگانی از این ملت. > در حزب حمهوریک اسلامی و رئیس‌جمهور و 
نخست‌وزیر آن آغشته بوده است؛ از حرایم نابخشودنی وی محسوب می‌گردد. (ناشر) 
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ورودم به منز دختر خواهرم در شمال تهران. جایی که به عنوان پناه‌گاهم انتخاب کرده بودم 


زیرزمین تا پشت‌بام را مسدود ساختند. 


در اين لحظه. من با دختر خواهرم در آشپزخانه بودیم و او مشغول درست کردن میگو با 
پیاز. به سبک شیرازی‌ها بود. که تخصصش محسوب می‌شد. ناگهان به طرز عجیبی, حضوری 
را احساس کردم. سرم را به سمت مهمان‌خانه برگرداندم. یک‌باره نگاهم با نگاه مردی تلاقی 
کرد. او با لبخندی مرموز, در سکوت مرا می‌پایید. در همان موقع. حدود ده نفر مرد مسلح دیگر 
را نیز در اطراف خانه دیدم. هدفشان من بودم. 


آن مرد. در حالی که صمیمیتی نشان میداد به آرامی بازویم را گرفت و گفت: 


و یک اتومبیل مرسدس بنز, منتظرم بودند. 


هیچ خیال واهی به خود راه ندادم. «قرار ملاقات» من ممکن بود طولانی باشد؛ حتی 
خیلی طولانی. پس به‌تر بود خود را مهیا می‌کردم. از فرمانده پاسداران خواهش کردم تا 
ساکی را برایم تدارک ببینند و مایحتاج اولیه‌ام از قبیل بیزاما. یک کتاب. یک مداد. و مسواک را 
در آن بگذارد. او بدون این که بخواهد مرا منصرف کند. خواهش مرا احابت کرد و با این کار 
هدف اصلی ماموریتش را افشاء نمود. زیرا می‌دانست بر خلاف ادعایش. من برای یک ملاقات 


ساده جایی نمی‌روم. بل‌که زندانی خواهم شد. 


طی مدت ده دقیقه‌ای که در اتومبیل و میان محافظانم نشسته بودم و منتظر او بودم 
ذهنم به شدت مشغول گردید. افکار و خاطرات مغشوش و درهمیرهمی آن را فرا گرفت. 
علی‌الخصوص. یاد گفته‌های یکی از دوستان افتادم که درباره‌ی شیوه‌ی محاکمه‌ی رهبری 
مجار به نام لازلو راجک. مطالبی برایم تعریف کرده بود؛ یعنی روشی که بلیس و حزب پیش 
گرفتند تا بر آن منوال, او را مجبور به اقرار در مورد حنایاتی بنمایند که مرتکب نشده بود. 
اتهامات از این قرار بودند: راحک در چهارده سالگی, به عنوان مأمور اینتلیجنت‌سرویس, در 
میان جوانان کمونیست نفوذ کرد؛ به هنگام جنگ اسیپانیاء به افراد بریگادهای بین‌المللی 
خیانت ورزید؛ و قبل از پناهنده شدن به شوروی, در طول جنگ جهانی دوم مأمور گشتاپو در 
مجارستان شد. او برای این جنایات مرتکب‌نشده, به مرگ محکوم گردید و در سال ۱۹۴۹ء در 
برابر جوخه‌ی اعدام قرار گرفت. هفت سال بعد, در سال ۰۱۹۵۶ او از تمام اتهامات مبری گردید 


و پس از مرگ. از وی اعاده‌ی حیصیت شد. 

از فکر اين که مبادا سرنوشتی مشابه او داشته باشسم شدیدآً دچار وحشت گردیدم؛ 
بعنی لجن‌مال کردن من» از راه اتهامات غیرواقعی. برای توحیه یک رویه‌ی سیاسی 
سرکوب‌گرانه. تصور می‌کردم که تمام این کارها, برای استقرار نظامی صورت میی‌گیرد که قادر 
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محاکمه‌ی استالینی. 


آیا به عنوان یک سپر بلای ایده‌آل انتخاب شده بودم؟ به محض آن که رئیس پاسدارهاء 
کیف لوازم مرا آورد و اتومبیل به راه افتاد. سریعاً بر آنه شدن تا از دلایل دستگیری‌ام آگاه کردم. 
لذا از او, در اين مورد پرسیدم. او مرا به عنوان یکی از مشاوران بنی‌صدر. مورد سرزنش قرار 
داد. به شدت اعتراض کردم و دلیل آوردم که از زمان ریاست‌جمهوری بنی‌صدر. یعنی از دو 
سال بیش تاکنون. حتی یک بار هم او را ندیده‌ام, سپس باسدار جواب داد: «خیلی‌خوب. شما 
دلایلتان را می‌گویید و سریعاً آزاد می‌شوید.» 

آیا باید این حرف را باور می‌کردم؟ احتمالاً خیر. اما به هر صورت. جوابش مرا قدری آرام کرد. 
زیرا برای اولین بار, توانستم خود را قانع کنم که این بازداشت. بر اساس طریحی از بیش 
برنامه‌ریزی شده. صورت نگرتفته است. 


پس از پنج روز بازداشت موقت. بالأخره به زندان اوین منتقل شدم؛ یعنی جایی که به 
دنبال دومین بازداشتم چهار ماه. از دی ماه ۵۸ تا فروردین ماه ۵٩‏ را در آن‌حا گذرانده بودم. در 
همین اوین بود که با تعداد زیادی از رهبران ریم سابق. چه نظامی و چه غیرنظامی. مدت 
ناک ان وھا زا در خالی که خر خاط ردان قذم هی خی به ادك اقكار و کسب اطااخ ات 
ای کف را تسش اد روت ما گی انظ ار کات م فی ا ای ادات را ار ی که 
یعنی در واقع, فکر ملاقات‌های ثمربخش تازه. برایم خیلی هم ناخوش‌آیند نبود. 

اما سریعا دریافتم آن دفران گذشته و اوضاع فرق کرده انست: در مدتی کمتر از یک ساله: 
محیط اوین. به دلیل وجود خودسری‌ها, اضطراب و شدت‌عمل‌ها. بسیار سنگین شده بود. به 
خاطر اجرای مقرراتی الزامی. ضمن عذرخواهی. چشمیندی را بر من بست و سپس به 
ساختمان مرکزی. یعنی مقر دادگاه انقلاب, هدایتم نمود. 

در همان حالی که چشم‌هایم بسته بود. دستور داد بر زمین بنشینم. تا احساس کردم 
محافظم برای لحظه‌ای قدری فاصله گرفته است. به آهستگی. گوشه‌ی چشم‌بندم را کنار 
زدم. 

صحنه‌ی عجیبی دیدم. حدود پنجاه نفر پسر و دختر جوان. در حالی که همگی 
چشم‌هایشان بسته بود. کنار یکدیگر. در طول راهرو نشسته بودند. تصویری از یک ناتوانی 
کامل و تسلیم محض. 

انتظار طولانی و اضطرابی مبهم انسان را دچار سرگیجه می‌ساخت و ظلمتی که زندانیان 
را در بر گرفته بود (یعنی قادر به دیدن نبودن)» این احساس را تشدید می‌نمود. در فاصله‌ی 
زمانی معین. به طور دائم نگهبانی از برابرمان عبور می‌کرد و فریاد می‌کشید: 


«چشم‌بندهایتان را پایین بکشید. زانوها چجسبیده به سینه.» 
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کاری که نماز می‌کند... 


را با خود به دفتر بازجحو می‌برد. به هنگام ظهر. سکوت دائمی ناگهان شکسته شد و پاسداری 
اعلام نمود: 
«کسانی که می‌خواهند نماز بخوانند. می‌توانند وضو بگیرند.» 


شود نان باه که که اش و به هر امات كاك الو به عات موو كه ها 
می‌بایست به هنگام سجده. پیشانی بر آن بگذاریم. 

کاملاً واضح بود که نماز گذاردن ماء اثر منبت و خوبی داشت؛ به گونه‌ای که نگهبانان. 
قدری از فشارشان کاستند. به طور ناگهانی. جو حاکم. آرام‌تر و کم‌تنش‌تر شد. گویی از طریق 


انجام واحبات مذهبی, نگهبانان و زندانی‌ها, دفعتاً چیز مشترکی را بین خود احساس کردند و 
يا به عبارت دیگر. نوعی ارتباط با هم برقرار ساختند. 


پس از نماز مرا برای بازحویی بردند. بازحوی من. همان کسی بود که هنگام آخرین 
بازداشتم مرا مورد پرسش قرار داده بود. به من اجازه داد چشم‌بندم را بردارم؛ در حالی که 
زندانیان مجاهد, در اين وضعیت هم باید آن را حفظ می‌کردند. احساس کردم بازجو از این که 
مرا در برابر خود می‌بیند. تعجب کرده است. از حالات و سخنانش به خوبی متوحه شدم که 
درک ثمی‌کند؛ جرا که من: چهارده ماه پیش آزاد گشتم و با وحود جو بی‌تبات موخود؛ همانند 
متا اک اد شعصیت هاف وان یت وی آن شا اد کش خارخ کرد 

بازحو. مستقیماً سر اصل مطلب رفت. او از من خواست تا به سه سوال جواب دهم: در 
چه وضعیتی دستگیر شدم؟ بعد از آزادی قبلی‌ام چه کارهایی کردها؟ و بالأخره. به چه 
تشکیلات سیاسی وابسته‌ام؟ با این سوالات» روش بازجویی برایم اطمینان‌بخش شد. ابتدا به 
این دلیل که فهمیدم دستور بازداشت من. توسط مقامات قضایی زندان اوین صادر نشده 
است. سپس بازجو يا قاضی. در صدد این نیستند که حریان بازحویی را به سمت یک 
بازسازی تخیلی از گذشته‌ی سیاسی‌ام, از جمله رابطه‌ی من با بنی‌صدر, که خیلی نگرانش 
بودم سوق دهند. و از همه مهم‌تر. شناخت قبلی که بازحو از پرونده‌ام داشست. قدری مرا 
خوش‌بین‌تر می‌ساخت. زیرا به خاطر جو پرتشنج عمومی و ترس شدید حاکم بر کشور, وضع 
من می‌توانست به‌مراتب بدتر باشد. چرا که [در اين زمان] محاکماتی عجولانه و خودسرانه. 


تسویه‌حساب‌ها, و یا حتی اعدام‌هایی بدون تشریفات لازمه. صورت می‌گرفتند. 


3 با وجود امکان خروج غیرقانونی از کشور و با علم به اين که با ماندن در ایران. دچار مشکلاتی 
خواهم شد. به دو دلیل تصمیم گرفتم نروم: ابتدا می‌خواستم موقعیتم برای رژیم اسلامی. کاملاً 
روشن باشد و [مسوولین] در مورد من. برداشت نادرستی نکنند. دوم علی‌رغم هرج‌ومرج 
حاکم در کنه وحودم مطمئن بودمر عدالت اسلامی, هیچ‌گاه زندگی مرا نهدید نخواهد کرد. 
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لذا, با حس اطمینان بیش‌تری به جای خود در کنار زندانیان دیگر که در دالان اضطراب. 
کماکان روک زمین و پهلو به پهیلوی هم نشسته بودند. بازگشتم. ساعتی بعد پاسداری 
دستور داد تا برای رفتن به بندهایمان. پشت سر یکدیگر قرار بگيريم. به اين ترتیب, با چشمان 
بسته» در حالی که پشت یکدیگر را گرفته بودیم از میان زندان عبور کردیم. سپس نگهبان. 
ضف اسان راخ اکل رادر لد ما وی دات ت فى قر ال هف قار اکم و 
بالای پلکان رسیدم, به آرامی چشمبندم را قدری کنار زدم تا ببینم چه می‌گذرد. 

صحنه‌ی کوتاه و متأثرکننده‌ای از دنیای زندان» آن‌گونه که در اوین با آن روبەرو شدم؛ 
تصویری سمبولیک خلاصه‌شده و بیان‌گر از دنیایی که در اوین شناختم. حدود چهل نفر مرد» با 
چشمانی بسته شده» در سکوتی عمیق و مرگبار» پله‌هایی را در راه‌پله‌ای پیچدرپیچ. بالا 
می‌رفتند. 

یک مارپیچ جهنمی, آن‌گونه که در تصاویر سایه‌روشن «خانه‌های خیالی» به سبک پیرانز" 
مشاهده می‌کنم. زندان. یعنی همین؛ دنیایی که مدام بر گرد خویش می‌چرخد. به هر حال» 
چه در تاریکی و چه در سایه‌روشن‌ها, محکوم بودیم به دنبال یکدیگر بگردیم. اما تا کی؟ 

مرا به داخل سلولی هدایت کردند و در را یشت سرم قفل نمودند. یک بار دیگر متوحه 
شدم که این زندان. هیچ مشابهتی با یک سال قبل ندارد. زیرا آن موقع. کاملاً آزاد بودیم تا در 
طول روز. به هر بندی که می‌خواهیم سر بزنیم. اکنون. نگهبانی. چهار بار در روز به سلول 
می‌آمد و با شتاب تمام ما را به دستشویی می‌برد و باز می‌گردانید. 

شب اول. در هر سلول» سی نفر زندانی بودیم. اما بعداً این رقم به بنجاه. شصت. و 
بالأخره هفتاد نفر رسید. 

اولین چیزی که نظرم را جلب کرد. جوانی بیش از حد هم‌پندهایم بود. حداکثر بیست‌ویک یا 
بیست‌ودو ساله بودند؛ به استتنای دو نفر مهندس سی‌ساله. پس از ساعتی بحث و صحبت 
با آن‌هاء دریافتم که نسل جدیدی هستند. وابسته به قشر پایین و طبقه‌ی متوسط. 

به لطف امکانات آموزدی زمان شاه و رفاهی که آن موقع به وحود آمده بود, با آن که پدر و 
فادری بی‌سواد داشتنه تا مقطع دییلم درس خوانده بودند. سيس به سادگی» تحت تأثیر 
افکار و عقاید انقلایی ملهم از اسلام یا مارکس قرار گرفته و به امید برقراری یک دیکتاتوری 
طبقه‌ی کارگر. به مخالفت با رژیم سلطنتی پرداخته بودند. 


سه مورد را دریافتم: 
احتماعی - آموزشی, به طبقات محروم امکاناتی در جهت پیش‌رفت احتماعی داده بود. که 


" پیرانزن نقاش معروف ایتالیایی, که از ۱۷۲۰ تا ۰۱۷۷۸ می‌زیسته است. 
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احتماعی و مادی ایشان. نوعی رضایت اخلاقی يا فکری به همراه نداشست. به همین دلیل. 
تغکرات اقراطی | ایده‌آلیسم غمیقی تشأت می گرفتند که با کسب اهدافی صرفا مادک ارضاء 
می‌گردید. 

بعد هم در این بحران سیاسی که تا یک درگیری مسلحانه میان مجاهدین و ساير 
افراطیون با رژیم جدید پیش می‌رفت. من نتایج رشد جحمعیتی را می‌دیدم که به دلیل کاهش 
مرگ‌ومیر کودکان. حامعه‌ی بسیار حوانی را تشکیل می‌دادند. 

آخرالامر هم اين که یک رزیم خودکامه. مانند شاه, چنان‌چه با سیاستی سرکوب‌گرانه 
توانسته باشد جوی ظاهراً بدون مخالف را بدید آورد. بالأخره به محض بروز فرصتی مناسب» 
حوانان آن جماعه در پی ایجاد رادیکال‌ترین حریانات فکری برخواهند آمد. زیرا عدم آگاهی‌های 
ماش آتها را اتسار به سمت خوت گرکهات افراطی سوق مه ده 
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مهندس حای خواب 


صفای باطن. و هم‌چنین عقاید افراطی‌شن در زمینههای انسانی و نزدیکی 
احساس‌برانگیزشان» مرا تحت تأثیر قرار داد. آن‌ها به محض این که توانستند بر نگرانی‌شان از 
موقعیت اجتماعی, سن بالا و شهرت من فاثق آیند. آنوقت رابطه‌ای با من برقرار کردند و مرا 


در حمع خود پذیرفتند. 


نگهبانان برایمان غذا می‌آوردند. زندانیان حدیدی را به سلول‌ها راهنمایی می‌کردند. حهت 
بازحویی به دنبال بعضی‌هایمان می‌آمدند و ندرناً هم کسی را برای آزادی می‌بردند. برای آن 
که زندگی‌مان در سلول‌ها نظمی داشته باشد. مسوولیت‌ها را میان خودمان, یعنی زندانی‌ها. 
تقسیم کرده بودیم. 


قبل از هر چیز. تمهیدات غذا مهم بود و به همین دلیل. نقش منصفانه‌ی مقسم آن از 
اهمیت زیادی برخوردار می‌شد. زیرا اگرچه در بعضی موارد. سهم غذای هر کسی مشخص 
بود. اما مواقعی دیگر, در ظروف و قابلمه‌های بزرگ, غذای جمعی می‌آوردند که باید تقسیم 
می‌شد. به طور متا اگر غذای روز برنج و مرغ بود. هر مرغ باید میان ۶۰ نفر تقسیم 
می‌گردید. تماشای مسوولین غذاء که با رعایت انصاف و دقت و وسواس زیاد می‌خواستند 
تقسیم درستی انجام دهند. برای ما سرگرم‌کننده بود. مسقول غذا, همانند مادری مهربان. 
سهم غذای هر کس را با توحه به وضعیت جسمانی. سن و سال. میزان سلامتی. و یا شدت 
خستگی او در نظر می‌گرفت. او مواد غذایی از قبیل نان پنی و خرما را برای تازه‌واردینی کنار 
می‌گذاشت که از بازحویی‌های طولانی و خسته‌کننده‌ای آمده بودند و در دادسرای زندان 
چجیزی نخورده بودند. در هر اتاق. ظرف آبی با حجم تقریبی ۲۰ لیتر قرار داشت. تابستان‌ها و 
وقتی که گرما زیاد می‌شد. می‌بایست مصرف آب را محدود می‌کردیم و اصولاً به‌تر هم این بود 
تا کم‌تر می‌نوشیدیم. زیرا در این صورت» مشکل ادرار کردن هم کم‌تر می‌شد. مسوولی هم 
برای خوابیدن تعیین می‌کردیم که وظیفه‌اش. مشخص کردن جای هر کس به هنگام خواب 
بود. وظیفه‌ی او آسان نبود. هر کدام از ماء شماره‌ای از یک الی شصت دارا بودیم و او هر 
شب. حای خوابمان را با توحه به شماره تعیین می‌کرد. در محلی با مساحت شش متر در 
شش مترء امکان خواب به صورت درازکش در سه ردیف» برای ۴۵ زندانی وجود داشت. اما 
برای بیش از اين تعداد. می‌بایست پاها را در میان پاهای دیگران قرار داد. لذا مسؤول خواب» 
طول قد زندانیان را در نظر می‌گرفت و هر روز, با توجه به کسانی که می‌رفتند و يا می‌آمدند. 
جای خواب‌ها را تعیین می‌کرد. بعضی موارد, این کار دو ساعت از وقت او را می‌گرفت. به 
همین دلیل. من لقب «مهندس جای خواب» را برای این فرد در نظر گرفتم. 

در تابستان» نیازی به پتو یا روانداز نبود. اما هوا از همان روزهای اول پاییز سرد می‌شد. ما 
فقط چند بالش کوچک و به تعدادی ناکافی پتو در اختیار داشتیم که به نوبت از آن‌ها استفاده 
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می‌کردیم. در سلول ماء یک بالش پر غاز, از اوین زمان شاه باقی مانده بود که به دلیل مسن 
بودنم به من اختصاص داده شد. اما من آن را در اختیار کسانی می‌گذاشتم که طی 


در ساعت ۱۱ شب. از مرکز. برق را خاموش می‌کردند و ساعت ۷ صبح» توسط نگهبانی 
که برایمان نان و پنیر می‌آورد. بیدار می‌شدیم. مدت پنج ماه, هیچ نوشیدنی گرمی به ما 
ندادند. که به دلیل عدم امکانات در سیستم زندان بود. زیرا اوین در زمان پهلوی. برای ۲۰۰۰ تا 
۰ زندانی در نظر گرفته شده بود و سال ۱۳۵۹ هم که برای آخرین بار [در گذشته] از آن 
آزاد شدم ۱۰۰۰ نفر زندانی را در خود حای داده بود. در حالی که در سال ۰۱۳۶۰ چند برابر 
زندانی داشت. علت آن هم این بود که با شروع فعالیت‌های شدید مجاهدین. و فرار بنی‌صدر 
به فرانسه. به مدت یک سال. [بعضاً] روزی ده‌ها نفر دستگیر می‌شدند. با چنین تعدادی از 
زندانیان. نظارت و نظامت درستی ممکن نبود. کمبود در همه‌چیز بود؛ نه تنها پتو, بالش. دیس 
و بشقاب (ماه‌های اول زندان. هر چهار نفر در یک ظرف غذا می‌خوردیم)؛ بل‌که حتی در 
تجهیزات بهداشتی و خود سلول‌ها هم کمبود به چشم می‌خورد. 

ما این احساس را داشتیم که به این دلیل کم‌ترین امکانات زیستی در اختیارمان گذارده 
می‌شود: که مسقولین زندات خواهان: تأمین تسبی راحتی ما تیستند. مطمئنا [این شیوة], 
عکس‌العملی در برایر بنی‌صدر بود که موقع رئیس‌جمهور بودنش. موضع خصمانه در قبال رژیم 
اسلامف اتخاد کنه و غلیه رفتار با تذاتان که ات مهاهد رادار ات ات را روا 


داشت. 


در نتیجه. رابطه‌ی میان مجاهدین و پاسداران, در زندان بسیار سخت و پرتتش بود. در زمان 
رتاس میوگ بت ی ضد ا 60۲۵۹-1۲۶3 مخاقدین: برا فان با انش ان مش کلات تبادی 
پیش می‌آوردند. آن‌ها سرودهای انقلابی می‌خواندند و شعارهای خصمانه‌ای عليه مسؤولین 
زندان» بر دیوارها می‌نوشتند و حتی به درگیری تن‌به‌تن با آن‌ها می‌پرداختند. به این ترتیب» تا 
بنی‌صدر از ریاست کشور معزول شد و مجاهدین مبارزات مسلحانه را آغاز کردند» دیگر به طور 
خود به خود. حق و حقوق آن‌ها نیز نادیده گرفته شد. شرایط زندگی‌شان در زندان بسیار 
دشوار گردید؛ بدین معنی که در سلول‌ها قفل شدند. آزادی تردد از میان رفت» ملاقات‌ها 
ممنوع گشت. چشم‌ها با چشمبند بسته شدند. و غیره. این فشارها موقعی بیش‌تر 
می‌شدند که ما می‌فهميدیم پاسدارانی که بین اوین و شهر در رفت‌وآمد بودند. در طول 
مسیرشان ترور شده‌اند. نتیجه‌ی چنین برخوردی میان مجاهدین و پاسداران. چیزی نبود جز 
سخت‌تر شدن هرچه بیش‌تر مقررات زندان. 

مجاهدین» خود را مسلمان می‌دانستند و [برای گفته‌های خود] به قرآن استناد می‌کردند 
و علاوه بر آن, خود را ملهم از روش‌ها و سنت‌هایی می‌دانستند که حضرت علی, امام اول 
شیعیان» جهت مبارزه با دشمنان اسلام آن‌ها را به کار می‌بست. اما خضنتا. به دتبال مذهبی 
خا شر تع أضول فی و قفاب علماف اشلاهى بوتت متها فمن الام بادا ا 
وسیله‌ای برای مبارزه‌ی سیاسی می‌دانستند. آن‌ها خود را مارکسیست هم می‌خواندند. زیرا 
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از تظ ر روش شتاکتی, آن را قبول طاشن یل کم‌نستی جه‌نظ آن‌ها: اتتارک سوه که 
ق زاگ یتاقافتا یه میا کت نا ادا 
طریق. رسیدن به هدف را که «حامعه‌ی بی‌طبقه‌ی توحیدی» باشد. برایشان ممکن 
می‌ساخت. به عبارت دیگر. مجاهدین» مارکسیسم را علمی با قوانین محکم و احتناب‌ناپذیر 
می‌دانستند که برای مبارزات سیاسی, می‌شد بر آن تکیه زد. به اين ترتیب» تلفیق و تطبیقی 
از دو نوع طرز تفکر متفاوت, نزد آن‌ها دیده می‌شد. از یک سو اسلام برایشان به عنوان یک 
بنیاد اعتقادی و اخروی شناخته می‌گردید. و از طرف دیگر همان خصلت و ارزش مذهب را 
برای مارکسیسم هم قائل بودند. در واقع. باید گفت مجاهدین. حالتی متضاد به این دو طرز 
فکر بخشیده بودند؛ یعنی گرایش آن‌ها به سمت اسلام به عنوان یک انگیزنده‌ی سیاسی بود 
و مارکسیسم را چون یک اصل مذهبی تلقی می‌کردند... 


مجاهدین» از خرداد ۰۱۳۶۰ اطمینان یافتند که رژیم زیر ضربات سوءقصدهای آن‌ها. از یای در 
خواهد آمد. تمام حوانانی که به طور مسلح دستگیر شده بودند. عقیده داشتند که دولت 
انسلافی: کد هفخداک خزگر مق خوام تکواهن انیت فگامی که از اتشات سال می تید 
از کجا چنین اطمینانی دارید. پاسخ می‌دادند: «از تحلیل‌های علمی‌مان.» 

[در قسمت‌های گذشته,] وقتی از سعید به هنگام آخرین دوره‌ی زندانی شدنم صحبت 
می‌کردم منشأً جنبش مجاهدین را توضیح دادم. اما با توجه به نقش بسیار مهم آنان در راندن 
رژیم به سمت جهت‌گیری‌های افراطی. آن هم از ابتدای امر. به‌تر آن است که به این حرکت» 
از نزدیک‌تر نگاه کنیم؛ خصوصاً چنان‌چه بخواهیم نسبت به فعالیت‌های مرگ‌طلبانه‌ی آنان نیز 
آگاهی حاصل نماییم. زیرا چنین پدیده‌ای در ایران» از دوران جنبش بابی در قرن نوزدهم.ء که 
همان ایثار و گام برداشتن کورکورانه به سوی مرگ را از خود نشان دادند. هرگز دیده نشده 
است. مجاهدین. ترکیبی بودند از نوعی رمانتیسم انقلابی». خطرییشگی و وابستگی شدید 
به سازمان خود. آن‌ها از ارزش‌های حاکم بر جامعه, تاریخ. و حتی خانواده‌شان بریدند و به 
«جنبش» پیوستند. تصمیمات و دستوراتی که از طرف «سازمان» ارائه می‌شد. برای آنان 
حکم وحی منزل داشت و به عنوان معتقداتی پرشور و حرارت. آن‌ها را اجرا و بی‌گیری 


می‌کردند. 


سازمان» دارای سلسله‌مراتبی بود, که هر عضو آن. به مسوولی خاص وابسته بود و آن 
مسقول هم به نوبه‌ی خود. به مسقول رده‌ی بالاتر, تا به آخر. بدین‌ترتیب. سیاست‌های اتخاذ 


" مقصود نويسنده. همان جریانی است که در تاریخ ایران. موسوم به «بابیه» می‌باشد. موسس 
آن. سید علی شیرازی» شاگرد حاج سید کاظم رشتی بود که در سال ۱۲۶۰ه.ق, ادعای خود. 
مبنی بر «باب». یا وسیله‌ی ارتباط بودن با امام غایب را علنی ساخت و پس از اندک‌مدتی. چون 
زمینه را از نظر خود مناسب تشخیص داد. پا را فراتر نهاد و خود را امام غایب خواند. این حرکت. 
توسط میرزا محمد تقی خان امیرکبیره صدراعظم اصلاح‌طلب و میهن‌دوست. سرکوب گردید. 


حریان موسوم به «بهایی» نیز عنوانی است که به تابعین یکی از حانشینان باب. به نام میرزا 
حسین‌علی بهاءاللّه داده شده است. 


در هر صورت» اطلاق «جنبش». که تا حدودی دارای بار ارزشی متبت در حامعه‌ی ایرانی است. 
به اقخال دیا که فایل تال است. را 
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[فروت], ا پایین منتقل می‌شد. 


عامل بسیار مهمی که در اين میان. موجب نوعی پیوند شدید در این سلسله‌مراتب به 
دقت تنیده شده می‌گردید. وابستگی اعضا به اسلحه‌ای بود که در اختیارشان گذاشته بودند. 
لازم به ذکر است که مجاهدین. دستورات امام خمینی و مقامات اسلامی را, که بارها از 
مردم تسلیم سلاح‌ها را خواستار شده بودند, نادیده گرفتند. آن‌ها بیش‌ترین حجم اسلحه را؛ 
در اوایل انقلاب به دست آوردند. زیرا از روز ۲۲ بهمن ۰۱۳۵۷ که ارتش ایران از دولت شایور 
بختیار گسست و در درگیری میان سیستم سلطنتی و مخالفین, خود را بی‌طرف اعلام نمود. 
اسلحه‌خانه‌های ارتش رها گشتند و به حال خود گذاشته شدند. طی چند روزی که انتقال 
رزیم صورت می‌گرفت. سازمان‌های چریکی. که مهم‌ترینشان سازمان مجاهدین بود. انبارهای 
اسلحه در تهران را خالی کردند. این سازمان, با اين که در این موقع و طی چند هفته‌ی اول 
انقلاب. رابطه‌ی بسیار نزدیکی با رهبران جمهوری اسلامی برقرار کرده بود. مع‌ذلک. هیچ‌گاه 
تسلیم سلاح‌های خود به دولت را نیذیرفت. 


این مسألهء هميشه برای من حزء مجهولات بود و درک نمی‌کردم چرا سازمانی چجون 
امات ماحد که واا ك ف وی قمحا افا کو ج لی اف 
همه» در نظر رهبران سیاسی جنان اعتباری به دست آورده بود و افکار عمومی هم آن را قبول 


داشت» حاضر نشد نقشی قانونی در زندگی سیاسی رژیمی نوپاء ایفا کند. 


تا اين که بالأخره. به دنبال سومین بازداشت و زندانی شدنم در اوین» یعنی زمانی که 
درگیری‌های مجاهدین با رژیم اسلامی به نقطه‌ی اوج خود رسیده بود. دلیل وابستگی آن‌ها 
بانج وم قبول قرافین زژیم را یافش متوخه شدم که بازداشت آنان. و خطراتی 
که از آن ناشی می‌شد. آن‌ها را بیش از پیش تشویق به نگه داشتن راز اسلحه می‌نمود. اين 
افراد. با توحه به خاطرات دوران سربلندی‌شان. یعنی درگیری با ساواک. کماکان درحه‌ی 
فدافت و کون گیشسگی اعظضا رای نتاس داد مها تا یشک هار و زربلا ح‌هاف: کی اک 
می‌سنجیدند. که هر یک موفق به حفظ آن‌ها شده بود. مخفی‌گاه‌های اسلحه برای آن‌ها. 
حکم یک گنجینه‌ی معنوی و مادی را داشت. این فرهنگ سیاسی مجاهدین, در ابتدای امن به 
صورتی مخفیانه. در زمان شاه گسترش یافت؛ به طوری که بعد هم با روی کار آمدن رزیمی 
انقلابی که مطابق میلشان نبود. همین فرهنگ را حفظ کردند و اصلاً حاضر به گذشتن از این 
گنجینه نشدند. وابستگی اعضا به اسلحه. در واقع. ستون فقرات تشکیلات محسوب می‌شد 
و عالی‌ترین بخش ذهنیت سیاسی‌شان به حساب می‌آمد. بدین‌ترتیب. چنان‌چه در عملیات 
کماندویی, که سرانجام شوم آن بر آن‌ها پوشیده نبود. با «سلاح‌های مقدسشان» شرکت 
می‌جستند. همانند صلیبیون در حنگ‌های صلیبی, که تا آخرین لحظه صلیب را در میدان جنگ 
حرکت می‌داند» حاضر نمی‌شدند آن را بر زهین بگذارند؛ حتی اگر در این راه» صدها و صدها نفر 
از میان می‌رفتند. و بالأخره اين که از نظر مجاهدین, فعالیت سیاسی, جز عملیات نظامی, 


تهاحمی, و نمایشی. چیز دیگری نبود. 
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طلایه‌های حنگی داخلی 


مخاهدین» تا تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ء یعنی دو سال اول انقلاب» با رژیم نوعی 
قایمباشک‌بازی می‌کردند. اما حرکاتشان مسلحانه نبود و آشکارا ستیز نمی‌کردند. همبندهایم 
گفتند که سفارش سازمان» نه‌تنها عدم درگیری با حزب‌اللهی‌ھا ۔ اعزای حزب اسلامی - و 
پاسداران بود, بل‌که توصیه می‌کرد تا به هنگام حمله یا شدت عملی از طرف آن‌هاء افراد 
مجاهد آرام و ساکت باقی بمانند. این تاکتیک» که هدفش جذب طرفداری و حمایت مردم بود. 
برای سازمان بسیار مفید واقع گردید. بدین‌ترتیب که سازمان توانست در افکار عمومی» خود را 
تشکیلاتی منظم تابع قوانین اجتماعی و دولتی, و در نتیجه صلح‌طلب نشان دهد. و نیز موفق 
شد هزاران هوادار حذب نماید که در عین حال. آن‌ها هم [به نوبه‌ی خود] جوان‌ترها را ترغیب 
می‌کردند تا به سازمان بپیوندند و آموزش‌های سیاسی و نظامی ببینند. هميندهايم هم‌چنین 
گفتند که دستور اصلی مجاهدین در اين زمان, نفوذ در ادارات و خصوصاً نهادهای تازه‌یای رزیم 
بود. 

تمامی این جوانان» از روی سادگی. به سازمانی پیوسته بودند که هدف خود را برقراری 
جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی توحیدی اعلام می‌کرد و به شدت در صدد رسیدن به آن, اقدام می‌ورزید. 
اما آن‌ها, ناگهان خود را در دل تشکیلاتی کاملاً متفاوت یافتند. زیرا فرماندهی مجاهدین, عليه 
مذهبیون, اعلام شورش و طفغیان مسلحانه نمود. کاملاً واضح و روشن است که اغلب اعضا و 
هواداران این سازمان. با هیجده تا بیست‌ودو سال سن. و طبیعتاً بدون هیچ تجربه‌ای در 
مبارزه‌ی مسلحانه. همان روزهای اول درگیری, چون شکارهایی, به تله افتادند. 

در ماه تیر ۱۳۶۰ء که درگیری‌های مسلحانه به شدت بالا گرفته بود. شبی پاسدارها. 
جوانی سیرجانی (شهری در حنوب‌شرقی ایران) را به سلول من آوردند. فردای آن شب. جوان 
را به گوشه‌ای بردم و از او, درباره‌ی زندگی‌اش و هم‌چنین, دلایل داخل شدنش در درگیری‌ها 


سوال کردم. پاسخ داد معلم دبستان است و ده نفر دیگر هم که همزمان با او دستگیر شده 
بودند. آموزگاه می‌باشند. وقتی پرسیدم پاسداران چه‌گونه آن‌ها را دستگیر کردند. گفت: 


«کار ساده‌ای بود. همه‌ی شهر می‌دانستند ما از اعضای سازمان هستیم. منتها اصلاً در 
حریان دعوت به مبارزه‌ی مسلحانه نبودیم؛ تا آن که رادیو اطلاع داد در تاریخ ۲۰ خرداد, در 
تهران. تظاهراتی صورت گرفته و سازمان. آشکارا به اقداماتی مسلحانه علیه رزیم دست زده 
است. آن‌وقت, همان روز ما را در سیرحان دستگیر کردند. با توحه به این که در شهر کوچک 
ماء دادگاه انقلاب وحود نداشت تا ما را محاکمه کند. لذا همگی را در مینی‌بوسی. به مقصد 
تهران سوار کردند. سفر ما دو روز و یک شب به طول انجامید. در تمام مدت؛ ما توسط چهار 
پاسدار از هم‌شهریانمان محافظت می‌شدیم که به خوبی ما را می‌شناختند.» 


" تعریف واژه‌ی «حزب‌اللهی», به «اعضای حزب اسلامی». تعریف درست و دقیقی نیست. 
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مرد جوان» با تعریف صحنه‌ای تأتربرانگیزء سخنانش را چنین ادامه داد: «هنگام شب در 
مینی‌بوس» در یک لحظه متوحه شدم پاسداری که کنار من نشسته بود. خوابش برده است و 
مسلسلش به پای من تکیه دارد. سر برگرداندم و متوحه شدم پاسداران دیگر هم در حالت 
خواب و بیداری به سر می‌برند. نگاهم با نگاه یکی از دوستانم تلاقی کرد. او هم متوحه وضع 
وه مود و در وها کی هان کے جو ادم کی مما قات ها اا ا 
برڈارین با أت ها را اذا به فلم فده کم وبا آاها رآ به تل سانو و قل کتیم کا 
بدین‌ترتیب» اسیر زندان مخوف اوین نشویم و در برابر دادگاهی که به راحتی می‌تواند محکوم 
به اعداممان کند, قرار نگيریم. اما به محض خطور این فکر به ذهنمان, هر دو از شرمندگی 
بخ شم قا را به زی ناکم با اد وان گی این پاسفاد‌ها را می‌شعاهسم ولذا فسل آنها 
با خونسردی تمام و صرفاً به بهانه‌ی یک درگیری مسلحانه که دلایلش هم برایمان ناشناخته 
بود. غیر قابل تصور بود. از طرف دیگر. این باسداران هم زندانیان خود را به عنوان دشمنانی 
خونی نمی‌دیدند. به طور منال, به هنگام انتقالمان به تهران» هر بار پاسدار کناری‌ام نیاز به 
دستشویی رفتن داشت. اسلحه‌اش را به من می‌سپرد.» 

این داستان ساده. بیان‌گر بی‌پایه و نامفهوم بودن برادرکشی‌هایی است که مجاهدین 
علم کرده بودند. پاسداران و مجاهدینی که با یکدیگر درگیر می‌شدند. همگی. از همان نسل 
جوان و مردمی بودند که خمیره‌ی مذهبی و فرهنگی یکسان داشتند. منتها یک گروه. به دلیل 
آموخته‌های سنتی‌اش, به دنبال روحانیت و رهبر آن, امام خمینی. می‌رفتند و گروهی دیگر, 
وابسته به تشکیلاتی مارکسیستی شناخته می‌شدند که ضمناً. می‌خواست اسلامی هم 
باشد" . مجاهدین, بدون هیچ استثنایی, طرقداران رژیم را با بمب‌گذاری و قتل. مورد سوءقصد 
قرار می‌دادند. اما با توحه به این که دولت. از یک انقلاب مذهبی و مردمی؛ که از دو سال 
پیش بای گرفته بود. نشأت می‌گرفت. لذا چه‌گونه می‌شد طرفدار یا مخالف رژیم را به درستی 
از یکدیگر تشخیص داد؟ در نتیجه. این تمایز. کاملاً به صورتی دل‌خواه صورت می‌گرفت. در هر 
دوه طرف جوانانی با احساساتن پاک و خالص یافت می‌شدند. اما رهبران هر دو گروه 
(مجاهدین و طرفداران ریم اسلامی) به دلیل غروری که داشتند. نمی‌توانستند مردم ایران را 
از خون‌ریزی‌ها به دور نگه دارند. اعضای سازمان مجاهدین و ساير گروه‌های مارکسیست. که 
در این جنگ داخلی همراه آنان بودند. در کشور خود و در مقابل مردمی با همان فرهنگ و 
مذهب. به گونه‌ای رفتار می‌کردند که گویی آن‌ها دشمنی خارحی هستند؛ یعنی درست 
مانند ویتنامی‌ها علیه آمریکایی‌ها, و یا فلسطینی‌های عرب مناطق اشغالی در برابر 
آسرائیلی‌ها... 


" ظاهراً در اين مقطع زمانی, هیچ تعریف مشخصی برای عقیده و ایدئولوزی سازمان نمی‌توان 
داشته باشد؟ (ناشر) 
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با توجه به اين که در تابستان ۰۱۳۶۰ هر روزه ترورهایی در خیابان‌ها یا در اماکن عمومی 
صورت می‌گرفت. لذا جو اوین» به طور خطرناکی پرتنش بود. 

همان‌طوری که قبلاً گفتم. هفته‌های اول بازداشتم همیندهايم بسیار خوش‌بین بودند. 
زیرا تصور می‌کردند رژیم اسلامی, خیلی زود ساقط خواهد شد. اما وقتی دریافتند رهبر جوان 
آن‌هاء مسعود رحوی, در تاریخ ۶ مرداد ۰۱۳۶۰ موفق شده است با یک هواپیمای بویینگ ۷۰۷ 
ارتش» همراه بنی‌صدر به فرانسه بگریزد و از این کشور درخواست پناهندگی سیاسی 
بنماید. ان‌وقت امیدشان را به یک پیروزی سریع. از دست دادند. 

چنان‌چه فرار بذی‌صدر و همراهش با هواپیمایی نظامی, آن هم به خلبانی سرهنگی که 
قبلاً خلبان هواپیمای شاه بود. نوعی قدرت‌تمایی به حساب می‌آمد. اما ضمناء بیان‌گر این امر 
هم بود که بر خلاف تصور مجاهدین و آن‌گونه که در اعلامیه‌های داخلی‌شان حهت اعضا 
می‌نوشتند و معتقد بودند که با چند بمب‌گذاری و سوءقصد. مردم قیام خواهند کرد و حکومت 
واژگون می‌گردد. رژیم اسلامی هم‌چنان بای‌برجا باقی ماند. 
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سخنرانی‌های حسن گشتایو 


روزی که رادیو, فرار بنی‌صدر را اعلام کرد. من مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتم. دلیل آن اين بود 
که پاسداران. عنوان «استاد بنی‌صدر» را به من داده بودند که در آن زمان؛, بسیار موجب 
بدنامی بود و ضمناً. نگهبانی بی‌سواد و عامی هم در زندان حضور داشت که از زدن زندانیان 
لذت می‌برد". نام او حسن بود. او خیلی دلش می‌خواست که حالت رئیس‌ها را به خود بگیرد 
و فکر می‌کرد اين برتری خود را با تو سری زندن به زندانیان. می‌تواند ثابت کند. چون موهایش 
هم بسیار کوتاه اصلاح شده بودند. زندانیان. سریعاً قبل «حسن گشتایو» را برایش برگزیدند. 


هر بار که در سلول را باز می‌کرد تا ما را به دستشویی ببرد. قبل از خروج از سلول و یا در 
طول مسیر برایمان سخنرانی می‌کرد. البته هدف او روشن کردن ما و زدودن افکار مسموم از 
قبیل غرب‌گرایی» سرمایه‌داری. مارکسیستی, صهیونیستی. و یا فراماسونری از وحودمان بود. 
همراهان من, با حظّ تمام, سخنان آگاهی‌بخش حسن گشتایو را گوش می‌کردند. زیرا هر چه 
بیش‌تر حرف می‌زد, امکان بیش‌تری جهت استفاده از دستشویی‌ها وجود داشت؛ در حالی که 
قطن مور وا کی سای کل اتاک ار رھ دست یی مراک کے ا شاد اتف 


هشت تا ده دقیقه بود.... 


ضمناً. در بعضی مواقع. حسن. بدون آن که واقعاً بخواهد. خبرهایی از حاهای دیگر برایمان 
بازگو می‌کرد. برای زندانیانی که کلاً از دنیا منفک شده و برقراری هر تماسی و کسب 
اطلاعی برایشان ممنوع بود. اخباری از قبیل ورود زندانیان جدید. وضعیت دادگاه‌ها. و یا 
رفت‌وآمد شخصیت‌هاء که در یاوه‌گویی‌های حسن گشتاپو بروز می‌کرد, اغلب روشن‌گر بود. 


از افتخارات او. این بود که خود را از پیروان سرسخت امام خمینی می‌دانست و دوست 
پاسداری بود که در منزل امام. سمت محافظ داشت. این دوست. مدعی بود هر شب. پس از 
آن که امام نماز خود را می‌خواند. او از پیشت در اتاق. صحبت‌های ایشان را با امام غایب 
می‌شنید که اسرار جهان و کارهایی را که باید صورت بگيرند. برایشان نقل می‌کردند. بدین 
ترتیب. حسن گشتایو, در پوششی از رویاهایش, اطلاعاتی را در اختیار ما می‌گذاشت. به 
همین دلیل» علی‌رغم خشونتی که به خرج می‌داد. زندانیان جوان از صحبت‌هايیش لذت 
می‌بردند. زیرا وقتی به سلول‌هایشان بازمی‌گشتند. موضوعاتی تازه جهت بحث و سرگرمی 
داشتند. پاسداران دیگر, که منضبطتر و متعادل‌تر بودند و شدت عمل کم‌تری را به کار می‌بردند. 
اجازه نمی‌دادند حسن زیاد مقابل در سلول‌ها باقی بماند و اغلب. فریاد زنان به او دستور 


می‌دادند: «حسن» زیاد حرف می‌زنی, کارت را بکن!» 


" با توحه به اذعان نویسنده, در مورد شخصیت مثبت مسوولین زندان» از قبیل حاج رضاء شهید 
کچویی. و... می‌توان گفت که وحود چند تن نگهبان خشن. هم‌چون حسن گشتاپو در زندان 
اوین» از موارد ممکن» و گاه اجتناب‌ناپذیر هر انقلابی است. (ناش) 
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لیبرال مقاوم 


یی به عصبانیت مسقولان زندان, به هنگام اطلاع از حریان. ببریم. چرا که دقیقاً آن را منعکس 
می‌ساخت. از نظر حسن. مسلماً من به عنوان «معلم و الگوی بنی‌صدر» مسؤولیت سنگینی 
که بنی‌صدر دستیار موسسه‌ی من بود و بیست‌ودو سال بیش‌تر نداشت. به گونه‌ی دیگری 
می‌توانستم تربیتش کنم. اما او اضلا متوجه نبود که من در کارهای سیاسی بنی‌صدر 
نشان داد که گویی می‌خواهد برود. اما چند لحظه بعد» برای تنبیه کردن ما برگشت. ژیدا 
زد: 

«آواز می‌خوانید؟ خیلی‌خوب» حالا خواهید دید!» 

از نظر او» هر آوازی به عنوان طغیانی علیه رزیم شناخته می‌شد. لذا. به داخل سلول ما 
وارد شد و پرسید: 

«چه کسی اول خواند؟» 

«توء استاد بنی‌صدر بیرون!» 

از حایم برخاستم و به داخل راهرو رفتم. 

به گونه‌ای تحکم‌آمیز, ابراز داشت: «بگو ببینم کی اول خواند؟» 

حواب دادم: 

«نمی‌دانم.» 

آن‌وقت شروع به زدن من کرد. اما پاسدار دیگری به نام سبزعلی, که از بازداشت قبلی‌ام 
او را می‌شناختم و پسر خوبی بود که نزد من زبان انگلیسی فرا می‌گرفت. از دور ما را دید و با 
عجله به طرفمان آمد و با لخن قاطعانه‌ای از حسن گشتایو خواست تا دست از زدن بردارد و 
بعد هم مرا به سلولم برد. اما صدای حسن را می‌شنیدم که با لحنی آکنده از خشم زیر لب 
می گذ گفت: 


«تنبیه تو هنوز تمام نشده است.» 
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پس‌فردا» اول صبح» حسن سر کارش بود. در سلولم را باز کرد و مرا به داخل راهرو برد. او 
حشم‌های مرا با چشم‌بند بست و تکه پارچه‌ای در دهانم فرو برد. فقط فرصت این را داشتم 
کال کو ورا انی ها سم اس ام یت ها وم کت | 
روش‌های زیرکانه‌ای که زندان‌بانان فرا گرفته‌اند. راه‌های گمراه‌کننده‌ای است تا زندانیان تصور 
کید موفخ آعدامشبان قرا رسیده است, یکی از ان رافها, همانا پاستخ تداوت به سغالات آن‌ها: 
و نگفتن محلی است که آن‌ها را به آن‌جا می‌برند.) 
و بعد چشمانم را باز کرد و گفت: «حالا مجازانت تمام شد.» آن‌وقت. در حالی که 


هنگام ورود به سلول, متوجه حالت ناراحت و نگران هم‌سلول‌هایم شدم. زیرا آدها فکر 
می‌کردند به دنبال ضربه‌های شدیدی که تحمل می‌کنم. کسی را که سرود خوانده, لو خواهم 
داد. اما پس از دیدن من, و با آن که غیبتم طولانی شده بود, اطمینان حاصل نمودند که حرفی 
نزده‌ام. آن‌ها هم بسیار دوستانه و با احساس همدردی. مرا پذیرا شدند و لیوانی آب و 
قطعه‌ای قند به دهانم گذاردند. به این وسیله. می‌خواستند از من عذرخواهی کرده باشند. 


بانط که فلا هم اشاق و ان خواناتی کف ام با انشا افا شدي کال 
تحت تأثیر اصول تفکرات مارکسیستی بودند. حال هر گرایشی می‌داشتند» یعنی 
مارکسیست اسلامی (مجاهدین)» کمونیست طرفدار شوروی یا ضدشوروی» مائوئیست» 
تروتسکیست. و غیره. فرقی نمی‌کرد. به هر صورت» در وجودشان نوعی سلطه‌ی استالینی و 
زودباوری تعجب‌انگیز و عدم آشنایی با فرهنگ سیاسی» مشاهده می‌شد. این چب‌های 
استالینی» به گونه‌ای سیستماتیک. مذهبیون را فالانژ و غیرمذهبیون را لیبرال می‌خواندند. 
تمام نخبگانی که در غرب آموزش دیده بودند. و یا در دانشگاه‌های ملی درس خوانده بودند. 
یعنی در واقع. افراد کادرهای بالای کشور از نظر ایشان لیبرال بودند و با این برچسب. 
شناسایی می‌شدند. بدین‌ترتیب. چپ استالینی, به طور کامل. تمام آگاهی‌ها و تکنیک‌هایی 
5 نان ده واه رال اش کب وی تنل وی نها با رب ية 
زباله‌دان تاریخ می‌سبرد. همین تبلیغات «ضد لیبرالی». موحد خلایی در دانشگاه‌ها ادارات. 
گارکانطات. دا نها شش فا سای رھگ و کیره مید که پر گردن آنه سا 
مشکل بود. 

از اين گروه‌های چپ ساده‌نگر و بی‌تجربه خائن‌تر. حزب کمونیست توده و طرفدار شوروی 
بود. که رهبران آن در سال ۰۱۳۵۸ پس از بیست‌وهفت سال تبعید در اتحاد شوروی اکنون به 
ایران بازگشته بودند. سعی آن‌ها بر اين بود تا با برداشتن لقمه‌هایی بزرگ. زمان از دست رفته 
راسیان هلا ای سنا به کار رتیت رهظ که یه تال رون : 
انقلاب. خود را به عنوان مدافعان بی‌چون و چرای جمهوری اسلامی نشان دادند. رهبران این 


" به دنبال ضربه‌های او ماه‌ها دنده‌هایم درد می‌کرد. 
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بدین‌ترتیب. شکار لیبرال‌ها, که خواست حزب توده هم بود. توسط گروه‌های چپ افراطی 
شروع شد و شعار آن‌ها گردید. بعداً جناحی از رژیم اسلامی هم که می‌ترسید از طریق 
چب‌های افراطی کنار گذاشته شود از این شعار استفاده کرد. 

اعضای این جناح. پس از وفات امام خمینی در سال ۰۱۳۶۸ مجدداً این شعار را به کار 
گرفتند تا به کشمکشی بر سر قدرت بیردازند و خود را به عنوان رادیکال‌های اسلامی. در برابر 
مذهبیون میانه‌رو قرار دهند. من هم وقتی به اوین وارد شدم. هم‌سلولی‌هايم, فوراً برچسب 
«روشن‌فکر لیبرال» را به من زدند. (با تمام مشخصه‌هایی که ذکر کردم.) 

به هر حال» روزی که حسن گشتایو مرا زیر ضرباتش گرفت و سیس داخل سلول, بر روی 
زمین» رهایم کرد. متوجه شدم پنج يا شش نفر از پسران جوان. به آهستگی با یکدیگر صحبت 
می‌کنند. اين افراد به مارکسیست‌های طرفدار شوروی (که البته عضو حزب توده نبودند) 
معروف بودند. صدایشان کردم و برسیدم چه می‌گویند. یکی از آنها. در حالی که لبخند 
می‌زد. با لحن رسمی گفت: 

فا اما شا وا یال افد اما موم هش فا ار اى تفن سل 
مقاوم" صدایتان کنیم.» 

با فشار به خود و با تکیه بر دو دستم از جایم قدری بلند شدم و با صدای گرفته. خطاب به 
شصت نفر از هم‌سلول‌هایم گفتم: 

«سوالی از شماها می‌کنم: آیا به‌تر نیست انسان, لیبرال مقاومی چون من باشد. تا یک 
انقلابی بی‌جریزه؟ شماها سرود خواندید. نه من. آیا هیچ‌کدامتان جرأت کرد به حسن بگوید 
مقصر من نبودم؟» 


۳ گفتنر * 


«بله. حق با توست. ما همگی مقصریم و می‌خواهیم ما را ببخشی: 
از آن روز به بعد. با وحود نقطه‌نظرهای سیاسی متفاوت؛ دیگر هم‌بندهايم مشاحجره‌ای با 
من نمی‌کردند و هر بار مدیر مسوول زندان کسی را برای صحبت درباره‌ی مسائل زندان 
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اعجاز پزشکان 


صبح روز بعد. یکی از پاسداران اطلاع داد که پزشکی برای عیادت بیماران. ساعت ٩‏ صبح 
به بخش ما می‌آید و چهار يا پنج زندانی را خواهد دید. تصمیم بر آن شد تا نیازمندترین افراد به 
معالجه, انتخاب شوند؛ که با توجه به وضع جسمانی‌ام مرا به عنوان اولین نفر برگزیدند. وقتی 
به انتهای راهرو می‌رفتیم, هیچ تصوری از هویت پزشک مربوطه نداشتم. اما به محض دیدنش, 
آن هم در کنار میز چرخ‌دار حامل داروها, که بر روی پتویی نشسته بود. دوست قدیمی‌ام 
پروفسور مفیدی را شناختم. 

ان ی رس کی سال‌فای سا سول اس مالا باشتاسی ما فا سای 
حاره‌ای در دانشگاه شناخته می‌شد و بر خلاف سار پزشکان معروف تهران. مطب 
خصوصی‌اش را رها کرده و خود را وقف تحقیقات نمود. پروفسور. به دلیل آن که به خویی از 
وضع دنیا در زمینه‌ی بهداشتی مطلع بود, لذا از کارشناسان بسیار معتبر سازمان بهداشت 
جهانی محسوب می‌گردید. مدت بیست سال از زندگی دانشگاهی را مشترکاً و به گونه‌ای 
تنگاتنگ» در زمینه‌ی تحقیقات علمی و اصلاحات آموزش عالی ایران, سپری کرده بودیم. 
به‌خصوص مفیدی, بیش‌تر از اين نظر برایم ارزش‌مند بود که ضمن فروتنی تمام همیشه برای 
همرکاری اعلام آمادگی می‌کرد. 

در سال‌های ۱۳۴۷ و ۰۱۳۴۸ طرح هیأت امنای دانشگاه‌ها و طرح اولیه‌ی قانون مربوط به 
هیأت علمی ‏ تحقیقاتی دانشگاه‌های کشور با هم‌کاری ما دو نفر, تنظیم و پیشنهاد شد؛ به 
طوری که پس از گذشت پانزده سال. هنوز این قانون به قوت خود باقی‌ست. 

دلیل حضور پروفسور مفیدی در اوین» این بود که او تحت فشار دوستان و هم‌کارانش در 
یک دوره‌ی بحرانی در زمان شاه. وزارت آموزش عالی را در دولت ازهاری پذیرفت؛ که البته سه 
ما پیش فطل کید طی آنن عفت: ضتها تفر ار اسانید داش گام سوه بهانهه توافت 
بازگشایی دانشگاه‌ها, به مقر وزارت‌خانه می‌آمدند؛ در حالی که هدف اصلی آن‌ها. دامن زدن 
به انقلاب بود. با اين که مفیدی. شخصاً سعی نموده بود با این مراجعین به توافق برسد. 
دولت نظامی. هرگونه تجمع در ایوان وزارت‌خانه را ممنوع اعلام کرد. 

اعتصابیون. به این ممنوعیت وقعی نگذاشتند. آنوقت. سربازانی که در خیابان مستقر 
بودند. بر روی آن‌ها, در ایوان طبقه‌ی ششم آتش گشودند؛ به طوری که یکی از آن افراد. به 
شدت صدمه دید . پس از انقلاب با آن که مفیدی کم‌ترین دخالتی در این امر نداشت. دو بار 
دستگیر, و بار دوم به سه سال زندان محکوم گردید. هنگام محاکمه‌اش, کوشش زیادی کردم 
تا اعتصابیون آن موقع, در برابر دادگاه حاضر شوند و نسبت به بی‌گناهی او شهادت دهند. به 


استاد مذکورء مرحوم دکتر کامران نجات‌اللهی بود. (ناشر) 
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آکنده از احساسات و خاطرات رخ داد. که سعی می‌کردیم دو پاسدار نگهبان. متوحه این 
حالات نشوند؛ خصوصاً که لحظه‌ای نگاهشان را از ما برنمی‌گرفتند. چشم‌هایمان پر از اشک. و 
گلوهایمان خشک شده بودند. یکی از پاسداران. که روستایی جوانی بود. مشکوک شد و با 
وحود آن که چیزی به یکدیگر نگفته بودیم. احساس کرد همدیگر را می‌شناسیم. لذا روی به 
دکتر نمود و برسید: 

«این را شما می‌شناسید ؟» 

«حرف‌هایی درباره‌اش شنیده‌ام.» 


پروفسور مفیدی مرا معاینه کرد و متوجه شد هم فشار خونم بالا است و هم قلبم نامنظم 
می‌زند. چون در برابر پاسداران» از رفتار بدی که با من شده بود نمی‌توانستم چیزی بگویم, لذا 
دکتر متوجه نمی‌شد که ناهنجاری جسمی من از کجا ناشی شده است. در پاسخ به 
سؤالات او خیلی تند و سریع» چند کلمه انگلیسی گفتم تا بداند کتک خورده‌ام و تشخیص 
صحیحی بدهد. دکترء دارو و ویتامین در اختیارم گذارد و به پاسدار محافظم گفت: 

«اين زندانی ناراحتی قلبی دارد. هر سه‌شنبه که به این‌جا می‌آیم, باید او را عیادت کنم.» 

به این ترتیب. من هر سه‌شنبه او را می‌دیدم و به لطفش. توانستم به صورت یک 
داو خاتدک کوک راک اقراة امک انم یا شتسار لی به اسفانه ای 
نداشتم. ولی متوحه شده بود که نسل حوان ایرانی. دارو و خصوصاً تقویت‌کننده و ویتامین زیاد 
مصرف می‌کند. به اين ترتیب. هر سه‌شنبه صبح. فهرستی از داروهای مورد نیاز همیندهایم را 
به ذهن می‌سپردم و چون در برابر پاسدارم نمی‌توانستم واقعیت را ابراز کنم می‌گفتم آن‌ها را 
برای خود می‌خواهم... این دکتر خوش‌طینت. با ما همردست شد و نسخه‌های بالابلندی برای 
من می‌نوشت که پاسداران را متعجب می‌ساخت. او به آدها می‌گفت که من به شدت 
مریضم. به هر حال. این تمهید باعت شد تا محبوبیت من؛ به عنوان همان «لیبرال مقاوم». 
افزایش یابد. 

پروفسور مفیدی. یک سال دیگر هم در زندان باقی ماند. او در تمام طول اسارتش. 
خدماتی ارزنده به زندانیان نمود. زیرا از ساعت هفت صبح. الی پاسی از شب گذشته. به 
همراه میز چرخ‌دارش, از این بخش به آن بخش می‌رفت و روزانه از صدها بیمار عیادت می‌کرد. 

در مورد دکتر شیخ [الاسلام‌زاده]. وزیر دولت هویدا هم که به هنگام دومین بازداشتم از او 
یاد کردم باید بگویم که طی هیجده ماه گذشته. نقش بااهمیت‌تری یافته و سرپرستی تمام 
خدمات پزشکی زندان را عهده‌دار گردیده بود. او به عنوان جراح ‏ شکسته‌بند. اعمال جراحی 
مهمی انجام می‌داد. شهرت دکتر شیخ. به قدری زياد شده بود که پس از مجروح شدن 
آیت‌الله قدوسی, دادستان کل انقلاب؛ به وسیله‌ی بمبی که در ذفتر کارش جاسازی شده 


بوذ پاسدارن برای نجاتش» به وی مراجعه کردند. اما دیگر ذیر شده بود. پس از به تمر رسبدت 
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انقلاب. شيخ که قرار بود با سایر سران رژیم سابق. به جوخه‌ی اعدام سپرده شود. دو بار از 
آن رهایی یافت. مجاهدین آن زمان. یعنی اواخر سال ۱۳۵۷ و اوایل ۰۱۳۵۸ نقش مهمی را در 
ميان طبقه‌ی سیاسی ایفا می‌کردند. آن‌ها دادگاه‌های اسلامی را مورد شماتت قرار دادند که 
چرا شیخ و بعضی دیگر را محکوم به اعدام نکرده‌اند. از زمانی که اوین در اختیار افراد جمهوری 
اسلامی قرار گرفت. طرح کار و فعالیت پزشکان زندانی در آن, به عنوان اولین مرحله در 
تجدیدنظر در نگرش نسبت به اشخاصی از رزیم گذشته محسوب می‌شد که آن‌ها را طاغوتی" 


از نظر مسلمانان سرسختی چون باسدارها, پذیرش پزشکان در ميان خود. همانند 
خدشه‌ای بر بینش اتحصارطلبی‌شان بود که تضور می‌کردند در تمام امور خودکقا هستند. آما 
اين نظر. خصوصاً در زمان حنگ. دگرگون شد. چرا که در اين دوران», پزشکان هم مانند بسیاری 
دیگر از طاغوتیان» از قبیل افسران ارتش و خلبانان حنگی که جانشان را فدا کردند. خدمات 
شایسته‌ای انجام دادند. به اين ترتیب» آن افراد سرسخت. دریافتند که الزاماً؛ تمام طاغوتی‌ها 


بازگردیم به زندگی در سلول زندان. ساعت هفت صبح. پاسداری در زندان را که تمام شب 
قل نود نا گلیدی می گنود وتا با قاه‌ا یر یر ردان میگ اشت مغسم دا با 
دقتی همیشگی. بر آن می‌شد تا به وسیله‌ی نخ» پنیر را به قسمت‌های مساوی تقسیم 
کند. اگر پاسدار زندان. گاهی هم خرما برایمان می‌آورد. آن نیز به گونه‌ای منصفانه توزیع 


میاه هی شا میت م تسش ماه 


شام به طور معمول. عبارت بود از سیب‌زمینی و سبزیجات. هفته‌ای یک بار هم نفری دو 
عدد تخم‌مرغ آب‌پز به ما می‌دادند که در واقع. شب حشن ما بود. غذای گوشتی. در مجموع. 
خیلی کم بود. اما غذا برایمان کافی به نظر می‌رسید. بیش‌ترین کمبود ماء در زمینه‌ی 


* «طاغوتی». صفتی برای «طاغوت» است؛ و آن, کلمه‌ای قرآنی. به معنای کسی است که 
چون فرعون می‌ماند و سر به فرمان پروردگار ندارد. از نظر اسلام‌گرایان». طاغوتی, به مفهوم 
غرب‌زده بود؛ بعنی کسی که رفتاری مشابه مسلمان‌ها ندارد: صورت اصلاح شده. لباس به 
شیک ازوپایی‌ها :و گراؤان: نوع شاخص طاغوتی‌ها پزشکان بو در این مورد مزاخځی است 
اتومبیل‌ها را در خیابان‌ها نگه می‌داشتند. یکی از آن‌ها به راننده‌ای گفته است «صورتت را که 
اصلاح کرده‌ای. کراوات هم که داری» بوی گند الکل هم که می‌دهی, از چراغ قرمز هم که رد 
شدی, پس بگو یک پزشکی دیگرا» 


* نویسنده در این‌جا هم مقداری کم‌لطفی کرده است. زیرا برداشت عوام از کلمه‌ی «طاغوت» و 
«طاغوتی». ممکن است همان باشد که ایشان گفته است. ولی مسلماآ. از دید دادگاه و 
پاسداران. نه آن‌چنان است که نویسنده مدعی است. «طاغوت» در لفت. یعنی بت صنم 
با ی کش واه الآ اه هه ان ماه یانش سس هال و 
ستم‌کار به کار می‌رود. (فرهنگ معین, چاب ششم ص۲۱۹۸). بنابراین. «طاغوتی». یعنی 
منتسب به طاغوت؛ کسی که با ظالم و ستم‌کار رابطه دارد و به آنه منسوب است. در 
دادگاه‌های انقلاب هم به کسانی «طاغوتی» گفته می‌شد که به نوعی و طریقی, با دربار و یا 
شخص شاه. تماس و رابطه داشته‌اند؛ نه آنان که فقط کراواتی داشته‌اند و... (ناشر) 
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شست‌وشوی خودمان بود. فقط هر پانزده روز یک باه حق استفاده از دوش آب گرم داشتیم. 
دو ماه پس از زندانی شدنم در اوین. صحبت‌های شدیدی را از رادیوی زندان. عليه سازمان 
عفو بین‌المللی شنیدیم. برای همیندهایم توضیح دادم که مطمئنً. این تشکیلات انسانی. 
درباره‌ی شرایط زندانیان در زندان‌های ایران, اعتراض نموده است. بعدازظهر همان روز 
دادستات کل دادگاه, لاخهردی, برای اولین بان مقابل سلول ما آمد و تسبت به کمبودهایمات 
سوال نمود. همراهان. مرا به عنوان سخن‌گویشان معرفی کردند. من هم از او خواهش کردم 
تا نانی با کیفیت به‌تر در اختیارمان بگذارند و امکان استفاده‌ی بیش‌تر از دوش آب گرم را 
برایمان فراهم کنند. همان شب. به نحوی بی‌سابقه. پاسداران ما را برای استفاده از آب گرم 
بردند و احازه دادند تا هر وقت می‌خواهيم از آن استفاده کنیم. 


انزوایی همانند آنچه در اوین برای ما وجود داشت. بدون تردید. از نظر روانی. اثرات 
شدیدی بر انسان می‌گذارد؛ به گونه‌ای که در یی هر تماس با خارج می‌گردد. از بنجره‌ی 
کوچک سلول ما» فقط شاخه‌های درختی بر تپه‌ی روبه‌رو دیده می‌شد. روزی یکی از زندانیان 
پیشنهاد کرد بر شانه‌ی دیگری بالا برود تا بتواند تمام درخت را ببیند. او وقتی پایین آمد. 
پیروزمندانه گفت: «نه‌تنها درخت را ديدم بل‌که سگی را هم در پای آن مشاهده نمودم.» به 
دنبال این حرف نیمی از زندانیان هم ابراز تمایل کردند تا به روی دوش هم بروند و از آن روزنه, 
صحنه را ببینند. زیرا دیدن همزمان درخت و سگ برای آن‌ها. پدیده‌ی مهمی محسوب می‌شد؛ 
چرا که نه‌تنها یک‌نواختی زندگی روزمره‌شان را به هم می‌زد. بل‌که رابطه‌ای میان ایشان و 
دنیای کاملاً منفک‌شده از آن‌ها ایجاد می‌کرد. 


ورود زندانیان جحدید هم که اطلاعاتی درباره‌ی آن‌چه خارج از زندان می‌گذشت ارائه 
می‌کردند» به همین ترتیب بود. بغضی از این جوان‌ها, که کاملاً تخت تأثیر عقاید مختلف 
مارکسیستی انقلابی قرار داشتند. هنوز فکر می‌کردند رژیم اسلامی, به زودی سرنگون 
خواهد شد. مجاهدین حوان هم که طی تظاهراتی. اسلحه به دست. دستگیر شده و یا به 
وسیله‌ی دوستان گرفتارشده‌شان لو رفته بودند. اعتقاد داشتند مسعود رجوی (که آن موقع در 
پاریس بود). رهبری قیامی بزرگ علیه رژیم را عهده‌دار خواهد شد. آن‌ها می‌گفتند شورشیان 
درهای اوین را خواهند گشود و هزاران زندانی را آزاد خواهند نمود. آن‌وقت. مجاهدین 
بی‌چاره‌ای که با امید به فردایی به‌تر. حاضر به ابراز ندامت و پشیمانی نبودند. در سحرگاه, به 
تفت مادام برک می یدک کے انی سک رازن سوه فد آنها 
کماکان» کوربینی خود را نسبت به تبلیغاتی حفظ می‌کردند که مثلاً بیان می‌داشت طی یک 
درگیری مسلحانه‌ی خیابانی, ۲۰۰ نفر از اعضای سازمان, جان به سلامت بردند. زیرا سازمان؛ 
برای این عملیات. ۵۰۰ کشته پیش‌بینی می‌کرد؛ در حالی که ۲۰۰ نفر بیش‌تر از میان 


به کشورهای آمریکای لاتین و سیس کشورهای آفریقایی و آسیایی, واقعاً یی بردم. مسوولان 
خودکامه‌ی این کشورها» درست مانند شاه. اگرچه با استناد به معبود خود. یعنی رشد و 
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پیش‌رفت اقتصادی, توانستند تقلید کورکورانه‌اک از غرب بنمایند. اما در عوض. این نخبگان 
انقلابی» در زمینه‌ی مفاهیم عقیدتیء طرز فکر دیگری ارائه ندادند. (یعنی در این مورد هم از 
غرب تقلید کردند.) 

آن‌ها. همانن فن‌سالارهای اقتصادی, بدون آن که خصوصیات تاریخی و جامعه‌شناسانه‌ی 
ملت‌ها را در نظر بگیرند. صرفاً سعی کردند تا طرح‌های انقلابی راء که غربی‌ها تنظیم کرده. 
ولی هیچ‌گاه در خطه‌ی خودشان به کار نگرفته بودند. عیناً مورد استفاده قرار دهند. 
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به یاد هانری دونان 


یکی دیگر از مشکلات زندانیان در اوین, کمبود خدمات دندان‌یزشکی بود. در تابستان سال 
۰ که تعداد زندانین روزانه, صدها نفر افزایش می‌یافت. بخش پزشکی فقط دارای یک 
دندان‌یزشک بود که آن هم صبح‌ها زندانیان را می‌پذیرفت و عصرها برای پاسداران بود. به 
ین دیا سال اول هن سای شین وان مرف معا نوی تدان ها فاق 
بل‌که آن‌ها را بکشد.... من. پس از اين که چندین شب از درد شدید دندان تخوابيدم بالأخره 
استا تفگ نع وتان نک را اساسا وظه کرفس همه هآ که و رت 
صندلی دندان‌پزشک قرار گرفتم و آن را امتیازی برای خودم محسوب کردم به خاطر خواهم 
آورد. از پنجره, قله‌ی پوشیده از برف دماوند. که سر به آسمان کشیده بود, پیدا بود و من محو 
آن شده بود. دندان‌یزشک حوان هم که به تازگی تحصیلاتش تمام شده بود و هم‌چون سایر 
مجاهدین تواب, به ده سال زندان محکوم گردیده بود. لبخند اطمینان‌بخشی به من زد. [در آن 
لحظه] احساس یک زندگی واقعی به من دست داد؛ گویی هنوز اخلاقیات و نزاکت در جهان 
باقی‌ست. 

در طول مدتی که در دندان‌یزشکی بودم به یاد صحبت‌هایم با یکی از دوستان 
همدانشگاهی‌هم در سال ۰۱۳۲۹ در شهر زنو افتادم. در آنه زمان. مشغول درس خواندن و 
آمادة یوت یا اشانات قلسقھ را صف هانری دونات. پان گار ایی سخ بودم اتن 
خانم همانند تمامی هم‌وطنانش, به وجود این سازمان می‌بالید. من. به عنوان تبعه‌ی 
کشوری که هميشه در معرض حرص و آز قدرت‌های استعمارگر (مخصوصاً انگلیس و روس) 
قرار داشته است. در اين زمان, با هر سیستم جهانی مخالف بودم و به طور اصولی, آن‌ها را 
زير سوال می‌بردم. بیش‌تر به صلحی کامل فکر می‌کردم تا اقداماتی که برای برطرف نمودن 
ها تاش نگ ا ادف کی ارسطرسی انا فانک وان رها ارم 
وجدان اشرافیت در ژنو شناخته می‌شد. اما خانم هم‌درس من؛ در محیطی بزرگ شده بود که 
نسبت به نوع انسان. بسیار بدبین بود و می‌گفت انسان. به دلیل خودخواهی‌هایش. هیچ‌گاه 
حقوق دیگران را محترم نمی‌شمارد. در نتیجه. جنگ و تجاوز به حقوق‌بشر. هميشه وحود 
دارد. یس به‌تر است واقع‌بین باشیم و به کمک قربانیان اين تجاوزات برویم و قدری دردهایشان 


را تسکین دهیم. 


وقتی دندان‌یزشک مشغول کار بود. فکر کردم: «اگر روزی از این‌جا خارج شوم باید 
هم‌کلاسی‌ام را پیدا کنم و نزد او, به اشتباهم اقرار کنم و به نوبه‌ی خود. سعی کنم تااز 
سازمان‌های باری‌رسان بین‌المللی. مانند صلیب‌سرخ. به هر نحوی که شده. حمایت کنم.» 
زیرا قواعدی که وضع کرده‌اند. از برد انسانی بسیار زیادی برخوردار است که بر اساس آن» 
دولت‌ها مجبورند زندانیان بیمار را, به نحوی مداوا کنند. 
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رویای من موقعی به حقیقت پیوست که دندان‌پزشک دوست‌داشتنی زندان. پس از انجام 
معالجاتش, گفت: «دیگر درد نخواهید داشت.» برایم باورکردنی نبود. زیرا یس از شب‌ها 
بی‌خوابی, اصلاً تصور نمی‌کردم می‌توان بدون درد به سر برد. 

کارم که تمام شد. پاسدار زندان, مجدداً چشم‌بندم را بست و مرا در راهرو نشاند. زیرا باید 
منتظر می‌شدیم کار همه تمام شود تا آنوقت. به دنبال یکدیگر. به بخش مربوطه راهنمایی 
شویم. در اين هنگام حس کردم کسی به موها و ریش من دست می‌مالد و بعد هم گفت: 

«هنوز که این‌جایی» عجب داستانی!» 

آن‌وقت. برای آن که پاسدار متوجه نشود. با حالتی ترحم‌آمیز. به زبان انگلیسی گفت: 


«شما» همیشه طرف بازنده‌ها هستید.» 


صدای دکتر شیخ را شناختم. بدون تردید. منظورش این بود که هیجده ماه پیش» مدت 
چهار ماه را در اوین گذرانیدم؛ چرا که طرف شاه به حساب آمده بودم و اکنون هم همان‌حا 
هستم چون متهمم که به بنی‌صدر کمک کرده‌ام. اگرچه هیچیک از اين اتهامات. پایه و اساس 
درستی نداشت. اما به هر صورت. اشاره‌ی دکتر شيخ. مرا به فکری عمیق فرو برد و در حالی 
که با چشم‌های بسته. در راهروی اوین نشسته بودم مدام در آنه غور می‌نمودم. بالأخره 
نتیجه گرفتم گذشته از مورد شاه یا بنی‌صدر, که هیچ وابستگی با آن نداشتم اما به طور 
کلی. سرنوشت بازندگان» همواره بیش‌تر از برندگان» مورد توجهم بوده است. از نظر من. 
بازندگان کسانی هستند که به پیروزی. پا نوهمی از آن. بسیار نزدیک می‌شوند؛ لیکن از 
دستشان می‌رود. اين افراد. پس از فاثق آمدن بر تلخی شکست. به‌تر از هر کسان دیگری 


می‌فهمند که اوج و حضیض انسان. یعنی چه. 


با آن که وضعیت خود ما بسیار نامشخص بود, مع‌ذلک. به دلیل قطع هر نوع ارتباط با 
خانواده. نگرانی زیادی هم برای آن‌ها احساس می‌کرديم. ما می‌دانستیم که نزدیکانمان. چون 
هر روز در روزنامه‌ها می‌خوانند که اعدام‌های زیادی صورت گرفته است. لذا باید در یک نگرانی 
دائمی به سر برند. از تمام امکانات. حهت اطمینان بخشیدن به ایشان. استفاده می‌کردیم. به 
طقف ال با انی راک اهار زد اتانی که ازا می دنت ھی کت ادم 6ا به اتو ادمان 
بدهند. اما این کار آسان نبود. زیرا آزادشدگان» به هنگام خروج از زندان» به دقت از طرق 
پاسداران تفتیش بدنی می‌شدند تا چنانچه شماره‌تلفنی به همراه داشته باشند. یافت 
گردد . به اين دلیل, ما قکر کردیم شماره‌تلفن‌ها را با سنجاق» بر روی اسکناس سوراخ کنیم و 
سیس پول‌ها را در برگردان کمر یا شلوار زندانیان آزادشده» جای دهیم. آما این دوختودوز 
برگردان‌هاء باید با حوصله‌ی تمام و به صورتی کاملاً ینهانی صورت می‌گرفت. ما این عملیات را 
بر روی لباس همبندهایی که فکر می‌کردیم به زودی آزاد خواهند شد انجام دادیم. البته 


گاهی در مورد آزادی آن‌ها. دچار خطا می‌شدیم. ولی در اکثر موارد» پیش‌بینی‌ها درست در 
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می‌آمدند. این افراد» با تمام خطراتی که برایشان وجود داشت» معذلک. تمام سعی خود را به 
کار می‌بستند تا پیام‌ها را به خانواده‌مان برسانند. اما جنگ داخلی, آن‌چنان جوی ایجاد کرده 
بود که تلفن‌های غیرمعمول آزادشدگان به افراد فامیل» بعضی مواقع. مشکوک جلوه می‌کرد و 
موحب اطمینان خاطر آن‌ها نمی‌شد. به همین دلیل, خانواده‌های ما هم از طرف خود. سعی 
می‌کردند تا به هر طریق ممکن, اطلاعات مطمتنی به دست آورند. 
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آموزشی برای یک قاضی 


نة ما پس از هکان کی اویل ایر فال ۳6۹ ب رنانست اوسن قول کرد ا 
خانواده‌هایمان» لباس‌هایی زمستانی برایمان بفرستند. زیرا در تابستان. فقط با پیراهنی بر تن 
دستگیر شده بودیم. نزدیکان ماف با دریافت این خبر که می‌توانند برایمان لباس و احتمالا 
مقداری پول بیاورند. طبیعتاً متوحه شدند ما در اوین هستیم. خصوصاً که بعدآ, افراد آزاد شده. 
تلفنی به آن‌ها اطلاع داده بودند آن‌چه را که فرستاده‌اند. به دستمان رسیده است. البته 
اطمینان افراد خانواده. موقعی محرز گردید که توانستند صدای ما را بشنوند. من شخصاً. پنج 
ماه پس از دستگیریف موفق شدم تلفنی با آنها صحبت کنم. در اولین روز بازجویی, حاکم 
شرع به من اجازه داد تا با همسرم تماس بگیرم و فقط به او بگویم در اوین هستم تا حداقل 
مظمتن شوه ننده‌ا احساس قوف العاده‌ای: که همسمم با شبیدن خداف‌متن ابراه داش 
بیان‌گر شدت نگرانی تمام افراد خانواده بود. طی مکالمه‌ی کوتاهمان. فرصت کردم تا از وی 
بخواهم برای حاکم شرع زندان, چند حلد از کتاب‌هایم را بفرستد که با خواندشان, متوحه 
نود بر حلاف ادها ارحك جوات و تی اطااغ و اخسافاتن بروتدوان هى خطدهنةة و 
نظریه‌پرداز رژیم سابق نبوده‌ام. با توجه به این که حاکم شرع» به نظرم انسانی معتدل و 
منطقی می‌آمد. لذاء یک بار که دچار هیجان شده بودم پس از تماس تلفنی, به او گفتم: 

«آقای قاضی. شما به خوبی می‌دانید که اجداد من از روحانیون سرشناس بوده‌اند.» 

«کاملا.» 

- «یس به راحتی می‌توانید تصور کنید اصول عدل اسلامی, برایم کاملاً آشنا می‌باشند.» 

۔ «حتماً.» 

_ «شما خودتان. در یکی از کتاب‌هايم با عنوان "آزادی» حق و عدالت" ملاحظه خواهید 
شود که کر هآ عحرتی بات قصافت اسلامی: در هاش قفاوت ار اي فان توا اما 
تفش که امه تا کات اش نا تسه وه ان ووت می گرد اسلا با ال ان ماگ 

حتی اگر ببذيريم شما با گروهک‌هایی سر و کار دارید که دارای تفکری بوچ‌گرا و 
نابودکننده‌اند و من. به دلیل آن که پنج ماه با ایشان به سر برده‌ام به خوبی 
می‌شناسمشان ۔ [این مسأله] باز هم توجیهی برای سخت‌گیری‌های دادگاه به حساب 
نمی‌آید. زیرا [در آن صورت. قبول کرده‌اید که] در واقع. دشمنانتان موفق شده‌اند شما را به راه 
خود بکشند. به طور متال» آقای قاضی» شما بعدآً متوحه خواهيد شد که زندانی شدن من» 
اصلاً درست نبوده است. به دلیل آن که من» هیچ‌گاه مخالف رژیم اسلامی نبوده‌ام و 
دستگیری‌ام بی‌مورد می‌باشد. غير از این» متوحه شده‌ام در سلولم زندانیانی هستند که به 


موجب فرضیاتی مبهم و بی‌اساس, دستگیر شده‌اند و چنان‌چه یک بررسی ساده به عمل 
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تا ادا هد وی ماه اس ول اس تس لاه اك وا ام سا شاف 


است که باعث می‌گردد اين ملاحظه‌کاری و آرامش, از دست برود.» 


قاضی شرع چنین پاسخ داد: 
«کاملاً حق با شماست. اما باید اين را هم در نظر بگیرید قضاوت اسلامی» تجربه‌ی زیادی 
دستگاه جوان قضایی ماء ملزممان می‌کند تا هر فرد مشکوکی را دستگیر نماییم؛ و این در 


نداریم. به همین دلیل. این همه زندانی, با وضعیتی نامشخص در اوین زندانی شده‌اند.» 


مورد قابل اشاره‌ی دیگر. اين که دادگاه انقلاب, در حالتی از دوگانگی به سر می‌برد. به 
طور منال. یک روز صبح. نگهبانی به نام علی, که معمولاً بسیار سخت‌گیر و نامهربان بود و 
بی‌وثفه زندانیان را مورد شماتت و تهدید قرار می‌داد. با حالتی معذب. مقابل سلول ما آمد و 
اعلام داشت: «پس از عزل بنی‌صدر. مقامات. انتخابات ریاست‌حمهوری را تدارک دیده‌اند. چهار 
نفر کاندیدا. توسط شورای نگهبان قبول شده‌اند. حزب توده و فدائیان خلق. اعلام کرده‌اند که 
آقای رحایی: تخست‌وزتر فعلی: که کاندیداق رمحانیت هم هست, راک خواهند داد. پس‌فرداء 
روز انتخابات است و صندوقی را به این‌جا می‌آورند. شما می‌توانید به هر کس می‌خواهید. 


رات دهید.»> 
پس از این سخن مشفقانه. او ناگهان لحن تند خود را بازیافت و گفت: «یک. شما باید 
بدانید اجباری به راک دادت ندارید. و دو جمهورک اسلامی به راحتی می‌تواند آراک شما را 


نادیده بگیرد. هر کاری دلتان می‌خواهد, بکنیدا!» 
سپس در سلول را با شدت به هم کوبید و رفت. این سخنرانی نیمه‌ملایم و نیمه‌خشن ما 


علی به آن‌ها اشاره کرده بود. وحود داشتند. 
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فلسفه‌ی آفتاب 


فعالیت دیگری که در امور زندان صورت می‌گرفت. تشکیل کلاس‌های «ارشاد» بود. 
روحانیونی از فیضیه‌ی قم به زندان می‌آمدند که وظیفه‌شان. صحبت با زندانیان و هدایت آنان 
به راهی راست و مبتتی بر اضول قرآت کریم شتاخته می‌شد. دفعه‌ی اول» مردی حنودا سی 
ال سول ما آذ که مدت نک ساخت: با فادها کی نوات مارا قشت نة 
موازین قضاوت در اسلام آگاه سازد. همسلولی‌هایم, بی‌تفاوت و خاموش, به این صحبت‌ها 
گوش می‌کردند. ناگهان من سکوت را شکستم و خطاب به آن سخنران گفتم: 

اشا آر غدالة سوک یف ور ضالن که ونان اسان دید فا بای اس اه وا 
نسبت به اصول عدم اسلامی به این‌جا آمده‌اید و نه آن که بخواهید به شکایات ماء, راحع به 
وضعیت زندان گوش فرا دهید. شما این حرف‌ها را به زندانیان نباید بگویید. بل‌که کسانی را مد 
نظر قرار دهید که می‌خواهند در مورد آنان. رسیدگی و قضاوت نمایند. برای توضیح بیش‌تر. 
افسانه‌ای را که پدرم به هنگام کودکی, برایم نقل می‌کرد, برایتان بازگو می‌کنم. روزی میان 
آفتاب و ابر مشاحجره‌ای بر سر این که کدام یک قدرت‌مندترند. رخ داد. چون ابر مدعی بود 
می‌تواند هر چیزی را بپوشاند و اگر بخواهد نابود کند., آفتاب از او خواست تا قدرت‌هایشان را 
بیازمایند. ابر پذیرفت. آفتاب. مردی ملبس به بالاپوش بلندی را. که در جنگلی راه می‌رفت. 
نشان داد و به ابر گفت: «حال که آن‌قدر قوی هستی. کاری کن که اين مرد. بالایوشش را در 
بیاورد.» ابر طوفان عظیمی بر پا ساخت. ولی هرچه باد تندتر و باران شدیدتر می‌شد. آن مرد 
بالایوشش را محکم‌تر به خود می‌پیچید؛ تا جایی که ابر تمام قدرتش را به کار گرفت و بالأخره 
موفق نشد. آن‌وقت آفتاب گفت: "حالا که دیدی شدت عمل تو کاری صورت نداد. روش مرا 
ببین." خورشید شروع به تابیدن کرد و با گرم شدن هواء ظرف مدت کمی. مرد خودش بالایوش 
را از تن درآورد.» 

خطاب به واعظمان» اضافه کردم: 

«برای مقابله با خشونت. شما باید از دادگاه بخواهید فلسفه‌ی آفتاب را پیش بگیرد.» 

آن‌وقت. او از من تشکر کرد و رفت. هم‌سلولی‌هایم مرا به کناری کشیدند و گفتند: 


«با این‌جور آدم‌ها نباید حرف زد. زمان شاه هم آن‌هایی که زندانی بودند. از افراد ساواک 
فاصله می‌گرفتند!» 

به دنبال این حرف. دو روز تمام با آن‌ها بحث و مجادله کردم تا به ایشان تفهیم کنم افراد 
رژیم فعلی, با تمام خشونتی که به خرج می‌دهند و عدم آگاهی‌شان. باافراد ساواک فرقف 
دارند و مانند آن‌هاء مزدور نیستند. به ایشان گفتم: 

«فراموش نکنید همین افراد. داوطلبانه به جنگ می‌روند و برای بیرونا کردن متجاوزین از 
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منفذی ایجاد نماییم.» 


آیا قانع شدند يا نه, نمی‌دانم. 


از کاخ شاه تا زندان اوین» دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۲۴۴ 


تندیاد تروریسم 


تقریباً یک ماه پس از انتخاب رحایی به ریاست‌حمهوری کشور بود که علی. صبح زود. در 
سلول ما را گشود و در حالی که گریه می‌کرد. اعلام داشت رجایی و نخست‌وزیر باهتر. به 
همراه تعدادی دیگر از سردمداران رژيم طی سوءقصد بمب‌گذاری. از بین رفته‌اند. روزنامه‌ها 
نوشته بودند چند لحظه قبل از آغاز حلسه‌ی شورای عالی دفاع. بمبی که توسط دبیر احرایی 
شوراء در کیف اسناد ریاست‌جمهوری قرار گرفته بود. عمل کرد و تعداد زیادی را کشت و 
عده‌ای را به شدت مجروح ساخت. چنین سوءقصدی علیه مقامات عالی کشور موقعی 
توسط مجاهدین روی داد که عراف به ایران حمله کرده بود و شورای عالی دفاع. می‌خواست 
دفاع ملی را تدارک ببیند. لذاء نفرت زیادی در مردم پدید آمد؛ خصوصاً که رهبر مذهبی و بزرگی 
مانند [امام] خمینی در رأاس مملکت قرار داشت و شخصاً امورات نظامی را عهده‌دار بود و در 


برابر هیچ دشمنی هم عقب‌نشینی نمی‌کرد. 


امام خمینی, شناسایی و معرفی مجاهدین و هوادارانشان را؛ فریضه‌ای مذهبی اعلام 
کردند. شرایط این بمب‌گذاری» نشان میداد تا چه حد مجاهدین در رزیم نفوذ کرده‌اند و چه‌قدر 
باعث ایجاد جو عدم امنیت شده‌اند. سازمان آن‌هاء روحیه‌ی قربانی شدن را به نحو 
موفقیت‌آمیزی در بین جوانان پدید آورده بود؛ به گونه‌ای که در ایران سابقه نداشت. آن‌ها حتی 
دختران حوان شانزده ساله‌ای را مورد استفاده قرار می‌دادند تا در شهرهای بزرگ استان‌ها, و 
به هنگام ادای نماز جمعه» در حالی که مقدار زیادی نارنجک به خود بسته بودند, به آیت‌اللّه‌ها 
هجوم برند و طی انفجاری, هر دو نابود گردند. 


تمهیدات ضدتروریستی, که تا آن موقع به کار گرفته می‌شد. در برابر این کامیکازه‌ها" 
چندان موّثر واقع نمی‌شدند. اما در برابر چنین دشمنانی, [امام] خمینی و یارانش هم تسلیم 
نمی‌شدند. طی فصول تابستان و پاییز و زمستان سال ۰۱۳۶۰ من و همیندهایم در آوین. 
مشاهده می‌کردیم که مقابله‌ی رژیم با تهاجم عراق, به‌مراتب ساده‌تر از مبارزه با دشمنان 
تالف است توا اسهار انا کشت اما خی در هی ال ۷ هذا جاک 
اسلامی مبهم و نامعلوم, با مکتوم نگه داشتن گرایش‌های مارکسیستی‌شان. سعی کرده 
بودند تا حوانانی را که در رژیم گذشته. کاملاً غیرسیاسی بودند و در فردای انقلاب خود را 
سرگشته احساس می‌کردند. جرب نمایند. آن‌ها این کار را بیش‌تر در خانواده‌های مذهبی 
صورت می‌دادند. به همین دلیل. تعدادی از رهبران اسلامی. ناگهان متوحه شدند که پسران 
یا دختران خودشان نیز به صف مجاهدین پیوسته‌اند و ما در روزنامه‌هایی که از مرداد ماه ۱۳۶۰ 
در اختیارمان قرار می‌گرفت. در میان اسامی اعدام‌شدگان. هر روز نام فرزندانی از روحانیون را 
هم مشاهده می‌کردیم. 


" خلبانان جنگنده‌ی ژاینی. که با هواییمای پر از مواد منفجره, خود را به ناوهای آمریکایی 
می‌زدند. 
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به هر حال. محبوبیت [امام] خمینی و ريشه داشتن روحانیت شیعه در تمامی شهرها و 
روستاهای کشور. باعث شد تا مردم هم به شکار مجاهدین بیردازند. افراد سازمان. زندگی 
مخفی خود را آغاز کردند و صرفاً در مواقع حمله به طرفداران رژیم در زمانی کوتاه. ظاهر 
می‌شدند. مع‌ذلک. ماتی که به طور کامل خود را در اختیار رژیم قرار داده بود. نسبت به این 
حرکات هم گوش به زنگ و هوشیار بود. 

میزان اعتماد و صداقت مردم نسبت به [امام] خمینی, به حدی بود که حتی خانواده‌هاء 
خودشات. فرزندانشان را به کمیته‌ها و پاسداران مستقر در شهرها و روستاها, لو می‌دادند. 
مجاهدین, با استفاده از روش‌های چریکی آمریکای لاتین و کماندویی فلسطینی‌ها, در واقع 
فرهنگ مردمی ایران و عدم تمایل حامعه به تفکری بیگانه را نادیده می‌گرفتند. اکراه مردم از 
تفتان رها آفراظی چب به رژیم این آمکات را داد که بدمن بلاط ها فتاه فان 


کردن دست این گروه‌ها برآید. 
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ازادی از باد رفته 


شبی در میان زندانیان تازه‌وارد. مردی حدوداً چهل ساله به ما پیوست که وابسته به یک 
گروه افراطی چپ. و از طرفداران اقدام مسلحانه علیه رزیم بود. اين مهندس الکترونیک, حدود 
بیست سال را در آمریکا سیری کرده بود و به عنوان یکی از مخالفین سرسخت شاه در دل 
کف اسان دا تیان آنانی کام از کمن سای سم ‌آفانی ا اذاه ادو سوت هما ند 
تمام مخالفین رژیم سابق. که از تابستان ۰۱۳۵۷ گروه گروه به ایران می‌آمدند تا صف انقلابیون 
را فشرده‌تر نمایند. او نیز به کشور بازگشته بود. 

مهندس. اطلاعات شگفت‌انگیزی درباره‌ی گروه‌های کوچک متنوع و متعدد مارکسیست - 
لنینیست به ما داد. که همگی ملهم از سنت سیاسی غرب بودند. او در برابر ماء از خود انتقاد 
کرد و گفت روش‌های تهدیدآمیز. سخن‌چینی‌ها و تهمت وارد ساختن‌های این احزاب یا 
گروه‌های افراطی چپ. طی دو سال بعد از انقلاب (۱۳۵۸ - ۱۳۵۷), آن‌چنان تأثیر منفی بر جو 
سیاسی کشور گذاشته است که حتی عضی ار کرفه‌هاک اسلامی هم از ترس کنار گذاشته 
شدت. این روش‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند. او به زندانیان جوان می‌گفت: غیر از بازرگان 
و دوستان سیاسی‌اش» روش بقیه‌ی کسانی که با انقلاب ائتلاف کردند» به طور 
احتناب‌ناپذیری» به سمت رادیکالیسم سوق داده شده‌اند. به نظر او. حای تعجب نیست که 
رزیم اسلمی هم به نوبه‌ی خود. تمام دشمنانش را بدون هیچ ملاحظه و گذشتی, به یک 
جوب ی رانف کیا ایی قا کاع یود که کروه‌ه اش اقا تحار مس دادن مان 
ادامه داد: اما گروه‌های ما, اسلامی‌ها را جدی نمی‌گرفتند. چرا که مطمئن بودیم قدرت, به 
طور خود به خود. در دست‌هایمان قرار خواهد گرفت. ما مدعی انقلابی مردمی بودیم/؛ در 
حالی که فراموش کردیم مردمی بودن در کشور. ممکن است مفهوم مذهبی بودن هم داشته 
باشد. علاوه بر اين. مفاهیمی چون آزادی‌های فردی و احترام به حقوق‌بشر در دستور کار 
انقلابیون غیرمذهبی نبود. لذا چه‌گونه امروز می‌توانيم مدعی آن‌ها شویم در حالی که 
خودمان. با اقداماتی تروریستی. در پی ساقط کردن رژیمی قانونی بودیم. سخنان این 
تازه‌وارد. همراهان جوان ما را به شدت به فکر فرو برد و دچار سردرگمی ساخت. 


در طول پنج ماهی که در این سلول گذرانيدم با زندانیانی غیر از جوانان مسلمان - 
مارکسیست هم آشنا شدم. آن‌ها کسانی بودند که به اتهاماتی از قبیل جرایم اقتصادی پا 
هم‌کاری با رژیم سابق به زندان افتاده بودند. و نسلی قدیمی‌تر با افکاری کاملاً متفاوت 
شناخته می‌شدند. آن‌ها نمادی از ارزش‌های دوران سلطنتی و عادات و افکار مربوط به آن 
بودند. لذاء به هیچ عنوان نمی‌توانستند خود را با طرز تلقی يا آهنگ یک زندگی حمعی, 
همانند زندان. منطبق سازند. این افراد. حاضر بودند از قوانین زندگی جمعی سرپیچی کنند تا 
شاید چیزی بیش‌تر به دست آورند؛ حتی اگر آن: دانه‌ای خرماء با یک قرص ویتامین باشتد. لذا؛ 


نزد جوانان شیفته‌ی مساوات و برابری» ارزش و اعتباری نداشتند. 
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مانند دوقلوهای به‌همجسبیده‌ی سیامی 


روزی در گوشه‌ای از سلول. چند نفر از اين نوع زندانی‌ها را به حرف گرفتم و به ایشان 
گفتم: 

«اگر رفتارتان را عوض نکنید. توسط سایر زندانیان, کاملاً طرد خواهید شد و آنوقت. در دو 
زندان خواهید بود. این‌جا, در این سلول کوچک. ما به قدری وابسته‌ی يکديگريم که زندگی 
انفرادی اصلاً ممکن نیست؛ درست مانند دوقلوهای به‌هم‌چسیبیده‌ی سیامی.» برایشان 
روزنامه‌خوانی جمعی را مثال زدم. اما عدم درک آن‌ها از وضعیت, به گونه‌ای بود که با هیچ 
استدلالی, دلایلم را نمی‌پذیرفتند و لذا, وقتی بحثی جمعی در سلول جریان می‌یافت. متوحه 
می‌شدم شکاف بزرگی میان دو نسل از بازداشت‌شدگان وحود دارد. کاملاً هویدا بود حفظ 
منافع شخصی و نوعی فردگرایی آشکاری را که مسن‌ترها نشان می‌دادند. اصلاً با آن حالت 
گذشت و ایده‌آلیسم حوانان و امید بستنشان به اهداف انقلاب. هماهنگ نبود. زیرا دقیقآ. 
نسل گذشته نمی‌توانست این هدف‌هایی را که حوانان» آن‌ها را اغلب در اقدامات منجر به 
خودکشی مد نظر قرار می‌دادند. به عنوان الگو بپذیرند. در عوض, زمانی که قدری از تنش‌ها 
کاسته می‌شد و به طور متال, چنان‌چه چند روزی خبر ترور حزب‌اللهی‌ها در کوچه و خیابان. و 
یا خبر اعدامی در اوین به گوش نمی‌رسید. آنوقت به وضوح دیده می‌شد که میان جوانان 
زندانی و پاسداران همرسن و سالشان. تفاهمی پدید آمده است و رابطه‌ی زندانیان جوان» از 
رابطه‌ی مسن‌ترها با زندان‌بانانشات. به‌تر می‌باشد. زیرا این پاسدارها. که اهل روستا یا از 
اهالی جنوب تهران بودند. همانند جوانان سایر محیطهاء خود نیز تحت تأثیر جریان شدیدی که 


این سال‌ها تمامی قشر جوان ایرانی را در بر می‌گرفت. قرار داشتند. 


نمی‌توانستم از این فکر خارج شوم که رژیم شاه. با وحجود شکوفایی اقتصادی و 
تکنیکی اش» دشمنی حوانان را علیه خود برانگیخته بود و دلیل واقعی انحطاطش هم همین 
بود. بدبختانه, اين قشر جوان, که ثابت کرد برای هر نوع ازخودگذشتگی آماده است. به دامن 
نفغاستمداراتی :اقتاد که ایوه نیمه فد کی آناها: سو اففادة گردنی ارقا ترانم تیش 
آمد که در دل شب. از خوب بیدار شدم و در تاریکی مشاهده کردم بعضی از این جوانان 
زندانی» به علت تنگی جاء به پا ایستاده‌اند تا دیگران راحت‌تر بخوابند. 


اين افراد. از نظر من, نمایندگان واقعی طرز فکر قشر جوان ایرانی محسوب می‌شدند که 
راک ھی کت ها نها ال وتو تا مس هم کات خوضرای ایا ارسان یار 
یام وکات سا کاس رات یا سای ا مالس تمسق اوه 
کاغذ و مداد نداشتیم صرفاً از مقدورات موحود استفاده می‌نمودیم. به طور متا برای آن که 
موارد مورد صحبت را فراموش نکنم از تسبیحی بهره می‌گرفتم که یک زندانی آزادشده, در 
اختیارم گذاشته بود. هر روز قبل از ساعت هفت صبح. از خوب برمی‌خواستم و در سکوت 
سلول, با شمردن دانه‌های تسبیح» موضوع مورد بحت را به یاد می‌آوردم. پس از پنج ماه, ٩۸‏ 
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دانه (به تعداد موضوعات) را شمرده بودم که تصمیم گرفته شد زندانیان بیش از چهل سال 
سن را به بند دیگری منتقل نمایند. در بند جدید. امکان استفاده از کاغذ و مداد. وجود داشت. 
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این بند» که با شماره‌ی شش مشخص شده بود. ساختمانی بود با چهار اتاق در طبقه‌ی 
هم‌کف, سه اتاق در طبقه‌ی اول, یک حمام و چندین دوش. زوستان بود و در هر اتاق, ۲۸ تا 
۰ نفر حای داده شده بودند. بعضی از زندانیان هم در راهروها می‌خوابیدند. ما امتیاز 
برخورداری از حیاط را داشتیم که چند درخت چنار در آن بود و جویباری از آن می‌گذشت و 
حوضی در میان داشت. احساس می‌کردیم در باغی واقعی, در یکی از به‌ترین محلات تهران 
زندگی می‌کنيم. برای من. بعنی کسی که از یک سلول بسته آمده بود, آزادی رفت‌وآمد در 
این حياط و میان این اتاق‌ها, بسیار باارزش بود. نکته‌ی حالب‌تر اين که هیچ پاسداری وظیفه‌ی 
مراقبت از درون ساختمان را به عهده نداشت و خود ما زندگی روزمره‌مان را برنامه‌ریزی 
می‌کرديم. همراهان زندانی من اکثراً کسانی بودند که در رژیم قبلی. مسوولیت‌های مهمی 
دارا بودند و بیش‌ترشان را نظامیان و بازرگانانی تشکیل می‌دادند که اغلبشان مشکوک به 
فعالیت‌های ضدانقلابی بودند. 


طبیعتاً؛ در میان ۲۰۰ نفر زندانی این ساختمان, کسانی بودند که از قدیم می‌شناختمشان 
و صحبت با آن‌ها برایم بسیار جالب بود. شب اول» بس از گذرانیدن مدتی طولانی در 
چهاردیواری یک سلول بسته. به قدری از این که به این ساختمان رویایی انتقال یافته بودم 
هیجان‌زده بودم که تا صبح خواب به چشمانم نیامد. احساس خاتمه‌ی کابوس. به قدری در 
من قوک بود که حتی پس از ۲۳ ماه دیگر یعنی روز آزادی‌ام هم آن حالت را نداشتم. 

آن‌چه که یک بهبودی کامل در وضعیت ما و در بند شش به حساب می‌آمد. آزادی گردش و 
رفت‌وآمد. و از آن مهمتر. استفاده‌ی نامحدود از دستشویی بود. همین راحقی‌های ساده» 
برایمان بسیار جالب توجه به حساب می‌آمد؛ حتی اگر از برخی جهات دیگر, در شرایط 
ها کی عاضل تشه وذ 


در بند ماء نگرانی و تنش, به شدت وجود داشت. زیرا بسیاری از زندانیان تصور می کردند 
به اعدام محکوم خواهند شد. به طور مثال. یکی از کارکنان عالیرتبه‌ی ساواک. که مسوول 
کمیته‌ی ضدخراب‌کاری. و متهم به بدرفتاری با مجاهدین و ساير اعضای جنبش‌های چریکی. 
که در حال حاضر هم با رزیم فاثق آمده بر پهلوی‌ها. مخالفت و مبارزه می‌کردند. شده بود. 
چنین احساسی داشت... گروه‌های دیگری از زندانیان هم که به عنوان سلطنت‌طلب. متهم 
به اقدامات نظامی علیه رژیم اسلامی کرده بودند. چنین تصوری داشتند. انواع و اقسام 
زندانیان. به طور درهم‌وبرهمی در یک جا گرد آورده شده بودند. از افراد جبهه‌ی ملی, که بدون 
هیچ برخوردی. کنار نظامیان شاه و ساواکی‌ها قرار داشتند گرفته, تا دوستان بنی‌صدر و ساير 
انقلابیون اسلامی يا مارکسیستی. که سال‌های سال. علیه شاه مبارزه کرده بودند. 


تبادل ضصحبت‌ها و ذیدگاه‌ها میات این افراد هم حالب بود و هم انسان را تحت تأثیر قراز 
می‌داد. بعضی وقت‌ها, این زندانیان از درگیری‌های نظامی سخن می‌گفتند که زمان شاه. 
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آن‌ها را مقابل یکدیگر قرار می‌داد. در طول مدت دو سالی که در بند شش بودم متوحه شدم 
معیارهای دیگری از درون برخوردهای میان تفکرات مختلف و حتی متضاد. عیان شده‌اند. به 
سایرین قرار نمی‌گرفتند؛ بل‌که خصلت‌های انسانی آنان, معیار سنجش تلقی می‌شد. آنجه 
در زندان. قبل از هر چیز, مهم جلوه می‌کرد. از یک سو, رفتار هر کس با دیگران بود و از طرف 
دیگر. نحوه‌ی برخورد او با دادگاه به حساب می‌آمد. بدین‌معنی که آیا در برابر قاضی. شهامت 


و شجاعت به خرج داده» يا این که خود را وا داده است. 


رزیمر سابق برخوردار بود. او در زندان؛ بسیار مهربان و رازنگه‌دار شناخته میشد. او مرد 


حدود ۵۰ زندانی را هدایت می‌کرد. 


اين افسر. با گروهی از زندانیان دیگر. همغذا بود. گروه یک مخالف سابق و سرشناس 
رژیم شاه, و یک مهندس کمونیست را هم شامل می‌شد. مهندس به شدت تحت تأثیر نزاکت 
و دل‌سوزی‌های آن افسر نسبه به دیگران قرار گرفته بود و می‌گفت: «هیچ‌گاه تصور 
نمی‌کردم در ارتش شاه» چنین ژنرال‌هایی باشند.» اما در اتاقی دیگر, ژنرال سابقی بود که 
رفتارش کاملاً فرق می‌کرد. [بدین‌ترتیب که] چند ماه پس از انتقالمان به بند شش» سیگاری‌ها 
این حق را به دست آوردند که ابتدا یک عدد. سپس دو عدد. و بالأخره سه عدد سیگار در روز 
دریافت کنند. 


سیگاری‌ها. حهت استفاده‌ی هرچه بیش‌تر از این جیره‌ی محدود, گروه‌های پنج یا شش 
نفره‌ای را تشکیل می‌دادند که من آن‌ها را «تعاون سیگاری‌ها» می‌نامیدم. اين افراد. به جای 
آن که هر یک سیگار خود را بکشد. سیگاری را روشن می‌کردند و دست به دست می‌دادند. 
لذا روزی چندین بار می‌توانستند این حرکت را تکرار نمایند. اگر زمانی هم بیش‌تر از جیره‌ی 
مربوطه سیگار به دست می‌آوردند, آن را هم به طهر دسته‌جمعی؛ استفاده می‌کردند. اما این 
تعاونی, روزی متوجه شد ژنرال اتاق آن‌ها» سیگار اضافی‌اش را در دستشویی‌ها یا گوشه‌ای 
خلوت. مخفیانه. به تنهایی می‌کشد. لذا به فوریت. او را از تمامی تعاونی‌های سیگاری‌ها, 
اخراج کردند. 

اصولاً در زندان, طرز زندگی کردن فرد. از خود فرد مهم‌تر است. اگر زندان طولانی, اثرات 
منفی بر انسان می‌گذارد. در عوض تأثیرات متبتی هم به همراة دارد؛ بدین‌معنی که با حذف 
بعضی از مقدورات احتماعی. شخصیت واقعی هر کسی. برای خودش و دیگران» نمایان 
می‌گردد. ضمن آن که باعث می‌شود تا او نسبت به نقاط قوت و ضعفش نیز وقوف حاصل کند. 
به همین دلیل» به نظر من. دقیق‌ترین برآورد و قضاوت راء یک زندانی نسبت به زندانی دیگر 
می‌تواند ارائه دهد. 
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اگرچه زندگی ما در اين بخش, امتیازاتی نسبی به همراه داشت. لیکن وجود یک مسوول 
گروه» که توسط پاسداران, از میان زندانیان انتخاب می‌شد برایمان مشکل بزرگی فراهم 
می‌کرد. این فرد بود که زندگی ما را برنامه‌ریزی می‌کرد و پاسداران. فقط گه‌گاهی. حهت 
بازدید می‌آمدند که در آن صورت هم این مسوول. ضامن و سخن‌گوی ما شناخته می‌شد. 
مسوول ما, مجرمی از جرائم عمومی بود و طی یک سرقت مسلحانه. در غرب کشور دستگیر 
شده بود و با مشارکت چند پاسدار روستایی خشن و کم‌اطلاع. به صورت مالک‌الرقاب آنجا 
درآمده بود. اوء یکی از چهار اتاق طبقه‌ی هم‌کف را به بهانه‌ی محل تعاونی, در اختیار گرفته 
بود و مواد مورد لوزم را به قیمت سرسام‌آوری. به دیگران می‌فروخت. این شخص, به کمک 
بعضی از زندانیان که از اخلاقیات بویی نبرده بودند. دارودسته‌ای تدارک دیده و تخم وحشت» در 
تمام بخش پراکنده بود. 

بر خلاف عقیده‌ی اکثریت. من این وضعیت را مربوط به دادگاه انقلاب نمی‌دانستم. بل‌که 
همان‌طور که بعداً هم تأیید شد, بیش‌تر به موقعیت خودمان ارتباط می‌یافت. 
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مدرسه‌ای در زندانا 


چند روز پس از انتقال ما به بند شش یکی از همرکاران سابق من یعنی تکمیل همایون 
راء که وابسته به بنی‌صدر شناخته می‌شد و او را قبل از فرارش به فرانسه پناه داده بود. پس 
گنف شش سای سول اناد تن ما اس در ظول أبن ن ما نان آن 
که پاسدار مسنی بوده. هر شب جهت آموختن قرآن کریم. به سلولش می‌آمده است و در 
نتیجه. با هم رابطه‌ای دوستانه داشتند. او, که از دیگران سالمندتر بود و پیسرش را هم در 
حنگ از دست داده بود. شدیداً مورد احترام بقیه گردید؛ به طوری که هم‌کارانش, کاملاً به 
حرف‌هایش توجه می‌کردند. فرشته‌ی نجات تکمیل همایون هم با او به محل ما منتقل شد و 
به این ترتیب. ما توانستیم از طریق دوستش, به او خاطرنشان سازیم که مسوول بند ماء آدم 
جالبی نیست و به‌تر است به بخش زندانیان جرائم عمومی منتقل شود. اين پاسدار, نه‌تنها 
خواسته‌ی ما را اجابت کرد بل‌که حتی پرسید که به منظور داشتن آرامش کامل, چه کاری 
می‌خواهیم که او برایمان بکند. گروة ما هم به عنوان سرپرست. چاپخانه‌داری را به نام داوود" 
راء که با همه مهربان و صمیمی بود. معرفی کرد و مورد قبول واقع شد. ضمناً؛ به او پيشنهاد 
کردیم اتاق مسوول را به کلاس تبدیل کند. تا علاوه بر آموزش‌های اسلامیء دروس مورد 
علاقه‌ی همگان. از قبیل زبان خارحی هم در آنه تدریس گردد. من به عنوان مسوول این 
اماش اتات و ود تخر اف تفا ات ادر موی اھات به کیت ماقت جوک ا ا 
موارد سیاسی مطرح نشود. زیرا پاسداران دیگر» کمترین فعالیت‌های متفرقه را تحمل 
نمی‌کردند و حتی در چنین حالتی» ممکن بود اجازه‌ی بحث و تفسیر قرآن مجید را هم که 
خواندش برای مسلمانان جنبه‌ای مقدس دارند. ندهند". من هم کاملاً خیالشان را از این بابت 
راحت می‌نمودم. در میان زندانیان بند ماء شاغلین حرفه‌های متنوعی دیده می‌شدند. از 
جمله. زمین‌شناس معروفی بود که بیش از بییست سال درباره‌ی ذخایر معدنی ایران تحقیق 
کرده بود. از او خواهش کردم راجع به گاز: نفت» آهن. سرب. نقره و غیره. برایمان صحبت کند. 
بس از دو روز که او سخنرانی می کرد و پاسداران متوحه شدند که در مورد ساختمان 
قشرهای زمین. يا اعصار مختلف یخ‌بندان صحبت می‌کند, برایمان یک تخته‌سیاه و گچ‌های 
رنگی آوردند. 

حدود ده روز این حلسات ادامه داشت و پاسداران هیچ دخالتی در کار نکردند. پس از این 
که بحث زمین‌شناسی به پایان رسید. از یک جغرافی‌دان دعوت کردم تا راجع به گیاهان و آب و 
هوات ارات یمان میت کف وا اتن وضو عه کاریک نه شبات اف رسد ار انم که 
نفرء از تاریخ‌شناسان خواستم تا درباره‌ی اولین اقوامی که از استب‌های شمالی (روسیه) و 


" در آن زمان» ناشران و چاپخانهداران زیادی در اوین بودند که اتهامشان انتشار غیرقانونی 
روزنامه‌ها و نشریات بود. 

* آن‌ها نگران بودند که ما هم مانند مجاهدین. که زیر لوای اسلام اما با گرایش شدید 
مارکسیستی» به صورت خمرهای سرخ ایرانی درآمده بودند» عمل کنیم. 
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سرمای آن گريخته و در فلات ایران متمرکز شدند. سخن براند. یک ماه از این حلسات روزانه 
گذشت؛ تا پاسذاراتی که به هنگام شنیدن کلمات تکنیکی نامأنوس» ابرو در همر می کش یدید 
متقاعد شدند که ما هیچ بحت سیاسی و درگیرکننده. پیش نمی‌کشيم. آن‌وقت کاملاً آزادمان 
گذاشتتت تفای هم که ھتاس تخت ارف ماقیان تام را شاه داد و به ار 
ایران. تا به روزگار ما پرداخت. باز هم پاسداران مشکلی پیش نیاوردند. در طول یک سالی که 
این جلسات ادامه داشت» ما تمام وجود زندگی تاریخ هنری» اقتصادی» و ختی سیاسی 
کشورمان را مرور نمودیم و حتی به دلیل حضور دبیر کل باشگاه شکار ایران در میان ماء از 
شکارهای مختلف سرزمین ایران هم اطلاعاتی کسب کردیم. درباره‌ی تردد خودروها هم 
سای اش وا کی مان ووی واک که انى مؤكة ما ار هات ماه 
در سانفراسیسکو و توکیو بررسی کرده بود و بالأخره ماه‌های آخر از ناشری دعوت به 
سخنرانی کردم تا راجع به سانسور در زمان شاه و حتی در رژیم اسلامی هم صحبت کند؛ که 
او هم چنین کرد و هیچ معضلی هم برایمان پیش نیامد. 

در پایان دوره‌ی کلاس‌ها, یکی از زندانیان که خوش‌نویس بود. یک گزارش بیست صفحه‌ای 
برای دادستان دادگاه اوین تنظیم کرد. وقتی این گزارش را به رئیس پاسداران, حاجی رضا, که 
جوانی حدوداً سی ساله بود که تحصیلات متوسطه را تازه به اتمام رسانده بود, دادم و از او 
خواهش کردم آن را به مسوولان بالاتر برساند. متوحه شدم با علاقه‌ی تمام چند جمله‌ای از 
آن را خواند و با لحنی کاملاً دوستانه گفت: 

«گزارش شما نشان می‌دهد زندانی کردن افرادی که آموزش آن‌ها برای مملکت آن‌قدر 
گران تمام شده است. آن هم به خاطر دلایل نامعلوم عمل درستی نیست. شما کاملاً حق 
دارید چنین گزارشی بنویسید. این گزارش, باعث خواهد شد تا رده‌های بالاء به فکر فرو برودند. 
خداوند شما را حفظ کند!» 

البته باید پذیرفت که همه‌ی مسوولات زندان. همان احساس حاجحی رضا را دارا نبودند. زیرا 


اک بوذ انات واف ماوقا با الها در او مهس شاخ تفه منت 
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قدرت حادویی تکنیک 


قضات. بازیرسان, دادیاران» و پاسداران اوین, مانند حاحی رضاء آگاهی‌ها و فرهنگ زندانیان 
بند شش را تحسین نمی‌کردند. اما با اين حال. از ارزش و کاردانی این افراد. که در هر فرصتی 
از خود نشان می‌دادند. اطلاع داشتند. علاوه بر متالهای زده شده. مورد دیگری را نیز ذکر 
می‌کنم. 

هنگام اولین دستگیریام, و موقعی که به اوین وارد شدم دستوران‌دار مهمانخانه‌اک برایم 
تعریف کرد که به منظور بهبود وضع غذا در زندان. بیشنهاداتی ارائه دادم, کچویی. رئیس زندان 
هم در این مورد, اجازه‌ی تام و تمامی به او داد تا هرچه که به تغذیه مربوط می‌شود, در اختیار 
بگیرد و همه‌ی امور مربوط به غذا را, از خرید مواد تا طبخ آن‌هاء و حتی توزیع و نگه‌دارک را هم 
عهده‌دار شود. به اين ترتیب او به صورت مشاور اصلی رئیس زندان درآمده بود. هم‌چنین, با 
مهندس سرشناسی در امور شهری و خدمات عمومی آشنا شدم که سیامک فرزد نامیده 
می‌شد و به دلیل انتساب جرائمی از قبیل فراماسون بودن و یا پرداخت حق و حساب برای 
کسب مجوز ساختمان‌های بزرگ ارتشی. به زندان ابد محکوم شده بود. این مهندس. قبل از 
آن که به اوین آورده شود, در سرخه‌حصار زندانی شده بود و وضع نابسامان بیمارستان آن‌حا را 
دیده بود. رئیس زندان» که بازاری باابتکاری بود. تمام کارهای ساختمانی مورد لزوم را به 
عهده‌ی او نهاده بود؛ البته مشروط بر آن که خود زندانیان هم از همراهی‌های مالی و تکنیکی 
دریغ ننمایند. بدین‌ترتیب. مهندس فرزد. یک کارگاه ساختمانی روبه‌راه می‌کند و طی مدت دو 
سا درمانگاه زندان را می‌سازد. او در تمام این مدت» مدام بین زندن و تهران در رفت‌وآمد بود 
و بالأخره هم به دنبال عفوی که شامل حالش شد. آزاد گردید. 

بند ما در اوین, با آن که سخت‌گیری در اداره‌ی زندان به نهایت خود رسیده بود. مع‌ذلک, به 
دلیل صلاحیت‌های تکنیکی زندانییان. که مورد توجه مسوولان بود. فشار چندانی را تحمل 
نمی‌کرد. بین ما» مهندس ساختمانی» حدوداً پنجاه ساله بود که نشاط نامیده می‌شد و 
تحصیلاتش را در آمریکا گذرانیده بود. به دلیل تخصص بالا و گرايش شدیدی که نسبت به 
کازهاف شاعمامی یم ور آسیکا داش طا ناراک تام اتی افد رات را 
نمی‌پسندید و نیت خود را هم پنهان نگه نمی‌داشت و می‌گفت به محض آزادی از اين. جهت 
دیدن زن و فرزندان. به آمریما خواهم رفت؛ حتی اگر مجبور شوم به طور غیرقانونی از مرز خارج 
شوم. 

انیت ها رابا صداقت گت اوک راک پانمداران می گت ریا افو در مخیطی که 
همه‌چیز سیاست‌زده بود. او فاقد هر نوع بینش سیاسی به حساب می‌آمد. نشاط, یک 
جادوگر تکنیک بود. با کم‌ترین امکانات و لوازم همه‌چیز را تعمیر می‌کرد؛ از عینک و ساعت 
گرفته. تا آب‌گرم‌کن تغذیه‌کننده‌ی دوش‌های حمام. از وقتی که یاسداران. پی به توانایی‌های 


او بردند. توحه زیادی نسبت به وی روا می‌داشتند و اغلب به دنبالش می‌آمدند و بدون 
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چشم‌بند - امری که در آن زمان. نشان‌دهنده‌ی نهایت اعتماد بود ‏ او را در زندان» این‌طرف و 
آن‌طرف می‌بردند تا وسیله‌ای خراب‌شده را درست کند. در همه حال. او یک چکش و انبردست 
در اختیار داشت که می‌توانست مشکلات روزمره‌ی ما را در این زمینه. با چالاکی حل کند. او 
برای جای دادن مواد غذایی اضافی. برایمان طبقاتی نصب کرد. رخت‌آویزهایی را به دیوار کوبید 
و طناب‌هایی هم برای خشک کردن لباس‌هایی که می‌شستيم بست. شبانه‌روز کار می‌کرد؛ 
به طوری پاسداران. وی را هم‌چون یک ابرمرد می‌دانستند. تا این که عملا به سمت 
سریرست مهندسان اوین. ارتقاء یافت. او پس از یک سال آزاد شد و همان‌طور که شخصاً هم 
به دادگاه اعلام داشته بود, به فوریت. عازم آمریکا گردید. 


در بند ماء نقاشی از مکتب سنتی حضور داشت که به دلایل سیاسی, او را دستگیر نکرده 
بودند. وی آشکارا با هر محدودیت اجتماعی مخالف بود و هر آن‌چه را که به یک زندگی 
سیاسی مربوط می‌شد. مورد استهزاء قرار می‌داد. اما همانند لوطیان» به شدت پایبند 
دوستی بود. 

او با یکی از امیران سابق ارتش» که معاونت دفاعی و تسلیحاتی وزارت‌خانه را عهده‌دار 
بود» در زندان رابطه‌ی دوستی محکمی برقرار نمود. این نظامی بافرهنگ و غیر قابل سرزنش» 
بسیار منزوی و حساس بود و جز با نقاش, با کس دیگری صحبت نمی‌کرد. یک بار هم در 
زندان, اقدام به خودکشی نمود. هنرمند نقاش, پرتره‌هایی استثنایی می‌کشید و پاسداران؛ 
اغلب از او می‌خواستند تا تصویر رهبران اسلامی, و خصوصاً امام خمینی را از روی عکس‌های 
ایشان نقاشی کند. اين آثار. زینت‌بخش دیوارهای ورزش‌گاه اوین گردید. که به صورت مسجد و 


سالن کتفرانس: از آن انستقادة می شد 


زندانیان, با شگفتی و حیرت تمام, برای اولین بار. پاسدارانی می‌دیدند که به نحوی کاملاً 
چشمگیںء تحت تأثیر جادوی نقاش قرار می‌گرفتند. آن‌ها به قدری هنرمند ما را ستایش 
می‌کردند که هر آن‌چه برای اجرا احتیاج داشت. در اختیارش می‌نهادند و آماده بودن تا هر 
خدمتی نسبت به وی روا دارند. در این دوران» تنش شدید در زندان حاکم بود و سوءظن 
پاسداران به زندانیان» به نهایت خود می‌رسید. لذا» کم‌ترین لطف یک باسدار استثنایی به 
حساب می‌آمد. اما نقاش» که هیچگاه در یی منافع شخصی نبود» فقط از پاسداران 


درباره‌ی حضورمان در دادگاه, به خوبی می‌دانستیم تا پرونده‌ی زندانیانی که طی اقداماتی 
مسلحانه دستگیر شده بودند. مورد بررسی قرار نگیرد, به موارد کمراهمیت‌تر ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. البته اين تاخیر در بررسی. چندان هم برای ما بد نبود. زیرا بازجویی شدن و مورد 
سوال قرار گرفتن در جوی پرتنش و داغ, خودبه‌خود خطرناک به حساب می‌آمد؛ خصوصاً برای 
منء که همه‌چیز به شهرت و تصویرم از نظر بازحویان و قضات بستگی داشت. از همان روز 
اول. احساس کردم بازیرس. که لیسانس حقوق داشت (موردی که در این زمان» در اوین 
بسیار نادر بود). بدون هیچ‌گونه صحبتی در اين مورد. سعی دارد تا مرا به بخشی از زندان 


بفرستد که خیلی مد نظرم نباشد. لازم به ذکر است این امرء به آن دلیل بود که آن قاضی و 
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قضات دیگر هم‌ترازش, جو خشونت و پرتنشی را که بعد از ۳۰ خرداد ۰۱۳۶۰ یعنی شروع به 
اقدامات: ما نف متاهفین بر داد گام اة افده بوت قال تخل نتاس آن‌ها تخت 
مشاغل دنگزک کماش نها ندند و خرقةی تدان جالی اچوی :ا ترا باس اراتی 
گذاشتند که می‌توان گفت قبلاً درگیر رویارویی‌های خونین با گروه‌های مسلح شده بودند. 


ضمن ستایش و قدردانی از تمام کسانی که در دل تشکیلاتی چون عفو بین‌المللی 
فعالیت می‌کنند و بیانیه‌هایی علیه هر سرکوب و خشونتی در حهان را امضا می‌کنند. باید 
بگویم: 


خشونت قدرت حاکم. علیه کسانی که به تروری کور متوسل می‌شوند., به آسانی 
محکوم‌شدنی نیست؛ مگر آن که تروریسم را به طور کلی, محکوم نمايیم. حال, منشاً آن 
هرکجا که می‌خواهد باشد. زیرا تروریسم سیستم‌های قضایی را, از هر نوعی که باشند. به 
سرکوب و خشونتی استننایی وادار می‌کند تا بدین‌ترتیب. گروه‌های مسلح را نابود سازند. 
شدت عمل کور. هميشه محکوم است. در ایران. تجربه‌ی دردناک آن راء چه در رزیم شاه و چه 
در رژیم اسلامی, داشته‌ايم. جنبش‌های مسلحانه, ساواک را بیش از هميشه خشن ساختند 
ف ھی فاگ دو ات اا فی فا فو افاق قاد انم ساسا اد که جو ترم 
وحشت را در پی داشت. اگرچه قابل اعتراضند. امّا یک بازجو, برای اقرار گرفتن از کسی که 
محل اختفای سلاح‌ها را می‌داند و چنان‌چه حرفی نزند. ممکن است ظرف چند روز یا چند 
ساعت آینده. عده‌ای, از حمله افراد بی‌گناه کشته شوند. چه باید بکند؟ پس رفتار او چندان 

به هر صورت. در این جو طاقت‌فرسا بود که زندانیان اوین, در تابستان» پاییز و زمستان سال 
۰ مقابل قضات و بازحویان حضور می‌يافتند. 

هر روز صبح. بلندگوی بخش, اسامی هفت یا هشت نفر زندانی را می‌شمرد که 
فی اعت مقانل در مد اکفماق وواک ہی کوتد سس تافستا هن بعش مرها نان 
می‌بست و به دادگاه می‌برد. 

این تخخاشانت وس او رسد بف مغل دادعا کار کرو مظن می ف سد ا ى او آق 
دادگاه» او را به یکی از دفاتر راهنمایی کند. در آن‌جاء یا پرونده‌شان بررسی می‌شد و يا آن که 
در حضور یک روحانی» حکم مربوطه ابلاغ می‌گردید. معمولاًء همان‌طور که قبلاً هم اشاره 
کردم قاضی شرع از جانشین خود رئوف‌تر و باانصاف‌تر بود. اما به دلیل جو پرتنش آن زمان» 
قفات اک وو حى وى اخداقل ]ار اکا نات هار واقم اک بود که وآ 
احکام سخت و سنگینی را صادر می‌کردند. در مجموع» این جانشینان یا بازجویان» سریعاً 
چرایم متهمین را اثبات می‌کردند؛ حال» یا با وادار ساختن آن‌ها به حرق زدن» و يا رودررو 
نمودنشان. آن هم با چشمان بسته» با همرزمی که او را لو داده بود. 

زمانی که متهمان. به مجازات‌های زندان محکوم می‌شدند. امکان استفاده از علل مخففه 


برایشان موجود بود. به طور متال» زندان ابد. به دنبال عفوهای بی‌دریی [امام] خمینی و به 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۲۵۷ 


به پنج سال حبس تبدیل شود. اما نسبت به محکومین به اعدام وضع فرق می‌کرد و هیچ 
چاره‌ای جز اجرای اعدام وحود نداشت. 


افرادی چون بازرگان. وزرایش, و روحانیون میانه‌رو از قبیل [آیت‌اله] بهشتی و [آیت‌اله] 
مطهری: دو ماه پس از انقلاب» موفق شدند بر جو حاکم بر دادگاه‌های انقلاب قائق آیند و 
ما تقاف فزگ .را بهحتاقال بسانت اما به ال بای کی اما سر لسانهی سا هد ر: 
این ماشین دوباره به حرکت درآمد. به همین دلیل. همیندان ما کاملاً می‌دانستند چنان‌چه در 
عملیات چریکی شرکت کرده باشند, با خطر مرگ روبه‌رو هستند. البته بازجویان» در ازای دادن 
اطلاعات. امید به زندگی را در این‌گونه متهمان پدید می‌آوردند؛ ضمن آن که تمام مراحل دادگاه 
و فالیف‌های آن را کاشلا مسرمانه نگه میا ش فد 
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مأمور زباله‌دان‌ها 


دو ماه از انتقالم به بند نگذشته بود که در یک بعدازظهر. بلندگو اسامی پانزده نفر از 
زندانیان را خواند و اعلام کرد «اين افراد, با وسایلشان آماده باشند .» در این میان. بعضی‌ها 
به قدری خوش‌بین بودند که تصور می‌کردند آزاد خواهند شد. به هر صورت» پس از خداحافظی 
با آن‌ها. مدت سه روز هیچ اطلاعی از سرنوشتشان نداشتیم؛ تا اين که بالأأخره. روزنامه‌ها از 
اعدامشان خبر دادند. به همین دلیل. در بند ماء با وحود امکان گردش. ورزش, چای بعدازظهر. 
و ملاقات بعد از ناهار با دیگران در اتاق‌هایشان و بالأخره. کلاس‌هایی که داشتيم مع‌ذلک. 


خودمان را ایمن احساس نمی‌کردیم. 


بوی مرگ. مدام در اطراف ما به مشام می‌رسید. غير از زندانیان محکوم به اعدام اوین» 
محکومین زندان‌های دیگر را نیز می‌دیدیم که اجبارء چند روزی را در اوین می‌گذرانیدند. زیرا 
تمام اعدام‌ها. آن‌حا به انجام می‌رسید. آن‌وقت پی می‌بردیم محاکمات کاملاً محرمانه. به جه 
صورتی انجام گرفته بودند و از وحود زندان‌های دیگری نیز, که آن موقع تعدادشان هم در تهران 
زیاد بود"» مطلع می‌گرديديم. مهم‌ترین این زندان‌ها, جمشیدیه بود. که متهمین نظامی ویا 
غیرنظامیانی که در کودتایی حهت براندازی رزیم شرکت می‌کردند. آن‌حا محاکمه می‌شدند. 


با توجه به سکوت مطلق و رازداری تام و تمامی که بر اوین و سایر زندان‌ها حاکم بود. هر 
تمه تاه ات مان سیف کیب اطااظات شوب مىقند الاين خد 
رضایت برای یک زندانی سیاسی, امکان شناخت واقعیات سیاسی از طریق اخبار و اطلاعات 
پراگندهآک بود که از جاهاک ی 
بریده شده بود» امکان بررسی اوضاع» به طور کلی» و خصوصاآً موقعیت شخصی‌اش پدید 
می‌آمد. 

تمایل شدیدی که برای کسب اطلاعات در هميندهایم وحود داشت. باعت می‌شد تا 
آن‌ها, به طور داوطلبانه. تن به هر بیگاری بدهند؛ فقط به این خاطر که امکان رفت‌وآمد در زندان 
را بیابند. به طور مثال. با مسوول بخش. جهت حمل ظرف بزرگ غذا می‌رفتند و یا این که 
سطل ها الک ساعتمان را تقلیه مم‌کنونت اله برای این گان یگ زنذانی ین شوه وه 
که زوزگا ذو نان انها را کال می وک بای کی قرط مس نف اه دافم یه دای 
فرقب ار ساختمان فا ارج شوت سکول کک ورک (ات ها ا ما نة محفضا شمان 
مأمور زباله‌دان‌ها. کسی که مسؤول زباله‌دان‌ها می‌شد. در واقع امتیازی به دست می ‌آورد. 
زیرا نه‌تنها رفت‌وآمد او از نظر مأمورین زندان عادی جلوه می‌کرد و به عنوان یکی از افراد بخش 
خدمات شناخته می‌شد. بل‌که هر بار هم می‌توانست چیز حدیدی متوحه شود. این مورد. 


" جمله‌ی «با وسایلشان آماده باشند», از نظر زندانیان چجند مفهوم داشت: ۱- انتقال به زندانی 
دیگر؛ ۲ آزادی؛ ۳- اعدام. اما پاسداران» به دقت مراقب بودند تا کم‌ترین اطلاعی به آن‌ها ندهند. 


* به کار برده واژه‌ی «زیاد» برای شمارش زندان‌های واقع در تهران» از سوی نويسنده, اشتباهی 
فاحش است که به نظر نمیرسد قابل اثبات باشد. (ناشر) 
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مکی از محضوغات مود لاه مت ست با هقف آهاتن خربانوف انطیاق نظریه‌ک اطلاغاتی که 


به آن‌ها می‌گفتم: به نظر من. اوین. کوچک‌شده‌ی جامعه‌ی امروز ما است و داشتن 
اطلاعات. امروزه قدرتی واقعی محسوب می‌شود. به طور متال. موقعی که شاه در اوج قدرت 
بود. روزانه بیست گزارش محرمانه. علاوه بر اطلاعاتی که خبرنگاران بین‌المللی در اختیارش 
می‌گذاشتند. دریافت می‌داشت. يا در مورد آمریکا, اگر چنان‌چه سیيا دقیقا نمی‌دانست چه 
اتفاقی در ایران می‌افتد. آیا قدرت مطلقه و اعتبار خود را از دست نمی‌داد؟ همین پدیده را در 
حوامع صنعتی نیز می‌بینیم. یعنی حایی که ظاهرا اطلاعات می‌توانند به راحتی حریان یابند و 
امکان دست‌یابی به آن‌ها وجود دارد. باز هم شهروندان چندان در حریان امور نیستند؛ خصوصاً 
در مواردی که به مکانیسم‌های تصمیم‌گیری در زندگی اقتصادی و سیاسی مربوط می‌شود. 
به همین علت. وقتی اطلاعاتی عمومی پا خصوصی. راجع به طبقه‌ای سیاسی برملا 
می‌گردد. هرچند هم که آن اطلاعات ناچیز باشد. اهمیت زیادی می‌پابد. 


روزی مأمور زباله» با گوش دادن به حرف‌های پاسداران» متوحه شد دادستات کل کشور 
اخیراً از اوین دیدن کرده. زندانیان» با اطلاع از این خبر» آن را مربوط به صحبت‌های اخیر امام 
خمینی» خطاب به دادستان کل دانستند» مبنی بر در زندان نماندن بیش از حد کسانی که در 
اقدافی جهت: براندازف رزیون شرکت تداشهه‌اند. [به علت کفبکاوت در این زمنته] من ششصضا 
به هنگام انتقال به این ساختمان» دریافتم اداره‌ی زندان. از زندانیان حوان خواسته است تا 
روزی دو ساعت به ساختمان مجاور بروند و به کارگرانی که آن‌جا کار می‌کنند. کمک نمایند. 
زیرا حهت افزايیش ظرفیت زندان, آن ساختمان را توسعه می‌دادند. هر روز. تعداد زیادی از 
زندانیان» برای رفتن به اين بیگاری؛ داوطلب می‌شدند؛ البته نه‌تنها به خاطر داشتن امتیاز 
خروج از بند. بل‌که به دلیل آن که هر فعالیت حسمانی, به حای به بطالت گذرانیدن وقت. 
شش کی اک اقاف مخسوت حى قت اله رو خاط جم راد اولان کا اران 
ناگزیر به انتخاب می‌شدند. [بالأخره] من هم روزی خود را معرفی کردم. 

هنگامی که داشتم چرحخ‌دستی پر از آجری را به جلو می‌راندم رئیس زندان (یک بازاری که 
حاجی رضا درباره‌اش می‌گفت کتاب‌هایم را خوانده است و برایم احترام قاثل بود), در برابرم 
خاضر شد وبا صذاک باد گقت؛ 

تسناد یر شا جرا چرخ دفتی فی راف ما ته پاسداران کته یوس بای هوان‌ها ۱ 
اتاب کت عاف بد ایاگ وا دیک ما ری کک مایت مارا مسق ردان 
مانند یک محکوم به اعمال شاقه کار کند. می‌دانید چه آبروریزی خواهد شد...؟» 

پاسخ دادم: 

«دوست عزیز, قبلاً به شما بگویم خودم داوطلب کار شده‌ام؛ چون کار جسمانی را در زیر 
اين آفتاب زیبا و هوای خوب کوهستان. مطلوب می‌دانم و برای سلامتی‌ام بسیار مفید است. 
علا بر این ضرت الم انیم کم که و گات کا تند ما رضم ایکا سب هدنگ رات 
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بخورند." آیا نباید برای کسانی که اوین را به این بزرگی و با پارکی زیبا ساخته‌اند. ارزش قاثل 
شویم؟ اگر آن‌ها کاری نکرده بودند. الآن من و شما در یک بیغوله بودیم و نه در زندانی مجهز. 
پس حالا که می‌بینیم رژیم‌ها می‌روند و زندان‌ها باقی می‌مانند. فکر می‌کنم باید برای بهبودی 
وصع آیندگان, کار کرد.» 

«می‌دانم که شوخی می‌کنید آقای نراقی. چون به خوبی می‌دانید در اسلام زندان وحود 
تدارد. حتی اوایل اتقلاب, جوانان پرشورک بودند. که مق‌خواستند آوین را خراب کنند؛ که ما 


بودند. الآن نه من و نه شما. این‌حا نبودیم.» 
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اخلاقیات یک مرتد 


غیر از کنفرانس‌های روزمره و کلاس‌های زبانی که ترتیب می‌دادم, کموبیش, نظیر هر 
زندانی دیگری. به سرنوشت همبندهايم هم علاقه‌مند شده بودم. هنگام قدم زدن در حیاط 
زندان» به گله‌ها و حرف‌های خصوصی‌شان گوش می‌کردم و در تحلیل مسائلشان یاری 
می‌نمودم. به طور متال, به خاطر دارم که مدت یک ماه. روزی یک ساعت. با قصاب جوانی از 
تفای تانق ( یرک در مرک آیرات) قدی می‌زذی کیل زنداتی شدتشے قر گی زک وا سا 
مربوط به مواد مخدر بود. این پسر خون‌گرم. زندگی را زیاد جدی نمی‌گرفت و از قریحه‌ی 
بذله‌گویی و خیالبردازی وافری نیز برخوردار بود. با آن که شدیداً زندگی را دوست می‌داشت. 
مع‌ذلک. برای رویارویی با هر وضعیت سختی. آمادگی داشت. از نظر من. این شخص دقیقاً 
نمونه‌ی ایرانیانی بود که کنت دوگوبینو ۱۵۰ سال قبل. آن‌ها را در نوشته‌هايش توصیف کرده 
است؛ یعنی ثمره‌ی یک فرهنگ کهن و بر از ظرایف. که هیچ‌گاه تحت تأثیر تملق‌ها و 
چایلوسی‌ها قرار نمی‌گرفت و ذهنیت کنایه‌زن او, گواه اين مطلب بود. او بدون مطالعه‌ی عمر 
فراش حاقظ فا تزسانر تس اک سا دقفا مهناف کته ها اتات رادرک میک اه 
نمونه‌ی انسانی بود که در محودش, تأثیرات: پیش‌رفت اجتماعی در زمینه‌ی تجوه‌ی زندگی»؛ 
انسان‌دوستی, و فلسفه‌ی حیات را به وضوح مشاهده می‌کردم؛ آن هم در حدی فراتر از 
آن‌چه که مکاتب مدرن و امروزی قادر به آموزش آن هستند. نه‌تنها هیچ‌وقت از معاشرت با او 
خسته نمی‌شدم بل‌که بسیاری از مسائل مربوط به زندگی شهرهای کوچک و روستاها را او 
به من آموخت. خصوصاً راجع به تعصبات و مسائل مکتوم احتماعی. یعنی مشکلاتی که 
جوانان را به سمت اعتیاد سوق می‌دهد. 


در گوشه‌ای از حیاط. کنار حوض. تنه‌ی درختی افتاده بود که به عنوان نیمکت از آن 
استفاده می‌کردیيم. زندانیانی که شدیداً نگران محاکمه‌شان بودند, با در فکر و خیال 
خانواده‌شان به سر می‌بردند. و يا به هر علت دیگری. وقتی به اوج ناامیدی می‌رسیدند و از 
بودن با بقیه احساس راحتی نمی‌کردند. بر روی آن می‌نشستند. این نیمکت» در واقع» مأوای 
ناامیدان بود و به این جهت» نیمکت «بریده‌ها» نامیده می‌شد. اغلب مواقع» وقتی کسی بر 
روی آن حای می‌گرفت. دیگران از من می‌خواستند تا با وی صحبت کنم. من در این مورد. 
هیچگاه مضایقه نمی‌کردم. زیرا به خوبی می‌دانستم که حداقل در آن زمان» حرف زدنمان با 
کک از الت شید افش کی خی کافد: 


دل‌حویی از چنین زندان ناامیدی» صرفاً از طریق گوش دادن به حرف‌هایش, و تا حد امکان. 
ارائه‌ی راه‌حل در مورد مسائلی که نه او و نه من هیچ‌کدام اطلاعات دقیقی در موردشان 
نداشتیم ممکن بود. به طور متال. فقط سعی می‌کردیم طرز تلقی و ذهنیت قاضی شرع راء 
به نوعی مورد بررسی قرار دهیم. اما اکثر زندانیانه می‌دانستند که به دلیل عدم شناخت. این 
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با توجه به اين که عملاً از دنیا بریده بودیم و نسبت به آن کاری نمی‌توانستیم بکنیم لذا 
به نفعمان بود که به‌ترین حالات ممکن را برای سرنوشتمان در نظر بگیریم. راجع به بررسی 
پرونده‌ها در دادگاه, و نگرانی خانواده. باید بگویم تجربه نشان می‌داد که عامل زمان. همواره 
نقش منبتی ایفا کرده است؛ خصوصاً برای خانواده‌هایمان. زیرا در مجموع. وضع مالی‌شان از 
آن‌چه ما تصور می‌کرديم به‌تر بود. البته این امر ناشی از امتیاز یک جامعه‌ی سنتی. به 
حامعه‌ای صنعتی است. چرا که در حامعه‌ی سنتی. حمایت‌های بیش‌تری نسبت به افراد 
دیگر صورت می‌گیرد. خود ما هم در زندان. شاهد انواع و اقسام کمک‌هایی که از خارج 


می‌شد. بودیمر. 


شرایط زندگی در بند ماء پس از چند ماه. بهبود زیادی حاصل کرد. حاجی رضاء رئیس 
یاسداران. هر هفته حدود ده عدد سیگار به من می‌داد و می‌گفت برای تشکر از زحمات شما 
در امر آموزش به زندانیان و کمک‌هایی است که به حمع ما می‌کنید. به اين ترتیب مواردی که 
با یک زندانی افسرده‌ی سیگاری روبه‌رو می‌شدم, کارم آسان‌تر بود. زیرا خودم سیگار 
نمی‌کشیدم و می‌توانستم جهت آرام کردن او یکی از سیگارها را به او بدهم., غیر از 
کمک‌های روحی که به زندانیان می‌کردم برای مشغول ساختن ذهنشان, تصمیم گرفتم به 
هر کس که بتواند از سخنرانی‌های انقلابیون مسلمان پخش ده از طریق وسائل ارتباط 
حمعی. عبارت یا کلمه‌ای تازه استخراج کند. سیگاری بدهم. به اين ترتیب. زمانی که اوین را 
ترک کردم نزدیک به هزار عبارت گرد آورده بودم که اغلبشان منشایی قرآنی داشتند. ولی 
مت اف اقلا تی‌شان ان اتقات با کسشینی شرت کے دة ی این ارات بعدهان | 
بط ونان انی ماه اسىئ وام سار اوش مد دند سای اسلی سای حا 
روحیه‌ی زندانیان» مشغول نگه داشتن آن‌ها. به طور دائم بود. حتی اگر این مشغولیت‌ها به 
نظر مسخره می‌آمدند و هنگام آزادی, اصلاً به دردشان نمی‌خورد. 

با تمام تمهیداتی که حهت گذراندن وقت به کار می‌گرفتيم مع‌ذلک. از تابستان ۱۳۶۰ تا 
زمستان ۰۱۳۶۱ به شدت نگران نزدیکانمان بودیم. بعد از آزادی» فهمیدم که در تمام این مدت. 
همسر و پسر دومم, که چهارده ساله بود. هر روز با دقت تمام و در سکوتی پراضطراب. 
فهرست اسامی اعدام‌شدگان را در روزنامه‌های عصر می‌خوانده‌اند. همین کار را پدر و مادرم 
هم انجام می‌دادند و وقتی مطمتن می‌شدند نام من در فهرست مردگان نیست. آنوقت. 
بدون اشاره به خواندن روزنامه, به زنم تلفن می‌کردند تا شادی‌شان را ابراز کنند. مدت پانزده 
ماه. خانواده‌ام نمی‌دانستند پرونده‌ام چه خواهد شد. زیر نه آن‌ها و نه خودم در حریان اتهامات 
وارده توسط دادگاه نبودیم. رژیم اسلامی, به دلیل آن که مجاهدین درگیری‌های بی‌رحمانه‌ای 
با آن پیش می‌آوردند و خود را مورد تهدید احساس می‌کرد, لذا با نگرانی تمام از آنهاء در 
دامی افتاد که در واقع. دشمنانش برايش گسترده بودند و بر آنه شد تا خشونت را با خشونت 
حواب دهد. در نتیجه. تمام متهمین را بدون استثناء. هم‌چون دشمنانی خطرناک به حساب 
میاو د به همین تفر ال هم اقرا فامسال و هم اغلب ان انکشسایین یفن 
داشتند و دائماً فکر می‌کردند با خطر اعدام شدن روبه‌رو هستم. 
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به خاطر این بی‌خبری بود که مارک کوارتز. خبرنگار روزنامه‌ی فرانسوی لیبراسیون, در 
کتابی که درباره‌ی انقلاب ایران نوشته بود, مرا حزء مفقودالاثرها به حساب آورد و والتر گلهاف. 
معاون وزارت خارحه‌ی آلمان. که از بیست سال پیش. یعنی زمان دییلمات بودنش در تهران, با 
من رابطه‌ی دوستی برقرار کرده بود. از طریق سفارت آلمان. اقداماتی نزد مقامات ایرانی 
انجام داد که بی‌نتیجه ماندند. ولی [به هر حال,] او عقیده داشت که بی‌حواب ماندن آن 


اقدامات. به معنای صدور حکم مرگ من بوده است. 


شاید لازم به ذکر باشد که در بهار سا ۱۳۶۵ زفاتی که او سمت :کی اد اخضاف شم اف 
اجرایی یونسکو را دارا بود. وقتی مرا صحیح و سالم در پاریس دید. تا چه اندازه شگفت‌زده 
شده. والتر گلهاف, در آبان ۰۱۳۶۶ به هنگام حلسه‌ی تودیع رسمی مدیر کل سابق یونسکو, 
یعنی آمادو مهتر امبو که از اهالی سنگال بود. به خاطر اقدامات محرمانه و متعددی که حهت 
آزادی دوستی زندانی. نزد مقامات یکی از کشورهای عضو یونسکو انجام داده بود, از او تشکر 
کرد. بعد از آزادی. همیندانم اذعان کردند که در زمستان سال ۰۱۳۶۰ فکر می‌کردند من هم 
اعدام خواهم شد؛ آن هم بیش‌تر به اين دلیل که دریافتند موسوی تبریزی. دادستان کل دادگاه 
انقلاب. که نسبت به زندانیان بسیار سخت‌گیر بود. طی بازدیدش از بند ماء موقعی که سعی 
کرده بودم که براییش توضیح دهم به اتهام هم‌کاری با بنی‌صدر مرا دستگیر کرده‌اند. در حالی 
که از زمان انتخاب شدنش به ریاست‌جمهوری کشور هرگز او را ندیده‌ام, پاسخی داده بود که 
کلمات آن مترادف با اعدام به حساب می‌آمد؛ بدین‌صورت که «شما یک مرتد هستید.» به نظر 
من. او از اين که نمی‌توانست دستگیری مرا توجیه کند. چنین ناراحت شده بود. ولی به هر 


در همین زمستان ۱۳۶۰ بود که میرحسین موسوی. نخست‌وزیر وقت. هنگام تقدیم 
لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۶۱ به مجلس. طی یک سخنرانی سیاسی که از رسانه‌ها هم 
بخش شد. سعی کرد تا اصول احتماعی - اقتصادی بودحه‌اش را بیان کند. آقای موسوی. 
چنین گفت: «بودحه‌ی ماء هیچ شباهتی به آن‌چه قبلاً نظریهپردازهای رژیم سابق. مانند 
نراقی. آماده‌اش می‌کردند. ندارد.» در حالی که در تمام عمرم هیچ‌گاه در تنظیم بودحه. نه از 
دور و نه از نزدیک, کم‌ترین نقشی نداشته‌ام و این حرف‌های نخست‌وزی. صرفاً بی‌اطلاعی او 
زا نیت یه قعالری‌هاین می شا میداد که تفا موب رم‌خبدها متام قضات اون 
هم شده بود . کاست ویدیویی این سخنرانی. مجدداً سال بعد هم بدون کم‌ترین تغییری. 


پخش گردید . 


" دادگاه انقلاب, خود را از قوه‌ی مجریه جدا می‌دانست و قضات اوین. می‌خواستند برتری‌شان را 
در بررسی پرونده‌ی زندانیان, به دولت نشان دهند. به این ترتیب. مدعی بودند هرکس که در 
اوین محبوس می‌باشد. تحت حمایت آن‌ها است و تعدی به ايشان جایز نیست. 


البته در این که آقای نراقی. حزء نظریه‌پردازان احتماعی ‏ سیاسی برحسته‌ی رزیمر پهلوی بوده 


است» تردیدی نیست. ظاهرآً تعجب ایشان» از این است که چرا جزء نظریه‌پردازان اقتصادی 
قلمداد شده است. (ناشر) 


از کاخ شاه تا زندان اوین» دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۲۶۴ 


آیین حوانمردی 


در این روزها, با تمام خطرات مستقیم و غیرمستقیمی که مرا تهدید می‌کرد. مع‌ذلک. 
آرامشم را حفظ می‌کردم و به طور کلی, همه‌ی روزهای زندانی بودنم را با نوعی خوش‌بینی, 
که شاید بتوان آن را مادرزادی دانست. می‌گذراندم. نخست این که به دلایل ذکر شده. شخصاً 
تصور این را نداشتم که دادگاه. حکم اعدامی برایم صادر کند. و بعد هم از سومین روز 
بازداشتم تا زمان آزادی‌ام, یعنی بیست‌وهشت ماه بعد. در کنه وحودم هرگز فکر و خیال 
اعدام مرا ترک نمی‌گفت و چون معتقد به سرنوشت بودم لذا اعدام را هم نهایتی برای 
زندگی می‌دانستم که مانند هر پایان دیگری. انسان باید با آن روبه‌رو شود. از نظر من مرگ. 
چه پیش از زمان مقرر. چه ناگهانی. حزئی از مقتضیات زندگی است و در اغلب موارد. این فکر 
صوفی‌گرانه به ذهنم خطور می‌کرد که: «زندگی ودیعه‌ای است نزد تو و چنان‌چه روزی پس 
گرفته شود. جایی برای اعتراض ندارد. زیرا در واقع. از آن تو نیست.» «جوانمردان» هم ملهم 
از همین طرز فکر بودند که ایران‌شناس معروف فرانسوی. هانری کورین, آن‌ها را در کتاب خود 
توصیف کرده است. به طور کاملاً اتفاقی, این کتاب را در کتابخانه‌ی اوین یافتم و نسبت به 


به طور خلاصه. می‌توان گفت که وضع روحی من. چنین بود: زندان را چون واقعه‌ای 
اجتناب‌تاپذیر می‌دانستم. اما از آنبخایی که انقلاب و وقایع خوب و بد آن. مرا متعجب 
نمی‌ساخت. تلخی‌ای را نیز احساس نمی‌کردم. 


با خیال راحت. به رهبران رژیم سابق می‌توانستم اعتراض کنم و بگویم که 
زیاده‌روی‌هایشان» بر دو اساس متکی بوده است: غرب‌گرایی شدید در همه‌ی حهات. و 
ثروت‌مند شدن بی‌حساب طبقه‌ی بالای جامعه. اما به انقلابیون چیز دیگری باید می‌گفتم. زیرا 
آتفای با گ انش ها سای( ما سس ما انا امسلایی یا مهوت عم هشن 
تا شاه را سرنگون سازند. ولی با رسیدن به قدرت. در صدد حذفشان برآمدند تا بتوانند آن‌گونه 
که می‌خواهند. حکومت کنند. به ایشان می‌گفتم: «شما از نیروی عظیم روحانیون استفاده 
کردید تا توده‌ها را علیه شاه. بشورانید. پس چه‌گونه می‌خواستید بدون وحودشان. انقلاب را 
اداره نمایید و بر مملکت حکومت کنید؟ آیا شما تصور می‌کردید که روحانیون به مسجدهای 
خود بازمی‌گردند و قدرت را به دست شما می‌سیارند؟ خوب! مذهبیون از شما قوی‌تر بودند و 
احازه‌ی این کار را ندادند. نتیجه آن که شما هم دیگر حق اعتراض کردن را ندارید.» 


البته خود من. هیچ‌گاه راه انقلابیون را نرفته بودم. بل‌که برعکس, به طور ناموفقی هميشه 
بر آن بودم تا قانون‌اساسی سال ۰۱۲۸۵ به واقع اجرا شود. منتها اين را هم بگویم از شکست 
سرخورده نشدم. زیرا دقیقاً می‌دانستم که این شاه و دارودسته‌اش بودند که آن قانون را زیر پا 
گذاردند و نه روحانیون. من نه‌تنها روحانیت را مسوول وقابع نمی‌دانستم بل‌که به کرات 
می‌دیدم رژیم اسلامی, هميشه در صدد مقابله با تجزیه‌ی کشور برآمده است؛ در حالی که 
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جب‌های افراطی. به دنبال تحریکات منطقه‌ای و حدایی‌طلبانه می‌گشتند. در حقیقت. 
روحانیون با دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور همانند ملی‌گرایان واقعی عمل کرده‌اند. 
به همین دلیل. مانند برخی از همیندانم. به بدگویی مداوم ار زیم نمی‌پرداختم و از ایشان 
می‌خواستم تا موضوع را منصفانه‌تر مد نظر قرار دهد. به آن‌ها می‌گفتم: «اگر امروز ما زندانی 
هستیم کر وهله‌ی اول» تقصیر شاه است و در مرحله‌ی بعد» تقصیر شماهایی است که بعد 
از انقلاب» واقعیت‌ها را درک نکردید.» 


در واقع. خود را اسیر یک سیستم نمی‌دیدم. بل‌که زندان را موقعیتی پیچیده می‌دانستم 
که رهبران هم درگیر عواقب آن بودند. در نتیجه. اگر تتش‌ها به طور مداوم افزوده می‌شدند و 
ها ارام اتف کاان مسصفت خی شا لت انا افتانات تخو اميو مجاقذنن قى 
می‌کردم. [بنابراین] اگر از شدت آن‌ها کاسته می‌شد و اگر به لطف خداوند. زنده می‌مانديم 


آن‌وقت امکان آزادی‌مان هم پدید می‌آمد. 


در آن دوران. ملاقات با افراد خانواده برای زندانیان. لحظه‌ای حباتی شناخته می‌شد. به 
طور متال. در مورد خودم تنها ارتباطی که از تیر ماه ۱۳۶۰ توانستم با خانواده‌ام برقرار کنم 
همان مکالمه‌ی کوتاه تلفنی با همسرم بود که در آبان همان سال داشتم. به همین دلیل. 
هزاران زندانی همانند من, با نگرانی تمام در انتظار تعیین روز ملاقاتی بودند که نوید آن. برای 
تومن ماف سال ۱۳۶ دادم شفه مه پاش اران نه فا کف آذاروك خندان رخ عول: س اخ 
ادها لا قاتر با توحه یه افزایش داد تتانات است: ( ۱۳۶۶۸ نان مه خاشت) 
بالأخره روز بزرگ ملاقات فرا رسید. زندانیان» از صبح زود لباس‌هایشان را پوشیدند و در انتظار 
شنیدن نامشان از بلندگوی زندان, در حیاط قدم می‌زدند. از ساعت ۸ صبح به بعد, اولین گروه 
بیست نفره‌ی زندانیان. که افراد خانواده‌شان در سالن ملاقات گرد آمده بودند. خوانده شدند. 
پس از بستن چشم‌ها, آن‌ها را سوار مینی‌بوس کردند تا به ساختمان جدید. کنار ورودی 
اصلی اوین ببرند. قبل از وارد شدن به این محل. که به وسیله‌ی دیواری شیشهای؛ به دو 
قسفت شنده بوذ زنداقات آحازة پافنند جهنم رند هایشان را باز کنند. ماه‌هاک اول, زنداتنان فقط 
می‌توانستند ملاقات‌کنندگان را ببینند و امکان صحبت با آن‌ها را تداشتند. اما از آردیبفشت 


۰ به دلیل نصب گوشی‌های مخصوص, چنین امکانی پدید آمد. 


نوبت من هم رسید.همسر مادر, و دو فرزندم برای ملاقات آمده بودند. پسر کوچکم. که 
پنج سال داشت» ناگهان به سفت من جهید. آما فورا دریافت دیواری شیشه‌ای» بینمان حایل 
است. اگرچه عمیقاً از این که نتوانست به آغوشم بیاید ناراحت شده بود. ولی سریعاً خود را 
بازیافت و از ورای لبخندی. سعی کرد با من سخن بگوید. هنگام بازگشت به بخشم از 
عکس‌العمل پسرم و معنای لبخندش, برای همراهانم گفتم. آنوقت. یکی از یشان در اين باره 
شعری سرود و چند ساعت بعد, آن را به من داد. 


به نزدمان بیاورند تا در آغوششان بگيریم. آن‌ها اين کار را با مهربانی و صمیمیت زیادی انجام 
دادند. ملاقات‌ها, هر سه هفته یک بار صورت می‌گرفت؛ آن هم فقط برای زندانیانی که قادر به 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۲۶۶ 


مبادله‌ی اطلاعات با ملاقات‌کننده نبودند. تا بازجویی‌ها مخدوش نگردد. زمان هر ملاقات. 
حداکتر ده دقیقه بود که مسلماً به نظر ما بسیار کوتاه می‌آمد. لذا باید از نهایت کم‌گویی 
استفاده می‌کردیم. با توحه به این که حق نداشتیم کاغذی به همراه داشته باشیم زندانیان» 
موارد مهم و حساسی را که می‌خواستند بگویند. به کمک خودکاری کف دستشان 
می‌نوشتند تا فراموش نکنند. من شخصاء تکات مهم را همان دقایق اول می‌گفتم با باقن وقت 
را به راحتی, با زنم صحبت کنم. 

نظر به این که برای یک زندانی سیاسی, در حریان وقایع سیاسی قرار گرفتن از طریق 
ملاقات‌کننده‌اش بسیار مهم است و هر اطلاعی می‌تواند تأثیری بر شرایط آن زندانی بگذارد؛ 
انا هرن نیوا تخولات فاع رآ بے گت ہی کرک می کرک بل که ره خاطر فرهنک اسلامی 
خود در صدد یافتن راه‌حل‌های معما نیز برمی‌آمد. ملاقات‌های او بسیار تسکین‌بخش بود. زیرا 
تحلیل جو سیاسی ایران از نظر روان‌شناسی» و درست پس از انقلاب» برای زندانیان بسیار 
مهم به حساب می‌آمد. ولی درک این مسأله» برای نخبگان غرب‌زده‌ای که از فرهنگ اسلامی 
حدا شده بودند و پس از سال‌ها, هنوز در سرگردانی به سر می‌بردند. ممکن نبود. بعضی 
قق‌ها توا شاتی با مخ خروم که یس از باکشت ادسالن فلا نات و مت ا ات کناملا 
آشفته بودند. زیرا همسرانشان نمی‌توانستند تصویر ذهنی خود راحع به محیط را تغییر دهند و 
لذاء, وضعیت شوهرانشان را هم درک نمی‌کردند. علاوه بر این, با توحه به این که این 
ملاقات‌ها, از هر دو سو, بدون برنامه‌ریزی دقیقی صورت می‌گرفتند. عملاً تأثیراتی منفی بر 
حای می‌گذاشتند. زندانی به دلیل محبوس بودنش, هم‌چون کودکی به آهنگ خاصی از 
زندگی در دنیایی که مختص او بود. عادت می‌کرد و چنان‌چه حرکتی از خارج صورت می‌گرفت 
که این روند روزانه را بیش از حد دگرگون می‌ساخت. او را می‌آزرد. افراد زیادی دیده می‌شدند 
که ضیح هار با شناد و خوشحالی تما به ملاقات افراد نعانواده‌شان مین فیند و بعدازظی‌ها: 
گرفته و غم‌گین. در گوشه‌ای می‌نشستند. زیرا در حقیقت. مدت کوتاه ملاقات. فقط 
سرخوردگی و ناراحتی‌شان را افزايش می‌داد. 

اما که رسیم واه گی کا اک ماه ما هیا کی تست که سال‌ها سال 
در رزیم قبل زندانی شده بودند. وود نداشت. آن‌ها و افراد خانواده‌شان, قادر بودند نهایت 
رظانت رآ اد این ملافات‌هان کشت کشت 

به هر صورت. ملاقات‌ها برای همه. مهم‌ترین واقعه‌ی دوران زندگی در محبس شمرده 
می‌شد. بعدازظهر و عصر این روز فرخنده. به دقت تمام اطلاعات گردآوری شده از طریق 
وابستگانمان را با یکدیگر مبادله می‌کردیم تا بفهمیم بیرون از آن محیط, چه می‌گذرد و ضمناً؛ 
اجزای چیده‌های" روانی - سیاسی رژیم را. که برای خیلی‌ها غیر قابل درک بود. کنار هم 
کت اتهر کی اطلاعات افراهیای که کر گام ھا نو خف اة ساس افوا ای هه 


* Puzzele 
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آنسو به دست آورده بودند را به دقت تمام کنار یکدیگر قرار می‌دادیم تا بدین‌ترتیب» وسیله‌ای 


نظر به این که رفقايم مرا مفسر خوش‌نفوسی می‌دانستند. لذا, هر اطلاعی را که 
می‌شد به گونه‌ای مطلوب تفسیرش نمود. در اختیارم می‌گذاشتند؛ یعنی آنچه را که 
می‌توانست نویدبخش آزادی باشد. من هم از صبح روز بعد. فرضیه‌ای می‌ساختم تا هرچه 
بیش‌تر این خوش‌بینی را ترویج کند. نکته‌ی جالب توجه این که حتی دیرباورترین این 
همراهان, با تمام نفرتی که از رزیم داشتند. مع‌ذلک. تحلیل‌هایم را اغلب موارد می‌پذیرفتند. 
آ ھا دی کت وکوا کرک می کد وا ته جاک کر هاو ی که ها هی افا 
خا اق شا شرا که کی اند کک مو کف الف مرا و کو ای | اك 
نه‌چندان دور می‌نمود. اين افراد, با وحودی که صحبت‌هایشان حاکی از سرخوردگی و بدبینی 
تو هکل کی درا ها نان ادها راومه کین 


به خاطر نمایان ساختن ارزش این ملاقات‌ها برای زندانیان» نکته‌ی دیگری را ذکر می‌گنم. 
پس از آن که اداره‌ی زندان. اجازه‌ی در آغوش گرفتن فرزندان را صادر کرد. بسیاری از پدران. 
تبدیل به سنگ‌تراش شدند... در اين باره توضیح می‌دهم. آن‌ها روزهای متمادی کنار حوض 
حیاط می‌نشستند و سنگ خارایی را صیغل می‌دادند تا به صورت یک مدال سنگی درآید و 
آن‌وقت. در یک طرف نام فرزندشان» و طرف دیگر. تصویری از یک گل را حک می‌کردند. گرهی 
از زندانیان. صبح روز ملاقات غافل‌گیرم کردند و مدالی با نام پسر کوچکم به من هدیه دادند. 
همین گروه. بعدآً» زمانی که به آزادی‌ام چیزی نمانده بود. نسبیحی از دانه‌های خرمابه من 
پیشکش کردند. که هميشه آن را به همراه دارم. 


اعیاد مذهبی و ملی هم در بهبود جو حاکم بر بند ماء بسیار موثر بودند. علاوه بر اجرای 
شایسته‌ی برنامه توسط دوست تاریخ‌دان ماء تکمیل همایون, وحود شعرا, خوانندگان و ساير 
هنرمندان و دانشگاهیان در میان ماء روزهای جشن را از چنان تنوعی برخوردار می‌کرد که 
پاسداران ترحیح می‌دادند به حای رفتن به سالن بزرگ اوین, در بند ما بمانند. در آن سالن. 
اداره‌ی زندان» با حضور هزاران زندانی. بزرگداشت‌هایی رسمی‌تر. شامل سخنرانی‌هایی از 
افراد وابسته به جمهوری اسلامی ترتیب می‌داد. 

اين سالن. در ابتدای امر, برای ورزش اختصاص يافته بود. ولی از یاییز ۱۳۶۰ (قبل از انتقالم 
به بند شش)» مراسمی در آن اجرا می‌گردید که شایسته‌ی توضیح است. بعضی از پنج‌شنبه 
تفا ئی حت فطل حقو پا دراه نة ھا انم شم هد سس او ان که تة اظ به 
محل برده شدیم در آن مراسم شرکت کنیم. بار اول که به آن‌جا رفتم به شدت تحت تأثیر 
قرار گرفتم. زیرا لاحوردی, دادستان کل دادگاه [انقلاب] و رئیس پرهیبت اوین. آنجا بود و 
شخصاً انبوه زندانیان را تک‌تک. در آن محل حای می‌داد. او این حرکت را با چنان کاردانی و 
حتی مهمان‌نوازی انجام می‌داد. که گویی در لذت‌بخش‌ترین لحظه‌های یک بزرگداشت سنتی 


و مرسوم در جنوب شهر به سر می‌برد. حالت محجوب و بزرگوارانه‌اش. زندانیان را متحیر 
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می‌ساخت؛ به طوری که در این شرایط. مشکل می‌شد تصور کرد همین مرد. چند ساعت 
قبل. ترتیب اعدام ۲۰ ۳۰ یا حتی ۸۰ نفر محکوم را داده است. 


دین اسلام و مفهوم شهادت در شیعه» برای او نیز» هم‌چون سار رهبران رژيم سلاحی را 
مهيا می‌کرد که نمی‌شد با آن مقابله نمود. و به وسیله‌ی آن, نه‌تنها دشمنان خارحی 
ا غراف وا که مرت کیان بت ایا شین مساشی, بل که مكالفان واخلى شاه 
سایر گروهک‌های چپ افراطی) را نیز دچار سرگیجه می‌نمود. رهبران اسلامی. با ارتباط دادن 
زمان حال به گذشته در سخنرانی‌هایشان. موفق می‌شدند هر مخالفتی را در هم شکنند و 
شکالغین کوان ا خب خو فاد اتا یراک اناد شاه و خود گی مات دشم انات 
از اسلام بە‌ترین استفاده را می‌گردند: آشاره به تماذهای تصش گه از نسل ها پیش در 
ذهنیت توده‌ها جای گرفته بودند. برای روحانیون بسیار ساده بود؛ چرا که تفکر مارکسیسم 
توانسنه بود ضرفا به صورت پوسته‌ای نازک. با تأثتیری کوتاه‌مدت. آن نمادها را پوشانیده و بر 
آن‌ها سایه افکند. رهبران مسلمان. در سخنرانی‌هایشان, اجتماع شیعیان را می‌ستودند و در 
حالی که با زبانی حاکی از عشق و علاقه با جوانانه سخن می‌گفتند. عزت‌نفس و شرف آن‌ها 
را تحریک می‌کردند. 

فرآغاو اقام خمکیه و اد اد ده ان ملاع گم ما شاک هی اه وت کرش 
شهیدان شیعه بهره‌برداری می‌نمودند؛ به طوری که حتی بروباقرص‌ترین مخالفین هم به 
صورت طرفداران بی‌چون‌وچرای جمهوری اسلامی در می‌آمدند. 
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افتدا به شهیدی واحد 


آن شبی که در مراسم شرکت نمودم متوحه شدم تا چه حد فضای آن. گیرا است. 
هزاران زندانی. در حالی که بر جای خود ایستاده‌اند (که یک‌سوم آن‌ها را دختران جوان, و 
دوسومشان را پسران جوان تشکیل می‌دادند). به همراه صدها پاسداری که ميان حضار و 
لاجوردی قرار می‌گرفتند و مداحی که نوحه‌سرایی می‌کرد. در حالی که بر سینه‌ها 
می‌کوفتند. همه با هم فریاد می‌زدند: «حسین! حسین!» زندانی و زندان‌بان. همه همان 
معصوم را ارج می‌نهادند؛ چه پاسداری که همان صبح. برادر, پسرعمو یا دوستی را طی 
درگیری با مجاهدین از دست داده بود. و چه زندانی اوینی که برادر. پسرعمو یا دوستش 
همان بعدازظهر. در دویست متری‌اش اعدام شده بود. هر دو گروه این افراد. شهادت حسین 
را به عنوان نمادی علیه بی‌عدالتی‌ها و ظلم جهان. تلقی می‌کردند. به همین دلیلء مراسم 
سوگواری حسینی, برای این دشمنانی که خودشان هم سوگوار بودند. تسلی‌بخش و 
تفاهم‌آمیز شناخته می‌شد. همین اعتقاد را می‌تواند دلیل رویه‌ی سریع صادقانه, با بعجضی 
مواقع» مزدورانه‌ی مجاهدین دانست. آن‌ها, با رسیدن به اوین. صف نادمین و پشیمان‌ها را 
فشرده‌تر می‌ساختند و به صورت طرفدارانی موّمن برای رژیم درمی‌آمدند. به همین دلیل, آن 
شب در سالن بزرگ اوین. وقتی جوانانی را که قبلاً دشمن یکدیگر بودند. به شدت در حال 


دفاع از رژیم و دعا برای سلامتی [امام] خمینی دیدم تعجب نکردم. 


در این‌جا ممکن است خوانندگان به من معترض باشند و بگویند تغییر رویه و پشیمانی 
مجاهدین» بیش‌تر یک تاکتیک محیلانه. حهت نجات زندگی‌شان بوده است؛ تا اتحادی درست و 
صحیح با رژیم. پاسخ این است که اگرچه به طور حتم چنین انگیزه‌ای وجود داشت. اما 
تعدادی هم واقعاً صادقانه. دچار یشیمانی می‌شدند؛ چرا که شخصاً با بسیاری از آن‌ها روبه‌رو 
شدم. حتی اگر بگوییم توبین اقلیتی بیش نیستند. باز هم موردشان جای بررسی دارد. این 
خوان‌هار تهشاط اعتقادی انقلابی از نوع ها سنوی - اسلاھی: خود را در اکتار سازماتی 
گذاشتند که می‌خواست قدرت فائقه باشد. اما با بریده شدن از آن» در برابر تشکیلات دیگری 
قرار گرفتند که واقعاً پرقدرت. و ذاتاً هم اسلامی بود؛ ضمن آن که حمایت روحانیت را نیز در بر 
داشت. 

وجود این توابین» که تعدادشان مدام افزایش می‌یافت و در بعضی مواقع» حتی خود را 
بیش از پاسداران» مدافع رژیم نشان می‌دادند. برایم بسیار جالب توجه بود. 

به نظر من» این گذر فکری مجاهدین جوان از یک موضع افراطی به موضع افراطی دیگر از 
نظر روان‌شناسی چنین توجیه می‌گردد که ایشان» پس از تغییرات روانی در اثر دریافت‌های 
شدای و خی افیا یشان باه اس تیش تسا با ی فک ماه 
روبه‌رو می‌شوند و در موقعیتی قرار می‌گیرند که ناگهان. همه‌ی گذشته را رها می‌کنند و 
اعتقادات جبهه‌ی مخالف را می‌پذیرند. به طور متال. زمانی که جنبش مجاهدین, رژیم 
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دای ره توهش و کان ان کیم ھی کے فقات اوی ته رای راک تاک وان 
سازمان توضیح می‌دادند که اين سازمان آن‌ها است که با حمایت شدید غرب. توانسته در 
عراقف. بعنی کشوری که با ایران در جنگ است. جای بگیرد و متکی به آن شود. به این ترتیب. 
حوانان مجاهد می‌دیدند تمام سیستمی که تبلیغات سازمانشان بر آن استوار است. بر هم 
ريخته می‌شود. سپس عذاب وحدانی که گریبان‌گیر آنان می‌شد. طبیعتاً موحب می‌گردید 
حتی به گونه‌ای افراطی, تابع دشمن دیروزشان شوند؛ به طوری که تدریجاً این توابین 
بی‌چاره. که تعدادشان به هزاران نفر می‌رسید. به صورت انسان‌هایی غیر از دیگران تلقی 
شدند؛ حتی توسط خود پاسدارها. بدین معنی که هیچ‌کس با آن‌ها وارد بحث نمی‌شد. زیرا 
به خوبی می‌دانستند که این افراد. قادرند تا هر شخصی را که مخالفشان صحبت کند. لو 
دهند و معرفی نمایند. 

آن دسته از زندانیانی که به دلیل گمراهی ایدئولوزیکی, مجاهدین را درک نمی‌کردند, با 
مشاهده‌ی رفتار عجیب توابین. به بوجی آیین آن‌ها پی می‌بردند. ما همگی در زندان» با 
شگفتی تمام از خود می‌پرسيدیم سازمانی که به طریقی بی‌رحمانه. با اعتقادات و زندگی 
اعضای خود بازی کرده و حتی در صورت لزوم آن‌ها را به دامن دشمن انداخته, چه‌گونه 
سال‌های سال. از حمایت و پشتیبانی دموکراسی غربی برخوردار گردیده است"*؟ 


مورد دیگری که برای بسیاری از زندانیان سرگرمی دلچسبی محسوب می‌شد تأسیس 
کتابخانه‌ی کوچکی در بند ما بود. این کتابخانه. به کمک پزشکی که حق داشت به ساختمان 
مرکزی برود و از کتابخانه‌ی اصلی کتاب تهیه کند. مهیا شد. 


بنا به پیشنهاد حاحی رضاء من با کمک دو زندانی جوان. مسوول اداره‌ی آن شدیم. البته 
کتاب‌های کتابخانه. با دقت تمام انتخاب شده بودند. قرآن کریم و کتب مخصوص به شیعیان: 
جای خاصی داشتند. اما مطالب فلسفی و سیاسی هم که حکومت اسلامی آن‌ها را قابل 
قبول تشخیص می‌داد, آن‌حا یافت می‌شدند. با تعجب فراوان. کتاب‌های خودم را هم که در 
آن‌ها. غرب‌گرایی فراگیر شاه را مورد انتقاد قرار داده بودم آن‌حا دیدم. دوستانم را به خواندن 
کتاب‌های مذهبی ترغیب می‌نمودم تا بدین‌گونه. در جوی قرار گیرند که در زمان شاه, به دلیل 
شیوه‌ی زندگی غیرم ذهبی‌شان. از آن به دور مانده بودند. آن‌ها با مطالعه‌ی کتاب‌های 
مذهبی, برای روبه‌رو شدن با قضات اسلامی آمادگی بیش‌تری نیز می‌یافتند. علاوه بر 
کتاب‌های سیاسی, حدود پنجاه نسخه از اسناد و مدارکی که دانشجویان خط امام در آبان 
۸ به هنگام تسخیر سفارت آمریکا در تهران و گروگان‌گیری دیپلمات‌ها به دست آورده 
بودند. نیز در کتابخانه بود. اين انتشارات. حاوی مطالب و گزارش‌های طبقه‌بندی‌شده‌ی دو 
دهه‌ی قبل از انقلاب بود که سیاست آمریکا در ایران و منطقه را نشان می‌داد و روابط بعضی 


آقراد یم ایی بط ام کایی ها را مایا تساه ار ماه ار وهای دزافت میا 


را تصویب کرد که طی آن. از سازمان ملل درخواست کند نمایندگان حمهوری اسلامی را از آن 
سازمان اخراج کند و به حایشان. سازمان مجاهدین را نماینده‌ی مردم ایران بداند. 
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که آگاهی سیاسی حامیان خارحی شاه, از خود رزیم فراتر نبوده است. ظاهراً دیپلمات‌های 
سفارت آمریکا. که اغلب روابط دوستی با سردمداران رزیم سابق برقرار کرده بودند. تا حدی 
که با یکدیگر به همراه همسرانشان به صرف شام می‌پرداختند و همدیگر را به اسم کوچک 
صدا می‌کردند. این تصور را داشتند که تحولات سیاسی کشور را از نزدیک پی‌گیری می‌نمایند. 
نتیجه آن که جز در یکی دو مورد. در گزارش‌هایشان تحلیل‌های عمیق نسبت به جامعه‌ی 


ایران» به ندرت دیده می‌ش1. 


نه توانایی مذهب و نه اسلام شیعه. هیچ‌کدام به عنوان محرک یک ملت جهت رسیدن به 
خواسته‌هایش, جلب نظر تحلیل‌گران سفارت را نکرده بود. مأموران مخفی ایرانی هم تصور 
نمی‌کردند که مذهبیون. قادر باشند انقلابی را به ثمر برسانند. سفارت آمریکا هم مانند 
ساواک. مذهبیون را فقط نیروی مکملی برای حلوگیری از پیش‌رفت کمونیسم می‌دانست. 
یکی از مشخصه‌های این گزارش‌ها. این بود که به جزئیات زندگی سیاسی, اجتماعی, و 
اقتصادی ايران اشاره می‌کرد. اما به ندرت مورد فساد مالی را مطرح می‌ساخت. در حالی که 
طی سال‌های آخر رژیم گذشته, این مورد هميشه در گفت‌وگوهای آزمندان جامعه‌ی مرفه و 


سطح بالای کشور. شنیده می‌شد. 


در اوین. یک سال پس از انتقالم به بند شش یعنی موقعی که تهدید مجاهدین. و در 
نتیجه. تنش‌های زندان کم‌تر شدند. ما آزادی‌های بیش‌تری یافتیم و به لطف کمک‌های حاحی 
رضا و چند پاسدار دیبلمه. موفق به گردآوری پولی جهت خرید کتاب شدیم. به این ترتیب. 
مجموعه‌ی تاریخ تمدن ویل دورانت» تاریخ‌نویس آمریکایی. که بیتش انسان‌دوستانه‌اش منشا 
خوش‌بینی او به تحولات و پیش‌رفت‌های دوران روزولت بود. تهیه گردید. اين مجموعه‌ی بیست 
حلدی تاریخ تمدن» در زمان شاه به فارسی ترحمه شده است و در واقع. نوعی تاریخ تمدن‌ها 
است و باید گفت نویسنده و همسرش, زندگی خود را وقف نگارش آن نموده‌اند. وحود این 
گنجینه‌ی ارزش‌مند. خوشحالی بسیاری از زندانیان را در بند ماء فراهم آورد؛ به طوری که برای 
به دست آوردن یک جلد آن و خواندنش در گوشه‌ای از حیاط يا زیر سایه‌ی درختان» زندانیان در 
برابر کتابخانه‌ای که طبقه‌بندی و مرتبش کرده بودیم صف می‌کشیدند. 


ولع زندانیان یک رژیم انقلابی به تاریخ را من بدین‌سان توجیه می‌کنم: از یک سو با خواندن 
تاریخ, در برابر سخترانی‌های رسمی و فراگیر رسانه‌های گروهی و صحبت‌های حاکی از کمال 
اطمینان آن‌هاء وضعیت ما تغییری نسبی حاصل می‌کرد و از طرف دیگر. مرور گذشته‌ها, ضمن 
آن که ها را آز آنزوانی آزارذقنذة رهایی مم‌نخسیه, بادامر مبانتفک دام اتشان عليه ظلمةا 
و بی‌عدالتی‌هایی بود که اگرچه [همواره] با دشواری توآم بوده است» ولی سرانجام پیروزی از 
آن او مینک راک روک که دمک ار وجا گام اسک کارت ار ایی تی اکر گ وة 
نوعی تلافی‌جویی, اما حالتی تسلی‌بخش به حساب می‌آید. زیرا انسان خود را با سرنوشتی 
روبه‌رو می‌بیند که همانند سرنوشت مردان زمان‌های گذشته است. 


با خواندن بخش مربوط به انقلاب فرانسه در این مجموعه. دو تفکر غالب را یافتم: در 
وهله‌ی اول. جایی که ویل دورانت. افکار روسو و ولتر را به عنوان یکی از نقش‌آفرینان اصلی در 
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اک کیک تایه ی ها مر فارشا مه ند که میا دو نیروک | خستاس ای 
بالاخة انم تفاس ابیت که سا کم فی گرد و لاتا ته ذال مس کی کی ات 
فکرهای روسوء که روبسپیر آن‌ها را پی‌گیری می‌کرد. و افکار ولتر, با بی‌گیری کندرسه. این 
کنوه اول بودند تک قائ مخ‌آنین, آگرسه بعدهاز با کاسته شین ادشفت احشاس‌فار افکاد ولت 
حای‌گزین شدند. معذلک. در ابتدای ام هميشه روسو پیروز بوده است. فکر غالب دیگری که 
در تحلیل انقلاب فرانسه به نظرم جالب آمد. این بود که در غرب. با وحود ظهور مسیحیت به 
هنگام سلطه‌ی امپراتوری رم و دگرگونی ارزش‌های معنوی, نهادها, کماکان مثل سابق باقی 
ماندند. اما در دوران رنسانس» برعکس بود. یعنی ارزش‌های معنوی تفییر نکردند. ولی 
نقادکاک اقتھانگ و اختفاعی دک گی اشد کر طالی هانقلاب قاقسى بطر وهات 
[با هر دو تغییر» یعنی] هم با دگرگونی‌های ارزش‌ها (وجه ضدکلیسایی‌اش) و هم با دگرگونی 
نهادها (وحه ضدسلطنت و ضدفتودالی‌اش) روبه‌رو گردید. به همین دلیل. از نظر ویل دورانت. 
فرانسه باید چندین دهه در تحیر و سرگردانی به سر می‌بد. کنه ماهیت انقلاب ایران هم با 
همین حالت روبه‌رو بوده است. یعنی در حالی که با عنوان مذهب. ذهنیت غیرمذهبی را که 
در گذشته. پایه و اساس تمام اصلاحات به حساب می‌آمده. مورد تجدیدنظر قرار می‌دهد, در 
ین کال ساطت د و ا کاک هم مت گت نمی اد 

لذا, واقعاً حای تعجب نخواهد بود اگر ایران. برای رسیدن به تعادل خود» با مشکلات زیادی 


روبه‌رو شود. 
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تابحی خال‌کوبی شده 


فو نهار نال ۲۶۱ حتف موقت در اقا موقا بزایهات شش کییی منم سا کمات‌ها 
تاریخمان» خود را خوش‌بخت احساس می‌کردیم که روزی در میان زندانیان تازه‌وارد. با 
شخصیتی استثنایی روبه‌رو شدیم. این مرد حدوداً پنجاه ساله. ریش سیاه پرپیشت و 
چشمانی هم به رنگ آن داشت. نگاه تلخ و پرسوءظنش, حالتی ساکت و خاموش و غیر از 
دگرات به أو یی دات سای که تدارا ارآ فحوا لای کر فة که اتن هة با تاد 
غیرعادی‌اش» یعنی شورجه» فرمانده جوخه‌های اعدام بوده و حتی به قول خودش, پانصد نفر 
مرتد, مانند ما را از بین برده است. آن‌وقت ترسشان فزونی یافت. او مدعی دستیاری شيخ 
صادق خلخالی بود و از این که طی ماه‌های اول انقلاب, وابستگان به رژیم سابق و سپس 
قاجاق‌جچیان مواد مخدر را اعدام کرده بود. به خود می‌بالید. شورحه. در حضور پاسداران؛ 
گلوله‌ای در سر فردی بازاری» که بنا به حکم دادگاه می‌باییست خانه‌اش را تخلیه کند. جای 
داده بود. به دنبال اين حرکت. و بنا بر تصمیم سرپرست قضات اوین. یعنی آیت‌الّه گیلانی, به 
زندان افتاد. این شخص, با وجود اتهامش, باز هم حاضر نبود تغییر روش دهد و کماکان. در 
نهایت بی‌ملاحظگی. همه را محکوم می‌ساخت. از لحظه‌ی ورودش به بند. حاجی رضا کاملاً 
از او حذر کرد و دیگر پای به بند ما نمی‌گذاشت. چرا که معتقد بود این‌گونه افراد. چهره‌ی 
انقلاب را مخدوش می‌کنند. در عوض؛ شورحه خود را ندای ملت می‌دانست و با صدای 
رعدآسا. به بهانه‌ی نصیحت ما. در واقع سعی می‌کرد نزد پاسداران ساده و کم‌اطلاع. به 
صورت طرفدار برویافرص [امام] خمینی جلوه کند. او تمام خشم دنیا را بر سر ما می‌کوفت. 

بی‌سوادی‌اش را چنان پنهان کرده بود که مدتی طول کشید تا به آن پبی ببریم. زیرا از 
هوشیاری و حافظه‌ی شگفت‌انگیزش استفاده می‌کرد و بدون کم‌ترین وقفه. دو ساعت صبح‌ها 
و دو ساعت بعدازظهرها, به سبک یک انقلایی خالص و غیر قابل انعطاف, به گفته‌ی خودش, 
ما را ارشاد می‌کرد. 

او هم‌زمان. علیه امپريالیسم صهیونیسم فراماسونری. مارکسیسم ملی‌گرایی, و غیره. 
سفن ی کت قفا آق راد سا را متاطب فان ماه و آن‌ها با مان ةف اعد 
می‌ترسانید. شورجه. هیچ احترامی برای زندانیانی که به آرامی در گوشه‌ای از حیاط مطالعه 
ھی کرک کال فیک را بدو کرڈیت از تظر ای مظالغةی ایح اراد یراک این بوذ هتفه 
امپریالیسم و سیا را بیش‌تر حفظ کنند. 

مطابق معمول. بدبین‌های بند کاملاً متقاعد بودند که مسوولین زندان» برای شکنجه‌ی ما 


او را فرستاده‌اند. در حالی که من احساس می‌کردم خود مسوولین هم از وحود چنین 
شخصیت وحشت‌ناک و بی‌نزاکتی در عذاب بودند؛ خصوصاً که بسرش هم از اعضای پاسداران 


بود. 
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به هر صورت. زندانیان. عميقاً از ناسزاهای این «خطیب مسلمان [به ظاهر] انقلابی». که 
معلوم شد چند سال پیش, از باج‌گیران حنوب تهران هم بوده است. به شدت ناراحت بودند. 
روزی یکی از همبندهايم گفت: 


«نگاه کن, انگار روح تناردیه در جسم زان‌والزان حلول کرده است .» مقاومت این همبند 
شوم استثنایی بود. تقریباً هیچ نمی‌خورد و هرجا که می‌توانست. می‌خوابید. اما زندانیان از 
سخنرانی‌هايیش عاصی بودند. منتها نمی‌دانستند چه‌گونه ساکتش کنند. دندان‌یزشک 
شود. اما من او را منصرقف می‌ساختم و می‌گفتم باید منتظر فرصت مناسب شد تا از شرش» 
خود را برهانیم. روزی یکی از زندانیان گفت روی بازوی چپ آن مرد. تاجی خال‌کوبی شده 
موقع خلاصی از دست شورحه رسیده است. ولی باید وحود خال‌کوبی را ثابت کنیم. نظر من 
چنین بود: او مدام درس انقلاب به همه, حتی رهبران مسلمان می‌دهد و مدعی اعدام صدها 
نفر از وابستگان رژیم سابق و همدست‌های محمترضا شاه می‌باشد. اما کماکان» ذر تسام 
سال‌های پرشور و هیجان انقلاب, خال‌کوبی و نشان سلطنتی‌اش را حفظ کرده است. چون 
جرأت چند روز درد کشیدن و سوزش اسید سولفوریک را ندارد", 

بر آن شدم تا شخصا؛ تحقیق و بررسی را شروع کنم. ماه رمضان بود و حدود ساعت ۲ 
صبح» وضو می‌سا ختیم. سه شب بی‌دریی؛ به اميد دیدن خال‌کوبی معرف. به دنبالش رفتم و 
بالأخره. آن را بر بازوی چپ شورجه دیدم. یک تاج سلطنتی, با دو شمشیر در اطراف آن. قردا 
صبح به دندان‌پزشک گفتم: 


«بدون آن که درگیر شوی. خیلی ساده به او بگو: "من اگر حای تو بودم با آن خال‌کوبی 
روی بازويیم ساکت می‌شدم.۲» 


دندان‌پزشک. که منتظر چنین چیزی بود. هیچان‌زده به سرعت به سراغ شورحه رفت. 
طبیعتاً فریاد او بلند شد و هرچه از دهانش درآمد. به دکتر گفت و او را ضدانقلاب نامید. اما 
بالأخره از سخن‌پراکنی‌هايیش کاسته شد و چند هفته بعد, حاجی رضا موفق شد او را به 


زندان دیگری منتقل نماید. چه بر سرش آمد. نمی‌دانم! 


" اشاره به رمان بی‌نو/بات و شخصیت‌های آن. 


" در بند ماء زندانی غواصی بود که در سراسر بدنش, از سر تا پاء جای سوختگی و زخم وجود 
داشت. زیرا خواسته بود تمام خال‌کوبی‌هايیش راء که يا تصویر زنی عریان بود و يا نوشته‌های غير 
قابل قبول از نظر جمهوری اسلامی, با اسید سولفوریک محو نماید. 
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پیروزی بر صدام حسین 


در تاریخ سوم خرداد ۰۱۳۶۱ نیروهای ایران موفق شدند خرمشهر. بندر بزرگ خلیج‌فارس 
راء که عراقی‌ها در شهریور ۰۱۳۵۹ طی حمله‌ای ناگهانی, به تصرف خود درآورده بودند آزاد 
سازند که در نتیجه» زندانیان و زندان‌بانان. همه بسیار خوشحال شدند. در اين باره. باید اشاره 
کرد جمهوری اسلامی. از شهریور ۱۳۵۹ تا خرداد ۰۱۳۶۱ دوران افتخارآمیزی را پشت سر نهاد. 
زیا کر این مدت شش عطنهی مات ای آت رکفت اع اه روفاک دام سین که هناطاقم 
را در جنوب‌غربی ايران در اختیار گرفته بودند. پست سر امام خمینی قرار گرفتند . اگرچه به 
دلیل شروع جنگ, خطر متهم کردن زندانیان به وابستگی به هر جنبش یا کودتایی در حهت 
متزلزد ساختن رژیم افزایش یافت. اما در عوض. این امیدواری هم بدید آمد که اگر چنین 
اتهامی رد شود. آن‌وقت امکان رهایی بیش‌تر می‌شود. 

لذاء هنگام آزادسازی خرمشهر تقریباً همه‌ی افراد. حس وطن‌دوستی خود را ابراز کردند و 
ان تاش ورین خمانت تمقد نک ما قاضلوک رادت اک قاقی می تاقیم وریا آذ طرگی: 
نظامیان و غیرنظامیانی که روحانیت را منطبق با وضعیت روز نمی‌دانستند و هرگز تصور 
نمی‌کردند زمان انقلاب. بتواند نیرویی محرک به حساب آید. اکنون می‌دیدند که به طور 
موفقیت‌آمیزی, با مهاحم خارحی مبارزه کرده و موفق شده است . از طرف دیگر, توده‌ی 
پاسداران خوان هم با خاستگاهی مردمی و تماما اسلامی؛ به ارزش معنوی و تأثیر افراد 
لائیک. بی می‌بردند. ملی‌گرایان, بر ایثار روحانیت. در حنگی که از نظر آن‌ها ملی تلفی 
می‌گردید. ارج می‌نهادند و به طور متال. یکی از رفقای ماء یعنی علی اردلان. وزیر دارایی 
دولت بازرگان» که همزمان با من. در خرداد ماه ۰۱۳۶۰ به علت اعتراض با نام حبهه‌ی ملی به 
بعضی حرکات سرکوب‌کننده‌ی رزیم دستگیر شده بود. سیاست دفاع مشروع همین رژیم را 
مه موی کرش هرا اک لتد اعلام می كرد بايد تام وی رم سار سا 
اردلان» دوست سابق جبهه‌ی ملی‌اش, یعنی شایور بختیار را مدام محکوم می‌ساخت که چرا 
از پاریس, روابط مشکوکی با صدام حسین برقرار کرده است. 


به هر صورت. خوشحالی ناشی از آزادی خرمشهر با یدیداری طلیعه‌های صلح. به دنبال 
پیشنهاد صدام حسین مبنی بر انتقال نیروها به بشت مرزهای شناخته‌شده. فزونی یافت. 
البته این پیشنهاد. در شرایطی ابراز می‌شد که چند روز قبل از آن, یعنی ۶ زوئن ۱۹۸۲ (۱۶ 
خرداد ۱۳۶۱) ارنش اسرائیل. جنوب لبنان را به تصرف خود درآورده بود. شرایط آتش‌بس و طرح 
صلح. به ایران پیشنهاد گردید. ما هم به سهم خود. بر آنه شدیم تا نظریاتمان را درباره‌ی 


۰ نتوانست موفقیتی به دست آورد. 
عمل کرده و به نتیجه رسیده بودند. 
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اماک سای سیگ نودطی کی یه هه کهآ تظح تما كر ظول أبن مدت 
که صلح. به نظر نزدیک می‌آمد. از متخصصینی چون مهندسین ساختمان. کشاورزی. 
اقتصاددانان منطقه‌ی خوزستان. و هم‌چنین افسرانی که آن محل را به خوبی می‌شناختند. 
کمک گرفتیم تا زندگی تازه‌ی شهری و روستایی در اين مناطق ویران شده را پایه‌ریزی کنیم. 
زمانی که گزارش را به حاحی رضا سپردم تا به مراجع مربوطه برساند. گفت: «شما کار 
مفیدی انجام داده‌اید. حتماً باید به اطلاع شخص رئیس‌جمهوری برسد. من در موردش اقدام 
می‌کنم.» 

اما چند هقته بعد. امیذهایمان از بین رفتند. زیرا به دلایلی نامکشوف" » نیروهای ایراتی به 
خاک عراق وارد شدند و آتش‌بس مورد انتظار برقرار نشد. به این ترتیب. ایران نه‌تنها در 
زمینه‌ی اقتصادی و مالی موقعیتی را که به صورت کسب غرامت جنگی برایش پیش آمده بود 
از دست داد, بل‌که از نظر تاریخی هم نتوانست وحدت ملی را از نو ایجاد کند. در روز عبور 
نیروهای ايران از مرزهای عراق. آن یگانگی که به صورت [شرکت همگانی در] جنگی تدافعی 
بروز کرده بود. به ناگهان کم‌رنگ شد و هیجانات ناشی از پدیداری امیدهای صلح, در تمام ملت 
فروکش نمود. 

این دومین باری بود که رزیم اسلامی, موقعیت ایجاد یک وحدت ملی را از دست می‌داد. 
ارا ایت الت درست کرات اقلاب ۲۲ جهن ۳۷ سین انمانی که ماو منت دشت 
در دست یکدیگر. متحد شدند تا رژیم سلطنتی راء به عنوان نمادی از عدم یگانگی‌شان 
شرتگون سازند, رخ داد 

در آن دوران. افراطیون بعضی محافل اسلامی» تحت از مارکسیست‌ها, تضادهایی را در 
وحدت‌خواهی ملت ایران ایجاد نمودند و به اين ترتیب. اتحاد آن را از هم پاشیدند! دقیقاً همین 
حداسازی بود که موحب گردید افراد ارزش‌مندی از دستگاه دولت کنار گذارده شوند؛ به طوری 
که هنوز هم رزيم پی‌آمدهای آن را به دنبال می‌کشد. 


صحبت می‌کردم. متفق‌القول می‌گفتند: 


«جنگ نباید بیش از شش ماه طول بکشد. زیرا هرچه بیش‌تر وارد خاک عراق شویم شور 
و هیجانات کم‌تر می‌شود.» 


‌ در مورد توقف و با ادامه‌ی جنگ. نظر برخی از رهبران جمهوری اسلامی. از حمله شخص امام 
(ره)» بر اين بود: در زمانی که فقط زور حاکم است و عملاً پیمان‌های بین دولت‌ها, و هم‌چنین 
قطع‌نامه‌های مکرر سازمان ملل در محکومیت متجاوزان. هم‌چون اسرائیل. بدون کوچک‌ترین 
پشتوانه‌ای کآن‌لمریکن تلقی شده و فقط در آرشیوهای اسناد بایگانی می‌شوند. پیشنهاد صلح 
صدام توطته و فریبی بیش نیست که تنها به قصد بهره‌گیری از فرصت. جهت تجهیز و تجدید قوا 
برای حمله‌ای شدیدتر و سخت‌تر, عنوان می‌گردد. اين نظر را کنت آر. تیمرمن, در کتاب ارزش‌مند 
و مستندی که درباره‌ی جنگ عراق علیه ایران. تحت عنوان سودا/گری مرگ تاألیف کرده است و 
اخیرآء ترحمه‌ی آن توسط همین ناشر منتشر شده. مورد تأیید قرار داده است. (ناشر) 
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از تابستان ۱۳۶۱ به بعد. جهت‌گیری‌های مخالف ادامه‌ی حنگ, [آن‌چنان] شدتی به خود 
گت که ماکان و دسا فش تناها تشون تامدهایی بت کسام کوب هانی ہرافک امام 
خمینی ارسال دارند و بایان حنگ را خواستار شوند. 

امروز. بس از نه سال از آن تاريخ» به خوبی مشاهده می‌کنیم بسیاری از مسائل دولت 
اسلامی, ناشی از تداوم جحنگی تحمیلی بوده است که بدون تردید. زودتر می‌شد آن را خاتمه 
داد. 

بعضی از رهبران جمهوری اسلامی, یعنی در واقع حوان‌ترهایشان. اعتقاد داشتند ملت 
مسلمان و خصوضا شیعیان غراق, علیه صدام حسین برمی‌خیزند. اما ابن همان اشتباه 
رهبران بغداد بود که فکر می‌کردند با حمله به ایران. می‌توانند روی ازهمپاشیدگی ارتش و 
قیام مردم عرب‌زیان خوزستان (در جنوب‌غربی ایران) علیه حکومت مرکزی. حساب کنند. به 
کارت دگ هماتطی که تاستالستم عرای سا رها آیران اسلامی ا تسه کت 
ناسیونالیسم ایرانی هم خود را در برابر عرب‌گرایی عراق قرار داد. 

عده‌ای از تحلیل‌گران معتقدند خاتمه‌ی جنگ در سال ۰۱۳۶۱ یعنی قبل از ورود نیروهای 
اززان به خاک راق تاقومن مرگ ویم آنه کور را ته ضا کرم ی افر کر خالی کو ان اکان ,ا 
به صدام حسین داد تا از راه ناسیونالیسم. ملتش را بسیج کند و آن‌ها را به رویارویی فرا 
خواند. به هر صورت» ملت ایران» کماکان حمایت خود از نیروهایش را در جنگ حفظ کرد. اما 
دیگر آن هیجان دو سال اول نبرد را نداشت. 

کر ماناک سال هاف 77۶ 0۴۶9 علاوة ن رنداناتی که واشنه به امات هف ایی 
با هدف براندازی رزیم از طریق عملیات مسلحانه بودند. کسان دیگری نیز به خاطر حرفه‌شان و 
با عنوان لیبرال. به بخش ما افزوده شدند. دادگاه انقلاب, به دلیل اختیارات گسترده‌اش. اتهام 
لیبرال بودن را به خیلی‌ها وارد ساخت. به طور منال. بعضی از حقوق‌دانان. که با انحلال کانون 
وکلا (که دادگاه آن را مشروع نمی‌دانست) موافق نبودند, با اين اتهام در اوین زندانی شدند. 

پزشکان زنان هم به دلیل آن که دادگاه انقلاب. سقط جنین را غیرقانونی می‌دانست., در 
مظان این اتهام قرار داشتند. در بین این متخصصین زندانی شده در بخش ماء حراح زنانی بود 
که به نظرم خیلی جالب می‌آمد. زیرا به عنوان یک پزشک. رفتاری خاص داشت. این مرد. هر 
کاری لازم بود می‌کرد تا همه تصور کنند مسلمانی کامل است. به طور مثال. به محض 
ورفذنشن بة آناق ما سوال کید قبله کذام سمت قراد دارد تا بتواند تماتهایش را بخواند: متتها 
این رفتار برای پزشکی که بیست سال را در اتحاد شوروی گذرانیده بود. به نظر غیرعادی 
می‌آمد. به طور کلی, او مقررات زندان را به خوبی رعایت می‌کرد و اين احساس عجیب به ما 


دست میداد که با آن‌ها, به نوعی آشنا است. 
با هم در حیاط زندان قدم می‌زدیم که برای توضیح داد خواهرزاده‌ی مرتضی یزدی. یکی از 
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فرستاده شده است. (یعنی دورانی که طی آن. ارتش سرخ بخشی از ايران را به تصرف خود 
داشت: ۱۳۲۰ - ۱۳۲۵) او ابتدا به باکو, و سیس به مسکو رفته بود و به طور خلاصه. اقامت 
بیست سلله‌اش در اتحاد شوروی را چنین توضیح داد: تحصیلاتش ده سال به طول انجامید و 
دہ سال بعد را تنها با یک هدف در آن کشور به کار مشغول بود؛ کسب اجازه‌ی خروج. آن هم 
در زمانی که تهیه کردن یک باسپورت و به دست آوردن اجازه‌ی خروج. برایش چون رویایی غیر 
قابل تحقق تلقی می‌شد. به خاطر این موقعیت. او سعی می‌کرد نه کار شکبرانگیزی انجام 
دهد و نه حرفی سوءظن‌آمیز بگوید و برای آن که وابستگی هم نداشته باشد. از ازدواج 
خودداری نموده بود. به طور خلاصه. او می‌دانسته که برای گذراندن یک زندگی بدون مشکل 
در شوروی, باید هميشه مشغول باشد. زیرا تفریحات» براییش خطرناک محسوب می‌شدند؛ 
خصوصاً اگر می‌خواست به محافل مهاحجران ایرانی. که شدیداً کا.گ.ب در آن نفوذ داشت. 
رفت‌وآمد نماید. به همین دلیل. داوطلب شده بود تا علاوه بر هشت ساعت کار عادی 
روزانه‌اش. هشت ساعت هم شبانه در بیمارستان بماند. او به عنوان حراح متخصص زنان. 
بیش‌تر وقتش را در اتاق عمل, که خود را ایمن‌تر احساس می‌کرد. می‌گذرانیده است. چون در 
این محل» نه‌تنها خود را کسی می‌دانسته, بل‌که متخصص بی‌هوشی و پرستاران. به خاطر 
رعایت بهداشت., دهان خود را می‌بستند و بیمار هم که بی‌هوش بود. در نتیجه. هیچ‌کس 
حرفی نمی‌زد تا براییش خطرناک باشد. 

این سکوت. برایش اطمینان‌بخش بود. زیرا علاوه بر آن که خودش حرفی نمی‌زد. سخنانی 
را هم نمی‌شنید که مجبور شود گزارش بدهد. به لطف همین سکوتی که سال‌ها حفظ کرده 
بود. زمان شاه موفق می‌شود تا به ایران بازگردد. ضمن آن که می‌دانست به دلیل اقامتش در 
یک کشور کمونیستی, باید یک سال در زندان ساواک بماند. او وقتی در انزلی از کشتی پیاده 
می‌شود, با آن که خانواده‌اش را در بندر می‌بیند. مع‌ذلک. ناگهان راه خود را کج می‌کند و بدون 
کوچک‌ترین نشانه‌ای» به سمت مأموران ساواک. که منتظر بودند تا او را بازداشت کنند: 
می‌رود. 

فردای روزی که با هم صحبت کردیم بار دیگر خواستم با او حرف بزنم و سوالاتی درباره‌ی 
تشکیلات بیمارستان‌ها در شوروی مطرح نمایم. او گفت: 

«دیروز خیلی حرف زدم. به خاطر خدا, دیگر سوالی نکنید. دچار کابوس می‌شوم. حاضرم 
یک بار دیگر جوابت را بدهم. اما به شرط آن که آخرین بار باشد. به هر حال, وقتی در 
بیمارستان بلندگو صدایمان می‌کرد. درست مثل همین‌جا بود. یعنی هیچ‌وقت نمی‌دانستیم 
برای چ مار ا عواسته‌اندة ملاقاتی ساده در پیش داشعیم وبا این که می‌شواستند تور با 
تنبیهی را اعمال کنند. بدین‌معنی که به شهری مورد علاقه يا برعکس. شهری نامطلوب. 
منتقلمان نمایند. هميشه امکان همه‌چیز بود و هیچ‌کس به فردايش اطمینانی نداشست. خوب 
عزیز من. هرچه خواستید برایتان گفتم و مطمتناً؛ کاملاً فهمیده‌اید.» 
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به خاطر بیست سالی که در شوروی گذرانیده بود, از همان بدو ورودش, به خوبی با محیط 
منطبق شد و زندگی زندان را پذیرفت. او هیچ‌گاه از سرنوشتش گله نمی‌کرد و در بازحویی‌ها, 
به درستی تمام پاسخ می‌داد؛ به طوری که کم‌ترین مجازات آن زمان برایش تعیین گردید. 

هنگامی که پس از آزادی‌ام از اوین» وی را مجدداً دیدم, با یک شهروند پزشکی که خود را 
با حامعه تطبیق داده بود روبه‌رو شدم که دختری روستایی. از خانواده‌ی سنتی و کاملاً 
مذهبی را به همسری گرفته بود. او از نظر روحی. هیچ مشابهتی با هم‌کاران نداشت؛ 
بدین‌معنی که با وجود مخالفت‌هایی که پزشکان عضو نظام‌یزشکی, نسبت به وزیر بهداری 
ابراز می‌کردند. این جراح متخصص, بر خلاف هم‌کاران معترض خود. با علاقه‌ی تمام کارش را 
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حزب وایسته به خارج 


غیر از پزشک زنان مورد اشاره‌ام توده‌ای‌های دیگری نیز در بخش ما زندانی بودند؛ خصوصاً 
افسران سابق ارتش. که حدود سی سال قبل به شوروی پناهنده شده بودند. بسیاری از 
مهاجران سیاسی, به دنبال ورود [امام] خمینی به تهران در بهمن ماه ۰۱۳۵۷ به ایران 
بازگشتند. آن‌ها خود را به عنوان نخبگان جامعه تصور می‌کردند؛ در حالی که نه از نظر فکری و 
نه سیاسی, در آن حد که مدعی بودند. آگاهی نداشتند . علاوه بر اين. به خاطر بیست‌وپنج 
سال زندگی همراه با وحشت از کا.گ.ب. شخصیت آن‌ها به شدت تضعیف شده بود و مدام با 
احساس عدم امنیت در وحود خود. روبه‌رو بودند. به هر حال» اين افراد هیچ تشابهی با مبارزان 
پرشوری که قبلاً به اتحاد شوروی پناهنده شده بودند. نداشتند. 


حزب توده در سال ۰۱۳۲۰ پس از ورود ارتش متفقین انگلیس و شوروی به ایران. خروج 
رضاشاه. و به دنبال آن بازگشت کشور به سمت بارلمانتاریسم به وجود آمد. طی سال‌های 
اول تأسیس, این حزب در نظر کارگران. طبقات متوسط و روشن‌فکران. نموداری از پیش‌رفت. 
آزادی. و استقلال ملی محسوب می‌شد؛ به طوری که در طول سال‌های ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ البته 
با بهره‌گیری از مارکسیسم - لنینیسم مورد نظرش, به صورت قوی‌ترین حزب کمونیست. در 
تمام خاور نزدیک درآمد. 


هروه چک دور خهاتۍ و سن از امضاک قرارذادی هات اران و قواک سه گانوگ 
متفقین (ایالات متحده, انگلستان. و شوروی). نیروهای آنگلوساکسون از کشور خارج شدند. 
اما ارتش سرخ از تخلیه‌ی شمال کشور سر باز زد و بر آن شد تا در آذربایجان» دولت 
دست‌نشانده‌ای را با عنوان «دموکراتیک». مستقر نماید. تحت فشار سفارت شوروی در 
تهران, حزب توده از اين دولت حمایت کرد. اما از نظر ایرانیان وطن‌پرست. چنین دولتی, صرفاً 
جحدایی‌طلبی شناخته می‌شد که هدفش تجزیه‌ی سرزمین پارس کهن بود. 

حزب توده, از اين آزمون سربلند بیرون نیامد. اما در برابر نفوذ و سلطه‌جویی انگلیس‌ها؛ 
کماکان به عنوان نیرویی که توان انجام اصلاحاتی بنیادی داشت. شناخته می‌شد. 

در سال ۰۱۳۳۲۰ جنبش عظیمی در حهت ملی کردن نفت بای گرفت و مصدق به قدرت 
رسید. اما حزب توده, در صدد انتقاد از این جنبش برآمد. که موفقیتی به دست نیاورد و در ماه 
مرداد ۰۱۳۳۲ با شکست کامل روبه‌رو گردید. این دومین آزمایش ناموفق. تمام امیدهایی را که 
در جهت دفاع از منافع ملی. به حزب توده داشت. از میان برد. زیرا اگرچه چند نفر از اعضای 


۱ نسل حوان؛ تصور می‌کرد شاه با حلوگیری از کمونيسم او را از امتیازی محروم ساخته است. 
ولی کوتاه‌فکری این فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های شوروی. خصوصاً در زمینه‌ی علوم انسانی. 
ضربه‌ی سختی به اسطوره‌ی «دانش شوروی‌ها» وارد ساخت. 
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اوقت کردتب نکن به شرخال ات لها ان نی کاما ماسبعه به آنسادش وک 


شناخته شد و اعتبارش را از دست داد. 


به هنگام انقلاب بهمن ۰۱۳۵۷ رهبران این حزب. که هنوز در اتحاد شوروی زندگی 
می‌کردند. به ایران بازگشتند و بر آنه شدند تا به عنوان مدافعین پروپاقرص این دگرگونی 
اسلامی» گذشته‌ها را جبران کنند. به این ترتیب» کسانی که مدت چهل سال تحت تأثیر 
مفهوم ماتریالیسم تاریخی قرار گرفته بودند و افکار استالینی در وحودشان نفوذ کرده بود. 
یک‌شبه و در نهایت فرصت‌طلبی, طرفدار انقلاب شدند و خود را بی‌چون‌وچراء در اختیار 
سیستمی شدیداً مذهبی قرار دادند. اين افراد. نسبت به جنبه‌های فرهنگی انقلاب. چندان 
حساسیتی نداشتند. لذاء, بر آنه شدند تا سیر خواسته‌ی انقلابیون مسلمان در حهت ایجاد 
سامعه‌ای که نسب به رژیم سابق» کمتر مادی باشد. را منحرف نمایند و بر اساس خطوط ارائه 
شده توسط شوروی» جوی دائماً ملتهب» خصوصاً عليه آمریکاء ایجاد نمایند. آن‌ها به گونه‌ای 
مزورانه» امام خمینی را رهبر خویش نامیدند و از اين طریق, موفق شدند تا در میان طبقه‌ی 
حاکمه‌ی حدید. اختلاف نظرهایی بدید آورند. 


توده‌ای‌ها, که کاسه‌ی داغ‌تر از آش شده بودند. تحت پوشش یک انقلاب اسلامی مطلق. 
حناح میانه‌روی مذهبیون را هدف قرار دادند و وابستگان به آن را «لیبرال‌هایی در خدمت 
امیریالیسم» نامیدند. آن‌ها نقش موثری در حلوگیری از عملکرد دولت بازرگان ایفا نمودند و 
انقلابیون مسلمان راء که کمال مطلویشان برقراری یک رژیم واقعاً مستقل از شرق و غرب بود. 
به حایی رساندند که قبل از هر کار. جهت‌گیری ضدغربی نمایند. پس از تسخیر سفارت آمریکا 
در تهران و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی در آبان ماه ۰۱۳۵۸ یعنی حرکتی که با 
هدایت مجاهدین و افراطیون مارکسیست و مسلمان روی داد" توده‌ای‌ها, نه‌تنها از این که 
باعت سقوط بازرگان شدند خوشحال بودند. بل‌که دوران کوتاه چندحزیی را هم در کشور 
خاتمه دادند. توده‌ای‌ها, تنها هدفشان کمک به ظهور یک دیکتاتور انقلابی طرفدار شوروی بو 
که این‌ها لوکومو‌تیو آن باشند. استراتیک این افراد: طی سال‌های ۱۳۵۹ ۰ ۱۳۶۰ به ظاهن 
کسب وجهه‌ای تمام‌عیار به عنوان طرفداران بی‌چون‌وچرای امام شناخته می‌شد. ولی در 
عمل, با کمک سفارت شوروی. هدفشان ضربه زدن غیر آشکار و سیستماتیک به رژیم مستقر 
بود تا شاید روزی بتوانند با کمک کودتایی از نوع افغانستان؛ به قدرت برسند. 


اهرم‌های قدرت جمهوری اسلامی, دست آن‌ها بود و از روز اول, توده‌ای‌ها را به دقت زیر نظر 


" اگرچه در زمانی که امثال کشمیری» با عنوان دبیر شورای امنیت ملی» هی‌توانستتد در 
دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی نفوذ کنند. هرگونه اتفاقی از این مقوله محتمل به نظر 
می‌رسد. ولی به هر حال» ادعای نویسنده در مورد هدایت اشغال سفات توسط مجاهدین و 
گروه‌های چپ و افراطی» نیاز به دلیل و برهانی مستند دارد. (ناشر) 
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اطلاعاتی راجع به روابط رهبران حزب توده با کا.گ.ب. به پاسداران داد, آن‌وقت دلایل 
خاستوسی شیر قایل آتکاف علیه توده‌اک‌ها فرآهم ند و امکان متهم سانشان به آي کان 
پدید آمد. به همین علت, وقتی اولین گروه کمونیست‌های بازداشت‌شده در بهمن ماه ۱۳۶۰؛ 
وارد اوین شدند. همه متفقاً. حزب آن‌ها را مزدور شوروی می‌دانستند. در چنان روزی. 
نسیمی از خوش‌بینی بر اکثر زندانیان اوین وزیرد. زیرا با انجام عملیات علیه «حزبی وایسته به 
خارج». قدم بزرگی در راه سالم‌سازی رژیم برداشته شده بود. چرا که آن‌ها نگران بودند تا 
مبادا نفوذ توده‌ای‌ها, تأثیر نامطلوب و زایل‌نشدنی در انقلاب بگذارد. اين خوش‌بینی, بیش‌تر نزد 
لیبرال‌ها پدید آمد؛ به طوری که اعلام داشتند چون رژیم نشان داد که می‌تواند کمونیست‌ها را 
حین ارتکاب حرم دستگیر نماید. لذا حاضرند زندانی شدن خودشان را. اگرچه غیرمنصفانه هم 
صورت گرفته است. بر آن ببخشند. 

افسران ارتش شاهنشاهی هم به طور مثال. ستایش خود را نسبت به قدرتی که 
توانسته بود نقاب از چهره‌ی حزبی گوش‌به‌فرمان سفارت شوروی بردارد. کتمان نمی‌کردند. 
آ قا کد ودند که اسطاران اقلا آد اف ساواک عله فود ووك ها ری ات 
موثرتر بوده است. 

به اين ترتیب. غیر از جنگ علیه مهاحمین عراقی. عامل مهم دیگری که باعث نزدیکی 
میان زندانیان و زندان‌بانان شد. همانا مبارزه بر ضد نفوذ بسیار محیلانه‌ی همسیه‌ی بزرگ 
شمالی در ایران محسوب می‌گردید. 


به همین خاطر, زمانی که طی برنامه‌ای تلویزیونی» رهبران حزب توده را در حال اقرار به 
چهل سال خیانت به کشور دیدیم خیلی کم‌تر از کسانی که خارج از اوین بودند. متعجب 
شدیم. زیرا می‌دانستیم چنین اعتراف‌هایی, صرفاً به خاطر روش‌های بازحویی صورت نگرفته 
است. بل‌که بیش‌تر, به دلیل وجود پرونده‌هایی سنگین و غیر قابل انکار علیه اين رهبران بوده 
است که در برابر آن‌هاء کار دیگری نمی‌توانستند انجام دهند. 


€ به ترکیه رفت و در آن‌جا, به سفارت انگلیس پناهنده شد. درباره‌ی فرار نام‌برده به ترکیه. که 
جحیزی شبیه به افسانه می‌باشد, به خاطرات او که به فارسی نیز ترجمه شده است. مراحعه 


کنید. (ناشر) 





از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۲۸۲ 


املت خرما 


در اوین. گروه دیگری از زندانیان وحود داشتند که به دلیل انجام منکرات دستگیر می‌شدند؛ 
مانند پسران و دخترانی که در جشن‌های تولد. با یکدیگر رقصیده و یا مشروبات الکللی صرف 
گرد بوذن نخاطم. مصفول: اف ان کفته‌های متگرات: بر استاس اففاگرک سا نگان بة منارل 
می‌رفتند و مدعوین را دستگیر نموده و به کمیته‌ها می‌بردند. روز بعد. اين افراد. پس از آن که 
تعهدی مبنی بر عدم تکرار چنین منکراتی امضا می‌کردند. آزاد می‌گشتند. البته در مورد 
مرتکبین مجدد اين اعمال, که مواردی هم به اوین آورده می‌شدند. قضیه فرق می‌کرد. از این 
قبیل افراد. سه نفرشان در بخش ما بودند که هر سه. قبلاً به محافظت از زندان اشتغال 
داشتند. اما اکنون» به جرم تشکیل مجالس لهو و لعب, با حضور رقاصان و خوانندگان, باید دو 


سال را در زندان می‌گذرانيدند. 


در این باره لازم به ذکر است که دادستان دادگاه انقلاب. پس از به مر رسیدن انقلاب 
اسلامی, احضاریه‌ای برای هنرپیشگان. خوانندگان. و بازیگران ارسال نمود تا به ایشان متذکر 
گردد حز با رعایت کامل موازین اخلاق اسلامی. حق ندارند در تثاترها و سینماها ظاهر شوند و 
علاوه بر اين. تحت هیچ شرایطی. زنان نباید در برابر مردان آواز بخوانند. سه نفر محافظ یاد 
شده. متهم بودند زمانی که در اتاف انتظار دادستانی حضور داشتند, با هنرمندان احضار شده 
تفسظ اتی قران ما قات فا توص کشر یی داقن به فو مول خاک 
شرع در برابر چنین جرایمی سخت‌گیری نمی‌کرد و پس از ابراز پشیمانی مرتکب و ملزم 
ساختن او به عدم تکرارء آزادش می‌ساخت. اما سه نفر محافظ مذکوں حین خدمت مرتکب 
جرم شده بودند و لذا» به عنوان سوءاستفاده کننده از قدرت. به دو سال زندان محکوم 


گردیدند. 


حاجی رضاء که آن‌ها را به خوبی می‌شناخت. با نظری خاص و دوستانه مورد توحه 
قرارشان می‌داد و کوشش می‌کرد اعتبار سابق را به ايشان بازگرداند. دو نفرشان را مسقول 
بخش ما قرار داد, که البته خیلی هم مهربان بودند و برای بهبود وضع. هر کاری می‌توانستند. 
می‌کردند. 

حاجی رضاء بعضی مواقع صبحانه‌اش را با اين دو نفر, در اتاق کوچکشان صرف می‌کرد که 
اغلب از من هم دعوت می‌کردند تا به گروهشان بییوندم تا درباره‌ی زندانیانی که جرم 
سنگینی مرتکب نشده بودند و کم‌ترین همراهی اداره‌ی زندان برای آزادی‌شان کافی بود. 
صحبت نماییم. حاجی رضاء به عنوان یک مسلمان خوب و شایسته. معتقد بود رزیمی باید بر 
شوروندان حاکم باشد که منصفانه عمل کند و در برابر قدرت‌های بیگانه, کاملاً مستقل بماند و 
ضمناً» فکر می‌کرد نباید به گونه‌اک سیستماتیک, تمام میراث گذشته را نادیده گرفت و مطرود 
دانست. احساس می‌کردم او موافق اسلام‌گرایانی که خواهان شروع همه‌چیز از صفر 
هستند. نمی‌باشد و به همین دلیل, مدام از من سژالاتی می‌کرد. پس از صرف صبحانه» که 
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گویی مایل به تمام کردنش نبود. از حای برمی‌خواست و با لحنی ظاهراآً حدی. می‌گفت: 
«برای امروز کافی است! وگرنه خواهند گفت (منظور متعصب‌های رزیم و دادگاه انقلاب است) 
که من تحت تأثیر ضد انقلابیون قرار گرفته‌ام.» علاقه‌ی حاجی رضا به بحث با کسانی که عملاً 
از مخنط مالوف او شتاخته نمی‌شنند: باعت می‌شد تا افق‌های تازه‌ای در برابر پدید آیند. 
منتها می‌ترسید مبادا متهم به ضد انقلاب بودن بشود. البته این حالت دوگانگی را تمام 
مسوولان جمهوری اسلامی, در تمام سطوح, دارا بودند. بدین‌معنی که در محافل خصوصی از 
ایجاد رابطه با دیگران به خود می‌باليدند. لیکن به طور عمومیف از ابراز آنه خودداری می‌کردند. 
امروز هم چنان‌چه مسوولان بخواهند تصمیم مهمی در زمینه‌های اقتصادی, تکنولوژیکی. 
فرهنگی, و يا سیاسی اتخاذ نمایند. از افراد خی‌صلاح و بدون توحه به گرایش‌های 
اعتقادی‌شان بهره می‌گیرند که این حرکت. مدام بارزتر می‌شود. 


تک دیگر از امشازاتی. که سای بضا برانمان فان شیک آخاروک نگه ارف سرام شراگن 
نفتی. بعد از فصل زمستان بود که به وسیله‌ی آن. می‌توانستیم چای درست کنیم و قدری 
آشپزی نماییم. زیرا برای ایرانیان. امکان صرف چای در زمان مطلوب. موهبتی شناخته 
می‌شود و تهیه‌ی غذاهای سبک. که تنوعی در خوراک همیشگی زندان است. برای زندانیان 
دست‌آوردی واقعی به حساب می‌آید. برای ناهار, معمولاً برنج (غذای ملی) همراه خورش و 
سبزی‌جات به ما می‌دادند. اما از گوشت» عملا خبر تبود. .شب هم لوبباف قرمزی که خوب 
بخته نشده بود. يا آشی بی‌طعم و مزه. برایمان می‌آوردند. جمعه‌شب‌ها. یعنی روز تعطیل 
هفتگی کارکنان زندان, برای ما موقع حشن بود. زیرا به دلیل کاهش تعداد افراد. تخم‌مرغ به 
زندانیان می‌رسید. به هر یک از هزاران زنداتی» دو تخممرغ پخته می‌دادند. اما به نشانه‌ی 
لطفی برای بخش ماء آن‌ها را خام توزیع می‌کردند. در هر اتاق, بیست‌وینج تا سی نفر وحود 
داشت که به گروه‌های ینج تا هشت نفری تقسیم می‌شدند و سر یک سفره غذا می‌خوردند. 
مسوول هریک از سفره‌های جمعی. به نوبت می‌توانست از چراغ خوراک‌پزی استفاده کند و 
شخمرمرغ‌ها را درست کد افا شون عرارت آف کم بو پخت املت‌ها اد ۵ بعدارظیی (زمان خریافت 
تخم‌مرغ‌ها) تا ساعت ٩‏ شب به طول می‌انجامید. من به عنوان مسوول سفره‌ی 
هشت‌نفره‌مان, با شانزده تخم‌مرغی که هر هفته دریافت می‌داشتيم سه املت درست 
می‌کردم. روشم به‌ترین استفاده از آن چیزهایی بود که احتمللاً در اختیارمان می‌گذاشتند؛ 
یعنی سیب‌زمینی. گوجه‌فرنگی. پیاز. سیب. يا خرما. به این ترتیب. غذاهایم از سر شوخی. 
هر یک به اسمی معروف شده بود و بنا بر تصمیم روز. غذای مکزیکی. روسی. یا ایتالیایی 
درست می‌کردم. اصلی که رعایت می‌شد. عبارت از مصرف کم‌ترین تعداد تخم‌مرغ در هر 
املت. حهت سیر کردن هشت نفر بود و مطابق اصلی دیگر. هیچ‌وقت غذایی را که زندان به ما 
می‌داد. پس نمی‌دادیم. بل که سعی می‌کردیم مأکولش نماییم. به طور مثال, هفته‌ای یک بار, 
تراک اش اکن یر قانل شمردنی بت ها می دید که مار اساک ترا کته شام هه 
بودند. سوا می‌کردیم؛ چون به هر حال. کیفیتشان بد نبود. پس از جدا کردن هویج‌های راگو, 
آن‌ها را با سیب‌زمینی, گوشت. و چند پیاز بر روی چراغ می‌پختم و قدری سس گوجه‌فرنگی, 


که از تعاونی کوچکمان خریده بوديم به آن اضافه می‌نمودم. به این ترتیب. غذایی کاملاً 
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متفاوت درست می‌کردم. يا آن که چون زندانیان لوبیا قرمزهای پخته شده را منی‌خوردند از 
پنیر و کره‌ی شخصی‌شان استفاده می‌کردم و لوبياها را بر روی چراغ. با ملغفمه‌ای مخلوط 


می‌ساختم که آن را سس سفید نامیده بودم و همه آن را دوست داشتند. 


تشکر می‌کردند. به ایشان می‌گفتم: «با توحه به این که منل شماها انقلابی نیستم و در 
نتیجه. همه‌چیز را با هم نفی نمی‌کنم و از خود نمی‌رانم لذا. در صدد به‌سازی آن برمی‌آیم و 
درست کنم. در حالی که شما؛ دقیقاً از همین روش اصلاح‌طلبانه نفرت دارید.» 

حاحی رضا و چند باسداری هم که بعضی مواقع با ما غذا صرف می‌کردند. این دانش 
در جیب‌ها يا پیراهن مسوول غذا ینهان می‌شد. می‌بستند. زیرا مسوول مربوطه, هنگامی که 
می‌آورد. شعار من این بود: «هرچه پیاز بیش‌تری بیاورید. غذای به‌تری خواهید خورد.» 

خلاصه این که با مشغولیت آشپزی که داشتم موضوع سرگرم‌کننده‌ی تازه‌ای برای 
زندانیانی که هر لحظه با حالت افسردگی می‌توانستند روبه‌رو شوند. به وجود آمده بود. 
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و بالأخره, بازحویی... 


پس از یک سال و نیم زندان» بالأخره جهت بازجویی احضار شدم. بنا بر رسم معمول, 
بلندگوی بخش, آن روز صبح نام افرادی را که می‌بایست کنار در ساختمان حاضر شوند, خواند 
تا در آن‌حاء پاسداری ایشان را از حیاط زندان عبور دهد و به ساختمان مرکزی ببرد. از بخش نا 
دفتر قضات و بازجویان» زندانیان می‌بایست با چشم‌بند می‌رفتند. سپس در دفتر و با توحه به 
ماهیت اتهام تصمیم گرفته می‌شد که زندانی با چشم‌یندش باقی بماند و يا آن را بردارد. 
البته رابطه‌ی میان متهم و قاضی نیز می‌توانست در اين امر. مؤثر باشد. به اين ترتیب. شخص 
بازحو, با لحنی مودبانه و قاطع. از من خواست تا چشمیندم را بردارم؛ و به دنبال آن, 
سوالاتش را آغاز نمود. این سوالات دقیقاً همان‌هایی بودند که قبلاً و به هنگام دو بازحویی 
اوایل سال‌های ۱۳۵۸ و ۰۱۳۵۹ پرسیده شده بودند و بیش‌تر درباره‌ی رهبران دو رژیم [حکومت 
پهلوی و بنی‌صدر] بود. زمانی که به بازحوی مربوطه گفتم پاسخ تمام این سوّالات در پرونده‌ام 
موحود است. به من تفهیم نمود برای تصمیموگیری راحع به آزادی‌ام باید چند صفحه‌ای سقال 
و جواب را پر نماید تا بدین‌ترتیب» کارش را به صورت جدی انجام داده باشد. با توجه به این که 
طی بازجویی‌های اخیرش از هم‌کاران بنی‌صدر در مورد روابط من با او سوال نموده بود و 
متقاعد شده بود که در طول شانزده ماهی که او رئیس‌حمهور بوده. هیچ رابطه‌ای با وی 
نداشته‌ام لذا دلیلی نمی‌دید مرا بیش‌تر از این, در اوین نگه دارند. به مرور که حلسات 
بازجویی زیادتر شدند. رابطه‌ی ما صمیمانه‌تر شد و او اذعان داشت که آیت‌اللّه خامنه‌ای (رهبر 
فعلی جمهوری اسلامی) که آن زمان سمت ریاست‌جمهوری کشور را دارا بودند. دو بار از 
اسان لال ازا نة طلا تى و کون ما كدف مرا بوانت نه تال انى جرف: 
متوجه شدم که بازجو می‌خواهد جواب این سؤال را بیابد. زیرا از خود من پرسيد چه دلیلی 
می‌توان ارائه کرد. پاسخ دادم: «شما می‌توانید بگویید درگیر تحقیقاتتان راحع به فعالیت‌های 


پس از چند هفته. مطلع شدم که فردا آزاد خواهم شد و می‌توانم به همسرم خبر دهم 

اما تا ساعت ۱۴ آن روز. صدایم نکردند. بس از احضار هم دستیار بازیرس, مرا به ساختمان 
مرکزی برد و در حالی که چشم‌هایم بسته بودند. به اتاقی راهنمایی کرد. او به من تفهیم کرد 
که رسیدگی به پرونده‌ام دیگر در حیطه‌ی اختیارات آن‌ها نیست و کسان دیگری که از افراد 
کاگای اوی تیش مارلتد ما یی کی سا وی که رام که ودر اک 
همه‌چیز فقط به او مربوط می‌شد. سریعاً آزاد می‌شدم. 

وقتی در برابر بازیرسی که صرفاً برای بازحویی من آمده بود قرار گرفتم چشمانم با 
چشمیند باقی ماندند. (برای اولین بار در زمان انقلاب) لذاء احساس کردم که با مردی آکنده از 


پیش‌داوری روبه‌رو هستم. از نظر اوء من» چه در زمان شاه و چه بنی‌صدر. به عنوان شخصیتی 
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پشت‌پبرده شناخته می‌شدم اما به تدریج که پرونده‌ام یعنی همان پرونده کذایی ساواک راء 
که قبلاً در موردش اطلاعاتی نداشت. مطالعه می‌کرد. متوحه شدم که سوءظنش کمتر 
گردید. يس از چند ساعت. بازجویی متوقف شد و او مرا به همراه یک پاسدار, به بند شش 
بازگردانید و طبیعتاً هیچ اشاره‌ای هم به آزادی من نشد. به این ترتیب چند روز را با افسردگی 
تام ی معام و دامر هیر تراک نک یات مخت با که است که سفه اه فولن اراک 
بدهند و رهایش ننمایند. هیچ دلیلی برای لغو تصمیم آزادی‌ام ارائه نشد و کمکم از طریق 
پیام‌های بازیرس سابقیم که به وسیله‌ی همبندهایم به من می‌رسیدند. متوحه شدم که 
فخالتی‌شاره از امین و فسط سیاه پا ارات تال کی ار دنین یت کته 
است. نتیجه آن که برای بار دیگر نیز فهمیدم که هدف گروه‌های چب افراطی, که با وحود 
اند شدید سیاه تاستایان با آن‌هاء کماکان تعووی در آن داشتید: قراز گرفته‌ا سشاذبرتن 
جدید. دو هفته‌ی دیگر جهت بازحویی آمد و پس از سومین ملاقات با او. احساس کردم آخرین 
بازحویی است. زیرا بدیداری اختلافی فاحش, میان آن‌چه که درباره‌ام تصور می‌کرد و واقعیت. 
او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده بود. خصوصاً که غرور انقلابی اکثر مبارزان پاک و سرسختی 
چون اوء به آن‌ها احازه نمی‌داد تا اشتباهاتشان را بپذیرند. 


به هر حال. بیش از شش ماه دیگر, بدون هرگونه بازحویی, در بند شش ماندم تا این که 
همسرم طی ملاقاتی اطلاع داد که به زودی. مرا به بازداشت‌گاه دادگاه مرکزی. یعنی حایی 
که محکومینی که متهم به توطثه علیه رزیم نبودند در آن‌حا محاکمه می‌شدند. منتقل خواهند 
کرد. 


اقتو در نک روات هاو ق ورو سال ۱۳۶۱ من خماسته وتاه کر س اجان 
مراجعه کنم. در آن‌جاء پاسداری کاری استثنایی انجام داد. یعنی بدون زدن چشمبند. مرا به 
اتومبیلی سوار کرد که از محوطه‌ی داخلی اوین گذشت و پس از طی چند کیلومتر» به 
بازداشت‌گاه مرکزی. که حدود چهل زندانی کموبیش در شرف آزادی در آن قرار داشتند. 
رسیدیم. جو آن‌جاء به‌هیچوجه با اوین قابل قیاس نبود. به طور مثالی بارز. برای اویین بار [پس 
از بازداشتم] در غذاها گوشت دیدم. صبح روز بعد از ورودم به محل» مرا به حضور بازپرس بردند 
که معلوماتی قضایی داشت و فرهنگ سیاسی‌اش. به‌مراتب بالاتر از بازپرسانی بود که قبلاً با 
ایشان ملاقات داشتم و موقتاً به اين کار گماشته بودند. موقعی که در برابر بازپرس قرار گرفتم 
او با نوعی احترام و فروتنی تمام گفت: «آقای نراقی, دو ماه است که پرونده‌تان را به من 
سپرده‌اند. با دقت مطالعه‌اش کردم و کم‌ترین موردی جهت دستگیری, در آن نیافتم. هیچ 
آتوافی به كدعا وا تة وا هة میرن ال بای بات مت فش ماه ها 
در آن نمی‌بینم. به همین علت» بی‌صبرانه منتظر بودم تا خودتان به این‌جا بیایید و حریان را 
تعریف کنید.» 
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اعتراف به خطای یک قاضی 


حدود دو ساعت طول کشید تا برایش از دستگیری‌ها و بازحویی‌های مختلف بگویم و 
بی‌محتوایی انواع و اقسام اتهامات غیر قابل تصوری که به من نسبت داده شده بود را اثبات 
نمایم. بازیرس, که انصاری نامیده می‌شد. پس از شنیدن حرف‌هایم با لحنی بسیار 
صمیمانه. گفت: «به اين ترتیب. باید بگویم که مدت پنج سال تمام کمونیست‌های طرفدار 
شوروی, با آنچه در مورد سابقه‌ی شما گفته‌اند. مسلمان مبارزی مانند من را گمراه 
نموده‌اند. اما ذر مورد شخص شماء باید اذعان کنم زمانی. که من داتشجو بودم روز در یک 
گردهم‌آیی سیاسی که در مشهد برگزار شده بود. من شما را به عنوان منالی از یک 
روشن‌فکر رژیم شاه. که شدیداً مورد انتقاد بود. مطرح کردم. اما پس از مطالعه‌ی پرونده و 
نوشته‌هایتان؛ دریافتم که نسبت به شما خطا کرده‌ام. به همین خاطر. به عنوان یک مسلمان» 
رسماً عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم خطای مرا ببخشید.» سپس افزود: <«البته این 
معذرت‌خواهی من. طبیعتاً با شریط و دلایل اسارت شما ارتباطی ندارد. ولی به عنوان قاضی. 
بدون درنگ. از دادستان کل درخواست آزادی سریعتان را خواهم کرد و ضمنً, از ایشان 
می‌خواهھ تا داد گاهی با ماش کیان شفد که نک بای تا همشه تمام ارقامات اسغ ره 
وضعتان برطرف گردد. اما قبل از این که دادستان به مورد شما رسیدگی کند. باز نسبت به 
پیش‌داوری‌های نادرستم شرعاً تقاضای عفو می‌کنم. زیرا دچار خطا در قضاوت شده بودم و 
حتماً باید آن را جبران نمایم.» 

طبیعتاً به او گفتم که چاره‌ای جز اجابت نمودن خواسته‌اش ندارم و آن‌گاه. به رسم سنتی 
ایرانی‌ها. جهت در آغوش گرفتنش, از جای برخاستم. 

ملاقات من با بازیرس, به‌هیچ‌وجه جنبه‌ی یک بازحویی نیافت. بنابراین. رضایت خاطر زیادی 
برایم یدید آورد. غیر از فروتنی بازپرس و تقاضای بخشش اوء این آگاهی دقیق او نسبت به 
پرونده‌ام بود که حالت اطمینان‌بخش بیش‌تری برایم ایجاد کرد. زیرا او سعی کرده بود در مورد 
ات کی مس اه تاک ناس اطلاغانی کسیه مایق و ام کناب قانور را تتت مطالهة كزدة 
بود. در مدت دو ماهی که از انتقالم به بازداشت‌گاه مرکزی گذشت. یعنی انتقالی که اصولا 
کندتر از اين انجام می‌گرفت, او هر لحظه در پی گردآوری اطلاعاتی [بیش‌تر] در مورد من بود. 
به طور متال. در شماره‌ی ۱۷ گزارش دانشجویان تسخیرکننده‌ی سفارت آمریکا در تهران», که 
در سال ۱۳۶۹ منتشر شد., او سندی با امضای مارتین هرتس. وزیر مختار وقت آمریکا و مربوط 
به سال ۱۳۳۶ یافته بود که در واقع. وصیت‌نامه‌ی سیاسی وی به جانشینش. قبل از ترک 
نهایی تهران, به حساب می‌آمد. در اين سند. نظرات دیپلمات آمریکایی, راجع به حدود سی 
کیت تسیر و وش شک انم اد اضف کم تمد که آعلی مان یجان 
به عنوان وفاداران به آمریکا نام می‌برد و مرا هم به عنوان فردی که می‌توان مراوده‌ای با وی 
داشت. اما به‌هیچ‌وجه. تابعیتی از ایالات متحده ندارد. معرفی کرده بود. در این‌جا اشاره 
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می‌کنم که در سال ۱۳۴۵ به دنبال توصیه‌ی یکی از مقامات عالی‌رتبه در سازمان ملل متحدء 
یعنی فردی مبتکر و فعال به نام پل مک هنری, به عنوان کارشناس آن سازمان. جهت مطالعه 
و بررسی مسأله‌ی فرار مغزهاء که از کشورهای آسیایی» آفریقایی» و آمریکای لاتین» به 


سمت ارویا و ایالات متحده صورت می‌گرفت. تعیین شدم. 


من در آن زمان., بر این اعتقاد بودم که به‌ترین راه جهت جلوگیری از فرار مغزها. آگاه 
ساختن رهبران کشورهای جهان سوم نسبت به اهمیت خسارت جبران‌نایذیر از دست دادن 
افناد محصصسان استه یه این ای نا امه وی تایه فان گزاشتم تا به مخت آن 
که گزارشم را در نیویورک, به مقر سازمان ملل تسلیم کردم چکیده‌ی آن را منتشر سازد. این 
کار نوت کرفت مکی آدافاه مار ام شا آوخمله جار قراگل که اساد 5ا کوت 
حقوق در دانشگاه هاروارد. و معاون وزیر خارحه در امور فرهنگ بود که توسط کندی منصوب 
گردیده بود. شناخته می‌شد. مرا در اين تحقیق. خصوصاً زمانی که به واشنگتن سفر کرده 
بودم. بسیار همراهی نمود . البته بعضی دیگر از افراد. چندان با انتشار نتایج کار من موافق 
نبودند. زیرا در آن. نشان داده می‌شد که ایالات متحده, به خاطر عدم حمایت‌های علمی خود 
از کشورهای جهان سوم موجب می‌گردید تا بخش اعظم متخصصین این کشورها, به جای 
ماندن در مملکتشان, آن را ترک کنند. البته این نظری تازه بود و بعضی از مراحع رسمی آمریکا 
را متحیر ساخت. به همین دلیل, زمانی که حاضر نشدم بخش دوم گزارشم را در تهران» به 
مشاور فرهنگی آمریکا بدهم سفارت از خودداری من ناراضی گشت؛ به‌خصوص که از مقامات 


بازپرس اثصاری, هنگامی که صفحه‌گ مربوط به این گزارش را نشانم می‌داد: اخعان کرد 
اصولاً از نظر مسلمانان انقلابی» هر کس به سفارت قدرت‌های بزرگ رفت‌وآمد می‌کرد» تابع 
سیاست‌های آنان شناخته می‌شد. سپس اضافه کرد: اما مطالعه‌ی پرونده‌ها به آن‌ها نشان 
داد که حتی یک میهن‌پرست حقیقی هم می‌تواند به سفارت‌های خارحی رفت‌وآمد نماید و به 


آن‌ها وابسته نباشد. 


5 تلاش‌های من»؛ از آن حهت دشوار بود که آمارهای رسمی؛ ابعاد واقعی مهاحرت دانش‌مندان 9 
متخصصین تکنیکی به آمریکا را نشان نمی‌دادند. 


در گزارش مارتین هرتز, چنین آمده بود: «طی صحبت‌هایم با احسان نراقی درباره‌ی «فرار 
مغزها» با ناامیدی زیادی روبه‌رو شدم. زیرا او بیش‌تر به فکر تحلیل مساأله می‌گشت تاحل آن. 
نراقی. بیش‌تر در فکر انتشار کتابش راجع به همین موضوع بود و گویی می‌خواست با 
منسجم و خلاق را می‌پوشاند. به گمان من»؛ او از ماموران ساواک نیست. منتها قابل اعتماد هم 
نمی‌باشد. چرا که هیچ احساس وفاداری نسبت به ما ندارد. اما می‌شود روی او سرمایه‌گذاری 


کرد.» 
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شنودهای ساواک 


مدرک دیگری که در پرونده‌ی ساواک, راحجع به من وجود داشت و می‌توانست دلیلی بر 
بی‌گناهی‌ام باشد. همانا درج مکالمات تلفنی‌ام با علی امینی بود. از ابتدای شروع بحران؛ به 
طور معمول. مفاد صحبت‌هایی را که با شاه در کاخ‌هايش می‌کردم تلفنی به اطلاع علی 
امینی (نخست‌وزیر سابق) و عبداللّه انتظام (وزیر امورخارجه‌ی سابق) می‌رساندم. امینی و 
انتظام هر دو حدود پانزده سالی بود که مغضوب شاه شده بودند و فقط چند ماه آخر 
سلطنت. شاه مجدداً به نظریات آنان گوش میداد و مرتباً با آنه‌ها ملاقات می‌کرد. در این 
تماس‌های تلفنی. ضمن آن که درمی‌یافتم آیا اظهارات شاه به آن‌هاء با آناچه که به من 
می‌گفت. منطبق بوده است يا خیر. می‌توانستم نقطه‌نظرهایم را نیز به این دو مردی که فاقد 
هرگونه جاه‌طلبی شخصی بودند و می‌توانستند در کاستن از شدت بحران مفید واقع شوند. 


ازانه تمانخر. 


یک روز که شاه از من خواسته بود تا صادقانه در مورد مسأله‌ی دارابی‌های شخصی او 
(که بحث درباره‌ی آن‌ها روزبه‌روز در محافل عمومی بیش‌تر می‌شد) صحبت کنم خیلی رک و 
به اين مشاحراتی که برايش بسیار آزاردهنده بودند. خاتمه دهد. زمانی که می‌خواستم جریان 
با شاه دریافته بودم براییش صحبت کردم. شاه هر وقت می‌نشست. به طور ناخودآگاه. 
پاهایش را روی همدیگر می‌انداخت و مدتی طولانی به همین صورت باقی می‌ماند. زیرا به اين 
ترتیب, هم آرام‌تر و هم موقرتر به نظر می‌رسید. اما هر بار که یکی از سوالاتم او را می‌آزرد. 
ناراحتی‌اش را با تغییر حالت ناگهانی‌اش نشان می‌داد؛ بدین معنی که پاهایش را حابه‌حا 
می‌نمود. کمرکم متوحه شدم این عادت عجیب شاه, حنبه‌ی عکس‌لعملی و شرطی دارد. 
یعنی وقتی می‌خواهد از حقیقت بگریزد و واقعیت را کتمان کند. چنین عکس‌العملی نشان 
میدهد. 

او دقیقاً این حرکت را زمانی که پیشنهاد مرا درباره‌ی دارایی‌ها و اموالش شنید. انجام داد 
و ابراز کرد قبلاً آن‌ها را به بنیاد پهلوی بخشیده است. 

قاضی دادگاه انقلاب به من گفت ساواک از طریق شنودهایش. گزارش‌های کمملا 
مستندی از حرف‌های من؛ در مورد اوضاع کشور نهیه می‌کرده و در اختیار مقامات ارشد قرار 
می‌داده است تا به نظر شاه برسند. آن قاضی مسلمان. از موردی که در پرونده‌ام یافت. 
او را نیز موقع کتمان واقعیات به سخره می‌گرفتند. از قدرتش استفاده نمی‌کرد و مرا مجازات 
نمی‌نمود. در پاسخ به این سؤال قاضی: چنین توضیح دادم در وهله‌ی اول این که شاه به 
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دلیل سرعت بروز وقایع. چاره‌ی دیگری نداشت. زیرا مجبور بود با کسانی تماس بگیرد و رایزنی 
نماید که قبلاً از خود رانده بودشان. و بعد هم اضافه کردم که از طرفی. شاه به صورتی 
استثنایی. توان کتمان آنچه را که می‌خواست. دارا بود و می‌توانست احساساتش را بروز 
ندهد. و از طرف دیگر. مکالمات تلفنی‌ام با امینی و انتظام موید مفاد صحبت‌هایم با شاه بود. 
حتی اگر هنگام حضور و تماس مستقیم با اوء حالت تشریفاتی بیش‌تری را رعایت می‌کردم. 
به هر صورت. شنودهای ساواک و ضبط آن‌ها, عامل ارزش‌مندی در دفاع از من. به هنگام 
محاکمه در دادگاهی انقلابی. به حساب آمدند. زیرا قضات دریافتند که اگرچه مراوداتم با دربار 


گسترده بود. ولی همواره استقلال فکری‌ام را حفظ کرده بودم و هیچ‌گاه گوش به فرمان مطلق 
سیاست رزیمر نبوده‌ام. 


نة ات كھ متخاکفهر مر رفن ار شه. فسات مسلمان/ ضرآضا آی‌فرحیه‌ی راه دة 
به وسیله‌ی بعضی از نشریات (اما نه توسط دادگاه), راجع به هم‌دستی‌ام با دربار, فاصله 
گرفتند. لذاء بازی سرنوشت باعث شد تا شنودهای پنهانی رزیمی که انقلابیون آن را منفور 
می‌دانستند. به عنوان عامل قانع‌کننده‌ای حهت بی‌گناهی‌ام برای قضات محسوب گردد. 


در پایان بازحویی, بازیرس اعتراف نمود که بازداشت من قابل توجیه نبوده است. منتها به 
نظر او, چون شروع مبارزه‌ی مسلحانه‌ی مجاهدین موحب گردید تا افراد بسیاری به عنوان 
مشکوک و مورد سوءظن دستگیر شوند. در نتیجه. مسوولین اوین نتوانستند موارد دیگر را به 
موقع بررسی نمایند و بازداشت من هم به این خاطر طولانی گردید. او اطمینان داد که آزادی 
سریع مرا از دادستان درخواست خواهد کرد. روزی که برای آخرین بار از خدمتش مرخص 
شدم از اين که بالأخره با بازپرس باصلاحیت و صادق رویه‌رو شده بودم بسیار خوشحال بودم. 
چند روز بعد. صدایم کرد تا اطلاع دهد که دوران اسارتم تمام شده است و آزاد هستم. ضمنا. 
گفت که به‌تر است دفاعیه‌ای بر رد کلیه‌ی اتهامات مستقیم و غیرمستقیم علیه خودم را آماده 
شرا در محقه لافس اه کم که انشا اتاین یه ادها و سشتان 
نادرست مطبوعات بود. او پیشنهاد کرد که نوعی شرح حال از خودم بنویسم. از آن‌حا که 
ساواک در پرونده‌ی سنگينم علاوه بر چیزهای دیگر, به نظریاتم نیز زیاد اشاره نمود بود, لذاء 
بازپرس چنین نوشته‌ای را بسیار مفید دانست. 


چند ماه پس از آزادی‌ام در تاریخ ۶ مهر ۱۳۶۲ء به شعبه‌ی ٩‏ دادگاه احضار شدم و بالأخره. 
حکم نهایی در اسفند ماه ۱۳۶۲ برایم صادر گردید. 

[بدین‌ترتیب] با توجه به تحقیقات بازیرس این شعبه. به ریاست شخصی روحانی به نام 
ناظم‌زاده. مرا از اتهامات. خصوصاً ادعای همدستی با رزیم سابق. کسب امتیازات مادی. و 
داشتن روابط سیاسی با بنی‌صدر. مبری دانشتند. علاوه بر این دادگاه مجدداً رابطه‌ی مرا با 
دانشگاه برقرار نمود و حقوق پنج سال گذشته‌ام را» که توسط کمیته‌های انقلاب مسدود شده 


بود. به من بازگردانید. 
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پم ار اک ماه مس وت ها راوس ا میدید زرا اوو جال اخد مدرک 
لیسانس حقوقش بود و برای انتخاب کتاب. از من یاری می‌گرفت. زمانی که کتاب‌های نایاب را 
برایش تهیه می‌کردم, بسیار تحت تأثیر قرار می‌گرفت و اصرار داشت بول آن‌ها را بدهد. زیرا او 
تنها حاضر بود کتاب‌های خودم را به عنوان هدیه قبول کند. 

مسأله‌اک که هميشه بزاک زنداتیات آزاه شده مطرح است. شناسایی کسانی غیر از افرآد 
خانواده می‌باشد. که به نحوی در آزادی آنان موثر بوده‌اند. من هم پس از خروح از زندان. 
دریافتم که مردان و زنان نسبتاً زیادی. چه در داخل و يا خارج از کشور. به سرنوشتم علاقه‌مند 
ود ان مه قامات ار اني اقرامافین انا ااك اء كي ادحا لم هشوا هات ارتفا 
از افراد انجمن کارکنان یونسکو, آلفرد سووی» کلود بورده و همسرش. که مدت سی سال 
می‌شناختمشان» هم‌چنین از ژاک آتالی, که شایستگی وی را از هنگام فارغالتحصیلی‌اش از 
مذارسن کال موی کف هر سال: 9۱۲ وان مشاه زوس مطالانی ا دام ماه 
دریافته بودم نام ببرم. بنا بر پیشنهادات همسرم خواسته‌های این دوستان, توسط آمادو ‏ 
مهترامبو,. مدیر کل یونسکو. گردآوری شده بود. که او نیز با مهارت. و در عین حال, با قاطعیت 
تما بی‌گیری‌شان می‌نمود. 
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شجاعت غیرمتظاهرانه‌ی افراد ساده 


از میات کسانی که جهت آزادی‌ام اقدام کردند» یک نفر بیش از همه مرا تحت تاثیر قرار داد 
داشت. 

امضاکنندگان این عریضه» به طرز رفتار من با زیردستان» و این که در همه‌حال» حتی به 
قیمت زیر پا گذاشتن مقررات اداری» از آن‌ها حمایت می‌کردم اشاره کرده بودند. آن‌ها نوشته 
بودند جرا رژیمی اسلامیء که خود را مردمی می‌داند. بايد شخصو , مانند مرا پشت میله‌های 
زندان نگه دارد. 
به رسولی زده شد: 

«این‌حا زندان اوین است. شما رسولی هستید ؟» 

_ «بله آق.» 

- «شما عرض حالی به نفع این نراقی خبیت فرستاده‌اید؟» 

[رسولی] با صدای محکمی جواب می‌دهد: «بله آقا.» 

«تصور می‌کنم می‌دانید که حمایت از یک حاسوس. خودش حکم حاسوس بودن را 
دارد؟» 

_ «بله آق.» 

_ «اگر این را می‌دانید. چرا ضامن نراقی شده‌اید؟» 

_ «برای این که نه من و نه سایر امضاکنندگان عریضه. فکر نمی‌کنیم زندانی شما یک 
حاسوس باشد.» 

- «در این صورت. حاضرید در برابر دادگاه شهادت دهید؟» 

_ «بله آق.» 

- «سایر امضاکنندگان هم حاضرند؟» 


_ «بله آقا. آن‌ها هم حاضرند.» 
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ناگهان. بر خلاف انتظار. شخص تلفن‌کننده شروع به خندیدن می‌کند و به رسولی 
شگفت‌زده می‌گوید: 

«مطمئن باشید نه شما و نه هیچ‌یک از دوستانتان» به دادگاه احضار نخواهید شد. زیرا ما 
هم به همان نتیجه‌ی شماها رسیده‌ايم. نراقی, قربانی دخالت‌های افراد با سوءنیتی شده 
است و ما او را بی‌گناه می‌دانیم و به زودی آزادش خواهیم کرد. به دوستانتان هم این اطمینان 
را بدهید. شب به‌خیر.» 


زندان بود که صرفاً از روی تصادف. از اين اقدام شجاعانه و حسورانه‌اش آگاه شدمر. 
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تنها راه نجات: قانون‌اساسی 
نوشته‌ی احسان نراقی 


(مقاله‌ای در روزنامه لوموند. مورخ ۳ نوامبر ۱۹۷۸ ۱۲۰ آبان ۱۳۵۷) 


توان قوی اقتصادی و قادر به ایفای نقش در کنسرت ملت‌ها. شناخته می‌شد . 


کشور و به دست آوردن قدرت نظامی با مقتضیات اقتصادی و خصوصاً زراعی, با واقعیات 
انسانی و هویت فرهگی آن, هماهنگ نبوده است. 


طبقه‌ی سیاسی که اطراف شاه را فرا گرفته بود و طرح‌های سیاسی و اقتصادی وی را 
مدام مورد تأیید قرار می‌داد, اکثراً از فن‌سالاران و اعضای حزب توده (کمونیست‌های سابق) 
تشکیل می‌شدند که گروه اول؛ تشریک مساعی مردم در امور را حقیر می‌شمرد و صرفاً از 
روش‌های خودکامه‌ی تبلیغات. سانسور. و کنترل استفاده می‌کرد و گروه دوم طبیعت مرکزگرا 


و بوروکراتیک رژیم را تشویق می‌نمود. 


این هر دو گروه» با مجامع غرب‌زده (خصوصاً فراماسون‌ها) که بیش‌تر به حکومت نزدیک 
بودند تا مردم, روابطی داشتند و مجموعاً سعی می‌کردند تا تصوری از مدرنیزاسیون را به رژیم 
القا کنند و از هیچ اقدامی برای رسیدن به نتیجه‌ی مورد نظر, خودداری نمی‌کردند؛ حتی به 
قیمت قربانی کردن ملاحظات انسانی, فرهنگی و اخلاقی, و حتی مذهبی. 

اما سنت ایرانی» برای تضمین مشروعیت‌ها.» همیشه مذهب را بنیان و اساس قرار 
می‌دهد. این رهبران مذهبی بودند که با حمایت روشن‌فکران غرب‌گرا و تجار جنبش 
آزادی‌خواهی را آغاز کردند که در سال ۱۲۸۵ منجر به امضای قانون تشکیل مجلس (استقرار 
مشروطه) گردید. متمم اين قانون هم با در نظر گرفتن حقوق مردم سلطنت و علماء در سال 
بعد» یعنی ۰۱۲۸۶ توشیح شد. اصل دوم متمم قانون‌اساسی ۰۱۲۸۶ اشعار دارد بر این که 


" همان‌گونه که در توضیحات قبلی نیز بعضاً اشاره شد. ما با اين نظر نويسنده, که هدف رضاخان 
و فرزندش از «فرایند مدرنیزاسیون» در ایران, عبارت بود از این که «ایران را در سطح کشورهای 
دارای توان اقتصادی قرار دهند و هم‌چنین. آن را سزاوار و مستعد ایفای نقش در کنسرت ملت‌ها 
را از وابستگی به خارج از مرزهای کشور تأمین می‌کرد. ممکن نیست. و اگر چنان‌چه تغییری در 
شیوه‌ی حکومت پهلوی‌ها. نسبت به قاحاریه دیده می‌شود., این تفییر. به یقین به دلیل 
دگرگونی در سیاست کشورهای سلطه‌گر و استفاده‌ی آن‌ها از شیوه‌ی استعمار نو بوده است 
که طی آن. حکومت‌های کشورهای وابسته را مجاز, و گاه ملزم به اتخاذ سیاستی می‌کردند که 
با برخورداری از قدرتی نسبی. امکان بهره‌گیری از آن‌ها. در حهت منافع سیاسی و اقتصادی. 
برای دولت‌های سلطه‌گر. همواره موجود باشد. زناشر) 
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مجلس. تحت عنایت امام دوازدهم الطاف ملوکانه. و نظارت علما, تشکیل می‌گردد و 
«هیچ‌گاه نمی‌تواند قوانینی مغایر با موازین شرع اسلام و قوانین محمدی, به تصویب برساند.» 
بر اساس این قانون» بیست نفر از علما به مجلس معرفی می‌شوند که پتج تفر آن‌ها ازتخاب 
می‌گردند. اين گروه پنج نفره, که به صورت شورایی تشکیل جلسه می‌دهند. موظفند تا هر 
پیشنهاد قانونی را که مغایر با مقررات شرع مقدس اسلام می‌بینند. مردود بشمارند و نظارت 
کنند تا «چنین پیشنهادی, جنبه‌ی قانونی به خود نگیرد.» 


اين بخش از قانون‌اساسی, جز در دوره‌ی اول قانون‌گذاری", هیچ‌گونه اجرا نشد. اگرچه در 
همه‌حال. نوعی قرارداد تلویحی ميان دولت و علمای شیعه. در مورد وضع قوانینی که به 
نحوی با مذهقب ارتباط می‌یافتند وجود داشت. اما دیگر آت رونش, مورد استفاده قرار نگرفت. 


در سال ۰۱۳۰۳۴ به منظور تضمینی در حای‌گزینی سلسله‌ی قاحار با سلسله‌ی پهلوی. 
قانون‌اساسی اصلاح شد و بر سه اصل متکی گردید: آرای عمومی. حق مردود شمردن 
قوانین مغایر با شرع اسلام توسط رهبر شیعیان. و قبول سلطنت به عنوان ضامن اصلی 
یگانگی, استقلال, و امنیت کشور. 


شاه در ابتدای سلطنتش, برای ایجاد رابطه با رهبران مذهبی, مشکلات چندانی نداشت. 
اما امال ۱۱۳۳۹ این روانظمکتر گردیت سانجا خر تال ۱۱۳۳۲ با اخلام قاتون سای ران 
و اصلاحات ارضی در زمان ارسنجانی, اختلافات شدت گرفت. قدرت حاکم به دست این وزير 
فقعی با سام‌طلیی کدی ماش هه آن مخشی با شوه ماه از دای و نها ایس ناه 
مرتجع نامید؛ به طوری که حتی بعضی از مسوولین سیاسی, حاضر به تشریک مساعی در 
این حرکت. علیه روحانیت نگردیدند. رهبران مذهبی. طبیعتاً بر آنه شدند تا برای ارانه‌ی 
نظریاتشان و پاسخ به اتهامات رژیم موقعیتی مقتضی بیابند. لذا, حرکتی سیاسی انجام 
دادند: آن‌ها در سنت شیعه و در جهت حفظ عدالت و مساوات. نمادی یافتند (تقیه) که بر 
اساس آن, ظاهری پیش‌رو و ترقی‌خواه. مطابق خواسته‌ی رژیم به خود می‌گرفتند تا 
نفوذشان را در جامعه حفظ کنند. عوامل زیادی در شکل‌گیری مذهب به صورت امروزی و تأثیر 
آن, دخالت داشته‌اند. که آن‌ها را برمی‌شمارم: 


دولت به تدریج. کنترل موسساتی را که از علما حمایت مالی می‌کردند. در اختیار گرفت. 
اما افراد مؤمن» و خصوصاً تجار, کماکان و به طور مستقیم حمایت‌های خود را از آنان ادامه 
می‌دادند و به نسبتی که سرخوردگی این افراد. خصوصاً بازاری‌هاء از روند مدرنیزاسیون کشور 
بیش‌تر می‌شد. همربستگی شدیدتری با روحانیون ایجاد می‌کردند؛ به طوری که همین امر 
بات شند تا مذهبیوت» در خواسته‌هایشان مصرتر گردند, 


" این نکته که اصل دوم متمم قانون‌اساسی. تنها در دوره‌ی اول تنقینیه اجرا شد. ناصحیح است. 
اصل مزبور نه در دوره‌ی اول, بل‌که تنها در دوره‌ی دوم تنقینیه به اجرا درآمد. برای اطلاع بیش‌تر 
ریحوع کنید به: اصل دوم متمم قانون‌انساسی در دوروی دوم تنقینیه: محمد ترکمان, مندرج در: 
تاریخ معاصر ایران, کتاب دوم بهار ۰۱۳۶۹ موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی. (ناشر) 
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همان‌طور که دیديم رسوخ افکار غربی و مارکسیستی در میان بسیاری از مسوولین 
خصوصاً بروز بحران اخلاقی و فرهنگی در غرب. این حرکت جهت عکس به خود گرفت و باعث 
شد تا مفاهیم مذهبی, ارزش و اعتبار تازه‌ای بيابند. 


ایدئولوزی حاکم بر رزیم. فن‌سالاران را به پاری یک بروکراسی مرکزگر. بر آن داشت تا بدون 
توجه به خواست‌های واقعی مردم در تمام وجود زندگی ایرانیان. دخالت ورزند. همین 
سیاست بود که موحب یک شهرنشینی بی‌نظم و ترتیب» نوعی از خود گسستگی اجتماعی. 
تورم اقتصادی» دگرگونی‌های حاصل از اجرای طرح‌های بزرگ. حیف و میل درآمدهای نفتی. 


ثروت‌مند شدن عده‌ای معدود. و افزایيش نارضایتی اکثریت گردید. 


در بحران فعلی, چنان‌چه هر کس بتواند بدون آن که از نقش خود خارج شود نتیجه‌ی لازم 


حکومت باید اشتباهات خود را, که با تحقیر افکار شروع کرد. قبول نماید. رهبران مذهبی 
هم با موقعیتی روبه‌رو هستند که مسوولیتی حیاتی بر عهده دارند. اما مسأله‌ی اصلی, 
دانستن این امر است که پس از خطای حکومت. آیا آن‌ها هم به نوبه‌ی خود. مرتکب اشتباه 
می‌شوند و قانون‌اساسی را, که بر مبنای تعادل قوا است. نادیده می‌گیرند. پا خیر؟ 


تمام گروه‌هایی که مانند جبهه‌ی ملی. هميشه خواهان اجرای قانون‌اساسی بوده‌اند. هم 
قادرند و هم باید از حق قانونی خود. حهت انتقاد کردن و بیشنهاد دادن» استفاده نمایند. زیرا 
تنها راه نجات ایران. بازگشت به قانون‌اساسی است که با وحود هفتاد سال هتک 
بی‌دربی آن. کماکان به عنوان تنها عامل حفظ تعادل و تفاهیم میان ایرانیان. شناخته می‌شود. 


قانون‌اساسی ماء, تجلی‌بخش ارزش‌هایی می‌باشد که ملت ایران» در طول تاریخ خود. به 
آن‌ها وابستگی عمیقی احساس کرده است؛ بعنی اخلاقیات» برادری, عدالت» و هم‌بستگی. 
قانون‌اساسی, در تمام ابعاد خود. ضمن محدود ساختن قدرت سلطنت., به رهبران روحانی این 
اطمینان را می‌بخشد که قانونی مخالف با موازین اسلام وضع نشود. به تشکیلات سیاسی 
احازه می‌دهد تا همانند تمام ایرانیان, در سرنوشت کشور دخالت ورزند. و بالأخره. خواهان 
اجرای واقعی و درست مفاد آن می‌باشد. اگر چنین تلاشی, در جهت همبستگی به گرد یک 
نهاد بزرگ و عظیم به ثمر نرسد. آنوقت تغییرات حاصل در طول بیست سال اخیر, که موجب 
تغییراتی غیر قابل بازگشت شده‌اند. به صورت نامطلوبی هدایت خواهند شد و امکانات (یا 
شرایط) پذیرش تحولات جهانی. از میان خواهد رفت. بدین‌ترتیب. فقط با برخورداری از یک 


خواسته‌ی آگاهانه و عقلایی. یعنی قانون‌اساسی است که اغتشاش و خشونت. جای‌گزین 


روش سرکوب‌گرانه‌ی سابق. نخواهد شد. 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۲۹۸ 


مردم ایران ثابت کرده‌اند که به رهبران خود, احازه نمی‌دهند تا تحت عنوان تحولات داخلی 
برای دنیای اسلا هميشه مثالی از شکیبایی و گذشت بوده‌اند. 


حال باید دید در شرایطی که رژیم نشان دهد اصول خواسته‌های او را دريافته است. باز 
هم این ملت حاضر است: تا از این خصائل نیکوی خود استفاده کند؟ اکنون: تویت به نیروه اک 
توات‌مند و وطن‌دوستی رسیده أست که هميشه در مواقع سرنوشت‌ساز ملت ایرات: فعالانه 
بسیج شده‌اند؛ چرا که فقط این‌ها می‌توانند همریستگی و تعادل کشور یعنی بقای آن را حفظ 
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روزشمار 


)۱۲۸۰ :۱۳۶۲( 


۰ ۱۲۸۰: اولین امتیاز استخراج منافع نفتی ايران, به مدت ۶۶ سال, توسط شاه قاجار, 
به یک بانک‌دار انگلیسی» به نام دارسی. اعطا شد. 

۳ ۳۱۴ یاک فمان‌ساطنتی یار شود هر تعامی ماقا ت داعلی,و سر المللی: به 

۰ ۲ شهریور ۱۳۲۰: نیروهای ارتش انگلیس و شوروی به ایران هجوم آوردند و بخشی 
از آن را تسخیر کردند. 

۰ ۲۶ شهریور ۱۳۲۰: محمدرضاشاه, به عنوان شاه ایران خوانده شد. 

۰ ۸ اردیبهشت ۱۳۲۰: مصدق. نخست‌وزیر ایران شد و نفت را ملی کرد. 

۰ ۲۴ مهر ۱۳۲۱: قطع روابط دییلماتیک با انگلستان. 

۰ ۲۸ مرداد ۳۲ طی یک کودتای انگلیسی: آمریکایی علیه مصدق. شاه که از سه 
روز پیش کشور را ترک کرده بود. مجدداً به قدرت بازگشت. 
اسلام") که رزم‌آرا را در سال ۱۳۳۹ نرور کرده بود به قتل رسید. 

۰ ۱۵ مرداد ۱۳۵۶: امیرعب اس هویدا. پس از سیزده سال صدارت. از سمت خود 
استعفا کرد و جمشید آموزگان حانشین او شد. 

۰ اول آبان ۱۳۵۶: مصطفی خمینی, فرزند آیت‌اللّه روحاللّه خمینی در شهر نجف 
(عراقف)» که پدرش به حال تبعید آن‌حا بود. وفات یافت. درگذشت او موحب تظاهرات 


متعدد طرفداران آیت‌اللّه [خمینی] در ایران گردید. 


" برای اطلاع از واقعیت این ترورء رک. به اسار قتل رزمآر/» تألیف محمد ترکمات: از انتشارات 
* ترور حسنعلی منصور. نه به فداییان اسلام بل‌که به «هیأت موتلفه‌ی اسلامی» نسبت داده 
شده است. (ناشر) 





از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۳۲۰۰ 


۰ ۱۱ دی ۱۳۵۶: شاه و شه‌بانو فرح. رئیس‌جمهور جیمی کارتر و همسرش را در کاخ 
اقیانوسی متلاطم» خواند. 

۰ ۱۷ دی ۱۳۵۶: یکی از روزنامه‌های بزرگ تهران. مقاله‌ی افتراآمیزی علیه آیت‌اللّه 

۱٩ ۰‏ دی ۱۳۵۶: طلاب فیضیه‌ی قم علیه مقاله‌ی منتشر شده. به شدت اعتراض 


کردند و تظاهراتی بریا نمودند که تعداد زیادی کشته (شهید) داد. 


۲٩ ۰‏ بهمن ۱۳۵۶: به مناسبت چهلم تظاهرکنندگان قم تظاهرات مذهبی گسترده‌ی 
دیگری در تبری ز صورت گرفت. روحانیت میان ‌هرو. به رهبری شریعتمداری 
(تبریزی‌الاصل). وارد صحنه می‌گردد و علیه رژیم حاکم اعتراض می‌کند. کنسول 
آمریکا در تبریز. اشاره می‌کند که اکثر تظاهرکنندگان» جوانان از کار بی‌کار شده بودند 
ولا عفوشان ناشی اد ساسعی ی ‌مخهیان لقی ی کرو 


* اسفند ۱۳۵۶: حبهه‌ی ملی. هرچه بیش‌تر, به عنوان ایوزیسیونی که می‌تواند به 
قدرت برسد» قد علم کرد. 

۵ تیر ۱۳۵۷: شاه اعلام کرد: «هیچکس نمی‌تواند مرا سرنگون سازد. اکثر مردم 
تمام کارگران» و ۷۰۰۰۰۰ نفر سرباز» حامی من هستند.» وی خاطرنشان نمود که 
مخالفین» عمال رژیم را باعث این جنایت» و شروع دور جدیدی از خشونت‌ها 


دانستند. ارتکاب این عمل. بعدها ب۹ مبارزان اسلامی“ نسبت داده شد. 


" شهریور ۱۳۵۷ (اوت ۱۹۷۸): سیاء به رئیس‌جمهور کارتر اطمینان داد که «ایران نه‌تنها 
در یک وضعیت انقلابی نیست. بل‌که حتی حالت پیش از انقلاب هم ندارد.» 


۰ ۱۷ شهریور ۱۳۵۷: هزاران نفر در میدان ژاله‌ی تهران گرد آمدند. تظاهرات ممنوع 
اعلام شد و با تیراندازی نظامیان» ده‌ها نفر کشته (شهید) شدند. از این تاریخ به 
بعد. هرگونه مذاکره‌ای میان مخالفین و رزیم. قطع شد و توده‌های مردمی» وارد 
صحنه گردیدند. (اين میدان» در میان محله‌های پرحمعیت تهران قرار دارد.) و به این 


ترتیب. مذهبیون. هدایت جنبش را کاملاً عهده‌دار شدند. 


" جنایت به آتش کشیدن سینما رکس آبادان. نمی‌تواند توسط مبارزان مسلمان انجام گرفته 
باشد. هر شخص يا گروه دخیل در اين حنایت. نه از اسلامیت. که از انسانیت نیز بویی نبرده 


انست: (ناشنن) 
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۰ ۱۳ مهر ۱۳۵۷: [آیت‌الله] خمینی از بغداد به پاریس رفتند. از این پس او به عنوان 
نماد و رهبر حرکت (که هنوز به طور کامل مذهبی نبود) شناخته شد و از پاریس. 
انقلابیون را هدایت می‌کرد. 

۰ ۱۷ مهر ۱۳۵۷: چهل شهر کشور تظاهرات صورت گرفت و ۲۰۰۰۰ نفر از کارگران ذوب 
آهن اصفهان. و هم‌چنین کارگران تبریز و سرچشمه. دست به اعتصاب زدند. در طول 
این مدت. خواسته‌های اعتصلبیون. هرچه بیش‌تر سیاسی شد. (لفو 


کوت تظامی: راد نات سای و اتحاال ساواک) 


۰ ۱۹ مور ۱۳۵۷ (۱۱ اکتبر ۱۹۷۸): ریس‌جمهور کارتر. طی یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی 
در واشنگتن» اطمینان مجدد خود نسبت به شاه را ابراز کرد. 

۰ ۲۶ مهر ۱۳۵۷: بزرگ‌ترین پالایشگاه ایران. یعنی آبادان. تقریباً از کار ایستاد. آخر این 
ماه تولیدات نفتی به ۱,۵ میلیون بشکه در روز یعنی کمی بیش‌تر از یک‌چهارم 
تولیدات قبل از شروع این وقایع رسید. 
درآوردند. 
حای‌گزین شد. مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل, و آزادی‌ها محدود شد. امیرعباس هویدا 

۰ ۲۰ آبان ۱۳۵۷ (۱۱ نوامبر ۱۹۷۸): رئیس‌جمهور کارتر. به سختی سیا را به خاطر 
گزارشات نادرستش درباره‌ی محبوبیت شاه. مورد انتقاد قرار داد. 
مدت نامعلومی ترک می‌کند و شورای نیابت‌سلطنت را به حای خود می‌گذارد. به 
عنوان نخست‌وزیر دولتی «منطبق با قانون‌اساسی» معرفی گردید. 

۰ ۱۶ دی ۱۳۵۷: زنرال هایزر معاون فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپاء به ایران آمد. 
هدق او. تهیه‌یک گزارشی درباره‌ی وضعیت نیروهاک مسلح ایران و مأموریتش, ایجاد 
تعیین شده بود. 

۶ ۲۶ دی ۱۳۵۷: شاه به مصر. سپس مراکش (۲۶ بهمن ۱۳۵۷). باهاما (۱۰ فروردین 
۸ مکزیک (۲۰ خرداد ۱۳۵۸)ء نیویورک (۲۰ مھر ۱۳۵۸)ء پاناما (۲۴ آذر «(ITAA‏ 
تاریخ ۵ مرداد ۵۹ حان سیرد. 
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۰ ۶ بهمن ۱۲۵۷: [آیت اللّه] خمینی, بازرگان (دوست بسیار نزدیک بختیار) را به 
سمت نخست‌وزیر دولت انقلابی [موقت] تعیین کرد. 

۰ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷: ارتش با اعلام بی‌طرفی. حمایتش از دولت بختیار را متوقف ساخت 
و امکات به قدرت رسیدت انقلاببوتی را که به وسیله‌ی |[ آیت‌الله] خفیتی هدایت 
می‌شدند. فراهم نمود. 

۰ ۲۳ بهمن ۱۳۵۷: دولت شاپور بختیار نسقوط کرد. آیت‌الله [خمبنی] از مردم خواست 
رهبران تازه. پیشنهاد «هم‌کاری مسالمت‌آمیز» نمود. 
تیمسار نصیری» رئیس سابق ساواک. اعدام شدند. تجمع فداییان در دانشگاه تهران 
و تظاهراتشان علیه سانسور, تلویزیون اسلامی و هم‌چنین علیه دولتی متشکل از 


۹۰ وم ۶۱۳۵۷ فطع رانظه نا آسماتیل, و بازذید ناسر عرقات آز تهران: 
۶ ۲۰ بهمن ۱۲۵۷ تآسینین حزب حمهوری اسلامی به وسیله‌ی شخصیت‌های نزدیک 
به [آیت‌اله] خمینی, یعنی محمدجواد باهنر. محمد بهشتی» سید عبدالکريم 

۰ ۴ اسفند ۱۳۵۷: با فراخوان فداییان, ۱۰۰۰۰۰ نفر در دانشگاه تهران گرد آمدند تا 
استقرار دولت کارگران: ارائه دهند. 

5 ۶ ۱۱۱ ۱۲۲ فروردین 2۱۳۵۸ در روزهای دهم و پازدهم همه‌پرسی در مورد رزیمر 
(حذف سلطنت و تأسیس جمهوری اسلامی با ۹۸% رأی آری). روز دوازدهم اعلام 
موحودیت حمهوری اسلامی. 
نخست‌وزیر سابق شاه, اعدام شد. 

۰ ۲۸ تیر ۱۳۵۸: اعلام یک همریستگی نسبی میان شورای انقلاب و دولت. با ورود 
آمریکاییان, توسط دانشجویان مسلح. که خواهان بازگردانیدن شاه از آمریکا بودند. 
۷۸ آزاد گشتند. 


* برای اولین بار است که در نوشته‌ای حدی, از آقای مهندس بازرگان» به عنوان دوست بسیار 
نزدیک بختیار نام برده می‌شود. (ناشر) 
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۰ ۲۷ آبان ۱۳۵۸: پذیرش استعفای دولت مهدی بازرگان به وسیله‌ی امام. شورای 
انقلاب, عهده‌دار مسوولیت‌های دولت شد. 


سازمان ملل را نمود تا پیشنهاد آزاد کردن گروگان‌ها, در قبال محاکمه‌ی شاه توسط 
امنیت. این پیشنهاد را رد کردند. 
۰ ۲۳ آبان ۱۳۵۸: ایالات متحده. به دنبال اعلامیه‌ی ایران مبنی بر خارج ساختن 


۰ ۵ دی ۱۳۵۸: اعدام (به شهادت رسانیدن) آیت‌اللّه باقر صدر. رهبر شیعیان عراق, به 
همراه خواهرش و هشت نفر روحانی دیگر در اين کشور. 


۰ ۵ بهمن ۱۳۵۸: انتصاب بنی‌صدر به مقام ریاست‌جمهوری. 


۰ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۹: تظاهرات مختلفی صورت گرفت و از یک طرف. با فراخوان 
مقامات در برابر سفارت آمریکا. مردم حمع شدند. و از طرق دیگر طرفداران حزب 
توده. پیکار (افراطیون مارکسیست). فداییان و مجاهدین. به تظاهراتی پرداختند که 
موحب خشم حزب‌اللهی‌ها گردید. 

۰۳ ۳۱ شهریور: اول مهر ۱۳۵۹: در رود سی‌ویکم جنگ عراق و ایران» با حمله‌ی هوایی 
عراقی‌ها به بایگاه‌های نظامی ایران. شروع شد و در روز اول مهر, نیروهای آن 


کشور به داخل ایران نفوذ کردند. 


۰ ۲۰ آبان, ۲ آذر ۱۳۵۹: در روز بیستم آبان, اولاف پالمه, به دستور کورت والتهايم دبیر 
کل سازمان ملل, جهت انجام یک مأموریت حسن‌نیت در جنگ عراق: ایران» به 
پایتخت دو کشور سفر می‌کند. در روز دوم آذر, اولاف پالمه اعلام می‌دارد امکان یک 
مصالحه‌ی سریع. وحود ندارد. 


۲٩ ۰‏ دی ۱۳۵۹: آقای کریستوفر. معاون وزارت خارحه‌ی آمریکا در الجزیره. به نکات 
توافق ایران و آمریکا. حهت بازگشت به وضعیت قبل از آبان ۰۱۳۵۸ اشاره کرد: عدم 
دخالت در امور کشور آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده‌ی ایران, و یس دادن 
سا ها خر شام مس وی تیش ادا فص از ات که هکره )لت ایو بعوست 
سپرده‌های تضمینی برای پرداخت خسارات تعیین می‌گردد و دادگاهی به منظور 
بررسی دعاوی بلاتکلیف ایران و آمریکا و حل آن‌ها, ظرف سه ماه باید تشکیل شود. 

۰ ۲۰ دی ۱۳۵۹: آزادی و عزیمت ۵۲ گروگان آمریکایی, ابتدا به سمت الجزیره. سپس 
ویسبادن, و بالأخره ایالات متحده آمریکا. اعلام حذف تحریم‌های اقتصادی عليه 
ایران, توسط وزرای خارحه‌ی کشورهای بازار مشترک. که به دنبال آن, هر کشور 


وضعیت مورد نظر خود را اتخاذ نمود. 


از کاخ شاه تا زندان اوین» دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۳۰۴ 


۰ ۱۶ بهمن ۱۳۵۹: اعلام عملیات مربوط به سرکوب نهایی اغتشاش‌های کردستان. 
یعنی جایی که درگیری‌های شدیدی جریان داشت. 

۰ ۲۲ بهمن ۱۳۵۹: حجت‌الاسلام علی قدوسی. دادستان کل کشور اعلام داشت 
۵ برونده در دادگاه‌های اسلامی بررسی شده‌اند که به دنبال آن. محکومیت 
۰ نفر مورد تأیید قرار گرفته است و از این مبان, ۴۰۶ نفر اعدام شده‌اند. 
شکنجه‌ای صورت نمی‌گیرد. اما «مجازات‌های شرعی اسلامی» اعمال می‌گردند. 

و یک رای ممتنع» رئیس‌جمهور بنی‌صدر را از سمتش خلع کرد. 

۶ ۲ مرداد ۱۳۶۰: رجایی» به عنوان ریاست‌جمهوری انتخاب شد. 

۰ آقای میتران» از فرانسوی‌های ساکن ایران می‌خواهد تا این کشور را ترک کنند. او 
گی ژرژی» سفیر فرانسه در تهران» را جهت انجام مشورت‌هایی به پاریس فرا 
می‌خواند؛ در حالی که وزیر خارحه‌ی ایران هم از او خواسته بود تا ظرف سه روز از 

" ۸ شهریور ۱۳۶۰: ترور [به شهادت رسانیدن] رئیس‌جمهور رجایی و باهنر 
نخست‌وزیرء به دنبال سوءقصدی در مقر شورای وزیران؛ تشدید سوءقصدها و 
اعدام‌هاء خصوصاً اعضای مجاهدین. 
تهران به همراه داشت. 

۰ ۸ مهر ۱۳۶۰: طی سانحه‌ای هوایی. فرماندهان ارنش و وزیر دفاع. به هنگام 
بازکشت از حبهه. از میان رفتند. 

* ۱۰ مهر ۱۳۶۰: انتخابات ریاست‌جمهوری: حجت‌الاسلام علی خامنه‌ای» ریس حزب 
حمهوری اسلامی. پس از اعلام انصراف سه عضو دیگر حزب. و به عنوان تنها 

۰ ۱۷ آیان ۱۳۶۰: در بوکان. درگیری‌های شدیدی میان نیروهای منظم و پاسداران از 

۰ ۲ خرداد ۱۳۶۱: نیروهای ایران. خرمشور را آزاد ساختند. 


۱٩ ۰‏ خرداد ۱۳۶۱: آتش‌بس یک جانبه‌ی عراق. در تمامی جبهه‌ها. 


از کاخ شاه تا زندان اوین. دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۳۲۰۵ 


٩‏ آذر ۱۳۶۱: انتخاب ۸۳ عضور مجلس خبرگان». حهت تعیین جانشین يا حانشینانی 
براک آیت‌الله خمیتن. این محلشن: جه بار دسا تشکیل می‌شود. اما صرفاً یس از 
ارتحال امام جانشینی برای ایشان تعیین می‌گردد. 

بهمن ۱۳۶۱: رهبران اصلی حزب توده (حزب کمونیست). دستگیر و هیجده دیپلمات 


از کاخ شاه تا زندان اوین» دکتر احسان نرافی صفحه‌ی ۳۰۶ 





از خوانندگان گرامی به خاطر بروز خطاهای تاییی ناخواسته پوزش می‌خواهم. 


اردیبهشت ۱۳۸۵ 


